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  نام خدا به

  
  گفتار پيش

منظور به  ، ياد مهندس مهدي بازرگان همزمان با يازدهمين سال درگذشت زنده
 -ي فكرياه و نيز در جهت تداوم و تعميق تلاش فرهنگيبزرگداشت اين رجل 

از پيشگامان روشنفكري  خود كهمتفكر مصلح  آن هاي ديني ورزي فرهنگي و انديشه
شنبه و  ، سمينار نقد و بازانديشي گفتمان ديني ، در روزهاي سه ديني ايران است

  .رگزار گرديددر تالار كتابخانه حسينيه ارشاد ب 1384ماه  دي 28و  27چهارشنبه 
دوستان و  كوششو  اين سمينار با فراخوان بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان

 .انجام پذيرفت نظران و انديشمندان جمعي از صاحب و نيز همراهيايشان همفكران 
 ي هو براي دو مقال ارايهمقاله در جلسات سمينار  16 دريافت شده ، از ميان مقالات

كه اين مقالات با اكنون خوشوقتيم .  فراهم نگرديد ارايهديگر فرصت منتخبِ 
مندان و اهل  ي بيشتر علاقه و جهت استفاده ها همكاري سخنرانان و نويسندگان آن

روشنفكري و «ويژه آن دسته از هموطناني كه پيگير مباحث  ، و به مطالعه و پژوهش
انتشار  ي آماده ، زير به صورت كتاب حاضر به شرح عناوين ، هستند» گفتمان ديني
  : گرديده است

  روشنفكري ديني، معنويت و رهايي . 1
   جايگاه حقوق بشر در گفتمان ديني ،. 2
   مهندس در نقش مدير. 3
  بازنگري گفتمان روشنفكري ديني . 4
  » واقعاً موجود«شناسي گفتمان ديني  آسيب. 5
  هاي تند و غير معقول اكنشوبنيادگرايي ، اسلام فوبيا و علل . 6
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  گريزي  داري و دين دين. 7
   گفتمان ديني ، پيشينه ، كارنامه و آينده.  8
  هاي امروزين گفتمان ديني  روش تفكر از حلقه مفقوده. 9

  نقد و بازانديشي گفتمان ديني . 10
  گذاري عمومي  شناسي و خط مشي شناخت. 11
  گرايي  گرايي با اصول له سنتأمس. 12
  بازبيني نقل با معيار عقل . 13
  سنجش سير تكويني آيات در باب آزادي . 14
  شناسي آن در جامعه ايراني  داري و آسيب بحران دين. 15
  دين  ي بازگشت به فهم فرهنگي از مقوله. 16
  ين، دانش، هنر و ادبيات از دولت د فلسفه استقلال نهاد. 17
  ما  ي داري زمانه اخلاق ، دين دين بي. 18
  
در برپايي  كه  عزيزاني ي همه داند از لازم مي بازرگان مهدي مهندس فرهنگي نيادب

خصوص  اند ، به سازي اين مجموعه تلاش كرده و اجراي موفق اين سمينار و نيز آماده
فرهنگي مهندس  بنياد مديرعامل ، نزادگا اكبر بديعسيد آقاي جناب گرامي برادران از

 ؛ي ، مسئول كميته تحقيقات بنياد اسد جناب آقاي محمدحسين بني مهدي بازرگان ؛
 ،و نيز جناب آقاي ناصر ميناچي ؛مدير  اجرايي سمينار ،كاظميان  مرتضيجناب آقاي 

  .تشكر و قدرداني نمايد ؛ ينيه ارشادمديريت محترم حس
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  خير مقدم و افتتاحيه سمينار
  

  ياسد دكتر محمدحسين بني
ي  ابتدا خدمت استادان و پژوهشگران عزيز ، خواهران و برادران گرامي و همه

به  از طرف بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان. كنم م عرض ميسلا حضار محترم
گويم و از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد و در اين سمينار شركت  آمد مي شما خوش

به مناسبت اينكه بين دو عيد بزرگ اسلامي و شيعي قرار  .كنم كرديد تشكر مي
به همگي تبريك ) ديگري عيد سعيد غدير خم يكي عيد سعيد قربان و(ايم  گرفته
  .بخش اين سمينار باشد تواند الهام مخصوصاً كه اين دو عيد مي، گويم  مي

؛ امتحان  امتحان بزرگ حضرت ابراهيم شود به مربوط مي) عيد قربان(عيد اول 
بزرگ الهي هاي  معرض امتحان جملگي درايمان، و تذكري براي ما كه و خلوص 
از آن امتحان بزرگ با موفقيت  طوركه حضرت ابراهيم شاءاالله بتوانيم همان ان. هستيم

  . ها سربلند خارج شويم ما هم از امتحان، خارج شد
 ؛ )ع(حقانيت و عدالت حضرت علي شود به هم مربوط مي) عيد غدير(عيد دوم 

تواند امروز معيار محكمي باشد براي  ي اسلام است و مي زندهكسي كه الگوي 
  . چون چراغي باشد فراروي ما براي طي نمودن راه درست راهنمايي ، و هم

اين . كنم عرض ميبنياد فرهنگي مهندس بازرگان   معرفياي در  چند كلمه ابتدا 
  : كيل شد تش 1374بعد از درگذشت آن مرحوم ، با سه هدف اصلي ، در سال  بنياد

ايم  تاكنون توانسته است كهآوري و تنظيم و انتشار آثار آن مرحوم  يكي، جمع
. شود شده و ميتنظيم و چاپ تدريج  بهاين آثار . مكنيآوري  اثر را جمع 400بيش از 

لازم است  است ؛جلد چاپ شده  8بيني شده، تاكنون  مجموعه آثاري كه پيش 30از 
جلد كتاب ديگر را در اين راستا  20كنون حدود ، بنياد تاوه بر اين اشاره كنم كه علا

  .منتشر كرده است  چاپ و
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بازرگان اين است كه بتواند همان راه  يمهد هدف دوم بنياد فرهنگي مهندس
شادروان بازرگان را دنبال كند، راهي كه در ارتباط با هماهنگي دين و علم، و دين و 

. نقد و هم تدوين گرددهم آثار آن مرحوم  در اين زمينه قرار است كه. آزادي است
 .تحقيقاتي انجام شود موجود، ل اجتماعيِيي مسا در زمينه چنين با اين نگرش، هم

ي بنياد  كه حل آنها براي جامعه واقعاً مفيد است، در برنامه واقعيل يمسا بررسيِ
قان و با همكاري محق به خواست خداوند و اميدواريم. فرهنگي بازرگان قرار دارد

  . انجام دهيم گروهي، يك كار  مسايلپژوهشگران بتوانيم نسبت به حل اين 
هدف سوم بنياد اين است كه از هر نوع تحقيق و پژوهش اجتماعي كه به حل 

  . نمايدكند، حمايت  ي ايران كمك  و رفع مشكلات جامعه مسايل
 ، هده داردي تحقيقات بنياد كه مسئوليت انجام اين سمينار را هم به ع كميته

شاءاالله با همكاري  ي نسبتاً جامعي را براي تحقيقات تهيه كرده است كه ان برنامه
طور سيستماتيك و منظم مورد  به مسايلمندان و محققان اجرا و محقق شود و  علاقه

 .بررسي قرار گيرد 
طور مختصر بايد عرض كنم ، هدف اين سمينار توجه  به ؛ اين سمينار اما راجع به

 بحرانِو تمركز بر بحران بزرگي است كه ملت ما با آن مواجه است و آن  دادن
 .، اين است كه بتواند سطح اخلاقي جامعه را ارتقاء دهد دين رسالت . اخلاق است

هدف بعثت ؛ يعني  »خلاقم مكارِم الاَبعثت لاتُمَّانِّي «: فرمايد  پيامبر گرامي ما مي
وسيله پيامبران ديگر هم  بههاي اخلاقي را كه  ارزش بالاترين اين بوده كه پيامبر اسلام

كار اعتلاي اخلاق  اگر دين به. تكميل و تمام كندمعرفي وتعليم داده شده است ، 
هدف اصلي و نقش . مندتري نخواهد داشت ارزشنقش  وكاركرد يا وظيفه ، نيايد 

كه   بينيم ما امروز مي ؛ اصلي دين اين است كه اخلاق جامعه و انسان را اعتلاء ببخشد
، بسيار تنزل پيدا كرده است و )عمومي از جمله اعتماد(هاي اخلاقي  متأسفانه ارزش

مخصوصاً در ارتباط با جوانان،  ؛ ما واقعاً در معرض انحطاط و بحران اخلاقي هستيم
هدف اين . تفاوتي نسبت به دين هستيم بي ياستيزي  گريزي و دين شاهد نوعي دين

ديني و  مسايلعنوان   تيم بهي را كه ما با آنها مواجه هسمسايلاين است كه اولاً  سمينار
و به اين ارزيابي كنيم بهتر ، بهتر بشناسيم و بتوانيم وضعيت را و اجتماعي  اخلاقي
داري ملت ما  امروز، جايگاه دين كجاست ؟ وضعيت دين ها پاسخ بدهيم كه سئوال

ي خودمان بپردازيم و  شناسي دين در جامعه به آسيب بهتر كه ضمن اينچيست ؟ 
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دوم ، هدف سمينار اين  ي در مرحله .تعريف كنيم درست قل ارا لا مسايلترين  مهم
چرا ما از  ، واست كه تحليل كنيم و بگوييم كه علت پيدايش اين وضعيت چيست

نيم سوم هدف اين است كه  بتوا ي يم؛ و در مرحلها هاينجا رسيد اخلاق به نظر دين و
عاصر و در زمان امروز، در عصر م ي جايگاه مطلوب دين و اخلاق را در جامعه

و بگوييم كه دين بايد چه جايگاهي داشته باشد و چه نقشي را  معاصر ترسيم كنيم
را حل كند يا  مسايلبدهيم كه بتواند اين  ارايههاي اصولي  حل و نهايتاً راه. ايفا كند

بنياد فرهنگي . كه وضعيت از اين بدتر نشود تخفيف دهد يا حداقل كنترل كند
هاي مفيدي  اميدوار است سمينار حاضر در جهت اين اهداف گاممهندس بازرگان 

  .بردارد
طور خاص از پژوهشگران و استادان عزيزي كه دعوت ما را پذيرفتند و به  من به

دوستان و كه همكاري اين  استاميد  .كنم  اين سمينار مقاله دادند، بسيار تشكر مي
شاءاالله ما   ادامه پيدا كند، و ان بازرگان مهدي پژوهشگران با بنياد فرهنگي مهندس

را كه براي اصلاح و بهبود فرهنگي جامعه خودمان و   ي نسبتاً جامعي بتوانيم برنامه
  . تيجه برسانيمايم، با همكاري اين دوستان به ن بيني كرده لحاظ تحقيقاتي كه پيش به

بخش اين سمينار  ايم، الهام مندي كه ما در آن قرار گرفته ايام ارزش ،م اميدوار
هاي عيد غدير و عيد قربان ، مطالبي را مطرح كنيم كه  آموزه باشد و بتوانيم با توجه به

ما كمك  مان باشد، و خداوند هم به اخلاقي و ديني مملكت مسايلحل  جهتدر 
ر اين راستا درست بيانديشيم و دستاورد خوبي از اين سمينار داشته كند كه بتوانيم د

  . باشيم
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  روشنفكري ديني ، معنويت و رهايي
  

  دكتر سيد هاشم آقاجري

1  
» رهايي«و » نقد«ي  در مفهوم مورد نظر اين نوشتار ، از دو مؤلفه» روشنفكري«

مدار را بايد از  مند و سياست تيپ روشنفكر ، دانش ناپذير است و از اينرو سه جدايي
سر و كار دارد، » تئوريك«ي  با عرصه» مند دانش«كه  درحالي. يكديگر بازشناخت

» پراتيك«ي  در حيطه» مدار سياست«ي حقيقت دارد، و   كند و دغدغه نظرورزي مي
 -كوشد و دل مشغول سياست و سلطه است، كنش روشنفكرانه ، كنش تئوريك مي

روشنفكر ضمن . شود ي نظريه و پراكسيس تعريف مي پراتيك است و با دو عرصه
كنش معطوف به تغيير و رهايي  ي حقيقت دارد، با ابزار نقد، به اينكه دغدغه

» تفسير جهان«اندركار  مندان و فيلسوفان، تنها دست چون دانش پردازد ؛ او نه هم مي
. كند ون تفسير و مبتني بر سلطه را رصد ميبد» تغيير«مداران  است و نه مانند سياست

همين  رهايي دو ركنِ ركينِ روشنفكري است و به تفسير انتقادي و تغيير معطوف به
ناپذيرند،  جدايي و يكديگر ملزوم و لازم تيكپرا روشنفكر و تئوريك روشنفكر سبب

 آن هر چند كه در تاريخ روشنفكري گاه وزن مخصوص اين و گاه ثقل و گرانيگاه 
  .شود تر شده و مي سنگين

، روشنفكري توحيد و فلاح، نفي و رهايي و نقد در اين ميان روشنفكري ديني اما
شعار اصلي و بنيادي . وارگي همه چيز است گانگي و بت ي خداي همواره و پيوسته

اش به طور متراكم و  گيري نهايي او كه در سه سال نخست بعثت پيامبر و مبنا و سمت
اي عملي و تاريخي، متناسب با سطح  گونه س از آن تا هجرت و وفاتش بهو پ، مستمر

قولوا لا «: دوران خود آن را دنبال كرد) space - time(زمان  -اي فضا تكامل مرحله
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فلاح ؛ اما اثباتي كه در ذات خود چيزي جز نفي  -اثبات -؛ نفي» اله الاّ االله تفلحواً
ت و نيست چرا كه هر آنچه در ذهن و عين ها نبوده اس ها و مطلقيت مداوم مطلق

هر آنچه را كه بشر . هاي شرك است ها و بت واره بشري مطلق گردد، نه االله ، كه الهه
گوناگون  در صور و اشكال  بپندارد، عين بت است و توحيد چيزي جز نفي بت» خدا«

ر نقد، نفي در نفي و رهايي گوهر آن شعا. طبيعي، ذهني، عيني و تاريخي نيست
: كند ي نقد در روشنفكري ديني، آن را با نقد در سه حوزه درگير مي مؤلفه. است

سياست، و (نقد سلطه  ،)و قرائت واقعاً موجود از دين معرفت( ديني نقد معرفت
دليل تعلقات و  روشنفكري ديني به. ، و نقد جامعه و فرهنگ)ي سياسي و نهادي سلطه

ب منطق نقد و تحول و تغيير اجتماعي اش از يك سو، و به سب هاي ديني دغدغه
شناختي  شناسانه و معرفت از سوي ديگر، پيوسته با دين، چه در بعد متن )جامعه ديني(

نقد و رهايي مبتني بر دين، . شناسانه و نهادي آن مرتبط است و چه در وجه جامعه
هيأت ي ديني، روشنفكر ديني را در برابر دين در  معنويت و عقلانيت، در يك جامعه

. كند ي هژموني و نهضت تبديل مي منزله پرداز و كنشگر دين به سلطه و نهاد، به نظريه
داري نهادي براي سلطه بلكه به مثابه راه و  عنوان دين  ، نه به ، در دين روشنفكر ديني

نگرد، رهايي دروني و بيروني ، فردي و جمعي ، ذهني و  روش براي رهايي بشر مي
  ).اجتماعي و تاريخي(و اسرائي ) ي و استعلاييروح(عيني ، معراجي 

  
2  

در تاريخ صد ساله روشنفكري و به ويژه روشنفكري ديني از آغاز تا انقلاب 
توان از يكديگر  اسلامي سه دوره و نسل يا سه پارادايم و روشنفكري ديني را مي

الدين  جمالسيد :از عبارتند آن برجسته نمايندگان ترتيب به كه كرد بازشناسي و تفكيك
البته اين سه دوره يا . و دكتر علي شريعتي ، مهندس مهدي بازرگان اسدآبادي
،  ها توان همپوشاني نحو زماني و طولي قابل جداسازي نيستند و مي پارادايم به

هاي پيشين در مراحل پسين  ها و پارادايم هايي را از هر يك از دوره ها و تداوم تداخل
مشاهده كرد اما سخن بر سر پارادايم يا سرمشق غالب و مسلط در هر يك از آن 

ي نقد مسلمانان و جوامع اسلامي، نقد  الدين، نماينده سيدجمال. هاست ها و دوره نسل
و ديگر كشورهاي مسلمان است؛ ي استعماري و استبدادي بر ايران  سياسي و سلطه

ي نقد علمي دين و دفاع از  مهندس بازرگان ضمن نقد ايرانيان و مسلمانان، نماينده



  
  
  
  
  

  13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروشنفكري ديني ، معنويت و رهايي ــــــــــ

 

رود؛ و بالاخره دكتر شريعتي با  شمار مي آن با اتكاء به عقل و منطق پوزيتيويك به
ي نقد فكري و رهايي وجودي و اجتماعي با  نماينده» عرفان، برابري، آزادي«شعار 
با شريعتي است كه . يه بر عقل ارتباطي، هرمنوتيكي و ديالكتيكي تاريخي استتك

تفطن . آميزد روشنفكري ديني به بارزترين شكلي با دو مؤلفه نقد و رهايي در هم مي
هاي  گرايي ي شريعتي است كه ما را از تقليل پروژه) core(سخت  ي به اين هسته

هاي  گرفتن ها و عوضي خواني ادي غلطو ورزانه يا غافلانه و درغلتيدن به غرض
تاريخي به جاي خوانش مبنايي و معطوف  -اي  هاي ناگزير مرحله عوارض و پوسته

تميز روح از پوست و روده، پايدار از . دارد ي شريعتي بازمي به گوهر دروني انديشه
، ها، محتوا از فرم ناپايدار، منطق دروني و دينامسيم پروژه از برخي شكل و شمايل

 مبادي و غايات از آلات و ابزار ، شرط خوانش وفادار و نخستين ضرورت يك
 دين .شود ورزان محسوب مي و انديشه ها انديشه تاريخ در بازشناسي علمي متدولوژي

كند  و اگزيستانسيال پيدا مي معنوي وجودي، عمق شريعتي يدين روشنفكري پروژه در
اي ديالكتيكي و   ، ارتباطي و هرمنوتيكي سويهعقل انتقادي و نقد و رهايي، با اتكاء به

از آن پس، هرگونه روشنفكري ديني، بدون رويكرد تاريخي، . يابد تاريخي مي
  .اي عقيم و منصرف از نقد رهايي بخش است گونه
  

3  
حضور دين در دوران مدرن و حاصل يا واكنش به   ي هروشنفكري ديني پديد

ي معرفت ديني متعلق به پارادايم  گسست اپيستمولوژيكي است كه در عرصه
تعارضات ناشي از تحولات تاريخي . وجود آمده است پيشامدرن با پارادايم مدرن به

و معرفتي عصر و پارادايم پيشامدرن به دوران مدرن، هم علت و هم دليل روشنفكري 
ديني است و پروبلماتيك روشنفكري ديني نيز در مواجهه با همين گذار و گسست 

توان گفت، پروبلماتيك مشترك  اي كه مي گونه گيرد؛ به ته است و ميشكل گرف
داري در عصر حاضر  ي روشنفكري ديني، بلكه كل دين ي مراحل پروژه همه

. ي عقل و وحي است تر دوگانه ي مدرنيت و سنت و يا به تعبير مشخص دوگانه
و امر مدرن ي مواجهه با اين دوگانه و چگونگي برقراركردن نسبت ميان عقل  نحوه

هاي گوناگون ديني را در دوران  ها و گفتمان با وحي و امر دين است كه صورت
  . كند كنوني تعيين مي
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اين سخن اما بدان معنا نيست كه دركل تاريخ پيشامدرن ، دين و انديشه ديني از 
كليتي منسجم و يكپارچه   دوران آن در داري دين و بوده بركنار هرگونه تنش و چالش

ي عقل و وحي و به نحو مشخص فلسفه و دين، در  دوگانه. داده است كيل ميرا تش
ي انديشه  پيش از عصر كنوني و در قرون نخستين اسلامي و پس از آشنايي و مواجهه

اسلامي با فلسفه يوناني نيز پروبلماتيك مسلط بر نظريات كلامي، عرفاني، فلسفي ، 
رفته  م هجري تمدن اسلامي به شمار ميهاي دوم تا هفت فقهي و اخلاقي به ويژه سده

  . است
سه  زيرتوان  برقراري نسبت ميان وحي با عقل يا دين با فلسفه در آن دوران را مي

توفيق  -3تلفيق و وحدت  -2تفريق و تضاد  -1: بندي كرد  سرمشق يا رويكرد طبقه
فريقي صاحبان رويكرد ت. و تلائم و هماهنگي يا حداقل نفي ناسازگاري ميان آنها

بوده و آن دو را نافي يكديگر  قايلي تضاد و همبستگي منفي دين و فلسفه  رابطه به
اعم از متكلمان، متصوفان و عارفان، (گونه متفكران  هر چند كه اين. اند دانسته مي

از نظر شدت و خفت ) فيلسوفان و حكيمان، محدثان و فقيهان و عالمان علم اخلاق 
و فلسفه بر روي طيفي حداقلي تا حداكثري قابل شناسايي  ميزان استقلال و تضاد دين

دو جريان  گيري، قابل تقسيم به با دو موضع و سمت و مطالعه هستند؛ اما در ميان خود،
در عين حال متضاد با يكديگر هستند؛ جرياني كه از موضع دفاع از وحي و دين، 

شيده است تا براي حفظ كو منطق ايماني را اثبات و منطق يوناني را نفي كرده و مي
بنيادي و بطلان مباني و دعاوي آن  كسر ظهر فلسفه بپردازد و بي دين و اصالت آن به

و جريان مقابل . است 1ي برجسته اين جريان امام محمد غزالي نماينده ؛ را اثبات كند
ستغني از دينِ عقل و ها برخاسته و از مقام مستقل و م مقابله با اديان و نبوت كه به

كرده و ايمان و پيروي از اديان و پيامبران را مانع سعادت بشري  فلسفه دفاع مي
مند  تاريخ تمدن اسلامي حكيم و دانش ي بارز اين ديدگاه در نماينده ؛دانسته است مي

ضاد و اين هر دو جريان فكري بر ت. 2است معروف محمدبن زكرياي رازي
                                                 

براي . هاي او در اين زمينه است ي برخي از كوشش دهنده ننشا» تهافت الفلاسفه«و » المنقذ من الضلال« .1
فرار از كوب،  عبدالحسين زرين/ نامه غزاليالدين همايي،  جلال: بنگريد به  هاي غزالي زندگي و انديشه

 .الدكتور عبدالرحمان بدوي، مؤلفات الغزالي/ تمدن اسلامي در قرن چهارم هجريآدام متز، /  مدرسه
  :هايي است عبارتند از  برخي از آثار او كه نمايانگر چنين مساهمت .2
براي زندگي ، آثار و افكار رازي . »فيهرسائل فلس«مخاريق الانبياء،   معروف به» حيل المتبنين«، »النبوات في«

/ اخبار الحكماقفطي ، / ي محمدبن زكريا  رسائل فلسفيهپول كراوس ، / الفهرستابن نديم ، : بنگريد به
 . الانباء في طبقات الاطباء عيوناصيبعه،  ابن ابي
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اند با اين تفاوت كه آن، دين را اثبات و  ناهمخواني دين و فلسفه اتفاق نظر داشته
پرداخته  كرده است، و اين، از فلسفه دفاع و به نفي وحي و نبوت مي فلسفه را نفي مي

هاي شديد و ضعيف   رويكرد تلفيق، تركيب و وحدت، با توجه به نسبت. است
حبان آن، به طور مشخص با نخستين فيلسوف به وحدت دين و فلسفه از ديدگاه صا

در اواخر سده  مفهوم مصطلح كلمه در تمدن اسلامي يعني يعقوب بن اسحاق كندي
يافته و با  ادامه سينا و بوعلي شده، توسط فارابي دوم و سده سوم هجري آغاز

،  و حكيمان و متكلمان اسماعيلي از قبيل حميدالدين كرماني خوان الصفامتفكران ا
كوشيدند  اينان مي. ه استديبه اوج خود رس ، ابويعقوب سجستانيابوحاتم رازي

يي ، افلاطوني و نوافلاطوني را با يكديگر از يك سو و با هاي مختلف ارسطو مكتب
دين از سوي ديگر تلفيق كنند؛ و بر آن بودند كه حكيمان و پيامبران با دو روش و 

اند؛ مقصدشان يكي است هر چند  زبان مختلف، درصدد بيان حقيقت واحدي بوده
ين و وحي شان متفاوت بوده است؛ گوهر فلسفه يا حكمت با گوهر د راه و روش

نظر از  وحدت دارد؛ سير و سلوك عقلي و ديني يا فلسفي و روحاني آنان نيز صرف
شان مبين همين رويكرد تلفيقي و  روش مشايي يا اشراقي باطني و تأويلي

رويكرد سوم، اما نه تفريق و تضاد دين و فلسفه و نه . 1ي آنهاست انگارانه وحدت
بر اين نظر بود كه دين و فلسفه يا عقل و تلفيق و وحدت آنها را باور داشت بلكه 

وحي، ضمن استقلال ، تنافي و تعارضي با يكديگر نداشته بلكه ضمن هماهنگي و 
يك از آنها  ي متفاوت هستند؛ بشر از هيچ تلائمي كه دارند معطوف به دو عرصه

نياز نيست و هيچ يك نه معارض با ديگري و نه قابل تقليل و تحويل به آن است،  بي
توان آدمي را از هيچ  ايد قلمرو و حدود هر يك را باز شناخت و براي پرواز نميب

د رش ويژه ابن و به ، ابن باجهابوسليمان سجستاني. يك از آن دو بال محروم ساخت
ندگان و سخنگويان اين رويكرد هستند كه ضمن اعتراض به ي نماي ي از زمرهاندلس

                                                 
المعارف ةداير/ تحقيق محمد عبد الهادي ابوريده  رسائل الكندي الفلسفيه: براي كندي بنگريد به  .1

همچنين بنگريد به سيد حسين . آثار متعددي از او و در باره او وجود دارد در مورد فارابي. 2، ج مصاحب
 كتاب الحروف فارابي -  7ركلي ج ز الاعلام / 2ج  المعارف مصاحبةداير/ سه حكيم مسلمان، نصر

ركلي، ز/  تاريخ فلسفه اسلاميكربن ري هان: بنگريد به  فارابي و بوعلي سينادر باره . تحقيق محسن مهدي
و اسماعيليان نيز آثار  در باره اخوان الصفا . 2ج  المعارف بزرگ اسلاميةداير/ مصاحب ، همان  /همان

راحه ، حميدالدين كرماني /عارف تامر ،اخوان الصفا و خلان الوفا: متعددي در دست است از جمله
ري نها /تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلاميح االله صفا، يبذ/ الامتاع و المؤانسهابوحيان توحيدي،  /العقل

  .نكربن، هما
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يا به سبك فيلسوفان مشرقي از قبيل بوعلي  اخوان الصفا ي تلفيق دين و فلسفه به شيوه
ي معرفت شناختي، بر استقلال و در عين حال  سينا، و نفي تقابل و تضاد اين دو حوزه

به تعبير . اند ورزيده و عقل و وحي اصرار ميسازگاري و توفيق دين و فلسفه، 
است ) تفكر، تصفح، قياس ، حسن و عقل(ابوسليمان منطقي سجستاني، فلسفه، رويه 

فصل المقال في مابين الحكمه و الشريعه «ابن رشد در ). وحي و الهام(و دين، بديهه 
با آن  هر چه از طريق برهان اثبات شود ولي ظاهر شرع«: گويد مي» من الاتصال

اصل بر . مخالفت كند بايد ظاهر شرع را بر اساس قانون تأويل عربي، تأويل كرد
موافقت امر شرعي با امر وجودي طبيعي ، اجتماعي و عقلي و موافقت منقول با 

اگر نص شرعي با واقعيت تعارض داشت بايد آن را تأويل كرد و . معقول است
ابن رشد كه خود هم فيلسوف بوده . »ددلالت حقيقي را به دلالت مجازي تحويل نمو

هم به » تهافت التهافت«در كتاب ) برخلاف فارابي و بوعلي سينا(است و هم فقيه 
ستيز با رويكرد تفريقي غزالي برخاسته است و هم به نقد ديدگاه تلفيقي بوعلي سينا 

  . 1پرداخته است
  
4  

سازگاري /  وحدت و توفيق،/ تضاد، تلفيق /  سه سرمشق يا رويكرد تفريق
نحو ديگري در عصر جديد و در چارچوب پروبلماتيك مدرنيت ـ سنت  مذكور را به

داران، روشنفكران و روشنفكران ديني مشاهده  يا عقل و دين در افق مدرن، ميان دين
ترين شكافي است كه روشنفكري ديني را  تضادي عمده -رويكرد تفريقي. كنيم مي

سازد و از سوي  يانه و بنيادگرايانه از دين جدا ميگرا هاي سنت از يك سو از قرائت
رويكرد . ديگر، فرق فارق روشنفكري ديني از روشنفكري سكولار است

ي دوم تاريخ روشنفكري ديني  وحدت عمدتاً متعلق به دوره اول و به ويژه/تلفيق
بازشناسانه و  سازگاري به روش انتقادي ،/ است كه سرمشق توفيق است؛ و با شريعتي

                                                 
ر تحقيق الدكتو،  صوان الحكمهابوسليمان منطقي سجستاني ، : براي اين رويكرد سوم بنگريد به . 1

ابوحيان توحيدي ،  /2ج  الامتاع و المؤانسهحيان توحيدي، ابو/  6ج  الاعلامكلي، زر /عبدالرحمن بدوي
رسائل ابن / تاريخ الادب العربيالدكتور عمر فروغ ،  / 5ج  المعارف بزرگ اسلامي ةداير /المقابسات

 /تحقيق الدكتور محمد عابد الجابري ،التهافت فصل المقال و تهافتابن رشد ،  /تحقيق ماجد فخري ،باجه
محمد عابد  ، الدكتور و فكر ةابن رشد، سير /ابن رشد، تحقيق محمود قاسم ،الكشف عن مناهج الادله

 . 3ج  المعارف بزرگ اسلامي ةداير/ الجابري 
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ي  در ميان كليه. شود بخش نسبت به عقل و وحي يا دين و مدرنيته آغاز مي رهايي
داران و نظريه پردازان مسلمان عصر حاضر سه جريان بر اساس سه نوع قرائت از  دين

جريان . سنت و عقل و مدرنيته تكوين يافته است/ دين و به طور كلي ميراث
سنت، جريان بنيادگرايان با قرائت سنتي از مدرن، و  گرايان با قرائت سنتي از سنت

جريان نوگرايان يا روشنفكران ديني با قرائت مدرن از سنت يا نقد معطوف به رهايي 
هاي فكري متفاوت در درون حوزه روشنفكري  جريان بنا به(و همزمان مدرن و سنتي 

/ ز سرمشق تفريق ها و درجات مختلف ا نسبت گرايان و بنيادگرايان به سنت). ديني
همچنان كه بديل و نظير متقابل . كنند تضاد عقل و وحي يا دين و مدرنيته پيروي مي

و مخالف آنان ، يعني روشنفكري سكولار نيز مدافع و مروج چنين سرمشقي است با 
كند و  اين تفاوت كه طيف اول عقل و مدرنيت را در پاي وحي و شريعت قرباني مي

ي وجودي، معنوي و  ها حتي در حيطه ي زمينه را در همهطيف دوم ، مقام مؤسس 
شناختي و فلسفي يا حداقل  گذارد و از سكولاريسم هستي اخلاقي به عقل وا مي

گونه  عقل مورد نظر اين. زند سكولاريسم اخلاقي، اجتماعي و سياسي دم مي
تر،  قل توتاليع -گويد كه گاه از معنويت نيز سخن مي-روشنفكري سكولار 

و نه  -داري هستي و معنويت را به امري جعليخواه و مطلق است كه معنا ميتتما
و ) به معناي كانتي كلمه(كند و بدون توجه به حدود ذاتي عقل  تبديل مي -كشفي

به معناي (تمناّي تأسيس معنويت و اخلاق ) به مفهوم هگلي آن(حدود تاريخي عقل 
Ethics  و نهMorality (اما تأسيس معنويت و اخلاق بر بنياد  .بر بنياد عقل را دارد

بنيادكردن معنويت و اخلاق به مفهوم اصيل كلمه ندارد و  عقل محصولي جز بي
گذارد، چرا كه هستي غيررازآميز  اي جز نيست انگاري و نيهليسم بر جاي نمي نتيجه

! تواند سكناي حياتي معنوي و اخلاقي باشد؟ و فاقد هرگونه سرّ و غيبي چگونه مي
شناسي هنري و  يياي زيبا ويت و اخلاق برساخته و مصنوع بشري تا سرحد گونهمعن

شود و سخت  ي سودانگارانه و مبتني بر منطق مصلحت عملي فروكاهيده مي محاسبه
واقع معنادار، و معنويت و اخلاق  كه هستي خود به سست و لرزان است؛ و در صورتي

كشف  توان با پاي عقل به ، چگونه مياي انتولوژيك و وجودشناسانه داشته باشد ريشه
و انكشاف آن پرداخت، ساحتي از وجود و راز و رمزي در هستي كه فراتر از 

ي  گرايان و بنيادگرايان، در جبهه سنت. ي عقلي قرار دارد شونده هاي اثبات گزاره
سازند و از  ي عناصر عقلاني و تاريخي آن تهي مي مقابل، دين و شريعت را از همه
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ي سطوح و ساحات دين در همه ابعاد فردي و جمعي ، اعتقادي ، عبادي،  همجموع
هاي حقوقي، هنجاري، سياسي ، كل ثابت، متصلب و  مناسكي و در تمام عرصه

  . تابد پويايي عقلاني را برنمي و تاريخي ديناميسم وجه هيج به كه   سازند  اي مي مكانيكي
ي عقل و  بنيادگرايان بر سر مسألهگرايان و  روشنفكري ديني، از يك سو با سنت

تاريخي و تغيير بيروني دچار چالش است، و از سوي ديگر با  -رهايي جمعي
ي معنا و معنويت ، تفسير وجود و تغيير دروني  روشنفكري سكولار، بر سر مسأله

روشنفكري ديني، رهايي . شناختي اخلاق مشكل دارد مبتني بر ايمان و مبادي هستي
حوي اصيل جز بر بنياد ايمان ديني و عقل مفسر و تأويلي مخاطب پيام معنوي را به ن

ي عقل مؤسس و  داند و رهايي اجتماعي و تاريخي را نيز بر پايه پيامبران ناممكن مي
گزاري جمعي مسبوق به مبادي ديني و معطوف به  بخش و نقد و مصلحت رهايي

. گذارد مي -اميده شده استكه در لسان شريعت، اجتهاد ن -مقاصد نهايي تاريخي آن
تغيير و رهايي ، انفتاح باب اجتهاد، بدون انفتاح باب عقل ناممكن است و بدون آن 

  .جمعي و تاريخي جامعه اسلامي امكان ندارد
  

5  
هاي  گزاره:  ، از سه نوع بيرون نيستند هاي ممكن ي گزاره ، همه طور كلي به
صاحبان رويكرد تلفيقي و . عقل گريزهاي  هاي عقل ستيز و گزاره پذير، گزاره عقل

هاي عقل ستيز و  توفيقي در گذشته و حال، همگي اتفاق نظر داشته و دارند كه گزاره
ي عقلي اثبات شده يا خواهد شد، مردود است و دين  شان با ادله قضايايي كه بطلان
د نقل شد، در رش گونه كه از ابن تواند باشد و همان هايي نمي شامل چنين گزاره

هايي در متون ديني و در صورت قطع بر صدور  صورت مواجه شدن با چنين گزاره
آنها بايد حقيقت را به مجاز تأويل كرد و به مقتضاي عقل به تفسير دين و رفع 

، با عقل اثبات شدني  مسايلها و  ي گزاره اما همه. تعارض آن با عقل پرداخت
معنا، جاودانگي، مرگ، ) به عنوان مثال(ي  ل مسألههاي فرا عقلي و ح نيست، حيطه

ها ،  تا آنجا كه عقل ستيز نباشد موضوع ايمان است و در اين عرصه... غيب عالم، و 
» ي سخت هسته«. يابند پارادوكسيكال نمي وضعيتي مدرنيت و داري دين  عقل و وحي،

)core (است كه حدود هايي  دين و گوهر فرا تاريخي وحي نيز شامل چنين گزاره
ذاتي عقل بشري، دستيابي مستقل و مستغني از پيام خداوند و پيامبران او را براي 
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. سازد هاي تاريخي دچار امتناع و عدم امكان مي ي دوره ها در همه ي انسان همه
ي راز وجود، معناداري هستي، معنويت،  نيازمندي عقل بشري به وحي در عرصه

كه در فرآيند  -ه به دليل حدود تاريخي عقل خودبشر ن. هميشگي است... خلود و 
بلكه به سبب حدود و  -شود كند و تواناتر مي بسط و تكامل تاريخي، رشد مي

هاي ذاتي آن، راهي جز تكيه به گواهي گواهان و شاهدان صادق، پيامبران،  ناتواني
ز ي غيب مطلق است، غيبت ا كه عرصه -براي درك و فهم اين عرصه از اقليم وجود

ي عقلي مانند  نظر از مقدمات اوليه ندارد؛ در همين جاست كه صرف -عقل نه حس
اي  هاي عقل ستيز و اعتماد به گواهي گواه صادق، ايمان به عنوان تجربه نفي گزاره

داري  اي معنوي و هستي شناختي ، گوهر دين وجودي و قرارگرفتن در مدار جاذبه
وجود، عبادت، تكليف و اخلاق ، هدف اي انسان با خدا و حقيقت  است و رابطه

ها ،  اي كه مبادي و غايات دين، بينش اصلي و ثابت رسالت انبياء است؛ رابطه
روشن است . خيزد هاي نهايي دعوت پيامبران نيز از آن برمي گيري ها و جهت ارزش

ها متناسب با سطح تكامل عقلي و تاريخي ، براي تأمين  كه ابزار ، وسايل، و روش
كند و چنين تغييري جز  اي تغيير مي اي در هر عصر و زمانه اي مرحله به گونه غايات

به ياري عقل و محصولات آن اعم از علم و تجربه و تحول انساني و تاريخي 
ي انسان  ي رابطه ي متحول و پوياي تاريخي، همان حيطه اين عرصه. پذير نيست امكان

لات و و سياسات است كه وجه بيروني و با انسان ، هنجارها، اخلاقيات ، حقوق، معام
پيامبران، افزون بر ايمان و انتقال . دهد ي متحول و پوياي ديني را تشكيل مي پوسته

پيام گوهرين و وحياني ، عقل و تجربه بشري را نيز در دوران خود تا عصر 
ر د. اند اند ؛ آن را تربيت كرده و در جهت شكوفايي آن كوشيده پيامبرخاتم راه برده

اند و نقشي تعيين  برابر وحي ـ كه حجت ظاهر است ـ عقل را حجت باطن ناميده
كننده در رهايي آن و حاكم شدن انسان عقلاني بر سرنوشت اين جهاني و تاريخي 

غايت رهايي تاريخي او را نيز در دين خاتم، با ترسيم معيارها و . اند خود ايفا كرده
ي مهدوي با تراز كمال  حت عنوان جامعهي آرماني انساني و ت هاي جامعه شاخص

معنويت، عقلانيت، معرفت و علم، عدالت و برابري، اخلاق و وارستگي دروني، 
  . اند امنيت، آزادي ، و وحدت و برادري بشري، رصد كرده

ي خداوند و پيام نازل  انسان، در دوران تاريخي خاتميت، مخاطب مستقيم كلمه
اي است كه كلام  اين پيام ، نيازمند متدولوژي فهم. او در هيأت كتاب مقدس است
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خداوند را عامل نجات رهايي وجودي و تاريخي بشر گرداند و روشنفكري ديني با 
ي انفتاح باب  به عنوان پايه» انفتاح باب عقل«و  1»تأصيل اصول«و نوسازي و » تجديد«

معنويت  اي كه عقل و اي بس خطير و سترگ بر عهده دارد، وظيفه اجتهاد وظيفه
تفصيل اين . ديني را در دو قلمرو تئوريك و پراتيك ، در خدمت رهايي بشر گذارد

  .اجمال را بايد در نوشتاري ديگر پي گرفت

                                                 
 و  ن و دولت،ديدكتر محمد عابدالجابري، : براي بحثي در اين زمينه بنگريد به كتاب در دست انتشار. 1

 ، انتشارات كوير، ترجمه سيد هاشم آقاجريكاربست شريعت



 

  
  
  
  
  
  
  

  جايگاه حقوق بشر در گفتمان ديني
  ياد مهندس مهدي بازرگان به

  
  رنگا محمد بسته

برخورد جهان اسلام و ايران با دنياي غرب، علاوه بر تمدن و پيشرفت دنبال   به
تكنيك آن ديار، مسأله نظام سياسي و اجتماعي آن نيز مورد توجه انديشمندان و 

. وجود آمد دنبال اين برخورد به طور كلي سه نوع واكنش به متفكران قرار گرفت و به
ها و  ات اجتماعي غربييكي پذيرش بدون قيد و شرط تمدن و فرهنگ و نظام

گفتند از فرق سر تا ناخن بايد فرنگي شد؛ ديگري برخورد منفي  اروپائيان كه مي
خصوص عدم اقتباس از نظام اجتماعي و سياسي آن ديار؛ سومي نيز ضمن پذيرش   به

بايستي آن را با فرهنگ و اعتقادات  تمدن و فرهنگ و نظام غربي، معتقد بود كه مي
صاحبان اين سه تفكر هركدام براي خود . و آن را بومي نماييمخود عجين نموده 

  .نمودند طرفداراني داشته و در مورد نظرات خود، مناقشه و منازعه و دفاع مي
با توجه به  -ي ما  از جمله پيامدهاي اين برخورد، تغيير و تحولي است كه در جامعه

مبارزه با استبداد  ي سألهايجاد گرديد و م -هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي  زمينه
كه ديگر اين شاهان، سلاطين، مستبدان و ديكتاتورها نيستند  ي درآمديصورت مبنا به

بخواهند اطاعت ) يعني توده مردم(كه مردم را بنده و برده خود پنداشته و از آنها 
صرف و كوركورانه بنمايند، بلكه برعكس اين مردمند كه بايد سرنوشت خود را 

هايي مانند جنبش تنباكو و قيام مشروطيت  ها و قيام اين چنين حركت. رنددست بگي به
  .شكل گرفت

رشد و ريشه دواندن نمود  ي ما شروع به تدريج در جامعه ي چنين تفكري كه به نتيجه
و خلق سلسله سئوالاتي بود كه در گذشته   مستحدثه مسايلها و طرح  ايجاد دغدغه
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مستحدثه توسط فقها، متفكران،  مسايلها و  ين دغدغها بايستي به وجود نداشتند؛ و مي
هايي براي  حل شد و راه شناسان پاسخ جدي و قابل قبولي داده مي انديشمندان و اسلام

وجود آمده، چنين  به مسايليكي از اين انديشمندان در مورد . گرديد ه مييآنها ارا
  :گويد مي

سي و اقتصادي با سئوالات اجتماعي، سيا مسايلترين  ي مهم امروز در زمينه«
اين  اي مواجه هستيم و علم فقه امروز، بايد از ديدگاه انسان امروز به تازه

سئوالات بنگرد و پاسخ فقهي آنها را روشن كند نه اين كه سئوالات 
؛ اين  دهيم با چند مثال، مطلب را توضيح مي. گذشتگان را مطرح و تكرار كند

ر ما با سئوالات اعصار گذشته تفاوت دهد سئوالات عص ها نشان مي مثال
  . اساسي پيدا كرده است

تواند مباني حكومت  مي» بيعت اهل حل و عقد«يك روز سئوال اين بود كه 
تواند  قرار گيرد يا نه؟ امروز سئوال اين است كه انتخاب عمومي يا انقلاب مي

مبناي حكومت باشد يا نه؟ يك روز سئوال اين بود كه حاكم مجاز است 
ديگران تفويض كند؟  عنوان امارت و وزارت به سمتي از قدرت خود را بهق

قدرت را در خود  ي امروز سئوال اين است كه آيا حاكم مجاز است همه
متمركز كند؟ يك روز سئوال اين بود كه چه كسي بايد حكومت كند و 
شرايط حاكم چيست؟ امروز سئوال اين است كه چگونه بايد حكومت كرد؟ 

ئوال اين بود كه حاكم مجاز است قيمت گذاري كند يا نه؟ امروز يك روز س
ريزي عمومي اقتصادي تا چه اندازه مجاز است  سئوال اين است كه برنامه

هاي آزاد مردم را كنترل كند و جهت دهد؟ يك روز سئوال اين بود  فعاليت
يكنزون الذهب و «توان گفت مصداق  چيست و در چه موردي مي» كنز «كه 
داري مجاز و  واقع شده است؟ امروز سئوال اين است كه نظام سرمايه» هالفض

مشروع است يا نه؟ يك روز سئوال اين بود كه وظائف محتسب چيست؟ 
مند  يك دستگاه قدرت سامان امروز سئوال اين است كه تبديل شدن دولت به

ثر ي زواياي زندگي افراد مستقيم يا غيرمستقيم نفوذ و ا كه بر همه طوري به
داشته باشد جايز است يا نه؟ يك روز سئوال اين بود كه قلمرو دارالاسلام و 
دارالحرب كجاست ؟ امروز سئوال اين است كه نقض حاكميت ملي ديگران 
مجاز است يا نه؟ يك روز سئوال اين بود كه تعليم فنون و صنايع واجب 

نعتي جهان كفايي است يا نه؟ امروز سئوال اين است كه تبعيت از اقتصاد ص
كند مجاز  ها را تهديد مي امروز كه زندگي معنوي و فضائل اخلاقي انسان

  1»است يا نه؟ 
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. ي مباني اقتصاد از نظر اسلام مطالعاتي نموده بود درباره مرحوم استاد مطهري
هاي  در سال بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي. ي مطالعات ايشان با عنوان نتيجه
ايشان هم وارد . ي جلو انتشار آن گرفته شددلايل منتشر گرديد، اما به 1361و  1360

وجود آمده و سئوالاتي مطرح  ي بهمسايلاين بحث گرديده كه امروز، يك سلسله 
ي آنها  از جمله. ها را حل نمود توان با احكام پيشين آن شده است كه ديگر نمي

مساقات،   خواهند با احكام مضاربه، مي داري است كه برخي از فقها ي سرمايه مسأله
هاي  حل گونه نيست و بايد دنبال راه كه اين آن را حل نمايند، در صورتي... مزارعه و 

  .عمل آيد اي در مورد آنها به جديد رفت و اجتهاد تازه
مستحدث  مسايلعنوان  بانك و بيمه و چك و سفته به مسايلفقهاي عصر از «

يس يكنند ولي توجه ندارند كه رأس و ر و مي هايي كرده كم و بيش بحث
رود كه  زيرا ابتدا چنين تصور مي. داري است مستحدثه خود سرمايه مسايل
داري يك موضوع كهنه قديمي است كه شارع اسلام براي آن حدود و  سرمايه

مزارعه، مضاربه،   موازيني مقرر كرده است، تجارت ، اجاره، مستقلات،
داري است كه در اسلام براي آنها  اينها سرمايه ي ها، همه مساقات، شركت

احكام و مقرراتي تعين كرده است اما اين كه مقدار سرمايه كمتر يا بيشتر باشد 
داري جديد  سرمايه ؛ طور نيست مطلب ندارد، ولي حقيقت مطلب اين ربطي به

 مستقلاً بايد و و جداگانه اي است سابقه بي و مستقل و جداگانه ي يك پديده
  .1»آن اجتهاد كرد ي درباره

از جمله اين  .يعني بايد با گفتمان نو و برداشت تازه با اين پديده برخورد كرد
ي كه در اين چند دهه اخير در جامعه ما مسأله روز بوده است مسايلسئوالات و 

  .باشد مي» حقوق بشر«موضوع 
ر نموده بود، قبل از وقوع مشروطيت يكي از متفكراني كه در اين باره اظهارنظ

اي  او مقايسهي 2يك كلمهاست كه كتاب  مرحوم ميرزا يوسف خان مستشارالدوله
بعد از انتشار اين كتاب، . است بين مواد اعلاميه حقوق بشر فرانسه و مباني اسلامي

قدر اين كتاب را  افتد آن زندان مي خواهي به وقتي كه مستشارالدوله به جرم آزادي
بعد از تصويب . گردد زنند كه چشمان وي دچار آسيب ديدگي مي سر وي مي به

                                                 
 57و 56صص 1403پ اول، صفر، انتشارات حكمت، چامباني اقتصاد اسلامي، متفكر شهيد استاد مطهري.  1
 ،يك كلمه، رساله 1364، كتاب هفتم، انتشارات نشر تاريخ، چاپ اول، بهار رسائل قاجاريمقدمه كتاب .  2
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، متفكران و نويسندگان ما در مقابل 1948دسامبر  10اعلاميه جهاني حقوق بشر در 
هاي مثبت  اند كه از جمله واكنش هاي مثبت و منفي نشان داده اين اعلاميه واكنش

است كه فصلي از  راه طي شدهس بازرگان در كتاب يكي، ديدگاه شادروان مهند
 ديگري سخنراني علي گلزاده غفوري. حقوق بشر اختصاص داده است كتاب را به

چنين  هم. ي ديني ايراد گرديد در جلسات ماهانه 1341و  1340هاي  است كه در سال
است كه با بحث  حجتي كرماني ، تأليف مرحوم عليو تبعيضات نژادياسلام كتاب 

يا أيَها النَّاس إنَِّا خَلقَنْاَكُم من ذكَرٍَ وأنُثَى وجعلنْاَكُم شُعوبا وقبَائلَ لتَعارفُوا «پيرامون آيه 
ضات نژادي پرداخته دفاع از لغو تبعي به )13/ حجرات (»  كُميإنَِّ أكَرْمَكُم عند االلهِ أتَقَْ

  .سال قبل آن را ملغي نموده بود 1400كه اسلام در 
اخيراً هم برخي از متفكران و انديشمندان، حقوق بشر را از منظر برون ديني و  

اند گر چه  اند؛ بعضي نيز گفته عدم مغايرت آن را با اسلام مورد بحث قرار داده
مباني ديني باشد ولي از آنجايي  ممكن است مواردي از اعلاميه حقوق بشر مغاير با

يا أيَها  «ي  ي آيه كه دولت جمهوري اسلامي آن را پذيرفته، است از باب قاعده
قُودفُواْ باِلْعَنُواْ أوينَ آمملزم به رعايت اين اعلاميه هستيم) 1/ مائده( »الَّذ.  

يشاپيش و امضاي آن از جانب قدما پ» اعلاميه جهاني حقوق بشر«اگر پذيرش «
صورت گرفته باشد، امروزه كسي حق تخلف از آن را ندارد چرا كه اكنون 

ترين محرمات  از جمله بزرگ» نقض و   عهد«است و » عهد و پيمان«در حكم 
حتي اگر برخي از مفاد مواد آن مخالف برخي احكام فرعي و . شرعي است
  .1»است» كنيش پيمان«تر از  باز هم تحمل آن براي شريعت آسان. شرعي باشد

چه از منظر برون  -ي اعلاميه حقوق بشر بارهون دركن اما گذشته از آنچه كه تا
تواند مورد  بيان گرديده است كه در جاي خود مي -ديني و چه از منظر درون ديني

ها وارد است اين است كه  استفاده و استناد قرار گيرد، انتقادي كه به اين نوع برداشت
بايستي  اي است كه مي گونه و جامعه و نسل تشنه حقايق ما به اوضاع و شرايط سياسي

حقوق بشري و چگونگي تعامل آن با  مسايلدر اين باره عالمانه و نقادانه جزء جزء 
گونه سخن  اين. مباني اسلامي مطرح گرديده و دست از اجمال و كلي گفتن برداشت

بايد . ن آن وجود داردتواند جوابگوي ابهاماتي گردد كه پيرامو گفتن، ديگر نمي
صورت مصداقي مورد بررسي و نقد قرار بگيرد؛ از جمله مصاديق مورد نظر  به مسايل
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موضوعاتي چون بردگي، حقوق زنان، آزادي  كه بررسي آنها ضروري است بايد به
كه آيا اين حق به همه افراد (تغيير انديشه، حقوق غيرمسلمانان و حق كرامت انساني 

  .اشاره كرد )يا مختص مسلمانان استبشر تعميم دارد 
ها و مقالات زيادي نوشته شده است؛ از جمله  بردگي تاكنون كتاب  راجع به

ي را ذكر كرد كه در كتاب االله طالقان آيت» اختلاف و امتياز طبقات«ي  توان مقاله مي
  .درج گرديده است مالكيت در اسلام

ن نيز گر چه مطالبي در اين زمينه منتشر شده است، اما بحث در مورد حقوق زنا
ي ديگر  اما سه مقوله. ي حاضر گنجايش آن را ندارد طلبد كه مقاله مستقلي را مي

در ادامه ) كرامت انساني  ان وحقحقوق غيرمسلمان  ، يعني آزادي انديشه و تغيير آن(
  .گيرند يدر اين مقاله مورد بررسي قرار م -طور اجمالي و به -

  
  آزادي تغيير انديشه

ويژه از  گونه تمايزي به هيچ تواند بي هر كس مي«: گويد اعلاميه حقوق بشر مي 2ماده 
از تمام ... حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر

اين  19در ماده . »مند گردد هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهره حقوق و همه آزادي
هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق «لاميه هم تأكيد شده است كه اع

  »...مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد خود بيم نگراني نداشته باشد
رسميت  در قرآن به) تر از آن تغيير انديشه آزادي انديشه و مهم(آيا اين حق 

كه در قرآن وجود دارد پاسخ رسد با توجه به آياتي  نظر مي شناخته شده است؟ به
  : مثبت است؛ آياتي مانند

ولَو شاَء ربك لآمنَ من في الأَرضِ كلُُّهم  «؛ )256/بقره(»  لاَ إكِرَْاه في الدينِ « -1
ن ومن فمَن شاَء فَليْؤمْ« ؛ و )99/يونس( »جميعا أفََأنَت تكُرِْه النَّاس حتَّى يكُونُواْ مؤمْنينَ

قدر كافي گويا، صريح و شفاف هستند كه  اين آيات به). 29/كهف(» شاَء فَليْكفْرُْ
اكراهي چه در پذيرش دين و چه در تغيير و يا رد و عدم قبول آن وجود   گونه هيچ

وجود آمد بعضي از فقهاي گذشته  اي علل كه بعدها به پاره ذلك به نداشته باشد، مع
امر سياسي و اجتماعي و اقدامي عملي عليه حكومت وقت  ارتداد را كه بيشتر يك

مرتد وجود ندارد  ي بود يا تغيير انديشه يكي دانسته و با آنكه در قرآن حكمي درباره
  .اند كشتن مرتد داده بعضي از احاديث و روايات، حكم به آنان با استناد به
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؛ گروه 1دكنن كشتن مرتد پافشاري مي اغلب فقهاي اهل تسنن همچنان به -2
ديگري معتقدند كه حكم كشتن مرتد وجود ندارد بلكه بايد آن را در اختيار 

مصالح اجتماعي يا آنها را تبرئه نموده يا اين كه تعزير  حكومت قرار داد كه بنا به
، يكي از روشنفكران ديني تونس، بعد از نقل اين عبارت كه راشد غنوشي. 2نمايد

  :گويد اختيار حكومت است، مي حكم مرتد و
هايي از اين ديدگاه در مواضع برخي علماي متقدم چون سرخي و ابن  نشانه«

، شيخ عبدالمتعال شود و بسياري از متأخران چون امام محمد عبده قيم ديده مي
چنين  و هم ، شيخ عبدالعزيز شاويش، ابوزهره، عبدالوهاب خلافصعيدي

، دكتر عبدالحميد چون فتحي عثمان شماري از صاحبنظران حقوق اساسي هم
 و دكتر محمد سليم غزوري دكتر حسن ترابي  ،، عبدالحكيم حسن عيليمتولي

  . 3»اند اين نظريه گراييده به
پردازد كه علت اينكه حكم  گونه علما مي دليل اين توضيح  سپس به راشد غنوشي

اند آن است كه ارتداد يك امر سياسي و غير از آزادي  كشتن مرتد را نهي نموده
  . رسميت شناخته است كه اسلام آن را به.باشد عقيده مي
  : اين است كه  ي اين نظريه از ديدگاه راشد غنوشي چكيده

رسميت  ارتداد جرمي است كه با مسأله آزادي عقيده كه اسلام آن را به«
اي است سياسي و هدف از كيفر براي  ندارد و تنها مسألهشناخته است ارتباطي 

آن پاسداري از مسلمانان و حفاظت از تشكيلات حكومت اسلامي در برابر 
  .4»تجاوز دشمنان است

هاي اخير كه تحقيق و تفحص در روايات و احاديث شيعه پيش از گذشته  در سال
اند كه علاوه بر اين  سيدهباب شده است برخي از علما و فقهاي شيعه به اين نتيجه ر

اي هم كه دال بر كشتن مرتد  كه در قرآن حكمي براي ارتداد وجود ندارد، ادله
االله سيدمحمد  از جمله اين علما، مرحوم آيت. باشد است غيرقابل استناد و ضعيف مي

  :دهد  چنين نظر مي ي است كه بعد از بررسي اسناد اين احاديثجواد غرو
شود، ظن است كه  ي ضعاف حاصل مي غايت چيزي كه از اين اخبار قليله«

پس . ظن هم حجت نيست خصوصاً در مورد مثال مربوط به دماء و قتل نفس
                                                 

، ترجمه حسين صابري، انتشارات شركت علمي و هاي عمومي و حكومت اسلامي آزادي، راشد غنوشي. 1
 . 30و  29صص  1381فرهنگي چاپ اول 

  31و  30همان، صص .  2
  32و  31همان، صص .  3
  32همان، ص .  4
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در حالي كه قتل ! دهند؟ قتل نفس حكم مي چگونه با تمسك به اين اخبار، به
الأرَضِ فكََأَنَّما  نفَْسٍ أَو فَساد في بغَِيرِمن قتَلََ نَفْسا «. نفس از اعظم كبائر است

شود،  شبهات دفع مي از طرف ديگر حدود، به). 32/مائده(» قَتلََ النَّاس جميعا
پس . االله عليه و اله وارد شده است چنان كه در چند روايت از پيامبر اكرم صلي

آنها  ف و عمل بهچنين حاصل آمد كه اين اخبار آحاد است و متعارض و مختل
شگفتا از آرايي كه دليلي از كتاب . اي جز ظن ندارد بالمرهّ جايز نيست، و افاده

  .1»و سنت بر آن اقامه نشده بلكه ادله قاطعه برخلاف آن قائم است
ي ارتداد و آزادي تغيير انديشه مطالبي  يكي ديگر از انديشمندان شيعه در زمينه

دفاع از آزادي انديشه و حق  ايشان ضمن رد ارتداد به. شود دارد كه در ادامه بيان مي
  :تغيير آن پرداخته و گفته است 

ي در فقه مسايلنظر من يك سلسله  بايد بگويم، به» ارتداد«ي مسأله  درباره«
طور تقليدي و بدون تحقيق جديد بيان شده  عرضه شده كه بسياري از اينها به

دهد كه مسأله طور  هم گواهي مي عقل. يابي بشود است و امروز بايستي ريشه
صريح آيه ). 29/كهف(» شاَء فَلْيكْفرُْ  فمَن شاَء فَلْيؤمْن ومن«. ديگري است
خودت انتخاب كن، رشدت را   تو خودت فكر كن،! انسان : قرآن است كه

ها، آموزش درست فكر كردن  نقش خادمان انسان. بشناس و انتخاب كن
اي  م خدا مستبدي نيست كه اگر يك نفر كلمهاي فكر كني اگر ريشه. است

نمايندگان و رسولان واقعي خدا هم، . نابجا در مورد او گفت، عصباني شود
لذا . شان هايي هستند كه رسالتشان ارزش دارد نه شخصيت فردي انساني انسان

آنچه كه در ). 110/كهف(» انا بشر مثلكم«: گويند اند و مي آنها هم گفته
ها را با اجبار و  توانند انسان لذا نمي. خداست زش دارد دعوت بهرسالت آنها ار

كاري وادارند و يا  دهند به زور و برخلاف آنچه كه با عقل خود تشخيص مي
خاطر گفتن يك كلمه كه بايد و نبايدهاي  مقرراتي را معين كنند كه به

از بنابراين اگر انساني . حذف و نابودي آنها شود دستوري است، منتهي به
هرچند به نظر (تر  خاطر يك فكر جديدتر و پيشرفته فكري كه داشت به

  2»ي مثبتي باشد تواند نكته باز گردد، خود اين بازگشتن مي) خودش
شود كه آزادي  مطالب گفته شده كاملاً روشن و مشخص مي بنابراين با توجه به

قرآني در تغيير انديشه، يك تفكر اسلامي است كه مباني ديني به خصوص آيات 
مورد آن صراحت كامل دارد و در جهت صيانت از حقوق انساني، چه افراد و چه 

  .رعايت آن هستند ها ملزم به حكومت
                                                 

حقوق ، مندرج در كتاب خلافي مسايلكتاب فقه استدلالي در سيد محمد جواد موسي غروي، نقل از .  1
  763و  762ر، صص نگا ، نوشته محمد بستهبشر از منظر انديشمندان

 1378مرداد  5شنبه  سه 276، شماره هاجر  پيامنامه  وگو با علي غفوري مندرج در هفته گفت.  2
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در اينجا براي تأكيد بيشتر روي نظر خود، ديدگاه دوتن از عالمان و مراجع ديني 
لحاظ يكي از آنان از . نماييم تواند حجت و سند باشد نقل مي را كه نظرات آنان مي

استناد نموده و » لا اكراه في الدين«عملكرد پيامبر اسلام و شأن نزول آيه  تاريخي به
  .ديگري براي مدعاي خود، بر دلايل عقلاني تكيه كرده است

ي، فرزند االله دكتر مهدي حائر در مورد اول كه دليل تاريخي باشد مرحوم آيت
اي كه  ي، مؤسس حوزه علميه قرآن، در مقالهشيخ عبدالكريم حائر االله حاج آيت

 مكتب تشيعي  سال قبل در مجله 43حدود » اسلام و اعلاميه حقوق بشر«تحت عنوان 
عدم اكراه در  ي را كه آن هم درباره» لا اكراه في الدين«نوشته است، شأن نزول آيه 

  :كند يرش دين و هم آزادي در ترك دين است، چنين بيان ميپذ
خدمتكار » صبيح«، در مورد نزول اين آيه گفته شده مردي از انصار «

سياهپوست خود را به پذيرش دين اسلام مجبور كرد و چون اين عمل كاملاً 
برخلاف مبني و روش دين اسلام بود اين آيه فرود آمد و مسلمانان را از اين 

  .رحذر داشتعمل ب
اند، مردي از انصار كه حصين  و باز برخي ديگر از مفسرين اسلامي نقل كرده

شد داراي دو فرزند برومند بود كه گاهي با بازرگانان خارجي در  ناميده مي
اتفاقاً چند تن از بازرگانان سواحل مديترانه . نمودند كار تجارت همكاري مي

طبق معمول با فرزندان حصين رابطه  براي تجارت روغن وارد مدينه شدند و بر
سرانجام . تجاري برقرار كردند و اين رابطه با صميميت خاصي ادامه يافت

دعوت نمودند و آنان نيز از  دين مسيح بازرگانان مسيحي دو فرزند حصين را به
كيشان تازه خود  جويي كرده و به دين مسيح گرويدند و با هم اسلام كناره

پدر آنان كه از اصحاب پيغمبر اسلام بود . سوي دريا رهسپار شدندآن  به
الشأن خود خبر داد، پيامبر بدون  رهبر عظيم ماجراي دو فرزند خويش را به

لاَ إكِرَْاه في الدينِ قَد تَّبينَ «: گونه ابراز ناراحتي اين آيه را تلاوت كردند هيچ
َنَ الغْيم 1»الرُّشْد.  

در » لا اكراه في الدين«ر ديگري كه در مورد نظريه خود از آيه فقيه بزرگوا
ي االله منتظر نمايند، حضرت آيت خصوص حق آزادي تغيير انديشه استدلال عقلي مي

  :ايشان ابتدا به تعريف و دفاع از آزادي انديشه و بيان پرداخته است كه. هستند
باشد، آزادي و بيان از حقوق  اصلي انسان مي از آنجا كه عقل و تفكر جوهر«

مختلف اعتقادي،  مسايلهاست و همه حق دارند كه در  مسلم همه انسان
                                                 

به نقل از  1341خرداد  4مهدي حائري يزدي، اسلام و اعلاميه حقوق بشر مندرج در مكتب تشيع، شماره .  1
 270و  269، صص »حقوق بشر از منظر انديشمندان«
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سياسي و اجتماعي آزادانه بينديشند و حاصل تفكر و انديشه خود را بيان 
ترين حقوقي است كه هر  توان گفت آزادي انديشه و بيان از مهم و مي. نمايند

باشد؛  ها مي اين حق و سلب آن ستمي بزرگ بر انسان جاوز بهانساني دارد، و ت
خداوند ، انسان را «؛ ) 4و3/الرحمن(» خلق الانسان، علمه البيان«ي شريفه  آيه

  .1»اهميت بيان اشاره دارد او آموخت نيز به آفريد و بيان را به
ادي انديشه انديشه و بيان ارئه ي بعد از تعريفي كه از حق آزاالله منتظر آيت

ي حق آزادي تغيير انديشه  تبيين نظريه قرآني و عقلاني خود درباره كنند به مي
اند كه اين حق با هيچ يك از عناوين كيفري مانند، ارتداد،  ده پرداخته و توضيح دا

ها بر  افساد، توهين و افترا ارتباطي ندارد و اين مسأله صرفاً يكي از حقوق ذاتي انسان
كس، حق تجاوز و سلب كردن آن را از  است كه هيچ» الدين لا اكراه في«اساس آيه 

  .هيچ انساني ندارد
آزادي انديشه يا تغيير آن نوعي مسامحه در تعبير است،  در حقيقت تعبير به«

زيرا پيدايش هر عقيده و استمرار آن معلول شرايط خاص ذهني است كه از 
آن  آنچه اختياري انسان است و انسان نسبت به. دباش اختيار انسان خارج مي

باشد نظير تحقيق، مطالعه و تلاش فكري در راه  آزاد است، مقدمات آن مي
  .آنچه حق است رسيدن به

ديگري نه امكان دارد و نه صحيح خواهد  اي به از اين رو تحميل هر عقيده
ار آن قابل تحميل و و هر انساني بالفطره در پيدا نمودن هر انديشه و استمر بود،

چه در مقام خبر از واقع » ... الدين لا اكراه في«آيه شريفه . اكراه نخواهد بود
قطعاً شامل امور  -شأن نزول آن با توجه به -خارج باشد، يا انشاء نهي از اكراه

  .باشد اعتقادي دين نيز مي
ولي ي خود را صحيح يا غلط بيان كند؛  چنين هر انساني حق دارد عقيده هم

ي ديگران و مقدسات  انديشه و عقيده ي خود به حق ندارد ضمن بيان انديشه
اما صرف بازگشت يا . آنان توهين نمايد و يا مورد تحريف و افترا قرار دهد

تغيير دين و انديشه اگر از روي عناد با حق مستلزم عناوين جزايي و كيفري 
  . در پي داشته باشد تواند مجازات كيفري دنيوي نباشد، خود مستقلاً نمي

بنابراين مجرد انديشه و اعتقاد ، يا تغيير آن، و يا ابراز آن، و يا اطلاع از انديشه 
: و تفكري ديگر، حق هر انساني است؛ و با هيچ يك از عناوين كيفري نظير

  .2»ارتداد، افساد، توهين، افترا و مانند آن مربوط نيست
  

                                                 
 50ص  1383تان ، انتشارات سرايي، چاپ دوم، زمس رساله حقوقاالله العظمي منتظري،  حضرت آيت.  1
  52و  51االله العظمي منتظري ، همان ص  ، حضرت آيترساله حقوق. 2
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  حيثيت و كرامت ذاتي انسان
  :گويد در مورد كرامت ذاتي انسان چنين ميقرآن كريم 

» اتبنَ الطَّيم مقْناَهزررِ وحالْبرِّ وي الْبف ملْناَهمحو مي آدنناَ بكرََّم لَقَدو
؛ و ما فرزندان آدم را بسيار )70/اسراء(» وفَضَّلْناَهم علىَ كَثيرٍ ممنْ خَلَقْناَ تَفْضيلاً

هايي سوار كرديم، و  ها بر مركب شتيم و آنها را در درياها و خشكيگرامي دا
از غذاهاي لذيذ و پاكيزه آنها را روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود 

  .برتري و فضيلت بخشيديم
ي اعلاميه حقوق بشر در مورد كرامت انساني هم با چنين عباراتي آغاز  مقدمه

  :شود مي
ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر و شناسايي حيثيت و كرامت «

  . »سلب ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان است
  : گويد تكرار كرامت انساني پرداخته و مي ي يك، ديگر بار به در ماده

شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم  تمام افراد بشر آزاد زاده مي«
اي  قل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيههمگي داراي ع. برابرند

  .»برادرانه رفتار كنند
گرفتن  ي اسلام را تاكنون خدشه دار نموده است ناديده ي كه چهرهمسايليكي از 

وجود آمده مسلمانان،  طوري كه در اثر شرايط به است، به» كرامت ذاتي انسان«
فتواي  نمودند، زيرا به جتناب ميكيشانِ خود را طرد و از معاشرت با آنان ا غيرهم

آمدند و اغلب خوردن ذبيحه و طعام آنها  حساب مي اغلب روحانيون، آنان ناپاك به
يكي از  مسايلهاي عمليه از جمله در رساله توضيح ال رساله. دانستند را جايز نمي

  .اين امر اختصاص داشت به 111الي  107 مسايلسال قبل،  40مراجع 
ي تحقيق و تفحص كه چه در عالم  گفته شد در اثر روحيه كه طوري اما همان

وجود آمد مباني اين طرز تفكر سست گرديد،  تسنن و چه در عالم تشيع به
كمتر توجه شده و بالعكس از ديد مثبت  مسايلاين نوع  كه امروزه ديگر به طوري به

  . گيرند وضع غيرمسلمانان مورد ارزيابي قرار مي
مصلح بزرگ مصر و شاگرد  شيخ محمد عبده مرحوم در عالم اسلام،

اثبات حقوق غيرمسلمانان  از اولين كساني بود كه به الدين اسدآبادي سيدجمال
ي كه مسلماني از ناحيه ترانسوال آفريقاي جنوبي در يوي در جواب استفتا. پرداخت

ه بود، خوردن گوشت حيوانات ذبح ي اهل كتاب از او پرسيد مورد خوردن ذبيحه
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فتواي «شده توسط مسيحيان و يهوديان را براي مسلمانان جايز شمرد و اين فتوا به 
  .1معروف گشت» ترانسوال

در چند جلسه  ها قبل مرحوم علامه محمدتقي جعفري در جهان تشيع نيز سال
ي طهارت و خوردن ذبيحه اهل  سخنراني در انجمن اسلامي مهندسين كه درباره

اين امر تأكيد كرد كه اظهارات و فتواهاي گذشتگان، چندان پايه  كتاب نموده بود بر 
  2.اساسي ندارد

اند كه نجاست  ين نتيجه رسيدها  از نظر فقهي علما و مراجع جديد وقت نيز به
آن اشاره  ههاي عملي امروز نيز ب مسلمانان مبناي صحيحي ندارد و در اغلب رسالهغير

اش كه  ي در رساله عمليهاالله سيدمحمد جواد غرو شده است از جمله مرحوم آيت
را مورد  111الي  107 مسايلي االله بروجرد آيت مسايلايست بر توضيح ال حاشيه

بدين . 3گونه دليلي ندارد كفار هيچ نجاست ،گويد مي مناقشه قرار داده و صريحاً
تدريج اين تفكر غير انساني كه حق كرامت انساني را از بين  ترتيب اميد است كه به

كه در همين راستا  چنان. اسلام زدوده شود ي برده و آن را ضايع كرده است از چهره
و عملاً  اند تساوي پرداخت ديه بين مسلمان و غير مسلمان فتوا داده برخي از مراجع به

موجب تحقيقاتي كه انجام شده است  به. اند هايي برداشته كرامت انساني گام در جهت
جهان اسلام  كتاب، تسري افكار زردتشي به رسد كه ناپاك شمردن اهل نظر مي به
  .شمردند غير خود را ناپاك مي، خصوص ايران و عالم تشيع باشد زيرا زردتشتيان به

يعني ناپاك (غير مسلميين را مشمول اين قانون  اين كه چرا روحانيون شيعه«
وسواس به نجاست : اند  سخ گفته؟ برخي محققان در پا دانند مي)  دانستن

شيعيان ايران منحصر شده است، احتمالاً تحت  مسلمين كه سرانجام هم بهغير
  .4»تأثير عقايد زردتشتيان است

                                                 
، ترجمه عبدالرحمن عالم ، از انتشارات دفتر مطالعات هاي سياسي در جهان عرب گرايشمجيد خدوري، . 1

  73ص  1366المللي، چاپ اول، سال  سياسي و بين
، از انتشارات شركت سهامي انتشار، تاريخ چاپ ي جعفري، نوشته محمد تق منابع فقهكتاب  رجوع شود به. 2

 شمسي 1349سال 
آقا حسين بروجردي،  االله حاج المسايل آيت ي بر رساله توضيحاالله سيدمحمد جواد غرو رساله حواشي آيت. 3

 31الي  29، ص  1382نشر ناشر، چاپ دوم، زمستان 
كوشش هومن سرشار، ترجمه مهرناز نصريه، مقاله هوشنگ ابرامي، نشر كارنگ چاپ  ، به فرزندان استر  .4
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ي كرامت ذاتي  ر زمينهفراتر از نجاست و پاكي و خوردن ذبيحه غيرمسلمانان د
در  1382ي پس از رفع حصر منزلشان در سال االله منتظر انسان اخيراً حضرت آيت

ي را تحت عنوان مسايلشان  در درس خارج 1382مهر  16شهريور تا  26ي  فاصله
اند كه  ي افراد بشر دانسته بيان نموده و اين حق كرامت را شامل همه» كرامت انساني«

ماهو  گروه و طبقه و مذهب خاصي از جمله مسلمانان ندارد و انسان به اختصاص به
ي كرامت  هاي ايشان را در زمينه هايي از درس قسمت زيردر . انسان ارزش دارد

  :فرمايند ايشان از جمله مي. يمينما طور اجمال بيان مي انساني به
منظور اين است كه » آدم بني لقد كرمنا«گويد  ما قرآن كه مي ي هعقيد  به«

شود  اين كه گفته مي .آدم هستند كرامت دارد اعتبار اين كه بني آدم به بني
 ؛كه كافر باشد اين حقوق انسان، يعني انسان به ماهو انسان شرافت دارد ولو
امام علي نيز . ه استچون ذاتاً انسان نزد خداوند احترام دارد و اين صريح آي

اما اخ لك في الدين و «گويد مردم دو صنف هستند  مي شتره مالك ادر نامه ب
  .1»رمت داردپس انسان بما انه انسان ح» الخلق اما نظير لك في

ي در بخش ديگري از سخنان خود در توضيح قسمتي از نامه امام االله منتظر آيت
و اشعر قلبك الرحمه للرعيته و «: شود كه چنين شروع مي اشتر به مالك )ع(علي

المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكونن سبعاً ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان؛ اما اخ 
در مورد » شعر«پس از توضيح لغوي كلمه » لك في الدين او نظير لك في الخلق

ا بدون در نظر گرفتن عقايد و مذاهب ه ي انسان حقوق شهروندي كه شامل همه
  :گويد آنهاست، چنين مي
يعني در عمق دل خويش مردم را دوست داشته باش و اين عبارت ) و اشعر(« 

اند يا  چون آنها دو صنف... اي نباش براي مردم چون درنده. قيد اسلام ندارد
انند؛ پس برادر ديني هستند و يا اگر مسلمان نيستند در خلقت مانند تو يك انس

اينكه در سياست، خودي و غير . انسان به ماهو انسان حرمت و كرامت دارد
در مقابل خدا، مؤمن مقاماتي دارد و . كنيم غلط است بندي مي خودي و دسته

عالم هم حرمت دارد اما از نظر حقوق اجتماعي كه . اجر و ثواب دارد
انند هم هستند و خواهند در يك كشور زندگي كنند حقوق مساوي دارند م مي

اين مردم » او نظير لك في الخلق«همگي شهروند و متعلق به يك كشورند 
كنند و تو بايد با آنها با محبت رفتار كني پس از نظر شهروندي  اشتباه هم مي

  2. »آنها هم كه غير مسلمان هستند حقوقي دارند
                                                 

 برگرفته از سايت اينترنتي.  1
 برگرفته از سايت اينترنتي.  2
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  حقوق غير مسلمان در جامعه اسلامي
  : كه اين احت دارد بهماده دوم اعلاميه حقوق بشر صر

خصوص از حيث نژاد، رنگ،  هر كس حق دارد بدون هيچ گونه تمايز، به«
چنين مليت،  ي ديگر و هم ي سياسي يا هر عقيده جنس، زبان، مذهب، عقيده

ي  وضع اجتماعي، ثروت، ولادت، يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه
  .»مند گردد ت، بهرههايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده اس آزادي

بنابراين تعريف، شهروندان يك جامعه با هر بينش و اعتقادي اين حق را دارند 
حقوق و مزايايي كه در جامعه براي يكديگر در نظر گرفته شده  ي كه از كليه

مسلمانان ت كه آيا در يك جامعه اسلامي غيراما سخن بر سر اين اس. مند گردند بهره
عنوان  عبارت ديگر به يا به. تشريك مساعي و همكاري نمايند توانند با مسلمانان مي

جاري شهر و كشورشان همانند ديگر شهروندان نظر دهند و  مسايليك شهروند در 
عنوان يكي از مالكين مشاع شهروندي سهيم در سرنوشت خود بدانند، و  خود را به

مانند ديگران در علاوه بر استفاده از حقوق و مزايايي كه همه دارند، بتوانند ه
فعاليت و خدمت  هاي اجرايي به گذاري و يا در سمت شوراها، مجالس قانون
هايي در اين راه برداشته شده ولي هنوز راه زيادي در پيش  بپردازند؟ تاكنون گام

يكي از متفكران نوگراي اسلامي در اين . بايد تحقيقات زيادي انجام بگيرد است و 
  :گويد باره مي

اي از احكام فقهي موجود با دو  خن مهم ديگر، اين است كه پارههنوز يك س«
اصل مهم دموكراسي مساوات حقوقي همه شهروندان و اصل هدف قانون بايد 

اي از احكام فقهي از  مثلاً پاره. تأمين منافع همه شهروندان باشد، معارضه دارد
گويد؛  ن ميهاي حقوقي مسلمانان بر غيرمسلمانان يا مردان بر زنان سخ برتري
شهروندان  ي اي از احكام ديگر فقهي اگر قانون تلقي شود، نه منافع همه پاره

در اين موارد چه بايد گفت و چه . كنند اي خاصي را تأمين مي كه منافع عده
  .1»بايد كرد؟ 

  :دهد اين متفكر بعد از طرح اين سئوال خود چنين جواب مي
ي  ي ديني مانند جامعه يك جامعه اگر بخواهيم سئوال فوق را در ارتباط با«

خودمان پاسخ دهيم، بايد بگوييم اگر سنت ديني گذشته  ما توسط اجتهادهاي 
جديد نقد شود و از اين طريق حقوق بشر در معناي امروزي آن پذيرفته شود و 

ي ديني ما  ، در اين صورت جامعه آن را در فرهنگ ديني خود جذب كنيم
                                                 

و  116، صص 1379، انتشارات طرح نو، چاپ اولنقدي بر قرائت رسمي از دين، محمد مجتهد شبستري.  1
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صورت يك اصل  سازگاري داشته باشد و آن را بهتواند با مدارا و تحمل  مي
ها در عصر  نفع حقوق انسان ايجاد تغييرات سنت به... 1اجتماعي بپذيرد -سياسي

توانيم در  دهد كه مي نزول و ورود كتاب و سنت، اين جهت را نشان ما مي
  .2»عصر خودمان آن راه را كه در زمان پيامبر اسلام شروع شده تا آخر برويم

نه تنها مبتلابه اين انديشمند و متفكر نوانديش بلكه مورد  مسايلگونه  نطرح اي
رغم ديد منفي كه در گذشته نسبت  توجه ديگر علما و متفكران هم بوده است و علي

تدريج از اين گرايش منفي كاسته شده و با  به غيرمسلمانان وجود داشته است، به
  .ردندگ رو مي روبه مسايلرويكرد مثبت نسبت به اين 

ها را كه در رابطه با همكاري بين مسلمانان و غيرمسلمانان  برخي از ديدگاه زيردر 
  .دهيم و پذيرش حقوقشان است مورد بررسي قرار مي

در جهان اهل سنت از جمله كساني كه همكاري بين مسلمان و غير مسلمان را 
ي كه يسئوال و استفتا وي به. است، مفتي بزرگ مصر داند، شيخ محمد عبده جايز مي

ي همكاري مسلمانان و غير مسلمانان در  يكي از مسلمانان هندوستان درباره
عبده نخست عقايد نمايندگان . دهد پرسد، پاسخ مثبت مي هاي خيريه مي فعاليت

كند و  ي شخصي خود را ذكر مي مذاهب چهارگانه را در الازهر و سپس عقيده
   3 .جويد و حديث و عرف پيشينيان مسلمان استناد ميقرآن  علاوه بر آن به

بر اين بود كه احكام فقهي بايد در پرتو خرَد  اصولاً ديدگاه شيخ محمد عبده
مسلمانان را از جامعه اسلامي زيادي از غير گروه توان نمي وقت ديگر آن. بررسي شود

حقوق انساني و بشري انسان را  آنان نگريست و جدا كرد و با چشم غيرخودي به
  :كند يكي از نويسندگان، ديدگاه شيخ محمد عبده را چنين بيان مي. ضايع نمود

ين كهن احترام يدر طرح تفكر عبده اسلام بدون رها كردن تقليد يعني آ«
عبده در رساله ... تواند بر زوال غلبه كند خرد نمي پيروي و بدون توسل به

كند كه  دهد و تأكيد مي طور كلي شرح مي ي را بهالهيات نقش خرد در زندگ
كه خرد نيرويي است كه انسان  اسلام در اصل خرد است؛ زيرا قرآن با بيان آن

كند، اهميت نخست را  تشخيص حقيقت از دروغ و زيان از سود توانا مي را به
عبده بر پايه اين فرض اساسي اظهار عقيده كرد كه قانون . دهد آن مي به

بايد در پرتو خرد تفسير شود و در صورت تعارض ميان معني واقعي اسلامي 
  .4»قانون و خرد ، بايد به خرد برتري داد 

                                                 
 77و  76همان صص .  1
  76همان ص .  2
 141، ص1356 هاي جيبي، چاپ اول ، شركت سهامي كتابسيري در انديشه سياسي عربحميد عنايت، . 3
، ترجمه عبدالرحمن عالم، انتشارات دفتر مطالعات هاي سياسي در جهان عرب گرايشمجيد خدوري، . 4

  73و  72، چاپ اول، صص 1366الملل، تهران  سياسي و بين
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ي شديداً االله نور در جريان قيام مشروطيت برخي از علماء شيعه مانند شيخ فضل
وجه  هيچ د بودند كه بهو معتقدادند  عدم تساوي غيرمسلمانان با مسلمانان نظر مي به

تنبيه الامه در كتاب  مرحوم علامه نائيني اما. مسلم با مسلم برابر نيستحقوق يك غير
كه پيروان ساير  كند تأكيد مياالله،  فضل نظريات شيخ خود ضمن پاسخ به و تنزيه المله
ين دليل حقوق اساسي گذاري شركت نمايند و بد بايستي در مجلس قانون اديان مي

مردم با هر  ي كشور با حضور همه ي اداره، از طرف ديگر  .آنان حفظ و تأمين گردد
  .كند نمي پيدا تحقق مردم حاكميت اصل صورت اين غير در و شود محقق بايد گرايشي

فرق غير اسلاميه هم هر چند نظر به اشتراكشان در ماليه و غيرها و هم  نسبت به«
انتخاب  امر در شانلدخو بر عموميه شورويت رسميت و تماميت قفتو واسطه به

ناموس  حفظ كنند انتخاب را  كسي خود صنف از اگر و شوند، داخل بايد لامحاله
نوع از آنان هم مترقب  و وطن به نسبت خيرخواهي لكن نباشد، مترقب او از دين

  .1»اوصاف مذكوره در صلاحيت براي عضويت كافي است و اتصالشان به
 حكومت اسلامي توسط آقاي حسن يوسفي اشكوري ي اي درباره اخيراً مصاحبه

در . باشد مي 1373منتشر شده است كه مربوط به سال  با محمدجواد حجتي كرماني
صريحاً از  -اسلامي است مسايلنظران  كه يكي از صاحب -اين مصاحبه آقاي حجتي

حكومت و رياست جمهوي غير مسلمان سخن گفته و تأكيد كرده است در شرايطي 
دست گيرد و اين منافاتي با حكومت  تواند زمام حكومت را به يك كافر عادل مي

  .اسلامي ندارد
تواند حكومت اسلامي  توانيم سراغ كنيم كه باز هم مي نوع پنجمي هم مي«

اين است كه حاكم لزوماً مسلمان هم هم دارد،  ي فقهي  ناميده شود و پشتوانه
نيست؛ يعني در اين حكومت، شرط اين است كه حاكم عادل باشد، لايق 

ي ظواهر اسلامي را رعايت و  مظاهر اسلامي احترام بگذارد، همه باشد، به
ترويج كند، عدل و داد را كه اساس حكومت است در بين جامعه گسترش 

كند، حقوق مردم را پايمال نسازد، ولي نه بدهد، زير بار بيگانه نرود، خيانت ن
  .اين كه لزوماً مسلمان باشد

ي فقهي اين سه نوع حكومت اسلامي، اين است كه فقهاي عظام  پشتوانه
اند اگر فقيه عادل ميسر نشد، فرد عادل ولو فقيه نباشد بايد حكومت  فرموده

تواند  دل مياگر مسلمان فاسق ميسر نشد كافر عا  كند و اگر عادل نشد فاسق،
كما اينكه الان در نظام جمهوري اسلامي يك زرتشتي يا ... حاكم باشد

شود مردم بدون  در هيچ حالي نمي... مسيحي يا كليمي نماينده مجلس است

                                                 
با توضيحات سيدمحمود طالقاني، شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم  ، علامه نائينيتنبيه الامه و تنزيه المله. 1

 121، ص 1378و چاپ نهم  89،ص 1360خرداد 
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حكومت باشند و حكم شرع اسلام هم در هيچ حالي تعطيل بردار نيست، پس 
پس اين نوع . كند ها تغيير مي حكم شرع به تناسب شرايط و برحسب ضرورت

  .1»توانيم حكومت اسلامي بخوانيم، ولو حاكم كافر باشد حكومت را مي
توانند بر مسلمانان سلطه  آيد كه آيا غير مسلمانان مي در اينجا اين سئوال پيش مي
  :كنند گونه استدلال مي داشته باشد؟ ايشان در جواب، اين

شد الان به ذهنم در زمينه شق آخر حكومت اسلامي كه حاكم كافر عادل با«
است كه ممكن » لن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلا«: رسيد و آن آيه

توانيم چنين حكومتي را حكومت  دليل اين آيه ما نمي است كساني بگويند به
آسان » قرارداد اجتماعي«ي  مقوله پاسخ اين اشكال با توجه به. اسلامي بدانيم

بدانيم در اين قرارداد، حاكم » داد اجتماعيقرار«اگر حكومت را از نوع . است
مردمند » نمايندگان«اصلي مردم مسلمان هستند و شخص حاكم يا گروه حاكم 

بر مسلمان » سبيل«مردمند و چون قدرت مطلقه ندارند، پس كافر » مأمور«و 
ندارد بلكه نماينده و وكيل اوست و وكالت و نمايندگي غيرمسلمان از طرف 

  .2»مسلمان جايز است
رسد يكي از  نظر مي در اينجا منابع فقهي خود را ذكر ننموده اما به آقاي حجتي

از او استفتا  باشد كه وقتي هلاكوخان مغول استنادات ايشان نظر سيدبن طاووس
سيد بن . لمان ستمكارسلطان كافر عادل يا سلطان مس: كند كه كدام يك افضلند مي

  :گويد طاووس بلافاصله در جواب مي
سلطان كافر عادل بهتر از سلطان مسلمان ستمكر است؛ وسپس، ديگر عالمان «

  .3»را تأييد كردند نظر سيدبن طاووس
نان جايگاه خاصي ي در مورد حقوق غيرمسلمااالله طالقان در اين ميانه ديدگاه آيت

ايشان در مورد حقوق غيرمسلمانان . دارد كه بايد از هر جهت مورد توجه قرار گيرد
روند و حقوق ديگر دگرانديشان را نيز مورد توجه قرار  فراتر از اهل كتاب مي

تواند معيار و الگويي باشد كه متفكران اسلامي  آراء و نظريات طالقاني مي. دهند مي
جديدي دست پيدا  مسايل آن بپردازند و به در اين زمينه بايد به و روشنفكران ديني

  . توان در چند بند بيان كرد ها را مي اين آراء و انديشه. كنند
                                                 

، 658، سال سوم، شماره شرقت، روزنامه ، تحت عنوان اسلام و حكوميوسفي اشكوري و حجتي كرماني. 1
  17، ص  1358دي  3شنبه 

 ، همانشرقروزنامه . 2
، ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، بنگاه ترجمه و نشر كتاب تاريخ فخريمحمد بن علي بن طباطبايي، .  3

الله ا ، مجموعه مقالات در سمينار بزرگداشت آيتحقوق بشر در جهان امروز. 19و  18، ص 1350تاريخ 
  24، ص 1383ي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول طالقان
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إنَِّ الَّذينَ يكفْرُوُنَ بĤِيات االلهِ ويقتُْلُونَ النَّبيِينَ بِغيَرِ حقٍّ  «ايشان در تفسير اين آيه  -1
) 21/ عمران آل(»  يأمْروُنَ باِلقْسط منَ النَّاسِ فبَشِّرْهم بعِذَابٍ ألَيمٍ ويقتُْلُونَ الِّذينَ

همه آمرين بالقسط » ويقتُْلُونَ الِّذينَ يأمْروُنَ باِلقْسط«در آيه » من الناس«: گويند مي
 هدف با انبياء قدم و هم گردد كه هم ها مي ها و مكتب هستند كه شامل تمام گروه

كنند و  قسط فعاليت مي كه عليه اين دو گروه يعني انبياء و آمرين به هستند و كساني
رسانند، گناه و  قتل مي نمايند و در نهايت آنها را به آنها را محروم از هر حقوقي مي

  .شان يكي است جرم
اگر چه از پيغمبران و پيروان نباشند ) من الناس(قسط از ديگر مردم  آمرين به«
اند  كه هست دريافت نكرده آنها نرسيده باشد، يا چنان دعوت پيامبران بهو اگر (

، هدف پيامبران را انجام )و در صف معاند و مخالف آن دعوت نپيوندند
روند و كشندگان  دهند و در اين جهت، آگاهانه يا ناآگاه در راه آنها مي مي

  .1»باشند پيغمبران و كشندگان آن در يك مسير مي
اي نظر ايشان را در مورد حكومت  كه در طي مصاحبه انقلاب در هنگام -2

  :دهند پرسند چنين جواب مي اسلامي مي
در نظام اسلامي كه من اسمش را . هر جمهوريتي در دنيا معيارهايي دارد«

اي بر عده ديگر  گذارم ، چون حكومت معناي حاكميت عده حكومت نمي
ي مردم است،  خالق همهدارد، اما در اسلام حاكميت جز براي خدا كه 

» ناس«چون هميشه قرآن خطابش به ... ي مردم بنده خدا هستند باشد و همه نمي
  .2»تنهايي ي مردم نه مسلم يا مؤمن به يعني همه» ناس«است و 

نظرش اين بود   وقتي كه انتخابات مجلس بررسي قانون اساسي در پيش بود، -3
ها و مكاتب سياسي و فكري حضور  هي صاحبان افكار و انديش بايستي همه كه مي

 ي لذا در خطبه. دارد وي نگراني خود را از عدم حضور آنان پنهان نمي. داشته باشند
  : كند اولين نماز جمعه اين نگراني را چنين بيان مي

ها راه پيدا كنند و ما تابع  ي گروه من معتقدم كه بايد در اين مجلس همه«
ا رعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هفبشر عبادي الذين يستم«: قرآنيم

اين درس ماست، اين مكتب ماست كه حرف » هم االله و اولئك اولوالالباب
هاي ديگر راه  كه گروه نبايد وحشت كنيم چبنابراين ما هي... حسابي را بشنود

ي آراء گفته  مجلس اصيل اين است كه همه.... پيدا كنند حرفشان را بزنند
  .3»بررسي شود از اين جهت بايد راه پيدا كنند مسايلاد ي ابع شود، همه

                                                 
 62، ص 5، ج  پرتويي از قرآن. 1
 1357بهمن  17شنبه  نقل از كيهان، سه ، به65ص  از آزادي تا شهادت. 2
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ي هر حركت اجتماعي را كه عليه استبداد و يايشان در ديدار با هيأت كوبا -4
  .كند استعمار باشد، يك حركت اسلامي ارزيابي مي

در واقع هر انقلاب عليه ظلم، عليه استبداد عليه استثمار در هر جاي دنيا كه «
ك انقلاب اسلامي است چرا كه روح اسلام و تعاليم اسلام در باشد از نظر ما ي

  .1»ها، مظلومين و مستضعفين است ي انسان ي بشر، همه جهت رفع ظلم از همه
هايي بلافاصله بعد از انقلاب در  لحاظ عملي هم، هنگامي كه آشوب به -5

از . كند يآن منطقه سفر م به 1358اتفاق هيأتي در نوروز  به  آيد، كردستان پيش مي
اي شهر در سنندج جهت رتشكيل شو ،ي ايشان براي آرام كردن منطقه اقدامات اوليه

در اين انتخابات چند تن از دگرانديشان انتخاب . ي شهر توسط خود اهالي بود اداره
گذارد  طالقاني بر اين انتخابات با وجود حضور افراد غير مسلمان صحه مي. شوند مي

شرايطي كه اغلب مناطق كردستان ناامن و در حال آشوب شود در  و اين باعث مي
طالقاني هميشه از اين عمل خود با . بود سنندج يكي از مناطق آرام كردستان باشد

حتي در آخرين نماز جمعه . نمود وجود حضور غيرمسلمانان در شوراي شهر دفاع مي
  .كند خود در بهشت زهرا به اين مسأله اشاره مي

بند تشكيل شد ضرري به جايي رسيد، و  اين شوراي نيممگر در سنندج كه «
  . »2تر است ي منطقه كردستان آرام بينيم آنجا نسبتاً از همه مي

تواند مبنايي براي استنباط  شان مي اين عمل طالقاني علاوه بر ديدگاه فكري
نظرات حقوق بشري، فرا راه متفكران اسلامي و روشنفكران ديني و مذهبي قرار دهد 

كه در آينده بتوانيم حقوق  اميد آن به. شان مؤثر باشد ها و تحقيقات ارزيابي و در
  .دگرانديشان را برمبناي ديني و اسلامي خود از هر نظر تأمين كنيم

  
  مهندس بازرگان و حقوق بشر

ياد مهندس بازرگان نوشته و تشكيل شده  از آنجايي كه اين مقاله و اين سمينار به
  .اي بشود ي حقوق بشر نيز اشاره زمينهديدگاه ايشان در  ايان بهاست، جا دارد كه در پ

ي  ي سير دموكراسي و حقوق بشر در انديشه اي درباره طوركه در مقاله همان
هاي ايشان در طول  ها و دغدغه مهندس بازرگان گفته شده است، يكي از حساسيت

بشر و لازم و  شان مسأله دموكراسي و حقوق هاي اجتماعي و سياسي دوران فعاليت
ايشان از . ملزوم بودن آن دو و چگونگي تعامل آنها با انديشه اسلامي بوده است

                                                 
  263همان ، ص . 1
  318همان ، ص .  2
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خود  ي كه آخرين مقاله نگارش در آورد و تا هنگامي زماني كه راه طي شده را به
را نوشت، دغدغه و حساسيت خود » آيا اسلام يك خطر جهاني است«تحت عنوان 

  . ر رها نكردرا در مورد دموكراسي و حقوق بش
ي آزادي عقيده، كرامت انساني و حقوق  آخرين ديدگاه ايشان را درباره،  زيردر 
  .نماييم نقل مي -كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است-مخالفان

مهندس بازرگان در مورد ارتداد و عدم ارتباط آن با آزادي عقيده چنين 
  :گويد مي

كنندگان  تسنن، مرتدين و سب نزد اكثريت اهل ، خاصه)فقها( بسياري از علماء«
يا به اسلام اهانت ) ص(خداوند، حضرت رسول  را كه با گفته يا عمل خود به

هايي در مورد منازعه يا  در حقيقت گزارش. دانند مرگ مي محكوم به  كنند،
ي  خليفه و )ص(محمد حضرت حيات زمان در اسلام معاندين يا مخالفان به حمله

در واقعيت آن عصر، ارتداد منسوب به اشخاص بيش از يك . ه استاول رسيد
هاي  يكتاپرستي بوده و در مورد مخالفت اعتقاد از ساده ديني يا خروج  مخالفت
عقيدتي و قيام مسلح عليه امت تازه تولد يافته اسلام به كار برده  -سياسي

سركشي و  شد يا مربوط به خروج از تعهدات و قراردادها بود كه هدف آن مي
توان اجازه يا حتي دستور  صورت، چگونه مي در غير اين. شد شورش اعلام مي

خاطر ايمان و اعتقاد  صدور مرگ و حكم اعدام يا هرگونه خشونت ديگر را به
اكراهي  و اجبار در دين هيچ«كه  است  كرده كرد؟ قرآن دقيقاً اعلام ديني تصور
د بيش از صد بار اين نكته را براي خداون). لا اكراه في الدين(» وجود ندارد

حبيب خود تكرار كرده است كه رسالت تو نمونه و شاهد بودن است و دادن 
ها براي آخرت آنها و پرتو افكندن بدون آنكه خود را  مژده و بيم به انسان

از نظر ... مسئول ، مراقب، مأمور و گزارشگر عقايد و اعمال اشخاص بداني
شود و در  ها از امور شخصي محسوب مي ودن انسانقرآن، معتقد بودن يا نب

  .1»ي مستقيم با خداوند خالق بوده و بستگي به تصميم خود اشخاص دارد رابطه
  :كنند ايشان در مورد كرامت انساني نيز چنين اظهار عقيده مي

اند موافق باشند  ي كساني كه اسلام را مطالعه كرده كنم كه همه من تصور مي«
اسلام بر  اختيار و مسئوليت و  ي اندازه يني بهيايدئولوژي و آكه هيچ دين يا 

كرامت انساني اصرار نورزيده و براي آدمي، آزادي كامل در گزينش عقيده و 
  .2»نشده است قايلپذيرد،  ش را ميا تمايل دارد و عواقب آنچه در اتخاذ تصميم

  :چنين معتقد است كه  مهندس بازرگان هم
                                                 

، ص  1374، انتشارات قلم ، چاپ اول ، سال آيا اسلام يك خطر جهاني است، مهندس مهدي بازرگان.  1
 19و  18

  21همان، ص .  2
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زميني كه در قرآن آمده  آدم و اخراج از بهشت به داستان واقعي آفرينش«
شيطان براي اغواي انسان و مقابله با خداي رحمان داده  است و مهلتي كه به

  .1»شناسي است شده است حكايتي پرمعنا و معرفي از زندگي و انسان
رسميت شناختن حقوق آنان بدون در  ها و به ي انسان ايشان در مورد برادري همه

  :كنند ن عقايد و طرز تفكرشان نيز نظر خود را چنين بيان مينظر گرفت
ها و همكاري متقابل اهل ايمان، قرآن به آنان توصيه  در مورد برادري انسان«

قرآن از اين حد هم فراتر رفته، ... ايجاد اختلاف نپردازند كند كه هرگز به مي
رد كه از دا يني، اظهار مييبا داعيه وحدت بشري و لغو هر نوع خصومت آ

هاي نژادي، ملي، عقيدتي، فرهنگي و  رغم تفاوت ديدگاه خداوند سبحان، علي
دانيم كه پيامبران با  خوبي مي ما به. هستند... ها متعلق به يك امت  مالي، انسان

ستقرار اخوت جهاني خيلي بيش از  آدم، به ا ها به نام بني خواندن انسان
عنوان نتيجه بايد  بنابراين به. اند دهنويسندگان اعلاميه حقوق بشر كمك كر

ها  بگويم كه اسلام و اديان توحيدي، بيشتر از آنكه بخواهند جنگ ميان انسان
ها را برانگيزند، آخرين  ها و تمدن و ملل با برخورد و تصادم ميان فرهنگ

  .2»اند كرده ارايههاي آرماني و مؤثر را براي صلح و سازش نژاد انساني  حل راه

        
ي كرامت انسان سروده  ي مولانا كه درباره گفتار خود را با اين اشعار عارفانه

  :برم  پايان مي است به
  جوهر است انسان و چرخ او را عوض         
  اند و تو غرض جمله فرع و سايه                        
  رت                     ـرق ســر فــب  تـاسـرمنــاج كــت    
  رتــز بـاك آويـطينـوق اعــط                        

رنگا محمد بسته

                                                 
  22همان، ص .  1
 .  24و  23همان، ص .  2



 

  
  
  
  
  
  
 

  ررييمدمددر نقش      مهندسمهندس
  

  مهندس بازرگان يت در زندگيرين و مديي د رابطه
  

»و و هِمرَبوا لابتَجينَ اسالَّذ لَاةَ ووا الصأقََام  مرُهَأم
  »)38/ شوري(  شوُرى بينهَم ومما رزقْنَاهم ينفقوُنَ

  
  ياسد محمدحسين بنيدكتر 

و  يتاكنون زنـدگ . است ريمقاله ، تبيين مهندس بازرگان در نقش مداين موضوع 
مهنـدس  .  قـرار گرفتـه اسـت    تأمـل عملكرد مهندس بازرگان از ابعاد مختلـف مـورد   

،  ين ـيش دينوانـد ،  د دانشـگاه و معلـم  ، اسـتا  مـدار  اسـت ي، س عنوان مبارز  هبازرگان ب
و نقد قرار گرفته  يابيو ارز يمورد بررس... و  يمدن يها خواه، مؤسس سازمان يآزاد
بازرگان، به رغم . است تبيين و تحليل نشده »ريمد «ك يعنوان  هب مهندس يول ؛ است

 ين رو زنـدگ يپرداز بود، اهل عمل و اجرا بود و از ا يسنده و تئورينكه متفكر و نويا
 ،ريعنـوان مـد   هكـه مهنـدس بـود، ب ـ    يد و بـا وجـود  ي ـگرد ت يريمـد  ي زهاو وارد حو

 يا عامـل خـدمات برجسـته     ن نقـش ي ـعهده گرفت و در ا هرا ب يمتعدد يها تيمسئول
  . ديگرد
 يهيبـد  يبـوده اسـت، امـر    يتيريمـد  يها و بحران مسايل يكه كشور ما دارا نيا

اسـت بـه    يكـاف  ،ن مثـال  عنـوا  هب ـ ؛ به استدلال مفصـل و اثبـات نـدارد    يازياست و ن
د  و بـزرگ شـدن   ي ـدولـت نگـاه كن   يعن ـيآن  يتيريو مد ين سازمان اداريتر بزرگ
 ي دربـاره  يمطالعات كارشناس ـ. دينمايآن را مشاهده  يور شتر و كاهش بهرهيهرچه ب

 1374كاركنـان دولـت در سـال     يور كنـد كـه بهـره    يحقوق كاركنان دولت ادعا م ـ
ن مطالعات يا. ده استيرس درصد 20به  1353سال  يعنيسال قبل از آن،  30نسبت به 

ن ي ـكمـك ا  يتـر شـده اسـت، ول ـ    رد كه حجم دولـت بـزرگ و بـزرگ   يگ يجه مينت
  .كمتر و كمتر شده است يمل يو اقتصاد يبه توسعه اقتصاد يانسان يروين



  
  
  
  
  

 مجموعه مقالات سمينار نقد و بازانديشي گفتمان دينيـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  42

 

 ي ك برنامهيبه علت نداشتن  ؛ دينگاه كن ن شهر كشوريتر بزرگ تهران، مسايلبه 
ش يش روزانه بي، با افزايك شهريك طرح جامع حمل و نقل و ترافيعه و جامع توس

 يك و آلـودگ ي ـبحران تراف. ميا تهران مواجه يها ابانيدستگاه خودرو در خ 1000از 
 يبلند در معابر فرع ـ يت و سر بر افراشتن برجهايده جمعيهوا، تراكم نامناسب و نسج

 يت شـهر يريرا به لحاظ مد يبزرگ نارسا، فاجعه يبانيت و با خدمات پشتيو كم ظرف
سـت، اتـلاف وقـت    يط زيب مح ـي ـبـه علـت تخر   يت زنـدگ يفيسطح ك. دهد يخبر م

  .گذارده است  افول هست رو بها كارها مدت ت و سخت شدنيكم جمعشهروندان، ترا
م يآشنا هست... و ي، باندبازيباز ي، پارتيبرنامگ ي، بيري، نظم ناپذينظم يهمه با ب
اشاره  اكه در ابتدطور همان -يعوامل فوق همگ. ميا را تجربه كرده ش آنهايو كم و ب

  .كمك نموده است يمل يور به كاهش و سقوط بهره -شد
تـا   1374 يهـا  سـال  يز ط ـي ـن) كشور ياقتصاد يور بهره( يمل يور مطالعات بهره

دهد كه  ينشان م -ديگرد راً منحليكه اخ -يور بهره ي، طبق گزارش سازمان مل1380
 يهـا  سـال  يدرصد در سال ط 29/1طور آرام با نرخ متوسط  هكشور ب يور هرهرشد ب

ارد ي ـليگذشته صدها م يها سال ياست كه ط ين در حاليا. افته استيگذشته كاهش 
  . ده استيق گرديكشور تزر يكر اقتصادينفت به پ يدلار درآمدها

 يازي ـند كـه ن ما هست ياجتماع يها تيات واقعيهيز از بدين يفساد و انحطاط اخلاق
 يهـا  و سـازمان  يـي اجرا يهـا  فسـاد در دسـتگاه  . نـدارد  يادي ـبه ذكر نمونه و مثـال ز 

 145ن حـدود  ير ب ـكشـور مـا د  به گزارش سازمان ملـل،  است كه  يبه نحو ياقتصاد
 يور داشته و بهره يقيآثار  سوء عم مسلماً ين فساديچن. قرار دارد  87كشور در رتبه 

 ي ز مـا را در صـحنه  ي ـآم خواهد داد و حضـور رقابـت   ما را به شدت كاهش ياقتصاد
  . خواهد ساخت يمنتف يجهان

مـورخ   يده است كـه روزنامـه همشـهر   يفساد آنقدر حاد و گسترده گرد ي لهأمس
رشوه و سوءاستفاده ازمقام « :تر اول خود اعلام كرده است كهيناً در تيع 10/10/1384
  .»مشكل مردم با ادارات است نيتر ياصل

سـت و  مهم جامعه ما مسايلاز  »تيريمد اخلاق در«و  »تيريمد« ي لهأن مسيبنابرا
  .بخش باشد الهام آموزنده و تواند يم بازرگان يتيريمد و روش سنت يرو بررس نياز ا

پـرداز نبـود، بلكـه خـود در مقـام اجـرا بـه         هي ـنكه بازرگـان، تنهـا نظر  يبا توجه به ا
مـذكور   يت كارهـا يريرداخـت و در مـد  پ يخـود م ـ  يهـا  دهي ـها و ا افتهي يساز ادهيپ
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او  يتيريمد يها وهيش يار مولد بود، بررسيثر داشت و شخصاً بسؤدخالت و شركت م
و  يفـرد  يك از ما در زندگيران، بلكه هر ينه تنها مد ي هدهند ياريد و يتواند مف يم

  .مان باشد يخصوص
ــه مــدت حــدود  1346بنــده از ســال  وابــط رنيــز و  يســال، افتخــار شــاگرد 37ب

چشـم   ي بـا بازرگـان داشـتم و تـا لحظـه      ياس ـيو س ي، اجتمـاع  ي، اقتصاد يخانوادگ
از  يا دانـم كـه پـاره    ين رو خـود را مسـئول م ـ  ياز ا ؛ ن جهان با او بودميبستن از افرو

  .ميهموطنان، خواهران و برادران باز گو ي استفاده يتجارب مذكور را برا
  :ست ازا  صه عبارتطور خلا هشما خواهم گفت ب يآنچه كه برا

و تجارب مهندس بازرگان در فرانسه و  يل مهندسيمسافرت و تحص ي زهيانگ -1
  رانيبازگشت به ا

 ت بازرگانيريآن با مد ي رابطه ومهندس  يدار نيد -2
 ت بازرگانيريمد -3

  رانيت و انواع مديريمد -1/3
  تيريمنش و روش بازرگان در مد -2/3

و  يمدن يها شتن، برخانواده، بر انجمنيخوت بازرگان بر يريمد ي وهيش(
، و  يدي ـتول يهـا  ها و شركت ، بر سازمانياحزاب، بر مراكز آموزش عال

  )بر دولت موقت
  بازرگان يتيريمد يها هآموز: يريگ جهينت -4

  
  رانيا ل بازرگان در فرانسه و بازگشت بهيي مسافرت و تحص زهيانگ -1

افتن از فرهنـگ و  ي ـ يشـرفت و آگـاه  يپمهندس بازرگان با هدف كشف رمـز و راز  
ن ارتباط قبلاً بـه پـدر خـود    ين به فرانسه رفت و در ايگاه ديژه جايو هغرب، ب يزندگ

  :گفته بود
گر يد تا چهار پنج سال ديكه امروز در مملكت هست، شا يتين وضعيبا ا ،آقا «

انت ما يكه به د ين حملاتي، اينيد ين موج بيحالا كه ا... بدهم ءن استعفاياز د
چشمه چه خبر م در سرينيد بروم آنجا بييبفرما اجازه... شود، از فرنگ است يم

  . »شود يتر م ام محكم مانيده و ايعقند، نبود، يگو يطوركه م نياگر ا. است
  
و  يلات فشـرده مهندس ـ يسـال تحص ـ  7در فرانسه به مـدت   ،ن بازرگانيبا وجود ا

  .مفصل را پشت سر گذاشت  يها يكارآموز
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ه ي ـرا خوب فراگرفت و نگرش و روش علوم پا يس بازرگان دروس مهندسمهند
آن اسـت بـا    ي انـه يگرا و عمـل  يسـت يويتيپوز يبه معنـا  يرا كه روش علم يو مهندس

 يهـا  ن را انتخـاب كـرد و در كارخانـه   يماش ـ يمهندس ـ ي او رشـته . ت آموخـت يموفق
و در ) ژنراتـور (ق مولـد بـر   يهـا  نيبخـار، ماش ـ   ني، تـورب يوسازي، لكوموتيساز تلمبه

لوار و  يساز يآلستوم، كشت ي ن در كارخانهيچن هم ؛ د برق كار كرديتول يها شركت
  .كرد يتورپوال كارآموز يمدرسه نساج

 يسسات آموزشؤر ميو سا »فرانسه يمركز ي مدرسه«بازرگان در  يآموزش رسم
گـاه  يها در جاكه بازرگان، بعـد  يياز آنجا. بود يو مهندس يت فنيواقعاً ترب يو صنعت

و  يمله دولت قرار گرفت و طرز تفكر مهندسجاز  يبزرگ يها سازمان يت عاليريمد
ن ي ـاز روشـنفكران از ا  ياريبـود، و توسـط بس ـ   مؤثردر عملكردش  يكرد مهندسيرو

عملكـرد او در   يابي ـن عامـل در ارز ي ـجهت مورد نقد قرار گرفته است، لازم اسـت ا 
  . واقع شود ير مورد بررسينقش مد

و  مسـايل كار گرفتن علوم و فنون براي حل يا رفـع   همهندسي در عرف به معناي ب
، تحـت عنـوان مهندسـي     اجتماعي نيز مسايلمشكلات زندگي است و حتي در مورد 

ولي ما براي اينكه بتوانيم تاثير تحصـيلات مهندسـي را بـر    . كار رفته است هاجتماعي ب
  . كنيم در اين واژه مي يت بيشترزندگي و مديريت بازرگان ارزيابي كنيم، دق

 يمعـرب كلمـه فارس ـ   »هندسـه «. گـردد  يمشـتق م ـ » هندسـه « ي شهياز ر »مهندس«
كار رفته اسـت و   هه بيو ابن ياراض يبردار ، نقشهيريگ اندازه ياست و به معنا  »اندازه«

مهنـدس بـه   . كند يآنها بحث م يريگ اشكال و ابعاد و اندازه ي است كه درباره يعلم
كلمـه   ي ن كلمه ترجمـه يا. استقدر و مقدار  ي ت كنندهيرنده و رعاياندازه گ يمعنا

Engineer هـم وجـود دارد   يفرانسه و آلمان يها است و مشابه آن در زبان يسيانگل .
اد ي ـار زيبس ـ يعياستعداد طب ينبوغ، نابغه، دارا ياست كه به معنا Engineآن  ي شهير

ك ي ـو بالاخره  يزرنگ ، اختراع،يكش و نقشه يزير در كار خاص، استعداد در برنامه
  .است) نيمثل موتور ماش(محصول حاصل از نبوغ 

ن را يماش ـ يا تعدادين ياست كه ماش يكس يبه معن Engineerا يمهندس  ي كلمه
ك ي ـطـرح   ي هي ـكه تهاست  يكس ين به معنايچن هم؛  كند ياندازد و كنترل م يراه م
نكـه آن  يا اي ـسازد و  يا آن را ميدهد و  يرا م...) الا ساختمان، راه، پل و كاني(ن يماش

  .كند يت ميريرا مد
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 يها ستميس از تر ييابتدا و ها ستميس ريسا از تر نييپا ها، ستميس مراتب سلسله در ن،يماش
 يها ستميس جزء ها ستميس يبند طبقه در نيماش .است يطيمح ستيز و ياجتماع جاندار،

 يدارا و ستندين مند هدف كه هستند ييها ستميس يجبر يها ستميس .رديگ يم قرار يجبر
و  دكارت. هستند يجبر يها ستميس ،يكيمكان يها ستميس. باشند يانتخاب نم ييتوانا

 يكيستم بزرگ مكانيك سيرا  يك بودند و جهان هستيستيدمكانيد يدارا وتنين
  . دن به اهداف و خواست خداستيكردند كه كارش تحقق بخش يبسته تصور م

و مـا قبـل انقـلاب     ين و انقـلاب صـنعت  يلات بازرگان در اواخر عصـر ماش ـ يتحص
حاكم بر  ينيب جهان. انجام شدماشين  يو در رشته مهندس) عصر اطلاعات( يفراصنعت

 ييل و جبرگراي، تحلييگرا لياست كه بر تقل يكيمكان ينيب جهان ،نيدوران عصر ماش
صـورت   هكل عـالم ب ـ  ينيب ن جهانيدر ا ؛ باشد ياستوار م) Determinismزم ينيمردت(
ن علت و معلول كـار  يشود كه براساس قوان يق و منظم تصور ميار دقيك ساعت بسي
  .ستين خودخارج از  يطيمح يكند و دارا يم

ن يگزين را جايماش يانقلاب صنعت. شد يمنته يبه انقلاب صنعت ينيماش ينيب جهان
بر ماده  يروياعمال ن يعني يكيزيكار، كار ف. ا كار انسان را انجام دهدانسان ساخت ت

سـاده   يده به اجزايچيكار پ. شدنت شناخته يبه رسم يو فكر يف شد و كار ذهنيتعر
اجـازه   يسـطح تكنولـوژ  را داد و آنچه  ين انجام ميد و كار ساده را ماشيل گرديتحل
ا ي ـچ يك پ ـي ـمـثلاً سـفت كـردن    (داد  يم ـانسان انجام  ،شد  يا گران تمام ميداد،  ينم

 منجـر  بشر امروز از كار يگگانيكردن كار به ب ين و تكرارنمودساده ). خيدن ميكوب
  . ا طراح خود بودنديبودند كه در خدمت خالق  يجبر يها ستميها س نيماش؛  ديگرد

 زنـده  يهـا  سـتم يت سيريح و مـد يتوض ـ يبـرا ) يجبـر ( ينيماش يها ستمين سيقوان
)Living Systems (؛ سـتند ين يكـاف  يول ـ،  ، هـر چنـد لازم   ياجتمـاع  يها ستميو س 

 يها نظام )جوامع و ها سازمان مانند( ياجتماع يها ستميس و )انسان مانند( زنده يها نظام
 يد، بلكه اعضاهستن مند تنها خود هدف نه ،ياجتماع يها ستميس مورد در. دارند هدف
له يهدف و هم وس ار انتخابياخت و يآزاد يدارا هم يعني، دباشن مي مند هدف زيآنها ن
نسبت  يازمند آگاهيها ن ستمين سيت و كنترل ايرياداره و مد. ندهستدن به هدف يرس
كـه   يها، علاوه بر ماده و انرژ ستمين سيدر ا. ن حاكم بر آنهاستيها و قوان يژگيبه و

شـامل دانـش،   ( هسـتند، اطلاعـات   يكيمكـان  يها ستميرفتار س ي عوامل كنترل كننده
  .دارد ها آن رفتار و تحولات در ياساس نقش ...)و ها آرمان ها، دهيا اعتقادات، ها، ارزش
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را  يعلـم مهندس ـ  يربنـا يكه ز) كيستيم مكانيا پاراداي(ك يستيمكان ينيب در جهان
و نسـبتاً سـاده    ين ـيب شي، قابـل پ ـ يجيرات منظم، كنترل شده، تدرييدهد تغ يل ميتشك
) م مـدرن و پسـت مـدرن   يپـارادا ( يلاعاتطا يها ستميم عصر سيارادادر پ يول ؛ است
 يادي ـار زيبس ـ يدگي ـچيو ابهـام و پ  ينظم ـ يب ـ يها متلاطم و آشـوبناك و دارا  دهيپد

جاد حركت ي، ايكيمكان يها ستميس در يچون نقش انرژ هم هستند و نقش اطلاعات،
  .استستم ير و تحول و كنترل عملكرد سييو تغ

رفتن يپذ يبرا يمهندس يابزارها ،كيستيم مكانيپارادا نيقدي منت دهيبه عق
سؤال . ندستين يو جامعه كاف ياجتماع يها زمانت سايريو مد ياجتماع يها تيمسئول

ن يا. رفته استيپذ يرا در زندگ ييها تين مسئوليچن »مهندس«ن است كه چگونه يا
 يا دانشگاهي يمهندس به همان كار او كلاسانِ ها و هم يا دوره است كه هم يدر حال
بازرگان  چرا پس .نشدند ياسيس و ياجتماع مخاطرات و يزندگ وارد و پرداختند خود

  د؟يگرد ياسيو س يو فرهنگ ياصلاحات اجتماع پر درد سر و خطرِ يها وارد صحنه
  

 بازرگان  يدار نيد -2
ض يود و فـرا ي ـت شـده و بـه ق  يترب يمذهب اي در خانواده يهر چند بازرگان از كودك

ن يب ـ يديشـد  يها در درون خود دچار تضاد و تعارض يد بود، وليسخت مق يمذهب
ده بـود،  ين و وعـاظ شـن  يد آموخته بود و آنچه از زبـان مبلغ ـ يعنوان علوم جد هآنچه ب
ل امواج يخود را در مقابل س ؛شد يداده نم يا به سؤالات او پاسخ قانع كننده ؛ديگرد

درس  ؛دي ـد يدفـاع م ـ  يخاست، ب ـ يد برميم جدعلو يها كه از درس آموخته ينيد يب
انـت  يدسـت از د  ياريبس و ن بودنديد مرعوب و مجذوب مغرب زميجد يها خوانده

نكه وارد يجواب بود تا ا يب يها او پر از پرسش ي ذهن كنجكاو و تشنه. ده بودنديكش
پاسـخ بـه    دريافـت  يافت كه او را بـرا يرا  ين شد و در آن جا كسيمدرسه دارالمعلم

ش تاظهـارا  بود كه بـا  يخان فروغ رزا ابوالحسنين شخص ميا ؛دوار كرديام ها پرسش
علاقـه  . ن كرديعلم و د يظاهر يدوار به رفع تضادهاياو را ام ،خود در كلاس قرآنِ

 در يق علم ـي ـاز طر ين ـيد يهـا   د گزارهييأن و علم و تين ديب ينشان دادن هماهنگبه 
  .ديجوش يم بازرگان

  تا كه آبت جوشد از بالا و پست      آور بدست  يكم جو، تشنگ  آب
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ن شـركت كـرد و   يبود كه در امتحان اعزام بـه خـارج محصـل    ييها زهين انگيبا چن
  :به فرانسه رفت تا شايد به اين سؤالات پاسخ دهد يپس از قبول

ت پيشرفت مادي و علمي آنها اند؟ آيا عل ان دين را كلاَ كنار گذاشتهبيآيا غر«
منافات ) اسلام(كنار گذاردن دين است؟ آيا پيشرفت مادي و علمي با دين 

  )2:147(»   كنم؟ و اسلام حل مملكت نفع را به ها اين تعارض توانم مي دارد؟ آيا
بازرگان از سفر به فرانسه مجهز شـدن   يت اصليم كه قصد و نينيب ين اساس ميبرا

 يكـرد علم ـ يو رو) اسلام(ن يفهم بهتر د يشت كه برايمع ينه برا ،به علم و زبان روز
. بـود  ينيد يها ن و خدمت به وطن براساس آموزهياز د ييزدا نسبت به اسلام، خرافه

ن ياز هم ـ ؛آمد ين هدف به شمار ميافتن به ايدست  يبرا يا لهيوس يمهندس ي مطالعه
 ياس ـي، سي، فرهنگ ـيجتمـاع ط ايرو بود كه بازرگان با چشـمان بـاز و دقـت بـه شـرا     

آنـان را بفهمـد و    يو فرهنگ ـ ياجتمـاع  يزم زنـدگ ينمود مكـان  يتوجه و سع ،فرانسه
  .آنها درك كند ي ن و اخلاق را در جامعهيگاه ديجا

؛ داشت يش او آثار ژرفنيسال بر تفكر و ب 7ل در فرانسه به مدت يو تحص يزندگ
 ي و رابطه يستيو همز يز هماهنگا ؛تر شد راسخ ياجتماع يها يدر اعتقادش به آزاد

و  ين ـين و اصلاحات ديد ي به نقش سازنده ؛ديتر گرد ن و علم مطمئنين ديسازنده ب
درك  يبـرا  يو تـأملات عقلان ـ  يكار گرفتن روش علم هدر ب ؛دوارتر شديام ياخلاق
 ين تحـولات او را بـرا  يا ي مجموعه. ديتر گرد مصمم مسايلبه  ييق و پاسخگويحقا
  .تر نمود تيتر و صاحب صلاح ر آمادهيعنوان مد هب نقش يفايا

  :ديگو يدر مدافعات خود مبازرگان 
 يها ج از افكار و ارمغانيل به تدريهفت سال تحص يرا در ط يخال يها نيخورج
  : ميپر كرده بود زير ي چهارگانه

  ؛ ينات تخصصيو تمر يمعلومات مهندس يمختصر -1
 يفاتيو تشـر  يو انحراف ـ ينـه خراف ـ  ياسـلام، ول ـ  افتـه بـه  يفزون  ي اعتقاد و علاقه -2

 ؛ زنده كنند و زنده ي، بلكه اسلام اجتماعيفرد
ك ي ـممالـك اروپـا،    يت كه سازنده و صاحب تمدن و سـرور ين واقعياحساس ا -3

ن جهـت  ي ـو تمـام افـراد از ا   ،انـد  ميك مقام نبوده، تمـام افـراد در آن سـه   يفرد و 
 .و احترام هستند ارزش يند داراينيب ياند كه م ميسه

هـا در   ملـت  يزروي ـو ضـامن بقـاء و پ   يياروپـا  ين راز بزرگ كه زندگيكشف ا -4
  . )65-64صص  ،مدافعات( يو شخص ياست نه انفراد يشكل و نظام اجتماع
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از آن معلومـات   يآورد بخـش كـوچك   دسـت   هآنچه بازرگان از سفر بـه اروپـا ب ـ  
افته بـه اسـلام خـالص، ضـرورت     يزون شتر از آن اعتقاد و علاقه فياست، و ب يمهندس

كشــور و نظــام  يخــود،  ســازندگ يمشــاركت آحــاد جامعــه در سرنوشــت اجتمــاع 
 »مقلـد نبـودن  «را  »سـوغات فرنـگ  «نهـا  يخـود او عـلاوه بـر ا   . كيدموكرات ياجتماع

 »ت و خدمتيفعال«ران را يبرگشتن به ا ي زهيبازرگان انگ.  كند يذكر م) مبتكر بودن(
ــتا ــاديا يدر راس ــاد (و اداره  ج ــران و آب ــور يعم  ــ) كش ــلام م ــد ياع ــان . كن بازرگ

 يو اجتماع ي، اخلاقياز عوامل فرهنگ يشتر ناشيكشور را ب يو نابسامان يماندگ عقب
 ي و از همان زمـان مسـافرت بـه فرانسـه     يو مهندس يفن يد تا كمبودهايد يم ينشيو ب
ن ي ـاروپـا و فرانسـه ا   ي ن و فرهنگ را داشـت و بـا مشـاهده   يد اجتماع و اصلاحِ درد
منـد بـه وطـن مراجعـت      ارزش يانجام رسـالت  يبرا لذا د ويگرد ت يداً تقويزه شديانگ

و  ي، سـازمان يت امـور جمع ـ يريو مـد  يت اجتمـاع ي ـق فعالي ـن رسالت از طريا. نمود 
. دي ـگرد ت يريعاً وارد حـوزه مـد  يب است كه بازرگان سرين ترتيبود و به ا ياجتماع

او در  ياز ابزارها ي، بخشيمهندس يها كيها و تكن و روش يو مهندس ينگرش علم
  .شدند ياجتماع يت و رهبريريمد

دن ي ـبـود كـه بـا د    يحقوقـدان  يگاند ؛ و بازرگان باشد ين گانديب يد شباهتيشا
 يك رهبـر اجتمـاع  ي ـها و اعتقاد به خدمت به هموطنانش بـه   يسيانگل يها يعدالت يب

، يفرهنگ ـ يهـا  ينابسـامان  ي بـود كـه بـا مشـاهده     يز مهندس ـي ـن بازرگـان ؛  ل شديتبد
مبـارزه و   ي ازها و اصول به نمـاد  مان به ارزشيجامعه و اعتقاد و ا ياسيو س ياقتصاد
  .ل شديگرا تبد عمل يريو مد ،رييعامل تغ

  
  ت بازرگانيريو مد يدار نيي د رابطه. 1-2

ز ي ـاسـلام وجـودش را لبر   ن است كه بازرگان كـه عشـق و ارادت بـه   يا يسؤال اساس
ن ي ـرابطه و نسبت د. داد يت خود انعكاس ميريرا چگونه در مد يدار نيكرده بود، د

و  يرسـم  يا ن آنهـا رابطـه  يا ب ـي ـآ ؟او چه بود يعمل يدگاه و زندگيت در ديريو مد
داشته باشـد،   يبود كه رنگ و رو و ظاهر اسلام قايلو به اصطلاح فورمال  يساختار

  ؟ ن ارتباط بودين در ايمندتر د ارزشگوهر  يا در پي
داند كه شخص را قـادر   يم يت را علم و هنريريداد كه او مد يرفتار بازرگان نشان م

از  ؛ هـا سـازد   تحقق هدف يثر از منابع و امكانات براؤم ي و استفاده يگذار به هدف
  .ن نبوديق ديت از طريريدن به مديت بخشيبه مشروع قايلن رو يا
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 يدار نياست، د مشاهده و برداشت قابل بازرگان يتيريمد رفتار ي هدهآنچه از مشا
 يو صداقت و محبت و مهربان يصفا و سادگ. ت استيريدر منش و اخلاق او در مد

ع يــقســط و عــدالت در توزتقــوا، ت يــك ســو و نظــم و انضــباط در امــور و رعايــاز 
 يت او متجل ـيريگر در مديد يو كاركنان از سو ءدستاوردها و جلب مشاركت اعضا

بـود،   (Synergic)نـده  يافزا بـرهم  يا رابطه ،تيريانت و مدين ديب يا ن رابطهيچن. بود
 يرا در دل مـردم جـا   يدار ني ـن و دي ـد و هـم د يانجام يت ميريت مديكه هم به تقو

كردنـد، بـا    ير محبت و عدل و انصاف را تجربه ميمد ي هيكاركنان كه از ناح. داد يم
تـر   نيب ـ ن خـوش ي ـكردنـد و نسـبت بـه د    يو اعتقاد كـار م ـ  يلگرمد ياق و از روياشت
ن، حب قدرت و جـلال و جبـروت آن   ياو به دو تقواي مان يارادت و ا. دنديگرد يم

كـه   طوري به،  دانست ياز آحاد ملت م يخود را احد. ش مهار كرده بوديها پ را سال
خـاموش   ياهواز بـرا ما به ير دولت انقلاب هنگام مسافرت با هواپيوز در مقام نخست

ر ينـاً ماننـد سـا   ين داشت كه عي، اصرار بر ا جاد شده بوديكه در آنجا ا يا كردن غائله
ن فرودگـاه  امـا بـه مـامور   يسوار شـدن بـه هواپ   يخود را برا ييمسافران كارت شناسا

، قـدرت و   قـوت اخـلاق  .  نگردنـد  قايلاو  يبرا يتين مزيتر كوچك تا ديعرضه نما
  .او مقهور كرده بود را درون ييجويبرتر

ــه آزاد ــاد او ب ــب ياعتق ــ، واقع اني ــد ي ــاهر  ت اويريات را در ســازمان تحــت م ، ظ
ات خـود  ي ـتواند به ح يو دروغ نم ي، ظاهرساز ان آزاد اطلاعاتيدر جر.  ساخت يم

ن با توجه بـه اعتقـاد او بـه مشـاركت و     يچن هم. شود يده ميادامه دهد و بساط آن برچ
از عقل و خرد همگـان  ) اسوره شور 38فه شماره يشر ي هيآبراساس (واقعي مشورت 

مات عادلانه كـه منـافع   يب تصمين ترتيكرد و بد يانتخاب راه درست استفاده م يبرا
  .نمود يكرد، اتخاذ م يم تأمينجامعه و جمع را 

بان و ين پشـت ي ـد ت بازرگان داشت ؛يريم با مديرمستقيغ يك وليي نزد ن رابطهيد
دن يبخش ـ يل و تعـال ين تكمين رو نقش دياز ا. ت بوديريان در مدمقوم اخلاق بازرگ

 يان ـ«: فرمايـد   كه پيـامبر اسـلام مـي    آنان چنان. رود يبه شمار م ياخلاق يها به ارزش
  .»تمم مكارم الاخلاقبعثت لا
ابـن   يان، عل ـيعيامـام اول ش ـ  ،نيرالمـومن يام يتيريمـد  ي وهيبه ش يا ست اشارهيبد ن

در  ؛اسـت  ياشـتر متجل ـ  امام در فرمان به مالـك  يتيريمد ي وهيش .مييبنما) ع(طالب ياب
كـه   يا در مطالعه. است ياخلاق يها هيتوص امام اصولاً و عمدتاً يها هيتوص نن فرمايا
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م شـده  يبخـش تقس ـ  20و به  بندي ن فرمان طبقهيا يتيريمد يبه منظور شناخت محتوا
مـردم، وحـدت، كنتـرل     هرفا تأمينبر عدالت و رحمت،  ن دستورات عمدتاَيا. 1است

از  يت ضابطه و دوري، رعايت از منافع جمع، رازداري، انصاف، تبعينيب نفس، خوش
شخص از  ييو توجه به افراد، پاداش عادلانه، جدا ي، دوستيني، همنش)عدالت(رابطه 

ك ي ـه ني ـجار يهـا  ر سـنت يي ـك گذشتگان و نكوهش تغين يها موضوع، حفظ سنت
ت را بـه  يريانت و مدين ديب ياخلاق ي ن فرمان، رابطهيا يوادقت در محت. د دارديتاك

  .دينما يد مييأسازنده و درست ت ي ك رابطهيعنوان 
تـوان گفـت كـه بـراي ايجـاد       طور خلاصه چنين مي هبا توجه به آنچه گذشت و ب

و جلوگيري از استثمار ، يك محيط امن و سرشار از صميمت و همكاري از يك سو 
، عـدالت و محبـت از    ازمان يا افراد يك جامعه از سـوي ديگـر  كاركنان و اعضاي س

اخـلاق بـه شـمار     ي عـدالت و محبـت زيرمجموعـه   .  طرف مدير لازم و كافي اسـت 
تواند ما را  رو برقراري اخلاق در مديريت يك سازمان يا جامعه، مي از اين ؛ روند مي

  .سازدمطمئن ،  نسبت به اينكه دين نقش مطلوب خود را ايفا كرده است
    
 ريبازرگان مد -3

 يدانشكده فن يفه، ضمن استاديبازرگان پس از مراجعت و گذراندن دوران نظام وظ
از . ردي ـگ يعهـده م ـ  هرا ب يمتعدد يتيريمد يها تيا پس از آن مسئوليدانشگاه تهران 

ره شـركت  يات مـد ي ـاست هي، معاونت وزارت فرهنگ، رياست دانشكده فنيجمله ر
اسـت سـازمان   ي، ر)دكتـر مصـدق   و يدوران نهضت مل(د ي ن خلعران در دوراينفت ا

ران يا ينهضت آزاد يل و رهبرين، تشكيمهندس يت، انجمن اسلاميآب تهران مسئول
در دولـت موقـت    يري ـوز و حقـوق بشـر، نخسـت    يدفـاع از آزاد  يران ـيت ايو جمع

ــور ــلام يجمه ــا ياس ــران، جمعي ــاع از آزادي ــو حاكم يت دف ــتت ي ــد ،مل ت يريم
ــا شــركت ــ يه ــا،  يمهندس ــام ــا و  شــركت تأســيسدر ضــمن در ... و ادياد، صــافي ه
  .نمود يز مشاركت و همكارين يگريمتعدد د يها انجمن

ا يــت بازرگــان چگونــه بــود و آيرين اســت كــه مــديــصــحبت ا يموضــوع اصــل
كنـد؟   يجوان عرضـه م ـ  -رانيژه نسل جوان و مديو هب و - ما يبرا يديمف يها آموزه

  ؟ ا نهيارد دران كشور يمد يبرا ياميا پيآ
                                                 

چهارمين  در شده ارايه مقالات مجموعه ،نگرشي بر مديريت در اسلام ،اصول مديريتبرنجي،  محمدرضا .1
 ي مديريت اسلاميالملل سمينار بين
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م، هـدف  يف كن ـيت را تعريرير و مدين سؤال لازم است ابتدا مديپاسخ به ا يبرا 
نقـش   »ريمـد «عنـوان   ا بازرگـان، بـه  يم آينيم و بييان نمايد بيجد يايت را در دنيريمد

  .فا كرده استيا يمطلوب
  

  رانيت و انواع مديريمد. 1-3
ك ي ـدسـت كاركنـان    هق و ب ـيامور از طر ست از انجاما عبارتت يريطور ساده مد به

از علم و هنر متشكل و  ستا ت عبارتيريكه مد دارد يول اظهار مينا يهانر. سازمان
ا ي ـدن به هدف يرس يبرا يدسته جمع يها تيو كنترل فعال يهماهنگ نمودن و رهبر

ثر منـابع و  ؤم ـ كـار گـرفتن   هتوان ب يت را ميريطور خلاصه مد هب. مشترك يها هدف
  . ف كرديدن به اهداف مورد نظر تعريتحقق بخش يامكانات برا

  
ا ي ـك سازمان ي ءا اعضايجاد كند كه افراد يرا ا يطين است كه محيت ايريهدف مد

ت ي ـنها. دنبـال كننـد   مـؤثر طور  هو تعاون، هدف مشترك خود را ب يجامعه با همكار
ل و ي ـا كاركنـان بـا دسـت خـود و م    د تييبجو يريتدب«: كه ن است يت ايريآرمان مد

  .)28ص  ،تيرينقش دل در مد( »ان برساننديرغبت كارها را به پا
ن ي ـپاسـخ بـه ا   يبود؟ برا يريبود؟ بازرگان چه نوع مد يرين مديا بازرگان چنيآ
  .ميانداز ميران يبه انواع مد يابتدا نگاه ها سؤال

  
  ران يانواع مد

تـوان   ير و تحـول م ـ ييعامل زمان و موضوع تغ آنان به را بسته به نگرش يران سنتيمد
  : ران عبارتند ازيمداين  يسه نوع اصل ؛ كرد يبند طبقه

  اند، گذشته يمند به بازساز هستند كه علاقه يو واكنش يارتجاع ؛ نگر گذشته  -
كننـد وضـع    يم ـ يو سـع  يرير در وضـع موجـود جلـوگ   يياز هر گونه تغ ؛ نگر حال  -

 ؛ ندنمايموجود را حفظ 
 .ع كننديرات را تسرييكنند كه تغ يم يسع ؛ نگر ندهيآ  -

  .فوق را دارا هستند يها از نگرش يبيران تركيت مديدر واقع

ن و ناخرسندند ينده بدبيوضع موجود و آ ران نسبت بهين نوع مديا ؛ نگر ران گذشتهيمد
 كنند وضع گذشته را يم يت خود سعيريدر مد. دانند يو وضع گذشته را مطلوب م

. تجربه استو ت يبر ارشد يت پدرسالارانه و متكيرين نوع مديا. كنند يبازساز
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از  يكيحال اگر . دارد يو مطلوب ياست كه وضع عاد ينيا جامعه مثل ماشيسازمان 
ا جامعه به يجه سازمان يض كرد و در نتيد آن قطعه را تعويقطعات آن خراب شود، با

مردم  يها دگاهير فرهنگ و دييثلاً دولت تغم. گردد باز گذشته وضع نرمال و مطلوب 
جه يداند، و در نت يزات مربوط ميبه تجه ياز ماهواره، و علت آن را دسترس يرا ناش
ن راه حل در گذشته عمل نكرده يا. كند يد و فروش آن را ممنوع مي، خريبا قانون

   .كشاند يم يگريد »بد« يها تيا فعاليل مذكور يقاچاق وسا يسو به ااست و مردم ر
شـود،   يا دوري ـشود كه از وضع نامطلوب احتـراز   يم يت، سعيرين نوع مديدر ا

  .برد يوضع مطلوب نم ياز وضع نامطلوب، الزاماً ما را به سو يدور يول
  
ط موجـود  ينگـر از شـرا   ران حاليمد، نگر  ران گذشتهيبرخلاف مد ؛ نگر  ران حاليمد
 يريشـگ يپ يريياز هرگونه تغو  تهدف آنان اس »حفظ وضع موجود«؛  هستند يراض
دگاه آنان اوضاع ياز د. بندند يكند دستمال نم يكه درد نم يند سريگو يم؛  كنند يم

رات يي ـكـه تحـولات و تغ   يتنهـا در صـورت   ؛ خـوب اسـت   يكاف ي و احوال به اندازه
تا كار . ا جلو بردارنديبه عقب  يشوند قدم يد كند، حاضر ميبقاء آنان را تهد يطيمح
  ني ـمعمـولاً ا ) وان سـالار ي ـد(ران بـوركرات  يمـد . خورنـد  ينم ـ يبحران نرسد تكـان  به

آنـان را سـرگرم    ؛ كننـد  يده م ـيفا يب يو كارها يمردم را سرگرم كاغذباز ؛اند گونه
ل از عملكرد متبوع آنها مستق يها ران و سازمانين مديا يبقا. سازند يپوچ م يكارها
 يچ اصلاح اساس ـيد و هنكن يرا حفظ م يكراسوبور وپول نفت را مصرف . ستآنها

  .رسانند يرا به انجام نم
  
دانند و تلاش خـود   ينده را بهتر از گذشته و حال ميران آين مديا ؛ نگر  ندهيران آيمد

د ي ـدانند كه با يم يرا فرصت يطيرات محييتغ. كنند يدن به آن ميرا صرف تحقق بخش
م و يتنظ ـ يانداز ا سند چشميه ياني، بيطيط محيبا توجه به شرا. كرد يبردار از آن بهره

 ينـده و آمـاده كـردن خـود بـرا     يآ ين ـيب شيپ ـ.  آن را تحقـق بخشـند   كننـد  يم ـ يسع
 يسازگار ييآموختن و توانا. ران استين مديكار ا ياصل ي وهيش ،از آن يبردار بهره
را  يگروه يگرا هستند و كارها جوان. ران استين مديا يها يژگياز و نيز راتييبا تغ
ت يريدارنـد؛ مـد   يطيرات محييع به تغيا واكنش سريپاسخ  يكنند، آمادگ يق ميتشو
  .داردگرايش  مسايلدر حل  يتكنولوژ استفاده از نگر به ندهيآ
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ن ياگر ا ؛ ستي آنها ندهيآ ينيب شيو پ يجار ين نگرش، روندهايا يمشكل اصل
 يزي ـر د كـل برنامـه  يايما درست از آب درن ينيب شينكه پيا ايروندها درست نباشد و 

  .ده خواهد بوديفا يا  بيانجام شده اشتباه 
  

گـذرد   يط م ـياز آنچـه در مح ـ  يران تنها تابعين مديمات ايتصم؛   نگر  ران عاقبتيمد
ن يبه ا ؛ آورد يم ييها يها و بد يما چه خوب يشند كه زمان براياند ين نميست، به اين
شتر در گرو اقـدامات  يي ما ب ندهينوشت و آسر. ميكن يشند كه ما با زمان چه مياند يم

نـده را  يران آين مـد يا. گذرد يم نه آنچه بر ما ميده ياست كه خود انجام م يو اعمال
ط ين شرايتر در نامناسب يحت ؛ و سازند يكند م ين مييها تع طوركه اصول و ارزش آن
و سـعه   با صـبر مديران مزبور . پوشند يدرست چشم نم يها از اصول و ارزش يطيمح

ن يا. كنند يتلاش و مبارزه م، ها اصول و ارزش دن بهيصدر و تلاش در راه تحقق بخش
ن ييط رفتار آنها را تعيستند كه محيران در حال انفعال نيمد ؛ ران، انتخابگر هستنديمد
آن   و پاسـخ آنهـا بـه    يط ـيمح ين فشـارها يند كه ب ـا ن موضوع آگاهيشه به ايهم. كند

 يي بزرگ انسـان  هيو سرما يژگين وينام دارد و ا »يآزاد«كه  است يا فشارها فاصله
ي  ه نـد ينكـه آ يا يجـا  هران ب ـين مديا. دارند يم يي بزرگ را گرام هين سرماي؛ ا است

و در واقـع   -كنند يبردار آن بهره يها كنند و از فرصت ينيب شيتحولات موجود را پ
جامعـه، سـازمان،    يبـرا  ، معقـول و مطلـوب را  يي اصـول  نـده يآ -ندينما يطلب فرصت

كنند و در هر زمان با در نظـر داشـتن وضـع     يم و مشخص ميخانواده و خودشان ترس
ن ي ـبـه ا . دهنـد  يق م ـي ـا تطبي ـها و اقدامات و اعمال خود را انتخاب و  مطلوب، هدف

ن ي ـا. يط ـينه عوامل و علـل مح ، كند  ين مييها تع ب رفتار آنها را اصول و ارزشيترت
ات خـود نتواننـد   ي ـاگر بـا ح  ياند و حت اثرگذار و خلاق يطير شراران در تحت هيمد

  .گذارند ير ميط خود تأثيمؤثر گردند، با مرگ و شهادت خود، بر مح
جه و معلول انتخاب يم نتيبند هستند كه آنچه امروز هست ين اعتقاد پايران فعال به ايمد
اگـر درسـت   . ماست انتخاب امروز ي جهيم بود نتيآنچه فردا خواه يروز ماست وليد
 آن:  چـه يبـه قـول ن  . ميريپذ يو رنج را م يتحقق آن سخت يم براينده را انتخاب كنيآ

 . خواهد ساخت يا دارد، باهر چگونه ييكه چرا
 IQا ي ـ يب هـوش منطق ـ ينام ضر هكه ب يمنطق يش از آنكه بر هوشمنديران بين مديا

انـد   ران نشـان داده گپژوهش. د دارنديتاك EQ يب هوش عاطفيشود به ضر يخوانده م
. ردي ـگ ينشـأت م ـ  EQاز  درصد 90 يو موفق و رهبران عاد مؤثرن رهبران يتفاوت ب
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 IQمربـوط بـه    درصـد  20و تنهـا حـدود    EQمربـوط بـه    درصـد  80ت در كار يموفق
ت يريمد ييگران و توانايفرد نسبت به خود و د يزان آگاهيم يهوش عاطف. گردد يم

خـود  (ت بـر احساسـات خـود    يريمد ييتوانا. استگران يزه در خود و ديجاد انگيو ا
. انـد  ياطفگران، از عناصر هـوش ع ـ يت عواطف خود و ديرين مديچن و هم) يتيريمد

 .است يمهم ياخلاق ابعاد يدارا يهوش عاطف

 ي هين سرمايتر و بزرگ يسازمان را منابع انسان ي هين سرمايتر ران بزرگين مديا
دانند و از  يم) يعموم يدواريمانند اعتماد و ام(آن  ياجتماع يها هيجامعه را سرما

ق مشاركت ين استفاده از طريا. كنند ين استفاده را ميثرترؤن و ميشتريها ب هين سرمايا
شتر يب يور بهره يبرا يا لهيمشاركت را نه تنها وس. گردد ير ميپذ و افراد امكان ءاعضا

كرده  يسازمان تلق يرشد و كمال اعضا يبرا يا لهيعنوان ابزار و وس هسازمان، بلكه ب
ا سازمان از يمعتقدند كه جامعه . دهند يآن را توسعه م يك ارزش اخلاقيعنوان  هو ب

ن رو مشاركت يده است و از ايل گرديگر و آزاد تشك مند و انتخاب هدف ياعضا
 ؛ ورت داردل به آنها ضرين يها ن اهداف و راهيي، اعم از تعيريگ ميافراد در تصم

 يت مشاركتيريمد يشتر به سمت و سويران هر چه بين مديت ايريمد ي وهين شيبنابرا
 .ل استيمتما

  
  تيرينقش و روش بازرگان در مد. 2-3
مـان و اخـلاق  در   ين، اي ـاهل د ي ك خانوادهيبازرگان در  يو اسلام يت اخلاقيترب
 ي، از سويو اسلام يجتماعا يها زهيو مسافرت او به فرانسه با اهداف و انگ ،سو كي
ران ي ـو فقر و فساد جامعـه ا  يافتادگ نسبت به عقبرا او  يت و دردمنديحساس ،گريد

ن و يماش ـ يمهندس ي لات درخشان او در رشتهيتحص .د كرديتشد 1300 يها در سال
ر يناپـذ  يتر از همه تلاش خستگ در اروپا و مهم يو فرهنگ يمشاهدات و تجارب علم

، ياجتمـاع  مسايلجامعه و حل  يازهاين به ييگو هت خدمت و پاسخو مستمر او در ج
ر يثأت، به شدت تحـت ت ـ يريران، منش و روش او را در مديا ي جامعه يو فن يفرهنگ

  .نگر ساخت ر عاقبتيك مديقرار داد و از او 
  :كرد يتوان بررس يت او ميرير را در سطوح مختلف مديثأن تيآثار ا
و  يمدن يها و انجمن ها ت بر سازمانيريانواده، مدت بر خيريت برخود، مديريمد

 يت بـر سـازمانها  يري، مـد يت ـيو ترب ي، علم ـيآموزش ـ يت بر سازمانهايري، مدياسيس
 يوقت انقلاب اسـلام مت كلان بر دولت يري، و مديو اقتصاد ي، صنعتي، فنيمهندس
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د ران و نسـل جـوان، خواه ـ  يژه مـد ي ـهمـه، بـه و   يبـرا  يمند ارزش يها ران، آموزهيا
 يا به پـاره  و ارايهدر هر مورد  يحاتيگردد به طور خلاصه توض يم يلاً سعيذ. داشت

  .مربوط اشاره گردد يها از آموزه
  

  ت بر خوديريمد. الف
 ي اسـتفاده « تـوان  يم م ـيت كرديريكه از مد يفيتعار ت بر خود را براساسيريمد   -

ف ي ـتعر »شيها استهتحقق اهداف و خو يفرد برا يثر از امكانات و استعدادهاؤم
 يها يمند توان ي توسعه و پرورش ،مطلوب درحالت ها خواسته و ن اهدافيا .كرد

  .گران است يخود و د
ثر بــر خــود، شــناخت نقــاط قــوت و ضــعف خــود، از جملــه  ؤت مــيريمــد يبــرا

رشـد   ينه و چگونگيط عملكرد بهيگران، شرايبا د ي، همكاريريادگي يچگونگ
  .استدا كردن، لازم يپ يو تعال

د نقـش و رسـالت   ي ـبر خود، شخص با مؤثرت يريمد يبا توجه به نكات فوق، برا
ن پرسش سخت را مطرح كند يبا خود ا. بشناسد و مشخص كند يخود را به خوب

 يجـا  يا آثـار ي ـكـه چـه اثـر     يخـواه  يم ـ ،يرو ين جهان ميكه از ا يروز«: كه
كند تا  يخشد و كمك مب يفرد معنا م يزندگ ن سؤال بهيا پاسخ به »؟يگذاشته باش

گـران و  يكردن بـه د  ياريو ) يخودساز(، اصلاح خود يريادگي ي شخص برنامه
م يف و تنظ ـي ـتعر ،ف كرده است يخود تعر يكه برارا  يدن به رسالتيتحقق بخش

  .آن بكوشد يكند و در اجرا
ت نظـم و  ي ـبـا رعا  ؛داشـت  يري ـت بـر خـود عملكـرد كـم نظ    يريبازرگان در مـد 

د صدها اثـر و محصـول   يموفق به تول ياز زمان و امكانات خداداد مؤثر ي استفاده
اثـر   400ف حـدود  يتـأل .دي ـگرد... ي، اقتصـاد ي، صـنعت ي، علم ـي، اسـلام يفرهنگ

  .او دارد يفرد يور دلالت بر بهره
در رأس  ينمـود و بـه راحت ـ   يت م ـي ـروزانه جداً تبع يكارها يبند از جدول زمان

جمعه از كار احتراز  يروزها. پرداخت يم يگريبه كار د يساعت مربوط از كار
. پرداخت يخود م يعت و بازسازيگردش در طبرحم، استراحت، صله  كرد و به يم

غ و سـر و  ي ـو تحمـل و اسـتمرار و پشـتكار و نظـم و آرامـش بـدون تبل       يبا صبور
  .رساند يجه ميكرد و به نت ياد، كار خود را دنبال ميز يصدا
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بـا   يو دوسـت  يمهربـان . گران حـاكم بـود  يود و داخلاق بر عملكرد او نسبت به خ
شود،  يم يعدالت كامل ناش يكه از اجرا ييها يريگ گران، بر عدالت و سختيد

  .كرد يت ميرعا يامور شخص ي تعادل را در همه. غلبه داشت
 ي هيها سعه صدر و تحمل فـراوان داشـت و بـه توص ـ    يها و ناگوار يدر برابر سخت
هـا   يدر برابر ناگوار ييبايادت دادن نفس خود به شكبر ع داير)  ع( يحضرت عل

 .عمل كرده بود) المكروه يعود نفسك التصبر عل(
بـود كـه هـدف خـود را در      يا بادبان افراشـته  يفعال و عامل اثر گذار بود و كشت

و مهـارت دنبـال    يجامعـه بـا تـلاش و سرسـخت     ياي ـدر يط متلاطم و طوفـان يشرا
 .  كرد يم

  
  ادهت بر خانويريمد. ب

را كـه روابـط   يت بر خانواده است، زيريتر از اعمال مد ت بر خود راحتيرياعمال مد
ــر عواطــف و محبــت متقابــل اســتوار اســت و نظــم   يخــانوادگ ــذ عمــدتاً ب آن  يريپ

ن يبازرگان در ا ،نيبا وجود ا. رديگ يقرار م يررسميالشعاع عواطف و روابط غ تحت
ك نفـر  ي ؛م شده بودين فرزندان تقسيانه بخ ي ف ادارهيوظا. موفق بود يامر تا حدود

ك نفـر مسـئول   يك نفر مسئول شستن خودرو، يباغچه،  يها مسئول آب دادن به گل
كردنـد و   يصرف م 8شام را  ساعت  يكه آزاد بود همگ ياميدر ا... و د نانيمثلاً خر
پنجشـنبه كـلاس    يعصـرها . شد يم يجار يبه كارها يدگيتبادل نظر و رس يبه نوع
ها بود كه بـه   ن كلاسيهم يها نيها و تمر ادداشتي(فرزندان بود  يش قرآن براآموز
اد ي ـراً بني ـل داد كه اخيرا تشك آموزش قرآن يها و سه جلد كتاب يآور ج جمعيتدر

  .)به چاپ رسانده است 5بازرگان تحت عنوان مجموعه آثار شماره  يفرهنگ
از  ،ني ـبـا وجـود ا   ؛ شـد  يتلال م ـفوق دچـار اخ ـ  ي مكرر برنامه يها متاسفانه با زندان

ان باشـد  يسند تا در جرياو بنو يوضع روزانه را برا خانواده خواسته بود شرح ياعضا
خـانواده داشـت و    يك از اعضـا ي ـمرتـب بـا هـر     يز نامـه نگـار  يو از داخل زندان ن

 ؛داد يخانواده را از درون زندان هم، در حـد ممكـن انجـام م ـ    يزير ت و برنامهيريمد
در فصـل  . كـرد  مـي  يزي ـر برنامـه  پزشـك  فرزندان به پزشك و دندان ي جعهمرا يحت

كسـب تجربـه و اسـتقلال و     يبـرا  يطـور دسـته جمع ـ   هبار فرزندان را ب ـ كيتابستان 
 يفرزنـد خـود، مهنـدس عبـدالعل    . فرسـتاد  و آشنا شدن با كشور بـه سـفر    يگرد رانيا

 يبــرا يرســتان بــود در دو تابســتان متــوال   يا محصــل دب، كــه آن روزهـ ـبازرگــان
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تـون را در  يز يكش ساختمان كارخانه روغن ياد كه اجرايش در شركت ا كارآموزي
جمعه را اغلب بـا فرزنـدان    يروزها. عهده داشت، مامور نمود هشهر رودبار ب يكينزد

ت و ي ـقوت يگذرانـد و از آن بـرا   يعـت م ـ يالبـرز و در دامـن طب   يهـا  كوه ي در دامنه
 بازرگـان  يمهندس عبدالعل يآقا. كرد يو محبت استفاده م يدوست يوندهايم پيتحك

  :سدينو يدر خاطرات خود م
ام كه از  ز از پدر فرا گرفتهيعت را نيو دوست شدن طب »درس ورزش«راستش «

جانمان را برد تا جسم و  ي، هر صبح جمعه، ما را به كوه ميهمان دوران كودك
زمان امتحانات  يحت! ميز كنيجست و خ يم و كميعت بسپاريطب يها به جاذبه

جمعه كه روز درس خواندن «:گفت يم، ميم خانه بمانيخواست يهم اگر م
  » ! نيل بزنيبه فام يرون سرين بيبر! ديش يگه، سوسك ميست، بسه دين

ر ارتفاعات زمستان د يبرف يبا خواهران در روزها ييبايز يها چه خاطره
 يادآوريمانده است، و چقدر  يمن باق يهمراه پدر برا  شمال تهران به

، كباب كردن يزم، درست كردن چايه يآور جمع يكه برا ييها تيمسئول
  .»ن استيريداد ش يك از ما ميبه هر ... و ينيزم بيس

  
  :سدينو يدر خاطرات خود م بازرگان يمهندس عبدالعل يآقا

بار  كيكه  يوقت... دارد؟ يچه آداب و اصول يراد سخنرانيدانستم ا ياصلاً نم«
گفتم، نتوانستم  يد با كمال شرمندگيم رسا نوبت يسخنران يدر مدرسه برا

  !ه كنميگفتن ته يبرا يزيچ
 يها همراه با برنامه( يكرد، ول يدا ميد ادامه پيقاعدتاً وضع به همان منوال با

ج هموار يها را به تدر زد و راه يرقم رحمت ير الهيدست تقد) من يپدر برا
ام  شده يارير سيان را آموخت، سفيق آن كه قلم و بيو امروز كه به توف. كرد

هم چون  يانين پدر و مربيكه از خورج ينان كه با بضاعت اندك خود و خرده
ها را در سفر  آن ييسخنان خدا ي ام، سفره برگرفته يو سحاب يعتيو شر يطالقان

م يرا كه رب رح يكنم؛ شكر رزق يخود پهن م ي قهيدور به سل يها نيبه سرزم
  .»مگذار يكرد م يارزان

  
  ياسيو احزاب س يمدن يها ها و انجمن ت بر سازمانيريمد.  پ

اسـرار   نيتـر  از مهـم  يك ـيآموختـه بـود كـه     ،بازرگان از مشاهدات و مطالعات خود
رو  نياز ا. آنهاست يو مشاركت اجتماع يهمكار ييجوامع اروپا ي شرفت و توسعهيپ

همـت   ي مـدني  هـا  انجمـن  تأسيسج و يبلندمدت و با عشق و علاقه به ترو يبا نگرش
 يانداز و راه تأسيس،  ياز اوقات عمر خود را صرف همكار يگماشت و بخش مهم
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از آن جملـه   ؛ نمـود  40و  30، 1320 يهـا  دهـه  يط نـامطلوب اسـتبداد  يآنها، در شرا
  : ر اشاره كرديتوان به موارد ز يم

با انجمن  ي، همكار)1320( ياالله طالقان تيبا آ ييبا كانون اسلام و آشنا يهمكار
ن يكانون مهندس تأسيس، )1321(دانشگاه تهران يان دانشكده پزشكيدانشجو ياسلام

 1334در سال) ا متا عيع .ا.ت.م( يعمل ياجتماع يتيب تربمكت تأسيس، )1321( رانيا
 يسهام  پزشكان، شركت ي، انجمن اسلام نيمهندس يانجمن اسلام تأسيس  كه به
،  نارمك يمعلمان و موسسه اسلام ي، انجمن اسلام بانوان ي، انجمن اسلام انتشار

  .ديانجام  30در دهه  )هنرستان كارآموز(كارآموز  شركت صنعتي ايرفو، وشركت
و  ينيب ها نه تنها آگاه ساختن نسل جوان نسبت به جهان ن انجمنيا تأسيس

آنان و آماده ساختن آنان  يت اجتماعيبود، بلكه ترب يو اخلاق ياسلام يها ارزش
  .ران بوديجامعه ا يو تحول فرهنگ يمشاركت در امور اجتماع يبرا

ت يز در جهت تربيآم تت مشاركيريمد يها نوع ن انجمنيت بازرگان در ايريمد
تعيين  ي عنوان مثال در مورد نحوه هب. از جامعه بوديمورد ن يو ساختن انسان اجتماع

 كي. را داشت ءاعضا ي  ن همهيت بيگردش مسئول ها اعتقاد به ن سازمانيا يس برايير
ن گفته بود كه يمهندس ياست انجمن اسلامير ي ادامه يبرا ءبار در برابر اصرار اعضا

گردد و اگر  ءاز اعضا يكيب يد كه هر سال نصين مقام افتخار است اجازه دهياگر ا
  ).بدانند بهتر را گريهمد  قدر تا(شود ميتقس ءاعضا ي همه نيب ديبگذار زين است زحمت

 يريگ مي، تصميجمع كار دسته ي ها بود كه جوانان با نحوه ن انجمنيدر جلسات ا
 يمشـاركت در حـل آنهـا و كاركردهـا    جامعـه،   مسـايل جلسـات و   ي ، ادارهيگروه

ن يهم ـ ؛ دنـد يگرد يبعد يها تحولات دهه يبرا يريك، آشنا شدند و ذخايدموكرات
ق و يتشـو  يماننـد نهضـت آزاد   ياس ـيلات سيت را بازرگـان در تشـك  يريمـد  ي وهيش

  .كرد يج ميترو
  
  يو اقتصاد ي، صنعتيفن يها ت بر سازمانيريمد.  ت

ــه مــدت  50و  40، 30، 20 يهــا دهــه يبازرگــان طــ ــديســال مســئول 40ب ت يريت م
ت يريو بـالاخره مـد   ي، عمـوم ي، اقتصـاد يبزرگ آموزش يها و دستگاه يها سازمان
عهـده   هب ـرا ) ر دولت موقـت انقـلاب  يوز عنوان نخست هب( كشور يياجرا يها دستگاه
ره شركت يات مدياست هي، معاونت وزارت فرهنگ، رياست دانشكده فنير. گرفت
ت يريو مد تأسيساد و يت شركت يريو مد تأسيسازمان آب تهران، است سينفت، ر
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ن مدت بازرگان در يا يبودند كه ط ييها ها و شركت اد از جمله سازمانيشركت صاف
و جلـب   يت مشـاركت يريمـد  ي وهيش. داشت يت آنها حضور و مشاركت جديريمد

شـترك  شـرفت وجـه م  يو تعاون و رشد و پ يدوست يجاد فضايهمكاران و ا يهمكار
عنـوان مثـال در    هب ـ. سـت ت بازرگـان در آنها يريدر دوران مدفوق  يها اغلب سازمان
ادامـه داشـته    1329تـا   1324كـه در دو دوره از سـال    ياست دانشكده فنيارتباط با ر
، در كتـاب  دي ـن سـمت انتخـاب گرد  ي ـر دوبار به ااستادان دانشكده ه يأاست و با ر
  :سدينو ين ميخاطرات چن

  
ن يا. است انتخاب شدمير  دانشكده به يشورا ياتفاق آرا ، بهدر دور دوم«

اعتقاد  »يميت«نكه به كار يم بود، به خاطر اير تيد از مدييأت و تيرضا ي نشانه
از نظر  و كردم يو امور مهم دانشكده را درشورا مطرح م مسايلداشتم، 

در  كه يك بود، روشيكار دموكرات ي وهيخلاصه ش. گرفتم ياستادان بهره م
به بار  يج سودمنديك نتايوه دموكراتيكار به ش. شد ينم يگذشته به آن توجه

  .)257و  256و  253صص ،  خاطرات(   »...ان رفتياز م يدو دستگ. آورد
  

 يت اجتماعيترب ي از برنامه يز بخشيز كه نين يلان دانشكده فنيالتحص انجمن فارغ
  .ديگرد تأسيسن دوره يران بود به همت بازرگان در ايجامعه ا

  
  ره شركت نفتيات مدياست هير

ات ياست هيس و سپس ريد از شركت نفت انگلي شدن صنعت نفت، خلع يان مليجر
ار يبس ـ... شـگاه نفـت آبـادان و   يلااز پا يبردار ران و اداره و بهرهيره شركت نفت ايمد

ت يريمد يعنين بحث ما، يار مختصر به آنچه كه به ايطور بس هنجا بيدر ا. مفصل است
  .كنم يرا مطرح م ،شود يجه بخش بازرگان مربوط ميو نت يز و اخلاقيآم مشاركت

شـركت نفـت،    يقبل يسير انگليمد يصندل يد و نشستن بازرگان روي پس از خلع
شـركت نفـت، بـدون سـر و صـدا و اقـدامات حـاد،         يسين انگليكاركنان و متخصص

ات تأسيس ـاز  يبردار ت و بهرهيريدكنند، و اداره و م يران را ترك ميا يطور ناگهان هب
در صنعت نفت  يكه خبر از بحران بزرگ -يديشگاه آبادان را با خلاء شديم پالايعظ
  .سازند يروبرو م -داد يم

 ؛ گـردد  يوارد كـار م ـ  يز و اخلاق ـي ـآم مشـاركت  ي وهيبازرگان، با اسـتفاده از ش ـ 
ت ي ـدان را بـا موفق شـگاه آبـا  يپالا يو فن ـ يت عموميريات و مدتأسيساز  يبردار بهره
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از محافل در داخل و خـارج از كشـور    ياريبس يگذارد و موجب شگفت يپشت سر م
  :ب استين ترتيت او به ايريت مدياز زبان بازرگان سر موفق .گردد يم

د آن را در يتوان يكه م يزيز است، چيك چيمن فقط  يخوش افتخار و دل «
اما نه  ،تيريل مداعما: گار بزريد و هم بسيكن يار كوچك تلقين حال بسيع
ار خود قرار يز را در قبضه و اختياستبدادوار و انحصارطلب كه همه چ يتيريمد

ن بود كه خواستم و گذاشتم هر كس كار يا... فه و عمل بندهيوظ. داده باشد
كه هر كارگر و كارمند و ) ن شدميا باعث اي(ن نشدم يمانع از ا. خود را بكند
اقت و يكه قرار دارد، ل يعلاقه و علم خود در پست با حداكثر يرانيمتخصص ا

ت و ارزش يبه شخص... ت گردديامكاناتش را بروز دهد و احترام و حقش رعا
. ارشان قرار گرفته بوديدر اخت يدان عمليآنها احترام گذارده شده بود و م

ت نه دروغ يميقت و صميك اجرا شده بود و با حقيق دموكراتيت به طريريمد
  .»فهمم  يده بودم و ميمن طور فهيت را ايرينده مدب. و حرف

  
زات ي ـات و تجهتأسيس ـاز  يبـردار  د و بهـره ي ـ ز خلـع يآم تيالبته پس از انجام موفق

ز و يــآم ت مشــاركتيريق مــديــو از طر يرانــين ايصــنعت نفــت بــه دســت متخصصــ
بـود   ني ـا ،گـردد و آن  يها آغاز م يو تندرو ياختلافات داخل ،انگك بازريدموكرات

كـه در شـركت نفـت     يشود و كسان يساز د پاكيران بايدر داخل شركت نفت ا هك
د اخـراج و  ي ـانـد با  كرده يم يهمكار يسيت انگليريبوده و با مد يمقامات يسابق دارا

شـده و   يدن صـنعت نفـت مل ـ  يمت از هم پاش ـيولو به ق(ه گردند ياناً محاكمه و تنبياح
شود  يه در آن زمان در روزنامه چاپ مك يا بازرگان در مقاله .)حاصله يدستاوردها

ن ي ـا«: دارد ياظهار م »تر يمتياز نفت ق«گذارد، با عنوان  يم يبه جا اي و آثار گسترده
گسـلد   يما را م ياجتماع يوندهايرا كه پيست زيها حق ن حساب هيها و تصف يتوز نهيك

مقاومت  يبرا ما را يو كارشناس يد وتوان فنينما ين ميگزيرا جا يتوز  نهيك يو فضا
مندتر از نفت  و اتحاد حاصله را ارزش يو همكارا .»دهد يدر برابر استعمار كاهش م

  .آورد يبه شمار م
كـه طرفـدار و رهبـر جنـاح تنـدرو و       -ين مك ـيمفصل خود بـه حس ـ  ي سپس در نامه

د ي ـت جديريهـدف مـد   ي دهي ـقاً چكيكه دقرا  يا جمله -مربوط بود ياسيات سيعمل
  : كند يمنعكس م ،است 

نده از آنها يد دستگاه در آيكه با يا به اعتبار استفاده يرانيبنده به كارمندان ا«
لم كه يما يليدهم و خ يت مياهم يليبه جمع و نوع خ... كنم يبكند نگاه م
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اشخاص و  ي  حرف و گفته به كارمندان دلگرم و در امن و امان بوده، بدانند كه
ت و حقوق آنها به باد نخواهد يت و سوابق و شخصيثيا روا حي ناروا يها اتهام
  »... رفت

ها و مشكل  ناروا، سوء استفاده يها ها،  دخالت يبازرگان در اعتراض به تندرو
ها،  ن حسادتيچن د و هميگرد وبا آن روبر  يروزيكه پس از پ يو فرهنگ ياخلاق
كه  يشخص يها يطلب منفعتها و  يطلب ناسالم، فرصت يها ها، رقابت ييجو يبرتر
 ءت موفق، استعفايريماه مد 9ت و خدمت را مسدود كرد، پس از يريمد يها راه
 مسايل«ت را عمدتاً يريو مد يا شكست در امور اجتماعي يروزيدهد و علت پ يم

   .دارد ياعلام م» مان و اخلاقيو ا يانسان
  
  آب تهران) يكش لوله(ت سازمان يريمد.  ث

دعوت مرحوم دكتر  نفت بنا به شركت رهيمد اتيه استياز ر ءستعفابازرگان پس از ا
 يت خـدمت بـه مـردم تهـران بـرا     ي ـت سازمان آب تهران را با قصد و نيريمد مصدق
) ون تومـان ي ـليم 16( يرد و با حداقل منابع مـال يگ يعهده م هافتن به آب سالم بيدست 
از  را ين بار آب بهداشـت ياول يو برا؛ ادهد  يم ع آب تهران را انجاميتوز يبند شبكه 
رسـاند و مـردم را    يتهـران م ـ  يها ابانياز خ ييها ق تهران به منازل بخشيعم يها چاه
ن سـازمان و نظـم و   يو مشـاركت مهندس ـ  يز همكـار ي ـن عمل نيدر ا. كند يدوار ميام

فـراهم  ت لازم را ي ـاسباب موفق ياخلاق يها ت جنبهيگرفتن كار و رعا يدقت و جد
 ينهضت مقاومت مل يها تيمرداد، و شركت او در فعال 28 يپس از كودتا. آورد يم

، از طرف حكومت كودتـا  يمل يجدهم مجلس شورايو اعتراض به انتخابات دوره ه
كـه او را   يمسـار جهانبـان  يدر خاطرات خود در پاسخ به ت. گردد يم ءمجبور به استعفا

  :دهد يپاسخ م ،كند يت ميآورد و تقو ين حكومت را سركار مامخالف ،كند  يمتهم م
ها هستند كه قبلاً بودند و سوابق عمل من در آنجا و  سازمان آب همان ءاعضا «

و  ياسيو س يشخص يگاه اعمال نظرها چيدهد كه ه ينشان م يدانشكده فن
  .»م كن ينكرده و نم ]يتيريد مديبخوان [ يادار يدر كارها يمذهب

از  يو اسلام يملاحظات مذهب اوت يريدهد كه در مد يت بازرگان نشان مااظهار
بازرگـان و   يدار ني ـد ي رابطـه  ،گـر يبه عبارت د. اثرگذار بوده است »اخلاق«ق يطر
نبـوده اسـت، بلكـه     يو حقـوق  يو رسـم  يو صـور  يك رابطـه شـكل  ي ـت او ، يريمد

ا هماهنـگ بـا   يمنبعث و و ) عدالت مبني بر تقوا، محبت و( يو اخلاق يارزش ي رابطه
  .ن و اسلام بوده استيد
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  يبخش خصوص يها ت بر شركتيريمد. ج
خود با مشـاركت و   يدوران كار يداشت و در ط يبازرگان اعتقاد به بخش خصوص

و  يمهندس ـ يهـا  شـركت  تأسيسمندان و دوستان دست به  مهندسان، علاقه يهمكار
ــا شــركت. زد يصــنعت ــ يه ــا، شــركت يمهندس ــ ام ــه ياد، شــركت صــافي اد از جمل
هـا ضـمن كـاربرد همـان اصـول       ن شـركت ي ـدر ا. كـه قابـل ذكـر اسـت     يها شركت
ت خـود،  يريدر مـد  ين اخلاق ـيو مواز ينت مبايو تعاون و مشاركت و رعا يهمكار

ع منـافع و  ي ـت عـدالت در توز ي ـضـمن رعا . كـرد  يفـا م ـ يا يو فن يشتر نقش مهندسيب
كـه   ييكاركنـان و شـوراها   يراصـول يو فشار غ ييكار در مقابل زورگو يدستاوردها
بـرخلاف  . ستاديا يم ،جاد شده بودنديا) ژه پس از انقلابيو هب(ن مختلف يتحت عناو

حداكثر سود و  تأمينر يا مديسس ؤهدف م ج است كهيرا يآنچه در بخش خصوص
هـدف بازرگـان كمـك بـه ارتقـاء صـنعت و        است، يشتر منافع ماليبرداشت هر چه ب

د بـود و  ي ـجـاد اشـتغال مف  ياز كشـور و ا ي ـمتناسب بـا ن  ،يابتكار يحصولات فند ميتول
ن و كاركنان كمتر ياز مهندس ينمود از حقوق بعض يخود برداشت م يكه برا يحقوق
هـا   شركت يرا برا) يور بهره( يو اثربخش يين كارآيشتريبود كه ب ين در حاليا. بود

كـرد و از   يفـا م ـ يشـركت را ا  »يدفتـر فن ـ «نقـش  ييموارد به تنهـا  يداشت و در بعض
ــا   يطراحــ ــر ســاخت و آزم ــا نظــارت ب ــرهيمحصــول ت ــردار ش و نصــب و به از  يب
  .داد يرا شخصاً انجام م ياتتأسيس يها دستگاه

اد، امور يخود در كارخانه صاف حضورعمر با  ين روزهايمهندس بازرگان تا واپس
خـود را   يخاك اتين شب حياز آخر يبخش يداشت و حت يرا تحت نظارت كل يفن

كـه خـود     يه مطبـوع بـوم  ي ـتهو ي دربـاره دسـتگاه   يعلم ي ك مقالهيل يصرف تكم
  .كرد) زتكا(نموده بود  يا طراحياختراع 

  
  ت كلان كشوريريمد.  چ

د از شـركت نفـت   ي ـ ت خلـع ي ـچـون مامور  ، هـم يري ـت خطيز مامورين 1357در سال 
تـر و   دهيچيتر و پ ار بزرگيران، البته بسيره شركت نفت ايمد اتياست هيو ر يسيانگل
ت بازرگـان از  يمامور. به بازرگان داده شدانقلاب ل دولت موقت يتشك يتر، برا مهم

  : انقلاب عبارت بود از دفقيطرف رهبر 
 ياس ـير نظـام س يي ـتغ ي م دربـاره وانجـام رفرانـد  . 2 ؛ب اداره امور مملكـت  يترت. 1

ن مـردم جهـت   يز منتخب ـسسـان ا ؤل مجلـس م يتشـك  . 3 ؛ ياسلام يكشور به جمهور
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نـدگان ملـت بـر طبـق قـانون      يانتخاب مجلـس نما . 4و ؛ د يجد يب قانون اساسيتصو
  .ديجد ياساس

ا از ي ـشـده   يمتلاش ـ يـي اجرا يها ط و دستگاهيد محيط متلاطم و انقلاب شديشرا
 ،ني ـبـا وجـود ا  . سـاخت  يرممكن م ـي ـبـاً غ يرا تقر يتيرياعمال هرگونه مد ،كار افتاده

كه قبلاً در آبان ماه در فرانسـه صـورت گرفتـه     يكل ي فهيم وظيس تقسبازرگان براسا
گـر  يد اي و عـده  يتيريو مـد  يبود و طبق آن قرار بود كه دولت موقت بـه امـور ادار  

عمل  هت تلاش را بيبپردازند، نها) انقلاب(نهضت  ي به ادامه و اداره) انقلاب يشورا(
ار داشت تا آنجا كه امكـان بـود   ياخت كه در يليف خود را با امكانات قليآورد و وظا
  .انجام داد

 ين و اصول ارزشيس دولت موقت، همان موازييعنوان ر هف خود بيدر انجام وظا
براسـاس اصـول   . نكـرد  يت نمود و از آنها تخطيبند و متعهد بود را رعايكه به آنها پا

جهـت   در ينمود و هرگز اقـدام  يو عمومفع يتقاضا 1358ن ماه يدر فرورد ياخلاق
در برابـر  نيـز  . اوردي ـعمـل ن  هافتـه مـردم ب ـ  يها و مشـاركت نظـام    يمحدود كردن آزاد

و اعمـال خـلاف اخـلاق و قـانون و عـدالت       يطلب ـ ها و فرصت ها و خشونت ينظم يب
  .كرد يستادگيحاً ايصر

 يهـا  و سـازمان ) هـا  وزارتخانـه ( يـي اجرا يهـا  ت بازرگان، دستگاهيريدر طول مد
انتخابـات   ؛ ر نظام صورت گرفتييرفراندم تغ ؛ ديگرد يانداز و راه يمختلف بازساز

ب يه و بـه تصـو  يته يس قانون اساسينو شيپ ؛ و انجام شد) خبرگان(سسان ؤمجلس م
 ي تجربـه . مانـد  ينـدگان ملـت بـاق   يانتخابات مجلـس نما  يول؛  ديانقلاب رس يشورا
ها و تعارضات  يها و تندرو يكارشكن. ديد و شركت نفت تكرار گردي ت خلعيمامور
رممكن سـاخت و  ي ـح را غيت صـح يريشرفت كار و مديپ ي د كه ادامهيرس يا به نقطه
ت ي ـز ماموريآم تيها، پس از انجام موفق يسيد از انگلي ت خلعيطوركه در مامور همان

هـا،   ي، بـه علـت تنـدرو   غنـايم  ي ، و آغـاز دوره محوله از طرف مرحوم دكتر مصدق
ز پس از يت  نيمورأن ميداد در ا ءماه استعفا 9ها، پس از  يطلب ها و قدرت يخودخواه

را  ءعلـت اسـتعفا   ،در هـر دو مـورد  . دنمـو  ءل و علل مشابه اسـتعفا يماه به همان دلا 9
درست  ي ت و ادارهيريذكر نمود كه مانع مد ييها يها و ناهماهنگ ها، تعارض دخالت
خ تكرار شـده بـود   يتار ؛ ص داده بوديكت تشخرا به نفع ممل ءاستعفا. ديگرد يامور م

  !) اريبس يها البته با تفاوت(
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  بازنگري گفتمان روشنفكري ديني
  

  دكتر علي پايا
  اشاره 

ي كوتاهي است كه در مراسم  تر مقاله يافته يادداشت حاضر صورت اندكي بسط
در حسينيه  1384ماه  دي 18و  17كه در  نيكوداشت مرحوم مهندس مهدي بازرگان

در بازنويسي متن حاضر، تغيير چنداني در ساختار . گرديد ارايهارشاد برگزار شد، 
اي از مقاله، مفاد موضوعات و  هاي عمده متن اصلي داده نشده است ؛ در بخش

بسط اين موارد . اند هاي كوتاه و مستقل بيان شده مباحث مورد منظر در قالب گزاره
شد تا بر حجم مقاله تا حد زيادي افزوده شود و از سوي  از سويي منجر به آن مي

 ديگر به زماني بيش از آنچه كه صبوري دوست عزيز ، جناب آقاي مرتضي كاظميان
با . داد، نياز داشت و ديگر همكاران محترم ايشان در بنياد مرحوم بازرگان اجازه مي

رغم اختصاري كه در تدوين مطالب رعايت شده، كوشش بر آن بوده  ن حال، علياي
شايد اگر در آينده توفيق رفيق گردد، . تا چيزي از وضوح و روشني آنها كاسته نشود

به خواست خدا به تكميل آنچه كه در اين متن به اجمال و اختصار بدان اشارت رفته، 
 ن كنوني از آراء نقادانه آقاي حسين پاياصاحب اين قلم در تحرير مت. اهتمام شود

  .هاي ايشان سپاسگذاري كند داند از همفكري بهره وافري برده است و لازم مي
  

  ؟روشنفكري ديني چه چيزي نيست  -1
  نيست ؛» ديگري«ي  روشنفكري ديني ، يك نهضت طرد كننده

  روشنفكري ديني ، جرياني يك دست و يكپارچه نيست ؛
  نفكري ديني ، سنت مدارِ محض يا سنت ستيزِ محض نيست ؛روش

  نيست ؛» هويت زده«گرا و  روشنفكري ديني ، ايدئولوژي
  بنديِ مصنوعي نيست ؛ روشنفكري ديني ، محصول يك تقسيم
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  روشنفكر كيست ؟ -2
طلب و «شوند  ناميده مي» روشنفكر«ي آنان را كه  شايد بتوان وجه مشترك همه

هاي معنايي و  تي و كوشش مستمر براي دستيابي به ظرفيتجستجوي مدام معرف
يابد  هاي مختلف تحقق مي م به شيوهاين تكاپوي داي. ر گرفتدر نظ» اي جديد انديشه
شماري از كساني كه به صفت . گيرد هاي نظري و عملي متنوعي به خود مي و جلوه

نشانند و با  ر ميشوند عقل نقاد را در تكاپوهاي معرفتي بر صد روشنفكر موصوف مي
هاي خود عقل نقاد را مورد  ي امور از جمله توانايي هاي آن همه مددگيري از توانايي

هايي، واقعيات پيچيده  ي مدل كوشند با عرضه دهند و مي وارسي و موشكافي قرار مي
برخي . ها را بيابند  ها و دشواري بست هاي برون شد از تنگناها و بن را فهم كنند و راه

ند، به آنچه كه از ا قايلاز روشنفكران احياناً ، در عين آنكه براي عقل اهميت  ديگر
گروهي . بخشند كنند وزن معرفتي بيشتري مي هاي شخصي كسب مي رهگذر تجربه

خيزند و عواطف و احساسات و اراده را  از روشنفكران به طغيان عليه عقل برمي
  .دهند راهنماي عمل خود قرار مي

ر معناي دقيق كلمه، حاملان و نمايندگان مرجعيت اجتماعي به روشنفكران ، د
گيرند  جاي مي» متخصصان«مداران و  آيند و به اين اعتبار در برابر سياست شمار مي

روشنفكر . ها و فنون تخصصي هستند كه مراجع سپهر تعاملات سياسي و سپهر دانش
صورت بندي كند،  هايي مشخص ي هموطنانش را در قالب كليشه كوشد انديشه نمي

هاي آنان را زماني كه به امور خوب انديشيده باشند بازگو  كند ديدگاه بلكه تلاش مي
. كند خود او در كمك به آنان در دستيابي به درك بهتر از امور نقش ايفا مي. نمايد

  .نيك را محقق كند ي روشنفكر در تلاش است تا فهم بهتر و عمل بهتر و اراده
  

  كر دينيچيستي روشنف -3
اي متلائم با  داري را به شيوه آدمي است كه روشنفكري و دين» روشنفكر ديني«

 انحاء به» داري دين«و هم » روشنفكري«كرده است؛ اما از آنجا كه هم   يكديگر همراه
روشنفكري «توان انتظار داشت كه اصناف متنوعي از  شوند مي مختلف تعريف مي

  .د و يا در آينده ظاهر شودي ظهور رسيده باش به منصه» ديني
كه محتواي  گوهري قدسي است داراي» دين«در نزد شماري از روشنفكران ديني، 

شناخت اين موجود در گرو همكاري . آن تصديق واقعيت موجودي برين است
 دايماًاين شناخت، امري سيال و . عقلاني است-هاي فرا نزديك عقل و تجربه
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هاي پيشين آنان و تنوع  لف به اعتبار تفاوت معرفتنوشونده است و در نزد افراد مخت
گروهي ديگر از روشنفكران ديني، بيش . شان عيناً يكسان نيست هاي شخصي تجربه

هاي معرفت شناسانه در تلقي خود از دين توجه داشته باشند به زبان  از آنكه به جنبه
هگذر آن پديد شود و آثاري كه از ر ي آن خلق مي هايي كه به وسيله ديني و ساحت

هاي ايماني ـ كه احياناً در  برخي از روشنفكران ديني به جنبه. كنند آيد توجه مي مي
شود ـ  بيش از آنچه كه در  هاي معرفتي نيز تصفيه مي نزد گروهي از ايشان از آموزه

ضاي تدر عين حال روشنفكران ديني به اق. معرفتي دارد دل بستگي دارند ي هدين صبغ
خاص و وابستگي به يك سنت تاريخي با شعائر و » شكل زندگي«حضور در يك 

ها و معاني و مضاميني مألوف هستند كه ميان آنان و ديگر كساني كه در آن  شيوه
  .كند با آنان مشاركت دارند، مشتركات فراواني ايجاد مي» شكل زندگي و سنت«

ر امري دلبخواهي نيست و به عبارت ديگ» روشنفكر ديني«اطلاق عنوان 
مشترك لفظي نيست كه شباهت ميان مصاديق آن از سنخ » روشنفكري ديني«
هايي واقعي ميان  رشته. گفت باشد گونه كه ويتكنشتاين مي آن» شباهت خانوادگي«

توان از  هاي اصلي مي سازد و آنان را با اين مشخصه روشنفكران ديني پيوند برقرار مي
ي  روشنفكران ديني از منظر مرتبه كه آن ها اين مشخصه ي جمله از .ديگران بازشناخت

تر ساختن  دهند و در تكاپوي مستمر براي گسترده دوم ، امور را مورد ارزيابي قرار مي
كوشند  هاي اصيل انساني دارند و مي اين افراد دغدغه. هاي نظري خود هستند ظرفيت

 ارايهها  هايي در خور براي اين دغدغه هاي ذهني و ادراكي خود پاسخ با توانايي
هاي عقل نقاد توجه  به عنوان نمونه آن دسته از روشنفكران ديني كه به ظرفيت ؛دهند

ضعف و نااميدي و  ي ي اخلاقي اميد و پرهيز از پراكندن روحيه دارند بر آموزه
  .عملي تأكيد دارند بي

چنين به اين واقعيت اجتماعي ـ تاريخي اذعان دارد كه دين،  روشنفكر ديني هم
دار است و تحقق هر نوع گذار به  مند و ريشه اي نظير ايران، سنتي قدرت معهدر جا

گيري سنجيده از اين سنت  تر در گرو بهره يافته ترازهايي معرفتي رفتاري كمال
روشنفكر ديني عميقاً بر . ي آن است مند و كوشش در راستاي پالايش نقادانه قدرت

و . توان عمل كرد ن انديشيد و نه ميتوا اين باور است كه در خلأ معرفتي، نه مي
آورد و به اهميت  ي خود به شمار مي ازآنجا كه خود را عضوي از سنت ديني جامعه

در برابر عمل كردن به (ي آن در تبديل شدن به يك فرصت  اين سنت و نقش بالقوه
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كند كه با  ي كوشش خود را مصروف آن مي توجه دارد، همه) ي يك تهديد منزله
هاي موجود در اين سنت و نيز درك و فهم عميق  تر امكانات و ظرفيتشناخت به

از بهترين الگوها براي   هاي معرفتي جديد، شرايط جهاني و آشنايي جدي با پيشرفت
  .انجام فرايند گذر به نحو بهينه بهره بگيرد

هاي  هاي اجتماعي، برخي گرايش در ميان روشنفكران ديني و در تراز فعاليت
تري دارند ؛ در نزد گروهي ديگر رويكردهاي فرهنگي از  سياسي پررنگاجتماعي ـ 

اهميت بيشتري برخوردار است ؛ شماري به اقدامات گروهي و تغييرات نهادي تأكيد 
  .دهند هاي فردي اهميت مي ورزند و جمعي نيز به آموزش مي

  
  چه نيازي به روشنفكري ديني است ؟ -4

توان از زواياي مختلف و  ي كنوني مي ر زمانهي روشنفكري ديني را د اهميت مقوله
شود شايد تنها  براي مقصودي كه در اين وجيزه دنبال مي. تنوع مورد بررسي قرار داد

اشاره به يك مسأله كه اين روزها دوباره در شرق و غرب برجستگي پيدا كرده است 
بي كه از هم اكنون در جوامع غر. ي مورد نظر ، بحث هويت است مسأله. كفايت كند

گرايانه  اي سازنده رويكردهاي كثرت اند به شيوه به اين سو كوشيده 1980دهه 
به ) multiculturalism(ها  را نهادينه سازند و با پديدار تنوع فرهنگ) پلوراليستي(

شناسانه ، اجتماعي  ي هويت و موقع فلسفي، انسان اي مناسب تعامل كنند، مسأله شيوه
هاي  ها و گروه در اين جوامع كه اقوام و فرهنگ. ه استو سياسي آن اهميت يافت

كنند، اين نگراني ، خواه در فرهنگ ميزبان و خواه  گوناگون در كنار هم زيست مي
هاي ميهمان بروز كرده است كه اگر نتوانند خود را از غيرخود متمايز  در فرهنگ

  .سازند از بين خواهند رفت
هايي كه هنوز پذيراي پلوراليسم  رهنگچنين در جوامع و ف ي هويت هم مسأله

كنند نيز اهميت  هاي مسلط بيروني احساس مي اند اما خود را تحت فشار فرهنگ نشده
گيرد كه تنها راه مقابله با فشار اين  در اين جوامع نيز اين تلقي شكل مي. يابد مي

هادت ش اما به. تر كردن آن است هاي مهاجم تكيه بر فرهنگ بومي و پر رنگ فرهنگ
تواند در تراز  هاي و قومي و گروهي ، مي تاريخ هر نوع تأكيد افراطي بر هويت
هاي معرفتي و كاهش شانس دستيابي به  بوم  معرفتي به حقير و فقير شدن زيست

. شود منجر گردد ها مي ي افراد و زيست بوم هاي راهگشا كه منجر به رشد بهينه آموزه
تواند به بروز فجايع بزرگ و احياناً  تماعي نيز مياين رويكردهاي افراطي در تراز اج
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شود كه با كدام  به اين ترتيب اين پرسش اساسي مطرح مي. ها راهبر شود كشي نسل
توان از يك سو از خطر محو و نابودي و تحليل  ي هويت مي رويكرد در قبال مسأله

يع انساني و ها جلوگيري كرد، و در عين حال از بروز فجا ها و فرهنگ رفتن شخصيت
در مواجهه با . تمدني در قالب كوشش براي حذف ديگران ممانعت به عمل آورد

هاي  اي با اين درجه از اهميت، نقش روشنفكري ديني در جوامعي كه از سنت مسأله
  .شود ديني قوي برخوردارند برجسته مي
ي  به عنوان يك آموزه. توان فارغ از هويت دانست به يك معنا، هيچ كس را نمي

اهميت   اخلاقي بايد اين نكته را ترويج كرد كه داشتن هويت، به معناي صحيح كلمه،
وجود  از بين بردن هويت يا سركوب آن هزاران مشكل براي فرد و جامعه به. دارد
ي اين مسأله ، سركوب هويت مردان جوان در غرب است كه  يك نمونه. آورد مي

  .اري و اخلاقي شده استموجب رشد هنجارها و الگوهاي نادرست رفت
ي تعيين و  در آن صورت مسأله  اهميت است، حايزاگر داشتن هويت مناسب 

هر فرد انواع . تعريف هويت به نحو صحيح نيز از اهميت فراوان برخوردار است
ها در ارتباط وي با ديگر  هاي هويتي را با خود به همراه دارد ؛ اين لايه متنوعي از لايه
گيرند  روست، شكل مي با آنها رو به» هاي زيسته موقعيت«كه او در  ييافراد و هستارها
ها در درون يك فضاي معنايي ـ مفهومي  نمود بيروني اين لايه. شوند و پديدار مي

) social contructsهاي اجتماعي  ساخته جهان بر( 3جهان  تحول يابنده كه به دايماً
يك فرد ايراني، مسلمان ، استاد دانشگاه ،  به عنوان نمونه ،. يابد تعلق دارد، ظهور مي

... پدر يا مادر چند فرزند ، عضو بهمان مؤسسه علمي ، صاحب اين يا آن تأليفات ، و 
در بين اين . هويتي متمايز است حايزبه اعتبار هر يك از وجوهي كه بر شمرده شد 

ديگر به نحو ها وجود داشته باشد كه با يك ي مناسب از هويت ها اگر يك هسته لايه
تواند به نحو موزوني از رشد و  متلائم و سازگار وحدت يافته باشند، شخص مي

ي هويتي فرد فاقد  مايه هاي بيروني هويتي برخوردار شود ؛ اما اگر بن كثرت لايه
ي شخصيتي بيشتر  ي تازه به تجزيه وحدت و انسجام لازم باشد، اضافه شدن هر لايه

  .شود وي منجر مي
يكي از اين عوامل  ؛ عوامل مختلفي مؤثرند، ي هويتي افراد  مايه دن بندر شكل دا

زبان است كه در ايجاد سپهر معنايي ـ مفهومي هر فرد نقش مهمي ايفا  عنوان نمونه،  به
. شود آن نيز حقير مي ي هويتي مربوط به اگر زبان فرد حقير باشد بن ـ مايه. كند مي
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هاي ادراكي  كا كه از امكان رشد دادن تواناييهاي فقيرنشين آمري سياهپوستان بخش
  .اند اي در اين خصوص اند، مثال زنده و زباني خود محروم مانده

هاي مختلفي اهتمام  ي مدل ارايهي هويت به   متفكران مختلف براي تبيين مسأله
، )auhenticity(اصالت به متكي يهايدگر مدل زمينه اين   در مشهور مدل سه .اند ورزيده

، و مدل ) existential creativity(خلاقيت وجودي  مدل اگزيستانسياليستي متكي به
است ؛ اما هر يك از اين سه مدل با ) autonomous(كانتي ناظر به انسان خود آيين 

  .رو هستند هاي مهمي رو به محدوديت
ر آنچه كه در مدل متكي به اصالت آنچه كه ذاتي و دروني و اصيل است در براب

هاي نامطلوبي  اما يكي از آموزه. گيرد تصنعي و عارضي است مورد تأكيد قرار مي
شود، طرد ديگري به اعتبار غيراصيل بودن وي است ؛  كه از اين مدل حاصل مي

سازي نژاد آلماني بر مبناي دركي بود كه از اين نوع اصالت  ها براي پاك تلاش نازي
  .كردند قومي و هويتي ترويج مي

چيستي وي تأكيد دارد و   مدل خلاقيت وجودي بر مسبوق بودن هستي شخص به
شمارد و در  از اين رو وي را مسئول خلق خود و شكل دادن به چيستي خويش مي

اما خلق از عدم تمنايي . شمارد رسميت نمي  اين مسير مرز و محدوديتي را نيز به
كه عبور از آنها ناممكن است محال است و تشويق افراد به فراگذري از مرزهايي 

به عنوان نمونه، طرفداران اين نوع . انجامد صرفاً به سرخوردگي و حرمان بيشتر مي
نگاه به هويت مدعي بودند كه اگر افليجي نتواند در مسابقه دو از افراد سالم پيش 

  .بيفتد، تقصير و قصور هر دو از خود اوست
گيري از ارزش خودمختاري و  بايد با بهره در مدل كانتي، هويت فرد مي

هاي  آل ي انديشه و ايده فرد خودآيين كسي است كه فرمانده. خودآييني تكميل شود
كه تا چه اندازه  كند ؛ اما اين ي زندگي خود را خود، گزين مي خويش است و نقشه

ي  هاي خود باشد و هر فكر را تنها زماني كه همه ي انديشه تواند فرمانده هر كس مي
اي است كه نيازمند  اش را سنجيده است در نظام باور خويش جاي دهد، نكته جوانب

  .تأمل است
واقعيت اين است كه ما بسياري از افكار و باورهاي خود را بر اساس اعتماد 

)trust (جانبه  بايد با دقت تحت ارزيابي همه هايي كه مي شمار انديشه.  پذيريم مي
ي باورها صادق است  همان اندازه كه درباره اين نكته. قرار گيرند زياد نيستند
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ها اميد  هايي را كه بدان ما بخش اعظم چيزي. كند ي تعهدات ما نيز صدق مي درباره
كنيم كه صحيح يا غلط هستند بر اساس اعتماد قبول  يا اشتياق داريم يا فكر مي

اند كه ما از  ه توجه كردهتا به اكنون به اين نكت فلاسفه از زمان ارسطو. ايم كرده
ها و امور رشد  كودكي تا بلوغ و پختگي بر اساس بيعت و پيوستگي با افراد و مكان

پردازيم  رشد و تشخيص رسيديم به وارسي اين نكته مي كنيم و تنها زماني كه به مي
كه كدام پيوندها را حفظ كنيم و كدام را كنار بگذاريم ؛ اما حتي در اين مرحله نيز 

تأكيد افراطي بر . كند هاي افراد ايفا مي ر اعتماد، سهمي اساسي در تشخيصعنص
تواند به تضعيف عنصر اعتماد بينجامد و از آنجا كه قوام جوامع در نهايت  هويت مي

  .به اين عنصر باز بسته است، تضعيف ، آن تبعات نامطلوبي را به بار خواهد آورد
ي باورها و  آن است كه همه اگر معناي خودمختاري و خودآييني اخلاقي

هاي دقيق قرار گيرند و هيچ باوري بدون  هاي ما از همان آغاز تحت ارزيابي گزينش
توانيم  گاه هيچ يك از ما خودمختار و خود آيين نمي آن نشود، پذيرفته نقادانه سنجش

كرد  آلي كه كانت از آن مراد مي هاي مربوط به خودآييني در معناي ايده بحث. بود
را براي فاعل ) high standards(مولاً معيارهايي بسيار بالا و دست نيافتني مع

گيرند ، نظير اينكه افراد اطلاعات كامل و  مفروض مي) subjectسوژه (شناسايي 
كنند و از تأثير جريان  نقصي در اختيار دارند و كاملاً سازگار و منطقي عمل مي بي

  .سازد معيارها خودآييني را غير ممكن مي عادي علي و معلولي بركنارند ؛ اما اين
اي كه بدان اشاره شد  گانه هاي سه با اين همه ، مدل كانتي خودآييني در ميان مدل

  شود، ي مطلب به اجمال پرداخته مي هاي ديگري كه به برخي از آنها در ادامه و مدل
مناسب از اين قابليت برخوردار است كه با اندكي تعديل به يك مدل كارآمد و 

  ).1381،  پايا(هاي سازنده و صحيح بدل شود  براي تعيين و تعريف و اخذ هويت
اين نكته را . در اينكه اغلب آدميان تا حدودي خودآيين هستند ترديدي نيست

علوم طبيعي  و انساني و اجتماعي علوم از اعم(علوم در كه اي شيوه از توان با استفاده مي
گيرند مشخص  كار مي تشخيص مصاديق معيار و تعيين حد و مرزها بهبراي ) و زيستي

). instances Clear(هاي روشن در دو سوي طيف  ي موسوم به نمونه ساخت؛ شيوه
توانيم اين مسأله را با نظر به  در مورد وجود خودآييني نسبي در غالب افراد مي

كنند  ي توجه نميشان عوض شود به هيچ استدلال كه از ترس آنكه عقيده كساني
ي مقابل آنان قرار دارند و با هر نسيمي  و يا افرادي كه در نقطه) سوي افراطي طيف(
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تشخيص دهيم ؛ هيچ يك از اين دو ) سوي تفريط(دهند  عقايد خود را تغيير مي
دهند ـ در جايي  ديگران اما ـ كه اكثريت را تشكيل مي. گروه خودآيين نيستند

  .دارند ي اين دو قطب جاي ميانه
هاي سازنده و  ي مساعدي براي شكل دادن به بن ـ لايه خودآييني نسبي زمينه

آورد ؛ اما آدمي موجودي اجتماعي است و اين امر  مناسب هويت در فرد فراهم مي
هاي هويت افراد و مناسب يا نامناسب بودن آن به  در ارتباط با غني شدن يا فقر لايه

در قياس با كساني كه  يقظان نيا حي ب كروزوئه رابينسون. اهميت است حايزغايت 
  .و اندك شمارتري دارند رت هاي به مراتب تنُكُ كنند، لايه در ميان جمع زندگي مي

  ما در عين. رسد هاي هويتي به وراثت و از نياكانمان به ما ميراث مي بخشي از جنبه
هاي هويت فردي خود را از هويت جمعي خويش به دست  از لايهحال شماري 

ديگران ما را به عنوان . هاي مختلف از طريق ارتباط با افراد از سنخ: آوريم  مي
فرزندان والدين خاص ، ساكنان اماكن معين، اعضاي نهادهاي شناخته شده يا ناآشنا، 

توانيم  ي آنچه كه مي مههاي هويت بخش به ه اين جنبه. كنند و نظاير آن مشخص مي
ي زيست خود اخذ كنيم بسط  توانيم به عنوان شيوه ي آنچه كه مي تخيل بكنيم و همه

  .كند پيدا مي
گونه كه لقمان از بي ادبان  خواه آن(هاي مختلف  توانند به شيوه ديگران مي

به ) ي نقادانه برداري مستقيم و خواه ملاحظه حكمت آموخت و خواه به صورت گرته
. هاي موجود كمك كنند هاي هويتي جديد يا تصحيح لايه در بر ساختن لايه ما

ي تأثيرگذاري افراد  كه از آن در زمينه) role models(ي الگوهاي نقش بخش  واژه
نظير تأثيري كه هنرپيشگان سينما (شود  بر شكل دادن به شخصيت ديگران استفاده مي

روشنفكران به طور كلي . همين نكته است به ناظر) يا بازيكنان فوتبال بر جوانان دارند
هاي  يعني ايجاد لايه(و روشنفكران ديني در جوامع ديني به نحو خاص در اين عرصه 

  .كنند نقش مهمي ايفا مي) هويتي
تواند به افراد  ي روشنفكران ـ خواه ديني ، و خواه غير آن ـ مي هاي سازنده آموزه

به عنوان مثال ؛  هاي مناسب مدد برساند در تعيين و اخذ و شكل دادن به هويت
ترين ابزارهايي است كه  دهند كه عقل نقاد از جمله مهم روشنفكران توضيحي مي

گرايي ، ناشي از تأكيد افراطي بر  هاي قبيله تواند از خطراتي كه از رهگذر جنبه مي
ي  يهاراعقل نقاد به عنوان مثال با . شود جلوگيري كند هاي قومي ، حاصل مي هويت
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تحليل و توصيف دقيقي از كاركرد عنصر اعتماد و ترسيم مرزهاي كاركرد آن ، 
  .هاي گوناگون هموار سازد تواند زمينه را براي تعامل مناسب ميان افراد با هويت مي

دهند و آن را  هاي ديگري كه روشنفكران در قبال آن هشدار مي از جمله جنبه
هاي  موقعيت«كنند، حضور در  رفي ميهاي نامناسب هويتي مع عامل ظهور لايه

توان با ذكر برخي موارد كلي و مصاديق و  موقعيت حماقت را مي. است» حماقت
ي  اصرار آگاهانه بر ارتكاب اشتباه از جمله. هاي جزيي آنها بهتر شناسايي كرد نمونه

آيد  كسي كه در اتوباني شلوغ در مسير خلاف به حركت درمي. اين موارد است
حضور در دوراني پايان يافته مورد . دهد قرار مي» موقعيت حماقت«در يك خود را 

كه در رمان جاودان سروانتس براي  ن كيشوتود. ديگري از چنين موقعيتي است
. خيزد مصداقي از اين مورد كلي است ها برمي بهبود اوضاع جهان به نبرد با آسياب

ك مورد مهم ديگر از يسازد نيز  ناممكن ميگو را و ي گفت شرايطي كه ادامه
پرسشگري كه در پاسخ به تحدي امام . آورد را به وجود مي» هاي حماقتي موقعيت«

از آن حضرت خواست تا شمار موهاي » سلوني قبل آن تفقدوني«كه فرمود ) ع(علي 
ابتهاج و . سر سائل را براي وي بازگو كند، يكي از مصاديق آشناي اين مورد است

به » موقعيت حماقت«نيازي با تكيه به اموري غير واقعي مورد ديگري از  حساس بيا
، نويسنده ژاپني الاصل انگليسي در داستان باقيمانده  كازونو ايشيگورو. آيد شمار مي

كند كه از فرط اهتمام به  روز ماجراي پيشخدمت وفادار يك لرد انگليسي را بيان مي
  .كند ي زندگي خود و اطرافيان را قرباني مي م دقيق وظايف پيشخدمتي، همهانجا

ها و كشورها را نيز دربر  اما اين موارد صرفاً ناظر به افراد نيست بلكه اقوام و گروه
كشورها در قبال  ي المللي رفتار نابخردانه ي بين به عنوان نمونه ، در عرصه. گيرد مي

  .قرار دهد» موقعيت حماقت«ا در تواند آنها ر جامعه جهاني مي
هاي  شناسانه و نيز آموزه هاي معرفت هاي هويت، آموزه ترين لايه  در تعيين مناسب

خواه در تراز اخلاقيات فردي و خواه در تراز تعامل اخلاقي با ديگران از   اخلاقي ،
 باقيمانده روزر رمان ، پيشخدمت وفادا ما آقاي استيونس. اهميت فراوان برخوردارند

فهميم؛ درست  و معيارهاي بالاي او را براي يك پيشخدمت خوب بودن مي
كنيم؛ اما اين موقعيتي  هاي او را درك مي و دغدغه ن كيشوتوگونه كه د همان

كنيم چه  آنچه كه ما براي خود گزين مي. نيست كه بخواهيم براي خود گزين كنيم
  .؟ اين ، پرسش اساسي علم اخلاق استموقعيتي است 
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توان به نحو تخيلي به موقعيت ديگري گام گذارد اما اينكه بيش از اين چه  مي
قهرماني علم اخلاق  ي خميره ميان مقايسه در نيچه. ي ديگري است كرد مسأله توان مي

است ؛ اما  مرتكب خطاي منطقي يا اجتماعي نشده، يوناني و اخلاق بردگي مسيحي 
گاه هيأت  عمل كند آن) مثلاً هركول(خواست نظير يك قهرمان يوناني  اگر مي

  .داد گرفت ، يعني خود را در وضعيتي احمقانه قرار مي كيشوت را به خود مي دون
اند كه يك شرط  ي جديد به اين نكته تفطن پيدا كرده معرفت شناسان در زمانه

متفكران .  گرايي و پلوراليسم معرفتي است ت ، كثرتاساسي براي رشد معرف
گرايي با ابتناء  اند كه كثرت گيرند نشان داده رئاليستي كه از عقلانيت نقادانه بهره مي
شود كه راه را براي كسب  گرايي منتهي نمي به يك بنياد رئاليستي نه تنها به نسبي

روشنفكران با تكيه به اين  .كند هاي معرفتي در قلمروهاي گوناگون هموار مي بهره
هاي هويتي كه شخص را در درون  ي لايه بايد از همه ورزند كه مي ها تأكيد مي آموزه

سازند و نقش خرد نقاد را ـ خواه در هيأت فردي  حصارهاي تنگ و بسته محصور مي
دهنده  ي تكان يك نمونه. كنند پرهيز كرد و خواه در هيأت جمعي آن ـ تضعيف مي

توان در آلمان نازي و تأكيد ايدئولوژيك  ع رويكردهاي هويتي را مياز اين نو
اين . كردند مشاهده كرد متفكراني كه بحث هويت برتر نژاد آلماني را مطرح مي

در قبال جامعه جهاني قرار گيرد و » موقعيت حماقت«رويكرد موجب شد تا آلمان در 
  .براي خود و ديگران خسارات فراوان به بار آورد

  
  روشنفكري ديني و جهان مدرن -5

  هاي تراژيك موقعيت«جهان مدرن و« 
 ي از دست رفتن دين جهان مدرن و دغدغه 

  ،كاذب مسايلواقعي و  مسايلجهان مدرن ، جهان پست مدرن 
 هويت ديني، روشنفكري ديني و روشنفكري غير ديني 

روشنفكري ديني يك وجه معرفتي دارد در ارتباط يك موجود برين ، و يك 
ي زيست يا  شيوه«توان آن را  جه تاريخي ـ اجتماعي دارد در ارتباط با آنچه كه ميو

به عنوان مثال، يك . خاصي ناميد كه پيامبري منشاء ظهور آن بوده است» سنت
هر سه در باور ، روشنفكر مسيحي و يك روشنفكر مسلمان و يك روشنفكر يهودي 

هاي معرفتي هر كدام  ژرفاي مدل هر چند عمق و(ند ا وجود يك امر قدسي شريك به
ي تعلق به  اين سه تن اما به واسطه). در اين زمينه ممكن است با ديگري متفاوت باشد
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اي  ي زيست يا سنت متفاوت، تارهاي احساسي و عاطفي وجودشان تا اندازه سه شيوه
عنوان مثال ، نواي اذان يا  به. شود هاي متفاوتي برانگيخته و تحريك مي با محرك

كه روشنفكر مسيحي  آيات قرآن براي روشنفكر مسلمان شوق برانگيز است در حالي
كند و روشنفكر  ي ديني پيدا مي احساس جذبه) hymns(با نواي سرودهاي كليسايي 

  . دارد هاي تلمود به حركت وامي يهودي را احياناً آيه
ه از وضع روشنفكر ديني به اعتبار روشنفكر بودن مستمراً در تكاپوي آن است ك

اي  ها و استعدادهاي تازه د ظرفيتجموجود فراتر برود و شرايطي را ايجاد كند كه وا
اخلاقي و   هاي معرفتي ، ي زيست بوم و افزون شدن بهره باشد كه امكان رشد بهينه

  .ي ساكنان زيست بوم را فراهم سازد زيباشناسانه
عالم و پيوند با يك  روشنفكر ديني به اعتبار ايمان به وجود گوهري قدسي در

ي  دهد كه ايمان و باور ايماني نيز هم از جنبه سنت خاص به اين نكته توجه مي
اين وجه اخير . اهميت است حايزي زيستي مختص آن،  معرفتي و هم از حيث شيوه

البته اينان . اند بر آن تأكيد كرده) communitarians(گرايان  همان است كه جماعت
ايجاد توازن صحيح ميان توجه به جمع و . اند ه اغراق و افراط رفتهدر اين زمينه به را

تواند در  ي بسيار مهمي است كه مي جماعت و حفظ ارتباط سازنده با ديگران ، مسأله
در اين عرصه ، . ها نقشي اساسي ايفا كند ها و اقوام و گروه حيات و بقاي امت

دهند كه هر جا  اينان توضيح مي. اند ي زيادي داشته روشنفكران ديني سهم روشنگرانه
نگاه به جمع و جماعت بيش از حد تضعيف شود نوعي باري به هر جهت بودن و 

از سوي ديگر، تأكيد بيش از حد بر جمع و . آيد نداشتن هيچ نوع دلبستگي پديد مي
آنچه كه . انجامد جماعت فاجعه بار است و به طرد و حذف غير و بروز خشونت مي

ايجاد توازن كمك كند، ترويج فرهنگ متكي به عقلانيت نقادانه و تواند به  مي
  .گيري از آن در نقد منابع فرهنگي است بهره

اولي ، نگاهي غليظ و : نسل جوان ما اكنون بين دو جنبه سرگردان مانده است 
در كشور ما موقعيتي . پالايش نشده به سنت، و ديگري رويكردي دشمنانه به دين

شود و به  گرايانه تأكيد مي هاي هويت ر آن بيش از حد بر رهيافتبرقرار است كه د
ي روشنفكران  آموزه. شود هاي متكي به خردگرايي نقادانه كمتر بها داده مي گرايش

هاي مناسب براي شكل دادن به  توانيم به لايه ديني آن است كه ما با خرد انتقادي مي
  .توانيم به خرد انتقادي برسيم هويتي موزون دست يابيم اما با هويت گرايي نمي
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كنند كه هر چند در جهان مدرن و در  روشنفكران ديني بر اين نكته تأكيد مي
شان با هم كم شده است ، اما  اند و ارتباط اي اتميزه شده جوامع جديد افراد تا اندازه

ي معضلاتي است كه خرد مدرن در حال تعامل با آن و تلاش  اين مسأله در زمره
دهد كه چه بايد  خرد مدرن توضيح مي. افتن راه حل مناسب براي آن استبراي ي

اجتماعي هاي اجتماعي و غير چه نوع فناوريكرد تا افراد به هم در و پنجره باز كنند؛ 
را بايد طراحي كرد تا سبب ايزوله شدن و دوري افراد از يكديگر نشود ؛ چه بايد 

داشته باشند ؛ اين رويكرد با آنچه كه كرد تا افراد با هم صرفاً ارتباط مجازي ن
دهد تفاوت بنيادي دارد و بين اين دو عدم تقارن برقرار  مي ارايهرويكرد هويتي 

  .است
گويد، قبيله و بقاي  كند و به افراد مي اي را ترويج مي نگاه هويتي ، رويكرد قبيله

ر عالم ناسازي را ه. ماند اگر قبيله نباشد هيچ چيز بر جاي نمي. ترين امر است آن مهم
اما خرد انتقادي در قبال عوامل ناساز رويكرد حذفي . بايد براي حفظ قبيله از بين برد

اي بهينه به راه حل مناسبي دست يابد كه  كوشد تا به شيوه گيرد بلكه مي در پيش نمي
ي اجزاي آن  ها و استعدادهاي مثبت زيست بوم و همه ي آن به ازدياد ظرفيت نتيجه

هاي بهينه است كه خرد نقاد به اهميت  حل در تكاپو براي دستيابي به راه. دمنجر شو
. ورزد گوي نقادانه پي برده و بر آن تأكيد مي و پلوراليسم معرفتي و نيز اهميت گفت

است با اين پيش فرض » ديگري«وگوي نقادانه ، برقراري ارتباط با  مقصود از گفت
ي مستقل و  يت قرار دارد و در عين حال سرچشمهكه او با ما در تراز يكساني از انسان

گوي نقادانه ، طرفين در  و در اين گفت. آيد متفاوتي براي كسب معرفت به شمار مي
هاي  عين رعايت حرمت و كرامت يكديگر، از مطرح ساختن انتقادات و ديدگاه

ه پسندند طفر ي خود در قبال آنچه كه در نظام باور يا ارزش ديگري نمي نقادانه
ورزند كه انتقادات خود را در قالب استدلالات  اما هر دو طرف اهتمام مي ، روند نمي

عقلي  ي دهند و از هر نوع رويكرد شعارگونه يا فاقد پشتوانه ارايهوزين و خردپسند 
  .اجتناب ورزند

ما  علت آن است كه به قول نيچه ،   معتقد است كه خرد مدرن ، ناشاد است ؛ نيچه
ها  چشم در چشم بسياري مغاك. در جهان مدرن با موقعيت تراژيك رو به رو هستيم

. هاي خود، راه خويش را در تاريكي بيابيم ها و فرض ايم و ناگزيريم با حدس دوخته
در درون همين شرايط . ي ماجرا نيست اما اين سخن در عين درستي ، بيانگر همه
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بينانه  اندازي واقع اي پديدار شده كه چشم ي تازهها و امكانات واقع وار ، ظرفيت مغاك
و اميدوار كننده را پيش روي انساني كه در جهان مدرن در تلاش دستيابي به 

هاي معرفتي و زيباشناسانه و اخلاقي  هاي مثبت و تازه در عرصه استعدادها و توانايي
  .باشد ترسيم كرده است مي

هاي جديد و هم  كانات و ظرفيتي روشنفكران ديني آن است كه هم ام آموزه
هر دو اموري واقعي و واجد توان علي براي ايجاد تغييرات سازنده هستند   افق تازه ،
ها صرفاً بر يك  هايي تصنعي و خيالي ؛ چنين نيست كه بنياد اين ظرفيت نه برساخته

 سلسله عواطف شورمندانه استوار باشد كه ناگهان در تندباد حوادث به يأس و حرمان
  .و پوچي بدل شود

. سازد خرد انتقادي است پذير مي هاي جديد را امكان آنچه كه كشف اين ظرفيت
هاي جمع و جماعت  آموزد به ارزش به عنوان مثال ، خرد انتقادي است كه به ما مي

توجه به . در پرتو نوري تازه نظر كنيم و وجوه مثبت و منفي آن را از يكديگر بازنهيم
ي  شود كه چرا ضرورت دارد با هر شيوه ي مهم رهنمون مي ه اين جنبهاين نكته ما را ب

ممكن از تضعيف خرد انتقادي جلوگيري به عمل آوريم؛ چرا كه اين خرد ، تنها 
هاي  ها و استعدادهاي مثبت جديد و پرهيز از جنبه ي ما براي كشف ظرفيت سرمايه

هاي وحياني گرفته  و آموزه از ايمان و باورهاي ايماني( ها  ي عرصه خطرخيز در همه
در پرتو توجه به اهميت خرد نقاد است كه . است) تا معرفت و اخلاق و زيباشناسي

» شويم يا بايد عاقل باشيم تا ايمان بياوريم تا عاقل ايمان بياوريم آيا بايد« كه اين بحث
ند كه كن روشنفكران ديني بر اين نكته تأكيد مي. كند  اي پيدا مي وزن و اهميت تازه

  .ايماني كه در غياب خردنقاد حاصل شده باشد، در خور انسان عصر جديد نيست
داران يك  داري براي دين كوشد تا نشان دهد كه اولاً دين روشنفكر ديني مي
در معناي دقيق اين واژگان ، آن گونه كه معرفت شناسان (منبع معرفتي ـ عاطفي 

داران مجرايي است  دين براي دين. است نه يك امر داوري كننده) دهند توضيح مي
ي عمومي اين معيار را عامل ترجيح و  به جهان اما به اين معنا نيست كه آنان در حيطه

  .رجحان خود بر ديگران به شمار آورند
تأكيد بر . در روشنفكري ديني ، پلوراليسم مورد توجه و اعتناي جدي است

نيازي او از غير نيست ؛  اعلام بي ي روشنفكري ديني از سوي روشنفكر ديني به منزله
ي توجه عميق روشنفكر ديني به اين نكته است كه در متن  به  عكس، اين تأكيد نشانه
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بندي واقعي وجود دارد كه  ي زيست و يك محيط اجتماعي ، نوعي تقسيم يك شيوه
روشنفكر ديني با نگاه به ديگري و . تر هموار سازد تواند راه را براي فهم عميق مي

به اين . كوشد خود را و موقعيت خود را بهتر فهم كند هاي او مي استعانت از ظرفيت
كند و در  ترتيب روشنفكر ديني عميقاً خود را نيازمند روشنفكر غيرديني احساس مي
او . پرورد اين مسير هيچ نوع رجحان يا غرور ناشي از استغناء و برتري در ذهن نمي

اش در يك تراز قرار دارند و تنها در  غيرديني توجه دارد كه هم او و هم همتاي
اي را به روي هم و به روي ديگران  هاي تازه توانند جهان ارتباط با هم است كه مي

  .تر سازند بگشايند و اين مغاك تيره را اندكي روشن
هاي  تواند بهره روشنفكر ديني هم در مقام فهم دين و هم در مقام حل مسأله مي

ي خود ما و هم  ان غير ديني ببرد؛ چندان كه هم در تاريخ گذشتهزيادي از روشنفكر
در تاريخ اديان ديگر، انديشوران غيرديني كمك بسيار زيادي به روشنفكران ديني 

. اند هاي آنان كرده بندي كارآمدتر ديدگاه هاي خود و صورت در تدقيق انديشه
تر  تر و عميق را از دين دقيقباوران  ديني، فهم دينسياري از انتقادات روشنفكران غيرب

هاي تازه و مهمي را در فهم معرفت ديني و قبول ايمان معنوي آشكار  كرده و ظرفيت
به عنوان نمونه ،  انتقادات منتقدان موجب شده است تا دين باوران به . ساخته است

كند و آن را به  اين نكته توجه كنند كه بايد از اموري كه عقل را تضعيف مي
سازد كه به صورت يك ابزار در مواقع نياز مورد  گونه بدل مي پارازيتموجودي 
گردد  شود و يا تحقير مي گيرد و در بقيه اوقات كنار گذارده مي مي راستفاده قرا

پرهيز كنند و به همين ترتيب از اتخاذ رويكردهايي كه باورهاي ديني را به صورتي 
  .د خودداري ورزندنده مي ارايهمضحك و سست 

هاي  ي فرهنگ همه در باوري دين هاي بنيان تقويت براي منتقدان  آراء از گيري رهبه
به كرات از انتقاداتي كه موجب شد تا  مرحوم مطهري. ديني نمونه و نظير دارد

هاي ديني فراهم سازند ياد كرده  تري براي دفاع از آموزه متفكران اسلامي مباني دقيق
گويد ، بالاترين درك خود را از دين مديون  ، متاله آلماني ، نيز مي تيليش. است

داران ؛ آنان بودند كه  اران هستم و نه دين د و غيردين و ماركس كساني نظير نيچه
  .چشم مرا به آن چه كه بايد به آن ايمان داشته باشم باز كردند

ي  اين نياز در همه. شود در فهم بهتر مباحث ديني خلاصه نمينياز ما به غير ، تنها 
فيل «داستان آشنايي . سازد هاي معرفتي و تعاملات اجتماعي خود را آشكار مي عرصه
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واقعيتي كه پيش . ي خاكي است ي ما در اين عرصه ماجراي همه» در خانه تاريك
ا سرانگشت تدبير خود ، به تر از آن است كه صرفاً بتوانيم ب روي ما قرار دارد گسترده

اي از اين واقعيت فراگير را  هاي ديگران هر يك گوشه فهم آن نائل شويم ؛ تجربه
  .رساند تر مدد مي سازد و به تكميل تصور كلي آشكار مي

رويم؛ در مراجعه به  الا از بين مي مند باشيم و ها بايد توان ما در مواجهه با مغاك
. كنيم بهتر درك مي را ها مندي توان از هايي و جاذبهكه بخشي از خطرها  ديگري است
هاي ايماني  ها شود نگره تواند مانع تشخيص صحيح مغاك هايي كه مي از جمله جنبه

حب الشي يعمي و «مصداق  ي غيرنقادانه به هر نوع گرايش و علاقه. غيرنقادانه است
است كه به  موقعيت حماقتي آن. تواند مانع ديدن چيزهاي ديگر شود مي» يصم

گويد،  مي) ع(حضرت علي . دهد كه شرايط خود را تشخيص دهد شخص اجازه نمي
كند كه بگو در سر من چند  اما يكي از حاضران سؤال مي. سلوني قبل ان تفقدوني

  .شود وگو با يك پرسش احمقانه بسته مي دانه مو وجود دارد؟ به اين ترتيب راه گفت
ورزند كه شواهد تاريخي و عيني نشان  يد ميروشنفكران ديني بر اين نكته تأك

بود و چون در » ايمان ورزي«توان در عين حماقت و بلاهت مدعي  دهند كه مي مي
مانتاليسم و نوعي حقانيت متكي به  ي ايمان ورزي نوعي رمانتيسم قوي و سانتي عرصه

لب تواند به سرعت سياليت و قوت انديشه را از افراد س جماعت وجود دارد كه مي
خرد . بايد بر روشنفكري متكي به خرد انتقادي تأكيد گذارد كند، به اين اعتبار مي

بايد مصروف اين  انتقادي فصل الخطاب است و از اين رو تمام تلاش روشنفكري مي
هاي دوگانه، نظير  موقعيت. نكته شود كه اين سرمايه تضعيف نشود يا از دست نرود

ها  موقعيت اين. هستند خطرآفريني بالقوه هاي وقعيتم جازم، باور داشتن ورزي و ايمان
توانند حماقت آفرين باشند و چشم افراد را به روي واقعيت  در عين رهايي بخشي مي

نكته از اين قرار است كه ما چون . ببندد و به بروز شرايط تراژيك كمك كنند
دي و رجوع به غير، در نگاه انتقا دايماًتوانيم شخصاً توازن را برقرار كنيم بايد  نمي

ايم كه  حماقت خود را تشخيص دهيم ، يعني ببينيم كه در كدام مواضع قادر نبوده
  .ايم امور را به درستي ارزيابي كنيم و در كجا عامدانه از ديدن واقعيت چشم پوشيده

هاي جدي خطرناك باز  مدرنيته، به مدد ابزار خرد انتقادي، چشم ما را به موقعيت
در جريان يك . افتد اين بازشدگي در گشودگي به غير اتفاق ميكند ، اما  مي

تواند  شخص نمي. شود گوي مستمر با غير است كه خرد انتقادي ورزيده مي و گفت
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 عنوان مثال ، رابينسون كروزوئه به. پيش ببرد ي رفع و حذف خطا را به تنهايي پروژه به
ها داشته باشد،  ها و فرض اي نقادي شده از حدس مجموعهتواند علم به معناي  نمي

  .گوي نقادانه شود و زيرا كسي نيست كه با او وارد گفت
تر باشد امكان حذف خطا براي بالا  هاي ميان گروهي گشوده به ميزاني كه رابطه

ها روابط درون گروهي  گروه عكس هر چه به. شود مي بيشتر بقاي جامعه ي بردن درجه
هاي بيرون گروهي خود  تقويت كنند و در همان حال از ظرفيت ارتباطخود را 

جوامع ديني چون از نوعي اعتماد . شود بكاهند امكان حذف خطا برايشان كمتر مي
ما . به نفس غيرنقادانه برخوردار هستند از اين جهت بيشتر در معرض خطر قرار دارند

نداشتن شخصيتي نظير نيچه در جامعه به اين ايم ؛  نداشته ي خود نيچه در جامعه
بهره  معناست كه ما از شانس قرارگرفتن در معرض نقدهاي سخت فرهنگي بي

هاي نظري ضعيف و  تواند جامعه ما را به شدت در برابر بحران ايم ؛ همين فقر مي بوده
تيم ما در گذشته و در  دوراني كه افراد منتقد در فرهنگ خود داش. پذير سازد آسيب

مند فرهنگي در  نداشتن منتقدان قدرت. تري برخوردار بوديم از حيات فرهنگي غني
نگر  ما در غياب اين گونه منتقدان ژرف. آيد ي كنوني نوعي فاجعه به شمار مي زمانه

  .بايد بيشترنگران سلامت نگاه ديني در جامعه خود باشيم
ي ديني  ق شد بنيهغرب مسيحي به علت برخوردار بودن از منتقداني قوي موف

شواهد عيني نشان . مندي را به دين شكل دهد خود را پالايش كند و نگاه قدرت
دهند كه كلام مدرن مسيحي از كلام اسلامي در موقعيت كنوني چندين سر و  مي

توانيم مصنوعاً خود را با  اهميت آن است كه ما نمي حايزي  نكته. گردن بالاتر است 
بايد عميقاً از درون و متن زندگي ما  ها مي م زيرا اين موقعيتمتفكران غربي برابر كني

بنابراين تأكيد ما بر روشنفكري . ي خود ما باشند هاي واقعي زيسته بجوشند و تجربه
تواند در  روشنفكر ديني كسي است كه مي. ديني به اعتبار جدي بودن نياز ماست

  .درون فرهنگ ديني به پالايش صحيح آن همت بگمارد
گيرد خطر  مورد تأكيد قرار مي) commitment(جوامعي كه تعهد غيرعقلاني در 

از بارزترين مصاديق موقعيت حماقت، اوضاع و . شود بلاهت و حماقت زياد مي
ي  تواند موجب تغيير در شرايط ابلهانه هايي كه مي احوال كساني است كه از پرسش

اينان . بلاهت باقي بمانندزندگي آنان شود نگرانند و مايلند در همان حماقت و 
گويند ، در حضور ما نبايد از شك و ترديد و اگر و مگر سخن بگوييد زيرا ما را  مي
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ي نوعي اين گونه افراد را در قالب  نمونه صمد بهرنگي. كند دچار ناراحتي مي
ي ترسيم را انتخاب كرده بود به خوب» آقاي چوخ بختيار«شخصيتي كه برايش نام 

  .كرده است
شود به شدت به  هاي حماقت ترويج مي هايي كه در آن موقعيت فرهنگي

هايي فرد در عين  زنند ؛ در چنين فرهنگ رويكردهاي متظاهرانه و منافقانه دامن مي
مثلاً سينه زدن يا شركت در روضه و مراسم عبادت يا (پرداختن به ظواهر شعائر 

دهد  يراخلاقي هميشگي خود را ادامه ميهاي غ همان رويه) حضور در مسجد
  .اش پديدار شود دوگانه كمترين تشويشي در ذهن و انديشه ي آنكه از اين رويه بي

ها توجه كردند و البته خود بهاي گزافي براي آن  اما در غرب افراد به تشويش
روشنفكر ديني . هاي زيسته براي ديگران رهايي بخش بود پرداختند؛ اما اين تجربه

هاي بشري به  ي افراد در موقعيت ايد به اين نكته توجه كند و توجه دهد كه همهب
ي ناجيه تعلق  تواند با اين دعوي كه به فرقه يكسان درگير هستند و هيچ كس نمي

آنكه مدعي است  از . دارد پس اهل نجات است، خود را از ديگران برتر بداند
حو مدلل نشان دهد و صرف تكرار مدعا بايد اين نكته را به ن تر است مي ديگري پيش

  .شود در اين زمينه دليل تلقي نمي
بايد خود را براي  مي در داستان پر مضمون هومر روشنفكر ديني نظير اوليس

هاي  او نبايد به خود دروغ بگويد يا وعده. آميز آماده كند بسياري سفرهاي مخاطره
ور كند كه چون مسلمان است پس نجات يافته و برتر از نادرست بدهد و يا تص

كنند و افرادي كه اين  ي روشنفكري ديني، حلوا خيرات نمي در پروژه. ديگران است
. هايي در اين مسير وجود دارد نهند بايد بدانند كه چه دشواري نام را بر خود مي

و خرد پسند براي حلي مناسب  تضميني وجود ندارد كه روشنفكر ديني بتواند به راه
اين خطر وجود دارد كه شخص . آشتي برقرار كردن ميان عقل و ايمان دست يابد

در عين حال اين نكته را نيز . ، خرد خود را در اين راه از كف بدهد چون نيچه هم
گريزي نيست ؛ ناديده گرفتن اين نياز مبرم   نبايد فراموش كرد كه از پيمودن اين راه

عناي دوباره به تعطيلات رفتن در تاريخ خواهد بود و اين امري است كه ما را و به م
آيند فقيرتر خواهد كرد و حل مسأله براي آنان دشوارتر  ديگراني را كه پس از ما مي

  .خواهد شد
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هاي فرهنگي هم روشنفكران ديني و هم  در مسير حركت براي پالايش ميراث
. سالت سنگيني كه بر دوششان قرار دارد توجه كنندبايد به ر روشنفكران غير ديني مي

، خواه هويت ديني و خواه هويت » هويت«در اين مسير هر نوع تأكيد افراطي بر 
تواند نفرت به بار آورد و هر يك از طرفين نسبت خود را با ديگري  غيرديني ، مي

ق است كه اين نوع نگاه هويتي نوعي باتلا. صرفاً بر اساس نفرت از او تعريف كند
  .اگر اسيرش شويم رهايي از آن كاري آسان نخواهد بود

  
  روشنفكري ديني كدام مدل ؟ -6

 هاي يك مدل مختار ويژگي 
 هاي مرتبه دوم  تأكيد بر جايگاه و نقش عقل نقاد و معرفت 
  واقعي مسايلهاي تراژيك و  موقعيت  ،» حماقت «حساسيت در قبال موقعيت 
 گشودگي به غير 
 گيري از ابزار گفت و گو رهاهتمام به به 

 تأكيد بر اهميت پلوراليسم 
  اخلاق به هر دو معني (تأكيد بر عنصر اخلاقethics  وmorality( 

گرا معتقد است كه در حوزه جمعي ، تنها عقل جمعي است  روشنفكر ديني عقل
ها و  بايد نقش داور را بر عهده داشته باشد و اعطاي مقام داوري به دغدغه كه مي
هاي غيرعقلاني، بوتوپياپي و خردستيزانه  ها و اميدها راه را براي انواع گرايش ترس

هاي عاطفي و  ي اين جنبه عقل جمعي در داوري خود البته به همه. كند هموار مي
  .سپارد كند اما زمام خود را به دست آنها نمي رواني و احساسي توجه مي

  ز ميان اين روشنفكران ازهاي مختلف و ني ميان روشنفكران ديني با گرايش
گو  و ديالوگ نيز  و ديني، در مواردي گفتاصناف گوناگون و روشنفكران غير

روشنفكران ديني طرفدار عقلانيت نقادانه بر تداوم و گسترش اين . گردد برقرار مي
لف روشنفكري ـ اعم از هاي مخت گوهاي انتقادي سازنده ميان گروه و قبيل گفت
هاي  هاي معنايي شبكه ي گسترش ظرفيت أكيد دارند و آن را مايهديني ـ تديني و غير
به عنوان مثال، اين گروه از روشنفكران ديني در برخورد نقادانه به . دانند معرفتي مي

هاي آن دسته از همتايان خود كه به خالص و مجزا نگاه داشتن ايمان از  رهيافت
قطع ارتباط فضاي ايماني با شوند كه  هاي معرفتي تأكيد دارند، متذكر مي جنبه

تواند به نتايج  ي عمومي قابل نقد و وارسي است مي هايي كه در حيطه معرفت
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هاي ايماني با  از آنجا كه حوزه. اي منجر شود ناخواسته و نامطلوب گسترده
هايي از وجود آدمي ارتباط دارند كه با اراده و عمل پيوند خورده است، در  بخش

د نقاد، تكاپوهاي عملي، كور و فاقد راهنما خواهند بود و غياب پرتو روشنگر خر
تاريخ جوامع بشري نشان   نگاهي گذرا به. توانند نتايج فاجعه بار خلق كنند مي
دهدكه هر جا هر زمان كه خرد نقاد كنار گذارده شده، رويكردهاي ايدئولوژيك  مي

  .اند شده ها ـ خواه از جنس ديني و خواه غير ديني ـ مسبب انواع جنايت
ترين ابزار  مهم  براي آن دسته از روشنفكران ديني كه به عقل انتقادي باور دارند،

. براي ايجاد هر نوع تغيير در جامعه ، آموزش و اصلاح تدريجي و نهادسازي است
اين دسته از روشنفكران ديني بر اين باورند كه اگر مردم، برخلاف باورهاي ذهني و 

آن رويكري انتقادي  اموري گرايش پيدا كردند كه ايشان نسبت به هاي آنان ، به  نظريه
كند كه در نظام باور خود  بيني معرفت شناسانه حكم مي دارد، در آن صورت واقع

بازبيني به عمل آورند و هر نوع تلاش براي تسهيل گذر از وضع موجود به وضع 
جه به غير و ايجاد وفاق ي اخلاقي تو گيري از عقلانيت و نيز آموزه مطلوب را با بهره

  .و كسب رضايت افراد به انجام برساند
اينان در . مسأله محور دارند رويكردي ،روشنفكران ديني طرفدار عقلانيت انتقادي

اي نظير ايران به اين نكته توجه دارند كه دين به منزله واقعيتي  تحليل شرايط جامعه
تأثيرات  2و  1واند در جهان ت از اهميت فراوان برخوردار است و مي 3در جهان 

اين روشنفكران ديني به عنوان مثال به اين نكته توجه . گسترده برجاي بگذارد
اما در عين . تواند به ظهور و رشد و تثبيت استبداد كمك كند كنند كه دين مي مي

عملي و نيز قوانين جمعي از قوت زياد  اي نظير ايران كه اخلاق در جامعهحال 
  تواند به هاي موجود در آن، مي ند، عامل دين، با در نظر گرفتن ظرفيتبرخوردار نيست

آوري  گيري صحيح، در تلطيف رفتار اجتماعي افراد و جلوگيري از روي شرط بهره
روشنفكر ديني معتقد به . جويانه نقش ايفا كند آميز و ستيزه هاي خشونت آنان به رويه

به اين نكته ـ ي روشنگري است  پروژه كه نوعيـ ي خود  عقل نقاد در پيشبرد پروژه
دين . هم ممكن است و هم مطلوب، گيري از عناصر ديني  كند كه بهره توجه مي

تر  تر كردن فهم از جهان مدرن كمك كند و فرايند گذار را سهل تواند به عميق مي
هاي رمانتيستي جمعي را كه در  كوشد جنبه در اين مسير روشنفكر ديني مي. سازد

  .مند است از طريق نهادهاي رسمي تحت ضوابط عقلاني درآورد رتدين قد
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  پروژه ناتمام: روشنفكري ديني  -7
 تبارشناسي تاريخي نهضت روشنفكري ديني در ايران  
 دستاوردهاي روشنفكران مسلمان در دوران پس از انقلاب  
 اندازهاي آينده نهضت روشنفكري ديني چشم  
 دينيوگوي سازنده با روشنفكران غير  گفت  

پيامبري دروغين، كاساندرا ، افسون زايي به (توجه به آفات روشنفكري  -
  )عوض افسون زدايي

  تلاش براي خلق كاركردهاي جديد و كارساز -
احياي نقش مرجعيت (هاي بهينه  حل بومي، حضور جهاني و راه مسايل -

  )هاي مرتبه دوم و بالاتر اجتماعي ، توجه به معرفت
، صيانت از زيست كرُه ، تقويت  risk societyخطر غوش آ ي هم جامعه -

  بنيادهاي اخلاقي
ي  توان از فهرست بالا ـ كه به نوبه كه مي ي روشنفكري ديني چنان در باب پروژه

خود ناكامل است ـ حدس زد، نكات زيادي وجود دارد كه نيازمند توضيح و 
قلامي كه در فهرست آمده توان حتي به اختصار نيز به ا در اين مختصر نمي. اند تبيين

آنچه كه در مجال بر جاي مانده در اين مقاله . و آنچه كه در آن درج نشده پرداخت
ي ناتمام  بايد بر آن تأكيد ورزيد اهميت و نقش خرد نقاد در پيشبرد پروژه مي

هاي اخير كه دكان انواع  ي ما و در سال اين امر در جامعه. روشنفكري ديني است 
عرفاني رونق گرفته و بازار كساني كه مدعي خرق عادت و توانايي  ههاي شب گرايش

بر انجام امور غريبه و خبر دادن ازاسرار آينده و غيب ديني و نظاير آن هستند گرم 
  .شده، از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است

ي تحميل الگوهاي تعين يافته و حتميت پيدا كرده  دعاوي شبه پيامبرانه به واسطه
كند و توانايي  آينده در ذهن افراد، فضاي فكري آنان را به شدت فقير و نحيف مي از

سازد و نوعي فلج فكري را به آنان تحميل  انديشه و عمل صحيح را از ايشان سلب مي
اين موقعيت كه در آن ارتباط عقل نقاد با واقعيت قطع شده و شخص در . نمايد مي

باورهاي  از اي مجموعه ي هبوت در چنبرچون مگسي در درون يك تار عنك آن هم
ساز رفتارهاي  تواند زمينه مي ، و پيامبر دروغين به دام افتاده شدي مراد و مر برساخته

  .كاملاً غيراخلاقي و ضداخلاقي شود و در نهايت ايمان فرد را نيز بر باد دهد
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گراي يوناني  ي آشنايي با فرهنگ عقل ي كشور ما تجربه در تاريخ گذشته
اين امر به . هاي نظري مناسبي در ميان متفكران مسلمان شد ساز رشد قابليت مينهز

يز نمندي كه در پرتو آن دين  ي خود فرصتي شد براي ظهور خودگرايي قدرت نوبه
ي  در يك نظام استبدادي مسأله به عنوان مثال ، فارابي. تفسير و فهم بهتري پيدا كرد

ح كرد و بر اين نكته انگشت گذارد كه فيلسوفان نيز مانند شأن فيلسوف را مطر
بندي و مرزبندي در يك فضاي  اين تقسيم. پيامبران از توانايي روشنگري برخوردارند

كند كه جهان صرفاً به پيامبران ختم  اهميت است زيرا تأكيد مي حايزاستبدادي 
هاي فشرده  آموزه توانند شود و كساني مانند فيلسوفان وجود دارند كه مي نمي

پيامبران را با دقت بسط دهند و از اين رهگذر راه را براي فكر كردن و فراهم آوردن 
  .هاي متكثر هموار سازند زمينه براي ظهور انديشه

در عالم تنها يك نفر براي من مهم است و آن هم يك ، گويد  كه مي براي آن
شود كه سخن او، كلام آخرين است،  مدعي ميو ، است ) مثلاً عيساي مسيح(پيامبر 

در عين حال در برابر چنين . آيد هاي متنوع به وجود نمي زمينه براي پذيرش انديشه
فردي كسان ديگري هستند كه به عيساي مسيح معتقد نيستند و به نهايي بودن كلام 

ساعد همين اصرار ، موقعيت را براي بروز خشونت م. ورزند افراد ديگري تأكيد مي
شود و امكان فراگيري از ديگري و  طرد مي» غير«ها ،  كشي با اين نوع خط. سازد مي

با تأكيد بر نقش خرد فيلسوفانه راه را بر  اما فارابي. گردد بده بستان معرفتي منتفع مي
  .كند گرايي معرفتي باز مي نوعي كثرت

عليه فلسفه و تأكيد بر اين انديشه كه  در جهان اسلام از زمان فتواي مشهور غزالي
در اين خصوص كه حكمت  ما همه چيز را در خود داريم و تأكيد كساني نظير قاآني

ايمانيان را بايد شنيد و از حكمت يونانيان بايد عزل نظر كرد ، زمينه براي نوعي 
از هنگامي . مانان آماده شدسكون و بازماندگي فرهنگي در زيست بوم معرفتي مسل

كه مسلمانان از گشودگي به جهان بيرون از خود عزل نظر كردند دچار نوعي ذبول و 
در خود «پژمردگي و انحطاط شدند، و اين سرنوشت هر زيست بومي است كه بر 

  .اصرار بورزد» بسته بودن
به يونان اين نكته در خور تأمل است كه در شرق مسيحي نيز از زماني كه دو باره 

هاي  ي يونان نظر شد، راه نه تنها براي فعاليت خرد انتقادي كه براي فهم و تجربه
ها در   از رنسانس به بعد در جهان غرب مجدداً فيلسوف. تر از دين گشوده شد تازه
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هاي سياسي و ديني باز كردند و  متن جامعه قرار گرفتند و راه خود را از ميان قدرت
ها و سلاطين و ديگران مجبور شدند جا را  پاپ. ر جامعه گشودندراه سومي را در براب

اهميت عقل نقاد در آن است . ميدان بدهند براي فيلسوف خالي كنند و به عقل نقاد
هاي متصلب و جزمي گذشتگان ، در تلاش براي فهم عالم و  كه برخلاف روش

هاي اجتماعي، به  هاي عالم، خواه در جهان طبيعت و خواه در جهان بر ساخته واقعيت
روي خود ـ خواه به عنوان مثال در  ي سعي و خطا ، هر بار كه به زياده شيوه
مأخوذ از عقل ـ تفطن پيدا و خواه در حذف منابع معرفتي غير گيري از طبيعت بهره
هاي مناسبي براي برطرف كردن خطا و جبران مافات پيدا  كوشد تا راه مي، كند  مي
نقاد وجود داشت كه به  آن است كه اين ظرفيت در عقل گر اين نكته نشان. كند

به اين . خودانتقادي بپردازد و اهميت غير و ديگري و نياز خود را به او كشف كند
 ؛ دكر تعريف مي آن ـ هويت خود را در ارتباط با ديگري ترتيب خرد نقاد ـ و حاملان

هويت خود را به  گفت، چنين نيست كه من هويت نداشته باشم بلكه بايد يعني مي
  .اي سيال تعريف كنم كه در و پنجره را به روي ديگري نبندد گونه

. گاه مسأله به شكلي كه در غرب تحول يافت شكل نگرفته است در شرق هيچ
مندي كه براي خرد نقاد حداقل  همراه استبداد قدرت هاي متصلب شده به وجود سنت

موقعيت . ني به خرد نقاد نداده استاست اجازه فعاليت چندا قايلتوجه و اهميت را 
سازد ؛ اين افراد همواره  ي قابل توجهي را مشخص مي فلاسفه در جهان اسلام نكته

 دايماًاند و  اند در حاشيه زندگي كنند ؛ غالباً از امكانات محروم بوده مجبور بوده
ها يا امراء ؛ اند يا فق كرده اند ، يا عرفا برايشان مشكل ايجاد مي تحت فشار قرار داشته

اند، موجوداتي كه براي جامعه ضروري  آنان به يك اعتبار موجوداتي زيادي بوده
  .اند شده تلقي نمي

ي طلايي اسلام به خوبي نشان داده  ي درخشان دوره با اين حال همچنان كه تجربه
ي عظيمي در درون فرهنگ اسلامي وجود دارد كه در  هاي نهفته است، ظرفيت

آوردن امكانات بده بستان شرط فراهم اري مناسب از آنها و به برد بهره صورت
ها و  اي براي انديشه ي زاينده تواند به سرچشمه هاي ديگر، مي آمد با فرهنگكار

اين فرهنگ باز همچنان كه همان تجربه و حضور . محصولات بديع و نو بدل شود
هاي مهم فيمابين  و پرسش و پاسخ ي سيناو ابوعل هاي درخشاني نظير ابوريحان نمونه

و يا انتقادات  هاي دقيق رازي و يا دقت نظرهاي شيخ طوسي آنها يا خرده گيري
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فرهنگي بوده كه توانايي پرورش عنصر   دهد ، ي ديگر نشان مي ها نمونه د و دهرش ابن
  .درون خود داشته است نقادي را نيز در

نقد فرهنگ و فرهنگ نقادي براي رشد معرفتي و ارزشي جوامع از اهميت بسيار 
دهد كه عنصر نقادي تا  خوبي نشان مي ي مغرب زمين به تجربه. زيادي برخوردارند

فرهنگ به يك اعتبار نظير يك تيغ دو . چه اندازه در اين زمينه سهم ايفا كرده است
اي براي انديشيدن فراهم  بخشد و زمينه به افراد هويت ميدم است؛ از يك سو 

آيد ؛ اما در عين حال همين زمينه اگر  سازد زيرا كه انديشه در خلا به وجود نمي مي
تواند به شكل باتلاقي افراد را در درون خود فرو ببرد و  بدان غيرنقادانه نظر شود مي

ن جهت است كه نقد فرهنگ و به اي. ي خود كند آنان را اسير جزميات بر ساخته
نقد فرهنگ محملي است براي اينكه . كند وجود فرهنگ نقد اهميت زياد پيدا مي

ي آلمان در  نمونه. هاي جمعيِ احمقانه كمتر فرصت ظهور و رشد پيدا كنند موقعيت
طيفي از روشنفكران آلماني كه نازيسم . آموز است اوايل قرن بيستم از اين حيث نكته

و ديگران بحث هويت را  گرفته تا هايدگر ردند از ارنست يونگررا تقويت ك
ي مباحث خود قرار داده بودند و بر اين نكته تأكيد داشتند كه ما بايد بر  سرلوحه

ي عالم  هويت يگانه و ممتاز خود تكيه كنيم و رسالت خود را به عنوان روح برگزيده
ها تهي  خدايي سوسياليستي آن را از ارزش داري غربي و بي ه سرمايهدر جهاني ك

بل ، يك موقعيت احمقانه ـ دانيم  چنان كه مي ـ اين رويكرد. كرده، به انجام برسانيم
  .فاجعه بار براي آلمان ايجاد كرد
بوم بزرگي كه  هاي عقل نقاد در زيست ي توانايي در جهان مدرن كنوني اعاده

. آيد ي مبرم به شمار مي تر ، سپهر فرهنگ ايراني ، نام دارد يك وظيفهايران و يا فرا
ي او  و حمله ي اشرف افغان منقول است كه در زمان فتنه ،هاي تاريخ  در كتاب

گيري از رهنمودهاي عقلاي قوم مشتي  به عوض بهره اصفهان، شاه سلطان حسين به
گير و دعانويس را گرد خود جمع كرده بود و در تلاش بود با اوراد و  جن رمال و

نشيني ، بلاهاي آسماني بر سر اشرف افغان و قوم او وارد آورد و شر او  ادعيه و چله
در برابر اين نوع رويكرد كه ايران را در موقعيت . را بدين گونه بر طرف سازد

هاي حماقت  كه موقعيت  توان مثال زد حماقت قرار داد، رويكردهاي ديگري نيز مي
ر با شاه قاجا ليعهاي فتح وجود آوردند ؛ جنگ از انواع ديگري را در اين كشور به

رضا ي محمد ، يا مدرنيزاسيون نسنجيده ي استبدادي رضاخان ، يا رويه ها روس
  .اند هايي از اين دسته نمونه
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يني وظيفه دارد با اتخاذ رويكردهاي مناسب اين نكته را آموزش روشنفكري د
يك، ي هر برقراركرد و با حفظ مرتبه عقل آشتي و ايمان توان ميان دهد كه چگونه مي

هاي عقلي  گيري از آموزه فضاي مناسبي براي تقويت صحيح باورهاي ايماني و بهره
لمللي با آنها روبرو است، ا هاي داخلي و بين جهت رفع مشكلاتي كه كشور در صحنه

هاي عقل نقاد در اين عرصه تأكيد بر عنصر اميد و  ترين آموزه از مهم. فراهم آورد
هايي است كه همه چيز را تباه شده و از بين رفته  طرد رويكردهاي نيهيلستي و ديدگاه

بيند و تنها راه برون شد را ويران سازي كامل نظم موجود و بازساختن آن از نو،  مي
انگارانه بر اين نكته  ين نوع رويكردهاي  نيستعقل نقاد در برابر ا. كند معرفي مي
ي اخلاقي است و تنها در پرتو  ورزد كه اميدوار بودن به آينده يك وظيفه تأكيد مي

گيري از اشتباه را  توان توانايي حذف خطا و درس اين نوع رويكرد است كه مي
گيري  در اين مسير، بهره. هاي مؤثر را بالا برد حل افزايش داد و شانس دستيابي به راه

هاي معرفتي و ارزشي موجود در جامعه ، امري است كه خرد نقاد  ي ظرفيت از همه
  .كند گذارد و توصيه مي بر آن صحه مي

  
  بازرگان و روشنفكري ديني -8

نيت بزرگداشت نام و ياد او  كه اين يادداشت به  ـ مرحوم مهندس مهدي بازرگان
مداري كه  انسان دين: بود» روشنفكر ديني«ي نوعي از  تحرير شده است ـ يك نمونه

در طلب و جستجوي مدام براي افزايش ظرفيت معنايي و مفهومي خود و  دايماً
هاي  هاي عقل و سرمايه مندي گيري نقادانه از توان ي خويش ، از رهگذر بهره جامعه

اهميت در رويكرد مهندس  حايزي بسيار  نكته. و فرهنگ ديني بود موجود در سنت
آمادگي ـ ي شاخص در روشنفكر ديني است  كه در عين حال يك جنبه ـ بازرگان

هاي نادرست و عدم اصرار بر  ها و شيوه براي قبول خطا و دست برداشتن از رويه
  .تكرار اشتباهات است

ود و به اعتبار آنكه در ظرف و هاي فكري خ مرحوم بازرگان در آغاز تلاش
سازي  هايي كه با ساده هاي ايدئولوژيك و آموزه اي واقع شده بود كه نگاه زمانه

جهان در پي تغيير آن در جهت الگوهاي مختار بودند، از جاذبه و نفوذ زياد 
برخوردار بودند، تا مدتي تحت تأثير همين جاذبه با نگاهي ايدئولوژيك به دين بر 

هاي درون ديني براي بهبود شرايط مادي جامعه و انجام  بود كه از ظرفيتاين باور 
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اين نكته  اما زماني كه به ؛ اصلاحات مديريتي در اركان و امور مختلف بهره بگيرد
هاي  دهد و جنبه برد كه نگاه ايدئولوژيك به دين، آن را تا حد يك ابزار تنزل مي پي

سازد،  نابود ميآن را  ي ترين سرمايه معنوي و ارزشي دين، يعني در واقع اصلي
 هاي ي تلاش اي را سرلوحه ي تازه عدول كرد و پروژه» راه طي شده«شجاعانه از 

گيري از عناصر  كردن دين، كه بهره خود قرار داد كه مضمون آن ، نه ايدئولوژي زده
  .ديني براي بسط مدنيت بود

بر اين نكته تأكيد دارد كه هاي ديني  سازي با استفاده از آموزه ي مدني پروژه
تواند با  ت ؛ اما خرد نقاد ميپذير اس ي جوامع مدرن با تكيه به خرد نقاد امكان اداره
، فضاي روابط  هاي باور ديني هاي معنايي و ارزشي در نظام كارگيري ذخيره به

ي عمومي تلطيف كند و  اجتماعي و جهان تعاملات اخلاقي ميان افراد را در حيطه
قوانين و مقررات سياسي و احتماعي و اقتصادي را چنان شكل دهد كه  محتواي

  .تري براي زيست آدميان فراهم سازد تر و اخلاقي شرايط انساني
ها قبل ، به  ي نوعي روشنفكر ديني، سال مهندس بازرگان در مقام يك نمونه

مام ي نات هاي پروژه ترين بخش ي مبرم هايي توجه كرد كه همچنان در زمره جنبه
گذار  به عنوان نمونه ، در راستاي تلاش براي تسهيل. روشنفكري ديني قرار دارد

جامعه ايراني از يك جامعه روستايي به يك جامعه شهري متمدن و مدرن، به اين 
نكته اهتمام ورزيد كه مواد و مصالح مناسب براي آموزش شهرونداني فراهم آورد 

ي گذشتگان به تعامل  تر از جهان ساده كه قرار است در جهاني به مراتب پيچيده
ي  پالايش منابع فرهنگ ديني از طريق نقد سازنده او در عين حال مشفقانه به. بپردازند

از جمله محورهاي اين نقد و پالايش ، زدودن اين توهم بود كه . آنها اقدام كرد
و تواند موجب فلاح  صرف داشتن باور ديني، بدون تلاش و فعاليت شايسته، مي

صلاح شود و يا آنكه به فرد موقعيتي برتر در قياس با ديگراني كه احياناً بدان باورها 
ي سازماندهي اجتماعي ، باز نگاه داشتن  كوشش در زمينه. پاي بند نيستند اعطا كند

دار و  ها و اقشار مختلف از روشنفكر و غيرروشنفكر و دين وگو با گروه باب گفت
مهندس بازرگان ، . ي مرحوم بازرگان بود ي گسترده وژهغير آن ، از ديگر وجوه پر

كرد و  را دنبال مي» ان ارُيد الاّ الاصلاح«حتي در تعامل با رژيم شاه نيز همين رويه 
هاي كارآمد بديل، زمينه را براي  ي شيوه ارايهكوشيد از رهگذر نقد عقلاني و  مي

  .ماعي ، آماده سازدهاي اجت اصلاح عمومي، در عين حفظ دستاوردها و سرمايه
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ي مهمي كه مهندس بازرگان در مقام يك روشنفكر ديني در تكاپوهاي  نكته
هاي اجتماعي خود بدان تفطن پيدا كرد، آن بود كه متفكران متدين  معرفتي و فعاليت

هاي معنايي و معنوي مهمي كه  توانند به اعتبار آشنايي با سرمايه در جهان مدرن، مي
هاي  سازي سنت ني جاي دارند، سهمي اساسي در نزديكهاي دي در درون سنت

سازي،  به اين ترتيب فرايند مدني. كنند مدرنيته عقلاني و عناصر عقلاني دين ايفا
گيري از  ي تقريب عناصر عقلاني موجود در قلمرو مدرنيته و دين با بهره نوعي پروژه

مدار بر مبناي  دين هاي تربيت و آموزش انسان. ها و تفسيرهاي مناسب است بازسازي
ي پرورش شهرونداني  منزله عين حال به شود، در اين شيوه حاصل مي هايي كه به آموزه

هايي كه در آن  بوم توانند اخلاق و عقل را در خدمت تقويت زيست است كه مي
ي  از آنجا كه عقل مدرن نقاد، در عين توجه به جنبه. كار گيرند حضور دارند به

ها نيز توجه دارد، شهرونداني  بوم عناصر مشترك ميان زيست بهبوم،  مختص هر زيست
ي جهاني  توانند در عرصه يابند، مي هاي مشترك دست مي گونه بصيرت اين كه به

اين همكاري در عين . ريزي دنياي بهتر با يكديگر به همكاري بپردازند براي پي
اين تلاش جمعي  هاي محلي و خاص مشاركان در ها و تجربه كه از رهگذر ارزش آن

هايي كلي و عام و  شود، در چارچوب ارزش از غنا و تنوع بيشتري برخوردار مي
هاي تازه  به برساختن مدل) نظير عدالت، آزادي و انصاف(مشترك ميان همگان 

  .گردد راهبر مي
  

  منابع 
واهي  ششيكو: گو در جهان واقعي و گفت، مندرج در  »معماري رواداري«. ، علي پايا

  . 1381، طرح نو ،  يا ضرورتي اجتناب ناپذير



 

  
  
  

  
  
  
  

  »واقعاً موجود«شناسي گفتمان ديني  آسيب
  
  

  محمدرضا تاجيكدكتر 
گيري  گفتمان پهلويستي شاهد شكل-روزي روزگاري، در حاشيه فرا. 1

و نظام صدقي  نظام دانايي. اي هژمونيك بوديم پادگفتماني ديني با استعداد و داعيه
حاكم بر اين پادگفتمان، كاملاً با نظام دانايي و نظام صدقي پهلويستي بيگانه و در 

هاي مرجعي بودند كه  هاي مرجع در فضاي آن، متفاوت با گروه گروه. تضاد بود
توليد آگاهي و  ذي بازتوليد گفتمان پهلويستي را برعهده داشتند و منابع و مĤخ وظيفه

در . رفتارها نيز، ازفضاي گفتماني پهلويستي فاصله بسيار داشتندها و  هدايت نگرش
داري ارزش برتر بود وبسياري هويت خويش را در همنشيني  اين فضا، دين و دين

دين و مناسبات و روابط . كردند تنگاتنگ با هنجارها و ايستارهاي ديني تعريف  مي
ديني، تنها هنجارهاي پذيرفته نمودند و قواعد و قوانين  ديني، بسيار زيبا و جاذب مي

ترين  مثابه طبيعي هاي مذهبي، به هيأتمساجد، تكايا و . رفتاري در اين فضا بود ي هشد
هاي  دور از پيرايه علماي مذهبي، به. تعريف و تثبيت شده بودند» پارلمان مردم«

گران جان و عقل  ترين هدايت ترين و مشروع هاي حكومتي، مقبول سياسي و آلاينده
داري، ابزاري براي كسب قدرت و توجيه  روح و روان مردم بودند؛ و دين و دين و

  .اغراض و اهداف سياسي نبودند
بـود؛ بسـتر   » وضع موجـود »  دين، منبع آگاهي و خودآگاهي بود؛ منشأ اعتراض به

هاي مقاومت بود؛ تصويرگر اتوپياي مستضعفين زمين بـود؛ پيـام و    گيري هويت شكل
زدگـي آغشـته نشـده بـود؛      زدگـي و قـدرت   آفت سياسـت  ت، اما بهبياني سياسي داش
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ــاملان آن ــه     ح ــه ب ــد ك ــاهي بودن ــي و آگ ــنفكران انقلاب ــانيون و روش ــت   ، روح عل
هاي جامعه و بهره بردن از ميكروفيزيك قدرت، قادر به  شان در ريز بدنه آفريني نقش

  .ها بودند تزريق بسيار سيال و مواج و مؤثر آگاهي
ي ديگري از دين و  ي تجربه ايراني در آستانه ي مي، جامعهبا انقلاب اسلا

ترديد، انقلاب ايران، انقلابي بود به نام خدا و دين؛ انقلابي  بي. داري قرار گرفت دين
با انقلاب اسلامي، دين از . اي بودند هاي حاشيه كه حاملان اصلي آن همين هويت

به بيان ديگر ، . پاشد همه چيز ميشود و رنگ خود را بر  ي جامعه وارد متن مي حاشيه
ي يك خيزش  در فرايند انقلاب، تجربه. شود گفتمان ديني، گفتمان مسلط جامعه مي

ترين منبع  ترين و جاذب و جنبش معرفتي، ارزشي، سياسي و مردمي ، به مثابه غني
با انقلاب، مردم نسبت به وضعيت موجود خود، آگاه شده . كند آگاهي نقش ايفا مي

يت مطلوبي را در پرتو تحقق و نهادينه شدن هنجارها و ايستارهاي ديني و وضع
 - در اين دوران، گفتمان ديني هنوز به ملاحظات سياسي. كنند تعريف و تصوير مي

اي كه  گونه نمود؛ به جناحي زمخت، آلوده نشده بود، لذا بسيار محرك و مهيج مي
تخوش تحول و تغيير كرد و هاي نسل گذشته را به شدت دس ها و خودآگاهي آگاهي

در اين ايام، هر فعل و انفعالي، هر كنش و . انسان ايراني ديگري را خلق نمود
واكنشي، هر بايد و نبايدي، هر گسست و پيوستي، هر گشت و بازگشتي، هر موافقت 

  .يافت رنگ دين داشت و در پرتو آن معنا مي... و مخالفتي، هر ماندن و رفتني و
  
اييد كه انقلاب پيروز شد و ضرورت تسلط گفتماني ديگر را اما ديري نپ. 2

اين گفتمان كه به اقتضاي نظام معرفتي و صدقي حاكم بر جامعه، يك . ايجاب كرد
ي ايدئولوژيك نيز  گفتمان ديني بود، به اقتضاي شرايط انقلابي، به درونمايه و سويه
زين پس، . نمود مزين شد و خود را در قالب يك فراگفتمان حكومتي بازتوليد

ها و تمايلات سياسي،  هاي اين گفتمان در فضايي آكنده و سرشار از گرايش گزاره
انقلابي و ايدئولوژيك تقرير شدند و زين پس، روايت گفتمان ديني دگرگونه 

  .گشت
متفاوت از (هاي اين گفتمان، بازي زباني و گفتماني متفاوتي  ترين لايه در دروني

، بازي خود را آغاز نمود و اندك اندك )امام مطرح بود آنچه به عنوان گفتمان
اين گفتمان كه . مطرح سازد» تنها بازي در شهر«مثابه  تلاش كرد كه خود را به
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سوداي كسب منزلت استعلايي داشت، نظير هر فراگفتمان ديگر، بنا بر تعريف، يك 
طلب، نسدادگرا، ا ، حقيقت محور، گوهرگرا، تقليل)گرا عام(گفتمان جهان شمول 

ي اين فراگفتمان، هيچ  در عرصه. بود) منولوگ(گفتار  ، و تك)ردو انگا(محور  كلام
هاي بشري  ماند؛ در آغوش گرم آن، تمامي علوم و دانسته پرسشي بدون پاسخ نمي

گرديد، اهم و اجل معارف و  آرميده بودند؛ هر دانشي كه اسير رنگ آن مي
هاي چارچوب آن توسط هيچ خردمندي  هشد؛ اسطور هاي بشري شناخته مي دانش

ها بودند، پاي  ترين گزاره هاي آن همواره جدي قابل خدشه و مناقشه نبود؛ گزاره
هاي آن حجت تعبدي  استدلاليان همواره در برابر منطق آن چوبين بود؛ يافته و تافته
  .بودند؛ و در ساحت مقدس آن، هيچ چون و چرايي راه نداشت

) تقريركنندگان( پديدآورندگان ميان ممكن ي رابطه تنها مان،گفت-فرا اين حريم در
گفتمان، -هاي اين فرا امي گزارهمت. مريد و مرادي است ي و پيروان، يك رابطه

، ربطي وثيق و تنگاتنگ با آراء و  اصالت آن. دهند دلالت مي» تكليف«نوعي  به
ايي براي نقدهاي ي آن ج هاي سنتي دارد، بالمĤل ، در عرصه اع قدما و آموزهماج

حذف «، و استراتژي آن، »دگرساز«گفتمان، طبيعتي -طبيعت اين فرا. جسورانه نيست
امكان » عقل تفسيري«ي آن فقط  در پهنه. دگرهاي معرفتي خود است» و طرد و انقياد

. را در آن راهي نيست» خرد خودمختار نقاد«و » عقل تسخيري«عرض اندام دارد و 
انسداد «كند، و  ي عقل پيشنهاد مي حضور و واسطه ص را بيفهم و درك متون و نصو

، عقايد مرحوم شيخ مرتضي انصاري نگاه كنيد به(سازد  را شعار خود مي» باب علم
  . 1)1382، محسن غرويان

فقط . ي نيستهاي اين فراگفتمان، فراگيري هر علمي در شأن آدم بر اساس آموزه
، 2توان علم ناميد دهد، مي ي استدلال خود قرار مي را دستمايه» وحي جليل«علمي كه 

بديهي و طبيعي است كه چنين علمي مسبوق به ايمان . و فراگيري آن را توصيه نمود
، 1375  :عبدالكريم سروش(توان انگشت نقد و اعتراض نهاد  بر مباني آن نمي است و

در حريم اين علم، نقص و عيب راهي ندارد و پيشاپيش صحت و حرمت و  .3)23
شناختي كه از رهگذر اين علم حاصل . 4)همان(قداست آن پذيرفته شده است 

حامل اين علم، جهان را در . ناگسستني با آفرينش دارد) يكبودي(گردد، وحدتي  مي
ي در اين شناخت پيشيني روا شناسد و ترديد شناسايي پيشين خود از پيش مي

چنين بينش علمي در وابستگي خود به قدسي، معطوف او و معطوف كلام . دارد نمي
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از اين رو، نادانستگي به عنوان محرك پرسش در بينش . اوست و نه عاطف بر امور
اين علم، نادانستگي ناظر بر امور نيست، بلكه منحصراً و از پيش به اين سبب 

،  1381، آرامش دوستدار(محجوب دانش الهي بر امور است  نادانستگي است كه
است براي اينكه حكمت ) استخباري(به بيان ديگر، چنين پرسشي صرفاً مفري . 5)16

 اين غرض در شعر مولوي. 6)18همان، (الهي به صورت كلام بر مخلوق افاضه شود 
  :شود آشكار ديده مي

  كردي خراب؟ كردي باز چون فت مـوسي اي خـداوند حـساب              نقشگـ
  كه اين پرسش تو را              نـيست از انــكار و غـفـلت وز هـوا گفت حق دانم

  ورنـه تــأديـب و عـتابـت كـردمـي              بــهر ايـن پـرسش تـو را آزردمــي
  بــازجـويـي حـكـمـت و ســر بـقـا             خـواهـي كـه در افـعال ما  لـيك مي

  تـا از آن واقــف كــني مـر عـام را              پـخـته گـردانـي بـديـن هـر خـام را
  

انساني كه معتقد به چنين فراگفتماني است، در ماهيت خود معطوف كلام پديد 
يابد، و هيچ امري  اط نميي او، با امري ارتب واسطه باشد، و بي گفتمان مي ي آن آورنده

بنابراين، . داند گرفتن نمي را بدون وساطت او، مستعد بودن و مورد شناسايي قرار 
اين واسطه كلام . ي معتقدين به اين گفتمان با امور از آغاز به واسطه است رابطه

و  -امور در حدي هستند. كلام قدسي شناسانده و آفريننده امور است. قدسي است
ي شناسايي قدسي  اند و افاضه كه از پيش در شناسايي قدسي متعين بوده -چنان هستند

  .7) 35و  34همان ، صص (كند  درك امور قادر مي است كه انسان را به

  پويم  خود مي شده اين ره نه به گويم         كه من دل ام و بار دگر مي بــارهـا گـفته
  گـويم چه استـاد ازل گـفت بـگو مياند           آنـ در پس آينه طوطي صفتم داشته

  )حافظ(
، و معرفت »شود تعقل نهايتاً يك امر قدسي شمرده مي«در اين فضاي گفتماني، 

. شود مربوط مي» طور قطع با امر قدسي و تحقق آن در وجود شخص متعلم به«نيز 
بيكرانه  وابستگي مطلق، شور و شوق بهدر اين فضا، . 8)1،  1380، سيد حسين نصر(
، با نوعي وارستگي از تعقل )تعبير اتو به(و امر قدسي و مينوي  9)تعبير شلايرماخر به(

از رو، . هاي غير ديني همراه است غير قدسي و شناخت علمي توأم با تغيير و تبديل
 چون استيون وينبرگ اني همپيروي از انديشمند اي در اين فضاي گفتماني به عده
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)Steven Weinberg (وگو ميان علم و دين  اند كه گفت بر اين اعتقاد شده
چون علم، اين امكان را براي «: توفيق باشد تواند سودمند و قرين به وجه، نمي هيچ به

ني نظير پاول پردازا چون نظريه و يا هم. 10»دين باشند كند كه بي مردم فراهم مي
نحو حداقلي با يكديگر سازگاري دارند،  شوند كه علم و دين به ، مدعي ميكرتس

 ارايهكوشد فهم و دركي از جهان بيكران و اسرارآميز  چون در حالي كه علم مي
از آن بسرايد كه محصول قدرت » شعر وجودشناختي مهيجي«خواهد  دهد، دين مي

شود تا آدمي عشق و اميد خويش را حفظ كند و در  و سروده ميتخيل بشر است 
  .11عين حال بر ترس و ترديد و بلاتكليفي فائق آيد

ترديدي نيست كه در پرتو سطوت، جذبه، جلال و قدرت چنين فراگفتماني، 
توان  جهاني در مقابل انسان انديشيد؛ نمي انساني در مقابل جهان و به توان به نمي
موضوع  توان به آزاد و مستقل انديشيد؛ نمي) سوبژه(نوان يك فاعل شناسا ع انسان به به

ناشي از تفكر كه  ي توان به انديشه ناشناخته و نامتعين انديشيد؛ نمي) ابژه(شناسايي 
واسطه فاعل  ي بي رابطه توان به شود، انديشيد؛ نمي مي» نادرستي«و » درستي«مشمول 

ي اين  فراسوي حدود فاهمه و ناطقه توان به شناسا و موضوع شناسا انديشيد؛ نمي
آن ترديدي روا داشت و در » هاي جدي گزاره«توان در  فراگفتمان انديشيد؛ نمي

توان از معتقدين بدان انتظار داشت  مدعيات آن تجربه و آزمون را جاري كرد؛ و نمي
 ها و ها، پيشاذهن ها، نخست خود را از حصار پيشافرض كه در درك فهم پديده

ها رابطه يطرفانه، غيرعاشقانه و عاقلانه با جهان و ماف ها برهانند و با مشربي بي پيشافهم
  .برقرار نمايند

  ترست زبان روشن گرچه تفسير زبان روشنگرست          ليك عشق بي
  )مولوي(

توان حكومت ديني  ي سنگين چنين فراگفتماني، حتي نمي افزون بر اين ، در سايه
از اين روست . دست داد ا تئوريزه نمود و تعريفي شفاف از يك حكومت ديني بهر

رغم گذشت بيش از دو دهه از استقرار يك گفتمان ديني در اين مرز و بوم،  كه به
گون و  هاي گفتماني گونه كماكان ، بسياري از ما در فضايي آكنده و مملو از بازي

تعريفي كاربردي و راهبردي از متخالف و متضاد سرگردان هستيم؛ كماكان، 
الملل  روابط بين«، »قدرت اخلاقي«، »اقتصاد ديني«، »سياست ديني«اصطلاحاتي نظير 

نشده است؛ كماكان، تكليف خود و جامعه را نسبت به رابطه ميان  ارايه... و» اسلامي
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منافع ملي و مصالح ملي، واقعيت و حقيقت، وظيفه و نتيجه، مردم و حكومت، 
... و جمهوريت، وحدت و كثرت، آزادي و شريعت، فرد و جمع و  اسلاميت

گفتماني حتي در ميان  -اجماعي نظري ايم به ايم؛ كماكان نتوانسته مشخص نكرده
  .پيشه دست يابيم باور و سياست نخبگان دين

  
توانند ما را  ، نمي» ها فقدان«عنوان كلام آخر بگويم كه، تمامي اين  اما، به. 3
گفتمان ديني رهنمون شوند، زيرا هنوز » تفسيري -م كفايت توضيحيعد«نوعي  به

از اين منظر ، تا زماني . كسي خبر از پايان عصر قرائت و تفسير و اجتهاد نداده است
عدم كفايت  را متهم به» متن«توان يك  كه باب قرائت و خوانش باز است، نمي

سبب خصيصه و ويژگي به » متن«خواهم بگويم كه يك  مي. تفسيري كرد -توضيحي
خود، با انسداد و تصلب و توضيح و تفسير ناپذيري سازگاري ندارد، و اين » متنيت«
، با خشونت گفتماني خود، متون لبريز است كه به تعبير فوكو) انسان(» فاعل شناسا«

هاي چارچوب خود  وره، اسير اسطتعبير پوپر گيرد و آنان را به از معاني را به سخره مي
  .كند مي
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  ها نوشت پي
  .در اين زمينه عقايد مرحوم شيخ مرتضي انصاري د بهيرجوع كن -1
  :اين شعر مولانا است كه  اشاره به -2

  آن طبيبان را بود بولي دليل      وين دليل ما بود وحي جليل
  :سرايد در جاي ديگر، مي

  آخرست          كـه عماد بـود گـاو و اشترست اين همه، علم بناي
  بهر استبقاي حيوان چند روز          نام آن كردند اين گيجان رموز

: تهران( تر از ايدئولوژي در فربه، انتظارات دانشگاه از حوزه، عبدالكريم سروش -3
  23، ص )1375مؤسسه فرهنگي صراط، 

  همان -4
بينش ديني و ديد ( ملاحظات فلسفي در دين و علمآرامش دوستدار،  به. ك.ن -5

  16، ص )1381انتشارات خاوران، : پاريس(، )علمي
   17همان، ص  -6
   35و  34همان ، صص  -7
: تهران(ي فرزاد حاجي ميرزايي  ، ترجمهمعرفت و امر قدسي، سيد حسين نصر -8

   1ص  ،)1380انتشارات فرزان، 
سه طريق از احساس وابستگي متعارف  اين احساس وابستگي را به شلايرماخر -9

يكي اينكه وابستگي در زيست ديني احساسي است مطلق و نه  ؛ سازد متمايز مي
كس يا  نسبي و از اين رو، با نوع ديگر وابستگي كه وابستگي تدريجي نسبت به

ص دوم اين عنصر اين است كه خويشتن انسان شاخ. كند امري است فرق مي
اين معنا كه انسان ديني نخست خود را از طريق  به ؛ كند ديني را متعين مي

اين احساس براي او منشأ درك . يابد كند و درمي احساس اين وابستگي درك مي
شاخص سوم اين عنصر اين است كه انسان ديني را براساس  ؛ خويشتن اوست

. كند كه جز اوست و خارج از اوست متوجه علت او ميدرك خويشتن خود 
داند و نخست از طريق همين عنصر است كه  كمال مي مطلق يا به خود را وابسته به

سازد و بدين گونه از تعين قبلي خود  ساكن خويشتن خود را متعين مي وي ابتدا به
ند ك وجود علت خارجي اين وابستگي مي اش حكم به براساس احساس وابستگي

  . ) 24، همان، ص آرامش دوستدار(كه همان قدسي باشد 
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10-Paul Kurts، Science and Religion: Are they Compatible? Prometheus Bools، 
   17، ص 1382، آبان  2، شماره 3دوره   ،پژوهان ديندر خبرنامه   

  همان -11



 

  
  
  
  
  
  
  

  هاي تند و غيرمعقول و علل واكنش ، اسلام فوبيا بنيادگرايي
  

  دكتر غلامعباس توسلي
كه يك سال قبل  -هاي خود زنده ياد مهندس بازرگان در يكي از آخرين نوشته

به  -ارسال گرديد لومونداز وفاتش به زبان فرانسه تدوين و براي چاپ به روزنامه 
 رول. اف. ژ. امتوسط » تروريستي دموكراسي اسلامي يا اسلام«زيرعنوان  اي كه مقاله

)M.G.F Revel (دموكراسي بازگشت به«كتاب  در«)le Returne Democratique (
ده بود پاسخ جامعي داد و اسلام را از اتهامات و افترائاتي كه او و برخي يبه چاپ رس

 -و نه مسلمانان  -م نگاران و نويسندگان مغرب زمين بر اسلا ديگر از روزنامه
كتاب مذكور كه نويسنده  دوازدهم از جمله عنوان فصل دانست؛ داشتند، مبري ميروا
د و يكسان تلقي كرده بو» تروريسم«پشت جلد اسلام را با  يجاي دموكراسي اسلام به

را تهديدي جدي براي صلح و امنيت » گرايي اسلاميبنياد« در جاي ديگر به كرات 
قرن  50چنين كمونيسم دهه  و هم 30شبيه نازيسم و فاشيسم دهه جهان و تهديدي 
، )1993اختلاف ميان اسلام و لائيسيته،  ،اولويه كار  ،لوپوآنمجله (بيستم دانسته بود، 

  .زبان راند هاي اسلامي را به لفظ فاشيست صريحاً نيز بوش) 1385سال ( اخيراً
كنند تاكيدشان بيشتر  يي را بر اسلام وارد ميها كساني كه چنين اتهامات و توهين 

به خصـوص بعـد از عمليـات     ،شناخته شده است »بنيادگرا«بر اسلامي است كه به نام 
بحــث فراوانــي در مــورد   ، ســپتامبر و اســناد آن بــه القاعــده و طالبــان 11تروريســتي 

ن حركـات را شـواهدي بـر    اي اي ـ كه عده ييبنيادگرايان در جهان درگرفته است تاجا
  . اند  را صائب شمرده هانتينگتون ي دانسته ، نظريه» ها جنگ تمدن«آغاز 

اين اصطلاح به جـا و درسـت ادا    اگربه فرض -»يبنياد گراي«موضوع  ،به هر حال
شده است؛  ان مسلمانان و غربيم ي كننده در رابطه اي مهم و تعيين لهأمس -باشدشده 

دهند و در  ها هر نوع حركت تند در جهان اسلام را بدان نسبت مي كه غربي ه طوريب
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هـاي خشـن و تـرور كـور را مغـاير تعليمـات        منـدان شـيوه   عين حال بسياري از دانش
  .  1شمارند گناه را جايز ندانسته ، حرام مي هاي بي دانند و كشتن انسان اسلامي مي

هـاي   هر نوع شيوهز ياحت اسلام را ازتجودر آن مقاله مرحوم مهندس بازرگان  س
 يمبـر  ،گنـاه  يرا برضـد افـراد ب ـ  ناموجه  يها ناحق و آدم كشي هب  يخشن و ضدانسان

را نادرسـت و مغـاير بـا اصـول اسـلامي       »رول«هاي امثال  دانست و به شدت برداشت
  .اعلان كرد

از  كنـوني از آنجا كه اين بحث چه در منطقه و چـه در ايـران در شـرايط خـاص      
هـاي   هـا و رنـگ   بنيـادگرايي صـورت   احتمال داردي برخوردار است و ا ويژهاهميت 

و  هاي تروريسم بن لادن سو طالبانيسم و شيوه كه از يك چنان(مختلفي به خود بگيرد 
حتي و ، دهد  ر اخوان المسلمين را زير پوشش  قرار ميينظ ييها گروهاز سوي ديگر، 

ــامي آم  ــراق و  حضــور نظ ــتمرار آن را در ع ــتان و اس ــا را در افغانس ــار و ... ريك از آث
ايـم در   ما سـعي كـرده   )دانند ترور و وحشت در جهان اسلام مي يها روش يامدهايپ

. و صور گوناگون آن را توضيح دهـيم  )بنيادگرايي ( اين بحث مفهوم فوندامانتاليسم 
ان نـوعي تـرس و نگرانـي از    اصطلاحي است كه با تحـولات بنيادگراي ـ » اسلام فوبيا«

تــرس از ( دفوبيــا كنــد و آن را جانشــين رِ اســلام و مســلمانان را در غــرب تبليــغ مــي
اي بحث و مفهوم بنيـادگرايي كـه    قرار داده است ، در اينجا ابتدا به سابقه) كمونيسم 

پردازيم و سپس به شرايط كنـوني   مي هاي مختلفي دارد به اختصار تعاريف و صورت
 .   كنيم  ايران اشاره ميمنطقه و 

 ي در نظريه پرداز مشهور و استاد علوم سياسي آمريكا ، نظريه ، ساموئل هانتينگتون
هـا را   ، نقش اصـلي برخوردتمـدن  مطرح كرده بود 90كه در دهه  2»ها برخورد تمدن«

در رويارويي  را مستقيماً دهد و دين اسلام نسبت مي ينيد ييادگرايبه ايدئولوژي و بن
را  )مسـلمان (و شـرق  ) مسـيحي (لذا جنگ بين  تمدن غـرب  ،بيند با فرهنگ غرب مي

 يهـا  د قـرون وسـطي و جنـگ   ي ـاي است كه به  عقا اين نظريه. داند ناپذير مي اجتناب
تمـدن  «جنگ آينده منشـا دينـي دارد و اسـلام بـا      ،او ي در نظريه. گردد برمي يبيصل

او و همفكرانش اسلام را ستيزه جو و  ،براين اساس. تعارض است در تضاد و  »غرب
                                                 

هاي خود در آمريكا تروريسم را از ديدگاه  نيز آقاي خاتمي در سخنراني) 1385(در شهريورماه امسال . 1
 . اسلام مردود و ضد اسلام دانست

 .2 Samuel  Huntington , Clash  of  civilisation , 1992 
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را مـانع   »بنيـادگرايي اسـلامي  «ناسازگار با مدرنيته غرب و ضد صلح معرفـي كـرده ،   
هاي خطـر اسـلام    انگارند و به اين ترتيب به نگراني مي » جهاني شدن «اصلي حركت 

شتر برانگيخته شـد، دامـن   ييان بكه پس از انقلاب اسلامي در ميان غرب) اسلام فوبيا و(
ديگري كه شهرت جهـاني دارنـد نيـز بـه همـين       يدئولوگهايسندگان و اينو. دننز مي

كـه   چنـان . انـد   تروريسم و خشـونت معرفـي كـرده    ءايده اشاره داشته ، اسلام را منشا
رت امور خارجـه آمريكـا   و مشاور وزا پايان تاريخنويسنده كتاب  فرانسيس فوكوياما

افـرادي چـون    باشد كه مرتباً رسد اسلام تنها نظام فرهنگي مي به نظر مي « : گويد  مي
روزنامـه  ( » نـد ا پرورد و اين افراد از بنياد بـا تمـدن جديـد مخـالف     بازمي را  بن لادن
  .)  2001اكتبر  11 ،گاردين

» پايـان تـاريخ  «ي  و نظريـه  از هـانتينگتون » هـا   برخورد تمدن«  ي به هر حال نظريه
فوكوماياما كه مكمل يكديگرند ، شايد پشتوانه نظري را براي برخورد با جهان اسلام 

 2001سپتامبر  11كا فراهم ساخته و وقايع يدر لشكركشي وتهديدات آمر و مسلمانان
  . بدان دامن زده است 

اسـت و   قايـل بـراي غـرب    كـه هـانتينگتون  » سـم يترور«دربرابر رسالت مبارزه بـا  
 ي داران و نظاميـان آمريكـا بـا تكيـه بـر منـافع اقتصـادي و روحيـه         هياز سـرما  ياقشار

زنند و كشورهاي اسلامي را زير عناوين  خود به آن دامن مي يگر يهژمونيك و نظام
وهـي از بنيادگرايـان در كشـورهاي    گر  كننـد ،  م تهديد مييخود به طور دا ي فريبنده

در  .اند و ناباوري نسبت به غرب قرار دادهخشونت ي  اسلامي نيز اين موضوع را بهانه
اسـاس ايـن    گرديد؛ ها  مطرح گوي بين فرهنگو گفتايران از چند سال پيش نظريه 

ي و ي ـاصلاحات سياسي و مـدني در داخـل كشـور و تـنش زدا      دوستانه، بشر ي نظريه
است ؛ اما مسلم است كه براساس اين  يگر در سطح جهانيبا كشورهاي د گوو گفت

هـا و   شـدن بـراي فرهنـگ    قايـل گو بايد به دور از هژموني و سلسله مراتب و تز گفت
گو معني و مفهوم و صورت گفت درغير اين  ها و در شرايط برابر صورت گيرد ، تمدن

يـك فرهنـگ يـا     ي تـري و سـلطه  اگـر از ابتـدا بر    زيـرا   خود را از دست خواهد داد،
منجر به افزايش سـلطه و   »گوو گفت«تمدن غرب را بپذيريم در اين صورت  ي سلطه

يي پيشاپيش معناو ارزش خـود را  وگو گفتچنين  شود و اساساً عميق تر شدن آن مي
يي نــه فقــط آمــادگي ســاير وگــو گفــتاز دســت خواهــد داد و امــا زيربنــاي چنــين 

برابر است، بلكه شـرط فهـم و اسـاس آن     يوگو گفتصل ها براي پذيرفتن ا فرهنگ
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 ي در داخـل كشـور ودر بـين اقشـار ملـت اسـت كـه سـلطه         وگـو  گفـت اعمال همين 
حقـوق افـراد جامعـه را بـه      يتسـاو  و ينفـي كنـد و آزاد   ،بر گروه ديگر را گروهي 

  .شناسد  يت ميرسم
  

  بل آنهاي تند در مقا و علل واكنش) فوندامانتاليسم ( بنياد گرايي 
ابعاد  ،گذرد  سپتامبر نيويورك كه اكنون بيش از پنج سال از وقوع آن مي 11حادثه 

 يتر ثيرات فراوانأالمللي باز هم ت كرد و مسلماً در آينده بر روابط بين جهاني پيدا
ن حادثه بيش از پيش توجه محافل مختلف را به ير اياخ يها در سال .خواهد گذاشت

هاي انساني و اغتشاش در روابط  المللي كه با فاجعهبعد مخربّ ترورهاي بين 
اما آنچه بيش از همه براي مسلمانان سراسر . المللي همراه است ، جلب كرده است بين

دردآور و ناراحت  -خصوص آمريكا هب -دنيا و مسلمانان ساكن كشورهاي غربي
مانان و در عين هاي منفي و تند جماعاتي از آمريكاييان عليه مسل كننده بود ، واكنش

در اين كشورهاست كه از دو دهه ) اسلام فوبيا(حال ايجاد ترس و وحشت از اسلام 
واقعه و بلند  ي از همان لحظات اوليه .كند تري پيدا مي روز به روز ابعاد گسترده ،پيش

و هاي بلند و دوقلوي نيويورك ، راديوها  شدن لهيب آتش و فروريختن برج
و قطعي، توجه مردم آمريكا را به سوي » به طور طبيعي«ريكا، هاي متعدد آم تلويزيون

جلب كردند و به اي  هاي خاورميانه كشورهاي اسلامي و شهروندان مسلمان و قيافه
برخي مسلمانان  يها و اسامي فرض هاي پرتيراژ عكس و طرح قيافه دنبال آن روزنامه

ها هستند مسبب قتل  اين؛ يد ببين«: را كه گويا در هواپيماها بودند منتشر كردند كه 
جهاني و ترين مركز تجارت  گناه و فروريختن بزرگ هزار نفر  انسان بي »نيچند«

دن به اين حدسيات ، بلافاصله و براي قوت بخشي» ! دشمن درجه يك شما مردم
» مركز تجارت جهاني«هاي انفجارات قبلي ساختمان  يلمها و تصاوير و ف عكس

و احساس شادي در كشورهاي  …كا در كنيا و تانزانيا و نيويورك و سفارت آمري
براي  ـ چه زماني است هاي آن مربوط به را كه معلوم نبود فيلمـ  مصر و فلسطين

  . مضاعف جلوه دادن ابعاد ترور و خشونت منتشر كردند 
سپتامبر ، واكنش جمعي از روشنفكران و  11يكي از دست آوردهاي منفي حادثه 

چـون   هاي معروف و شاخصي هـم  ويسندگان آمريكاست كه چهرهصاحب نظران و ن
ايــن .  قــرار دارد در ميــان آنهــا... و  اتزيــوني ، ، اســكاچيول ، فوكويامــا هــانتينگتون
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بـه برخـي    واكنش راديكـال تـا سـرحد تأييـد قطعـي تهـاجم نظـامي مـوردنظر بـوش         
وجهه نظر منفي  ي رود و منعكس كننده پيش مي) جمله ايران  از( كشورهاي اسلامي 

محافل سياسي آمريكا در برابر گسترش و توانايي آن چيزي است كه در  ي و نوميدانه
  . شود  ناميده مي»   بنيادگرايي« اصطلاح آنها،

اي بزرگ و غيرقابـل بـاور    ه اندازهسپتامبر ب 11شكي نيست كه ابعاد انساني فاجعه 
هـاي   بـرداري از شـيوه   اما تبليغات ماهرانـه بـا بهـره   . كرد بود كه هر انساني را متأثر مي

هـاي   مسلمانان، با توجـه بـه زمينـه    شناسانه در ايجاد اين وجهه نظر منفي نسبت به روان
لمانان مس ـ» تروريسـم « و » بنيـادگرايي «و » خشـونت طلبـي  «مساعدي كه پيشـاپيش از  

توسط وسايل ارتباط جمعي آمريكا و صهيونيسم جهاني تبليـغ شـده بـود ، عرصـه را     
نسبت به مسـلمانان و حتـي نسـبت بـه      براي بروزخشم و كينه و تنفرّ بيشتر آمريكاييان

جـويي و   به طوركلي بيش از پيش آماده كرد ؛ به طوري كـه هرگونـه انتقـام   » اسلام«
حتـي  . و حاميان آنها متوجه كشورهاي اسلامي بود ها  حمله و تهاجم عليه تروريست

به تهديد و ارعاب و ضرب  مردم معمولي و محصلان و كاركنان در ادارات نيز بعضاً
اي  و خاورميانـه  يشرق ي و شتم و ناسزاگويي و حتي قتل مسلمانان و كساني كه  قيافه

سلامي و محكوم شتر كشورهاي ايپرداختند كه با همدردي همه جانبه سران ب، داشتند
، كشور افغانسـتان  »  بن لادن« دانستن  تروريسم از جانب آنان ، آن هدف به شخص 

  . جلوي فجايع بيشتر را  گرفت  محدود شد و تا حدودي موقتاً و طالبان
دهـد كـه    هاي بزرگ و معروف نشان مي اما مقالات منتشر شده در برخي روزنامه

ز هم خشونت به عنوان امر ذاتي و طبيعـي در اسـلام و تروريسـم بـه عنـوان يـك       هنو
  1. شود  توسط مسلمانان تبليغ مي» كفار « عمل تجويز شده عليه 

هاي اخير در همه مذاهب و اديـان بـروز و    نوعي بنيادگرايي در دهه گفتني است،
كس ، وان ، ارتدخصوص در بين مسيحيان اعم از كاتوليك ، پروتست هظهور كرده و ب

و  يـك نظـام ايـدئولوژيك     ي هاي بنيـادگرا وجـود دارد كـه نمونـه     ها و شاخه گروه
از قبيل اعتقاد بنيادين به  ،عناصر ذهني ديني است كه با يكديگر پيوند نزديكي دارند 

و رستاخيز او و نجـات  انسـان و    ، عقيده به الوهيت مسيح انجيلعدم وجود اشتباه در 
مسيح در هزارسال آينده و اعتقاد بـه پايـان جهـان در تـاريخ معـين و       ي ظهور دوباره

هاي بنيادگرا كه بعضاً خـود را در   بالاخره رفتارهاي غيرعادي پيروان اين گونه گروه
                                                 

   2003،اكتبر  7- نيويورك تايمزمجله در » مذهبي است اين يك جنگ«: آندرو سوليوان تحت عنوان مقاله. 1
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در . زننـد   دسـت مـي   »خودكشـي دسـته جمعـي   « كنند يا به كليسا يا معبدي حبس مي
در مسـيحيت و بودائيسـم و سـاير اديـان سـعي       اينجا ضمن اشاره به وجود بنيادگرايي

خواهيم كرد به برخي عوامل و عناصر بروز و ظهور آن در جهان اسلام اشاره كنيم و 
عمليات پرتاب هواپيما  ي نمونه. نقاط اتكاء و مثبت و منفي آن بررسي و ارزيابي شود

اشنگتن هاي بلند دوقلوي نيويورك و پنتاگون در و به صورت خودكشي به ساختمان
داري جديد است و انتسـاب آن بـه    سرمايهو كه در واقع به نحوي سمبل تمدن جديد 

هاي بنيادگرا در  بستان سعودي برخاسته اما با گروهكه هرچند از عرـ » اسامه بن لادن«
نگـاتنگي  در افغانستان ارتباط و پيونـد نزديـك و ت   خصوص با طالبان هنقاط مختلف ب

ي عمـل  يگرا هرچند بـه صـورت ناشـناخته و نـامر     هاي بنياد نشان داد كه گروه رد  ـ دا
اي كه متكي بـر بـاور عميـق فـرد      العاده ، در مواردي به عمليات انتحاري فوق كنند مي

اما در نهايت چه به لحاظ نفس عمل كه موجـب كشـتار دسـته     ؛زنند ، دست مي است
هـاي جهـان    پـذيري نظـام   توانـد ضـربه   ود و مـي ش ـ گناهـان و تخريـب مـي    جمعي بـي 

داري را به نمايش گذارد و چه به لحاظ رواج تروريسم كور كه طرف قضـيه   سرمايه
مشخص نيست و هيچ جناحي به طـور آشـكار مسـئوليت آن را نمـي پـذيرد ، عملـي       

بينـيم چگونـه در    و مي ، نابخردانه و مردود است كه در چشم جهانيان پنهان نمي ماند
هـاي اسـلامي    هـا و گـروه   هيچ يك از دولت، هاي دو قلو  رد عمل تروريستي برجمو

هاي فلسطين و مردم فلسطين كه ممكن است چنين عمليـات   حتي گروه (شناخته شده 
مسئوليت آن را نپذيرفتند و آن را محكـوم  )  انتحاري به نام دفاع از آنها صورت گيرد

ها شـود   ها گريبانگير كشورها و ملت ا سالتواند ت ميعواقب آن  اي كه حادثه. كردند
خصوص كشورهاي غربي بـر جهـان    هو اثرات درازمدتي بر روابط كشورهاي ديگر ب

برخي از اين حركات كه شـامل تروريسـم   . ها از اسلام باقي گذارد  اسلام و تلقي آن
هـاي ناموجـه نيـز هسـت كـه بـه        كشـي  رحمي اسـت مسـتلزم آدم   ، خشونت و بي كور

عمـل بـا    ي لحـاظ شـيوه   و نمي تـوان گفـت بـه     شود منسوب مي» ايي اسلاميبنيادگر«
ز يگناه هم جا يك فرد بيدر اسلام حتي قتل «مسلّم اسلام همخواني دارد ، چه اصول 

و قتـل   ، »كنـد  وسيله را توجيه نمـي  ،گاه هدف هيچ ست و اگر هدف درست باشد ،ين
  . است گناه معادل قتل كل بشريت شناخته شده  يك نفر بي

نيويورك كـه ممكـن اسـت عمليـاتي مهـم و ماهرانـه و        يها در مورد انفجار برج
به نظر برسد اما صرف لشگركشي آمريكا به يك كشور اسلامي و حضور » شجاعانه«

مجدد نظامي آمريكا در منطقـه و در درون كشـورهاي اسـلامي و تهديـدات نظـامي      
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رات منفـي درازمـدت زيـادي همـراه     تواند اث مستمر آن در ساير كشورهاي منطقه مي
  . داشته باشد كه نتواند جبراني براي آن عمل باشد 

تـر   اما در محافل دانشگاهي و در ميان نويسندگان و گويندگان به اصطلاح مطلـع  
به طوركلي مورد نفرت و سـرزنش قـرار   » مسلمانان«و » اسلام«غربي ، بيش از آن كه 
مـورد تحليـل و حملـه قـرار     » اسلام بنيـادگرا «يا » اه اسلاميست«گيرند، بنيادگرايان يا 

  . گيرند  مي
هـاي آشـكار    هايي مثـل القاعـده بـه عنـوان نمونـه      و گروه و اسامه بن لادن طالبان

 ،اما براي برخي روزنامه نگاران معمولي و مردم عادي. دنشو ذكر مي» بنيادگرا اسلام«
كم اكثريت قاطع مسلمانان در هر كجاي دنيا كه هسـتند بنيـادگرا    اگر نه همه ، دست

كنند كه  به قول يك روزنامه نگار خبره ، غالب مردم آمريكا فكر مي. شوند  تلقي مي
! زنند ترور مي به و بالقوه يا بالفعل دست هستندو بنيادگرا  »تروريست« مسلمانان ي همه

مسلمانان در مظـان اتهـام و حمايـت     ي هخصوصي ، هم هبه اين ترتيب با عمل گروه ب
خـواه نـاخواه تـأثيرات     ، ها هسـتند و ايـن بـاور عمـومي     آشكار و پنهان از تروريست

ي در جهـان  جانبه و مستقيمي بر مقبوليت مسلمانان و امكان نفوذ فرهنـگ اسـلام   همه
اي ه ـ كننـد امـا خيلـي    ها تنها بنيادگرايي را محكوم مي بعضي از غربي. گذارد باقي مي

  .دانند  چرا كه آن را معادل با بنيادگرايي مي ،ديگر اساس اسلام را 
هدف خاص اين بحث آن است كه تـا حـدي كـه ممكـن باشـد معنـي و مفهـوم        

 ي توسعه ي اصطلاح بنيادگرايي و جايگاه آن را در فرهنگ سياسي غرب و تاريخچه
  . آن  در جهان و نيز علل و عوامل حضور آن را روشن سازيم 

بر مبادي و اصول  بنيادگرايي تكيه،  ـنه اختصاصي   ـيك تعريف ساده و كلي   در
جانبه  نخستين پايه گذاران و بازگشت همههاي  هاي اوليه يك مذهب و روش و سنت

ها ، بازگشت بـه   بازگشت به سرچشمه. و كامل ، مطلق و برگشت ناپذير به آن  است 
ه بـر اصـول مسـلم و غيرقابـل نقـض را      ها كه نوعي اصالت و مطلق گرايي وتكي ـ بنيان

كـه نـوعي   » گـري  سـلفي «البته  بنيـادگرايي درمعنـاي امـروز  بـا مفهـوم      . همراه دارد 
كند  تـا حـدي متفـاوت اسـت ،      بازگشت به دين حنيف اوليه را القا مي وكسي وارتد

  .هرچند ممكن است بيان مشتركي داشته باشد 
معناي بازگشت به مـتن نخسـتين كتـاب     بنيادگرايي به، درميان برخي از مسيحيان 

باتوجه به اينكه متون مذهبي مسيحي در طول تاريخ . استمقدس و كامل دانستن آن 
از اصالت اوليه آنها كاسته شده است ، اين نـوع    دستخوش تغيير و دگرگوني گشته ،
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ديني ، حتـي آنهـا كـه     در اين ديدگاه ، سنن كهن. يابد  بنيادگرايي معنايي خاص مي
و بـدين   ،گـردد   مربوط به شرايط زماني و مكاني خاصي است ، عين ديـن تلقـي مـي   

  . يابد  ترتيب گاهي عمل به سنن ديني بر ارجاع به كتاب مقدس نيز ارجحيت مي
ي حكومـت هژمونيـك ديـن اسـت بـه      تعريف ديگر بنيادگرايي خواست و اجـرا 

در ايـن  . گيـرد  اي كه تمامي شـئون اجتمـاعي و شخصـي يـك جامعـه را در بر      گونه
از ( مـردم اسـت و ايـن اجـرا همـه چيـز       حكومت اجراي دين براي ي وظيفه ،ديدگاه

احكـامي  . گيـرد  را در برمـي  )جمله سياست، اقتصاد و زندگي خصوصي افراد جامعـه 
، گردد و جامعه طور همه جانبه اعمال مي شوند بدون خدشه و به كه از سنت گرفته مي
تفسـيري از ايـن بيـنش ، اعمـال      .گـردد  ظـاهر دينـي مـي   اي بـا   سراپا تبديل به جامعـه 

همين  شمارد و دقيقاً هاي تحكمي و اعمال فشار و خشونت فيزيكي را مجاز مي روش
جاست كه از ديد غربيان عادي و ميان بنيادگرايي فكري و عقيـدتي ، بـا تروريسـم و    

نيـادگرايي  طـور منطقـي، ب   گردد و بـه  ايجاد وحشت و قتل و خشونت پيوند برقرار مي
  . شود شناخته مي ...مروج و پشتيبان خشونت و ترور و تهاجم و شدت عمل و

هــر چنــد بنيــادگرايي در بســياري از اديــان ، مثــل مســيحيت ، يهــود،  بوديســم و  
هـاي   ثير منفي آن در سالأوجود دارد و اختصاص به اسلام ندارد، اما ت ...هندوئيسم و

گرفته و در نتيجه بنيادگرايي مربوط به اديان ديگـر  اخير دامان بسياري از مسلمانان را 
همين امر باعث گرديـده اسـت كـه در     ؛چندان مورد توجه وبررسي واقع نشده است 

ضد فرهنگ « و » ضدتمدن « ،  »ضد مدرنيته«ري از غربيان ، اسلام گرايي با نظر بسيا
رجسـته  هـاي ضـدتمدني آن بسـيار ب    يـا دسـت كـم جنبـه     معادل شناخته شـود ، » غرب
  . شود  گردد و خشونت طلبي و جنگ خواهي آن مورد تاكيد واقع مي مي

تغيير و تحولات اجتماعي و مدرنيزاسيون و مردم سالاري  چنين ، بنيادگرايي به هم
سره  دهد و تمدن و فرهنگ جديد را يك خواهي روي خوشي نشان نمي و حتي مليت

بـا  ) تراديسيوناليسـم (پرسـتي   سـنت گونـه كـه    ، همـان پنـدارد  فاسد و غيرقابل قبول مي
گـردد،   گرايي و مقاومت در برابـر مدرنيسـم و نهادهـاي مـدرن مشـخص مـي       گذشته

بنيادگرايي نيز با تاكيد بر غير ديني بودن جامعه مدني به دشمني بـا فرهنـگ مـدرن و    
حفظ سـنن را نـدارد و    ي دغدغه ،مدرنيسم. پردازد  تهاجم و تخريب نسبت به آن مي

، حقـوق  )اعم از جنس و نـژاد  (گرايي ، تساوي حقوق  رقابت ، تخصص اموري چون
اصـلي آن   ي هـاي سياسـي و مـذهبي دغدغـه     بشر ، حقوق شهروندي و حقوق اقليـت 

  . خواند  مي ها ، بنيادگرايي را به دشمني با جهان مدرن فرا است و همين دغدغه
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گرايـي   ماز اسلا اين است تصويري كه از بنيادگرايي اسلامي در ژورناليسم غربي
  .   شده است  ارايهو فوندامانتاليسم اسلامي 

اينكه   نامفهوم اين است كه چرا بايد با توجه به ي نكته، براي بسياري از غربيان 
كنند، كساني با تكيه  ديني فكر نمي ي گاه به شيوه مذهبي و با تكيه بر انديشه آنها هيچ

از خود بروز  دهند ؛ در واقع » رحمانه بي«ود، رفتارهاي خشن و بر ايمان مذهبي خ
اين . گراها ها و مذهب سكولاريست : شود مجزا تقسيم مي» ملت«مدرن به دو ي جامعه

كنند اما به زبان واحدي با يكديگر  دو گروه هر چند در كشور واحدي زندگي مي
 كه در يك اردوگاه بينند؛ چيزهايي كنند و از موضع واحدي امور را نمي صحبت نمي

  . كند  آميز جلوه مي رسد در اردوي مقابل شيطاني و جنون مقدس و مثبت به نظر مي
كنند كه از جانـب طـرف مقابـل     احساس مي سكولارها و بنيادگراها هر دو عميقاً

اي ميـان ايـن نگـرش    كـه برخورده ـ  انـد و زمـاني   مورد اهانت و بدرفتاري قرار گرفته
، ايـن  كنـد  ري ، نفرت و بيگـانگي رشـد مـي   تنها احساس بيزا  نمايد، سازش ناپذير مي

بلكـه بيشـتر بـه     نشـيند  بنيـادگرايي كنـار نمـي   . حالت ناسالم و بالقوه خطرناكي است 
  كننـد ،  ها كـه تسـامح و اغمـاض را توصـيه مـي     سـكولار . رود  سمت افراط پيش مي

كه به روش خشـن و تهـاجمي    اما زماني  سركوب و فشار را پاسخ مناسبي نمي دانند ،
شوند و در بعضي مواقع از يـك   تر مي تر و افراطي ادگراها سرسختبني  كنند، ل ميعم

  . شوند  پافشاري به پافشاري ديگر جابجا مي
بينند و برخي اوقات خشـم   بنيادگراها در هرچيز و هرجا انگشت يك توطئه را مي

اهنـد  خو ها مي ها و دولت كند و هربار كه حكومت تسكين ناپذيري آنها را تسخير مي
معتقـد اسـت    1خورند؛ كارن آرمسـترانك  از آنها ضربه مي  برداري كنند، از آنها بهره

كرد  بخش فلسطين تقويت مي كه اسرائيل ابتدا حماس را براي مقابله با سازمان آزادي
ها  مقابله با شوروي ي را وسيله و طالبان اسامه بن لادن، آمريكا  ؛داد  و به او ميدان مي

لـذا سـعي در آلـت دسـت قـرار دادن و       ؛جانشان شـدند  قرار داده بود ، اما آنها بلاي
هـاي سـكولار را مـورد     شـود و دولـت   به تراژدي منجر مـي  كنترل جريانات بنيادگرا،

  .دهد تهديد قرار مي
نهفتـه  ) فوبيـا ( در تـرس اين ايـدئولوژي   ي برخي صاحب نظران معتقدند كه ريشه

 ،و آن اين است كه در يك لحظه و زمـان معـين  «   در وحشت خاموش شدن« است؛ 
                                                 

 .1 Karen Armesterang 
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آنها  ي رسند كه به زودي از دور خارج خواهند شد و ريشه بنيادگراها به اين باور مي
  . خواهد خشكيد و سكولارها به زودي جاي آنها را خواهند گرفت 

آزادمنش اين همه جذاب است در نظر يـك   ي دنياي جديد كه براي يك انديشه
اگر كسي چنين برداشتي داشته باشد . پوچ و شيطاني است   دين ، بنيادگرا ، دنيايي بي

صورت  به هاي پنهاني را همه جا حس كند ، و چنين وسواسي را تجربه كند كه توطئه
داد و هاي آشفتگي و اضطراب را از خود بـروز خواهـد    و نشانه علايميك انتقام جو 

هاي روشن نوميدي  تواند نشانه اينها مي. بشريت را در حال افول و سقوط خواهد ديد
ديگـر ايـن اسـت كـه بنيـادگرايي       ي نكتـه . باشد كه مدرنيته به آنها اتكا كرده اسـت  

  .روز است  ي لهأمربوط به گذشته و يك جنبش كهنه و فرسوده نيست بلكه مس
زماني است و در هماهنگي و ضديت با مدرن و اين  ي بنيادگرايي يك پديده

كه با تكيه بر كهن  كند ، چنان نوآور و به اشكال مدرن خود را بازگو مي  مدرنيته ،
دهند و خود را در برابر تغييرات  مي ارايهترين اصول ،يك تئوري ضدامپرياليستي را 

. كنند فراهم مي دخو نو را براي و افكار ها از ايده برداري بهره ي زمينه سازند و مجهز مي
صورت ايدئولوژي  كرده به مدرنيزه را خود ،جديد ديني بنيادگرا هاي جنبش بسياري از

هاي سياسي و اقتصادي و حقوقي نيز براي  اند و حتي از اهرم رهايي بخش عمل كرده
دين سنتي  ءتا خلا  اند تلاش كرده بهره گرفته و خلق مجدد يك كليت از دست رفته

و  .مدرن را كه بر عقلانيت علي استوار است پركنند ي بطن جامعه رد به وجود آمده
حركات اصلاحي ،  برابر كه بنيادگرايان با ايجاد موانع در گفت توان درنهايت مي

را بازي كرده است و قرائت تحت اللفظي از دين و كتب » ضدفرهنگ«نقش يك 
  .1كنند  يمقدس تفسيري مغاير با تمدن و دگرگوني عصر جديد را تبليغ م

خصـوص آمريكـا و    هتوان به عيان ديد كه برخـي كشـورهاي غربـي ب ـ    هرچند مي
» اسلام بنيـادگرا « ل ارتباط جمعي آن چهره نابخردانه و سياهي  از بنيادگرايي و يوسا
هـاي   دهنـد و حتـي از آن بـه عنـوان ابـزاري بـراي كوبيـدن حركـت         داده و مي ارايه

اند ، اما دنبال كردن حركـات   يره استفاده كردهبخش و مبارزه با كمونيسم و غ آزادي
امور يـك ملـت و حضـور     ي خصوص در اداره هبنيادگرايانه در يك گروه يا قوم و ب

اي براي دفاع واقعـي   هاي زياد و آموزنده در عصر جديد درس«  بنيادگرا «يك دولت 
و طالبانيسم در  ظهور طالبان ،آن ي يك نمونه. دهد  از اسلام در دنياي مدرن به ما مي

                                                 
  همان منبع   كارن ، آرمسترانك ،. 1
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و طالبان كه امـروز مـورد تعـرّض و     شايد همگان ندانند كه بن لادن. افغانستان است 
اي از بنيـادگرايي در عربسـتان    گيـرد شـاخه   تهاجم تبليغاتي و نظامي آمريكا قرار مـي 

ان توسط آمريكا ، سعودي و پاكستان است كه به خاطر مبارزه با كمونيسم در افغانست
سـپاه   ،ديگـر آن  ي نمونـه . عربستان و پاكستان به وجود آمده و پـرورش يافتـه اسـت    
هـا امـان ندارنـد و حملـه و      صحابه در پاكستان اسـت كـه شـيعيان آنجـا از دسـت آن     

  . هاست خشونت و ترور كار عادي آن
ن ، مورخان شكل گيري دولت عربستان سعودي و روي كارآمد از لحاظ تاريخي

ايـن  . داننـد   بنيـادگرا مـي  » اسـلامي  «نخسـتين دولـت    ، ايجادقرن اوايلوهابيت را در 
گير و  و سخت» خشك«خطر و از جهت اجتماعي  بنيادگرايي كه از لحاظ سياسي بي

 ؛گيـرد  است در غرب هرگز مورد انتقاد و سئوال و تهـاجم قـرار نمـي   » احكام « پيرو 
اعتنايي  ، بيبت به زنانگيري نس اد داخلي و سختزيرا اگر بنيادگرايي دولتي با استبد

نسبت به دموكراسي و حقوق مردم همراه و همساز باشد و منافع غرب همچنان حفظ 
اي  نه فقط ضرري متوجه تمدن و فرهنگ غرب نيست ، بلكه از نظر آنها پديده ،شود

  . و مطلوب است » اسلامي«كاملاً 
كند و آن را نوعي بيمـاري   نيادگرايي حمله مياي به ب هر بهانه ، به ژورناليسم غربي
،  كند كه محصولي جز توسـعه تروريسـم عليـه منـافع غـرب نـدارد       اجتماعي تلقي مي

ظـاهراً  . طور دقيق تعريف يا مصاديق آن را روشـن كنـد    بدون آن كه هرگز آن را به
اسـلام   «هـا يـك مصـداق بيشـتر نـدارد و آن تروريسـم اسـت و         بنيادگرايي بـراي آن 

خوب و «  خطر بي «؛ پس بنيادگرايي از نوع «  بنيادگرا مساوي است با تروريسم اسلامي
از ايـن رو  . مطلوب است و بنيادگرايي نامطلوب الزاماً ضد غرب و تروريسـت اسـت   

هرچنـد بنيـادگرايي ، ديـن و منطقـه     . هاست  جهان اسلام منبع و منشأ همه بنيادگرايي
هـا بـه چگـونگي رفتـارو      دگرايي ، مثـل سـاير بحـث   بدين سان بحث بنيا! شناسد  نمي

گـردد   كردار مسلمان از يك سو و منافع آمريكا در جهان اسلام از سوي ديگر بر مي
  . طرفانه قابل درك و حل نيست  و جز با يك مطالعه و تحليل همه جانبه و بي

هــاي  در دورهو يــك امــر درون دينــي و تــاريخي اســت ، «  بنيــادگرايي «هرچنــد 
امـا ظهـور مجـدد آن در عصـر جديـد و       ، ايـم  لف تـاريخ بـا آن سـروكار داشـته    مخت

جديدي  ي مركزيت يافتن آن در روابط بين المللي و حتي در داخل كشورها ، پديده
حتـي برخـي از صـاحب نظـران     . گـذرد  اي بيشتر از عمـر آن نمـي   است كه چند دهه

جب ، دست كم كاتاليزور ، اگر نه مو 1970معتقدند كه افزايش درآمد نفت در دهه 
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ايــن .  انفجــار اعتراضــات سراســري عليــه حاكمــان مســتبد كشــورهاي اســلامي شــد 
 ناسيوناليستي و استقلال خواهي داشت ، به تـدريج متوجـه   ي اعتراضات كه ابتدا جنبه

صـورت  كـه  اين اعتراضات ذاتـاً دينـي    به. ها شد نظم غيراسلامي مسلط بر اين كشور
در غــرب برچســب  ،خواهانــه پيــدا كــرد مــاعي و آزاديهــاي سياســي و اجت جنــبش

، به )اسلاميسم(راديكاليسم اسلامي و فوندامانتاليسم يا به طور همه جانبه اسلام گرايي
با توجه به اين نظريه، راديكاليسم اسلامي را نمي توان از پيوندهايي كه . آن زده شد 

معهـذا نمـي تـوان    . ت با قدرت جهاني، تجارت و ساختار وابسـتگي دارد جـدا دانس ـ  
د زماني برهم منطبـق  نتوان هرچند مي ،الزاماً راديكاليسم را با بنيادگرايي معادل دانست

راديكاليسـم هـر نـوع حركـت تنـد و راديكـال انقلابـي و        . د نهماهنـگ شـو  با هم و 
 .تواند بر يك ايدئولوژي خاص متكي باشـد  اي است كه مي خصوص چپ گرايانه هب

گـردد و غالبـاً    رايي به اصول و مبادي غيرقابل نقض مكتب بر مـي در حالي كه بنيادگ
  . كند ها تكيه مي راست گرايانه است و به سنت

طلبانه يا انقلابي زيادي در جهان اسلام  هاي اصلاح ، جنبش به هر حال از آغاز قرن
بسـت   خواهي و آزادي طلبـي و خـروج از بـن   بروز و ظهور كرده كه هدف استقلال 

صـدد پيشـرفت و تحـول واقعـي و مقابلـه بـا       در اسي و اقتصادي داشـته و ستگي سيواب
ناشـي از  (هاي چند مليتي بوده ، اما با وجـود منـابع فـراوان     استعمار و حضور شركت

ممكن غيـر  ،هاي آزاد شده به هرز رفته و پيشرفت اقتصـادي  غالباً انرژي) درآمد نفت 
گرايي و انحطاط  ، گذشته وار انهديو«  خود تخريبي «در عوض نوعي . جلوه كرده است

، چـرا كـه كمتـر بـه      از نوع ديگر جامعه را در يك سيكل معيـوب نگـه داشـته اسـت    
  . اي توجه شده است  ابزارهاي اساسي چنين تلاش و مبارزه

، در پيشـرفت تكنيـك و    بـازي قـرن   ي تـرين صـحنه   قدر مسلّم تا زماني كه وسـيع 
ل ارتبـاطي و  يگسـترش وسـا    تشافات علمي وآوري سطح بالا و متكي بر علم و اك فن

در هـر لبـاس بـه    «  بنيادگرايي  اسلامي«تجاري و مديريت و تخصص سطح بالاست و
هاي واقعي آن را كه مـردم سـالاري و رشـد     كند و مقتضيات و مكانيسم آن پشت مي

، دست آوردش بيش از آن كه  گيرد اساسي فكر و علم در جامعه است به چيزي نمي
گر عمل  يك تاراج چون هم باشد، حاكميت و استقلال سياسي و اقتصادي و احياگري

استبداد ايدئولوژيك از منابع مكتبي كهن . كند و بيشتر نقش افساد دارد تا اصلاح  مي
  گيري از نيروي انساني كارآمد جز به بدون انطباق آن با نيازهاي زمان و مكان و بهره

  . كند مي نمايان را طلب خشونت بنيادگرايي جزع و شود نمي منجر شكست و درماندگي
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يكي ديگر از نقاط ضعف بنيادگرايي موجود در عمل ، تمايل شديد به مركزيـت  
سياسي يادگار دوران قبل از جنگ جهاني دوم است و  ي محوري است كه در عرصه

تسلط بي چون و چرا از طريـق كنتـرل ارتـش و پلـيس مخفـي و تلويزيـون دولتـي و        
هاي وابسته به دولت و مالكيت صنايع بزرگ و انتخـاب مسـئولان رده اول از    روزنامه

هاي خانداني و ملاحظات شخصي است كـه جامعـه    و بنا بر وابستگي«  محرمان« ميان 
. كنـد   گيري از عقلانيت و انديشه ورزي و فن آوري به شدت محـروم مـي   را از بهره

هاي موجود برخورد  يادگرا با رژيمهاي بن در كشورهاي اسلامي حتي زماني كه گروه
چنان كـه در مـرگ   (را به قتل برسانند »  ونيفرع« روند كه  كنند تا جايي پيش مي مي

منـدان ديگـري    هـاي ديگـر و قـدرت    امـا فرعـون  )  كـار رفـت   اين اصطلاح به سادات
هـاي   برخـي از گـروه  . د گيرن ـ شوند و قدرت متمركز را در اختيار مي مي جانشين آن

هاي تاريخي قهرمان سازي و شخصيت پرسـتي را مـلاك قـرار     بنيادگرا هم تنها شيوه
هــا نيــز در درازمــدت تــأثير نــدارد و  امــا ايــن شــيوه ؛جوينــد  داده و از آن ســود مــي

انـد   بنيادگرايان در دنياي تنگ گذشته و گروه خود كه از آن ايـده آل سـازي كـرده   
تفكـر   محـدود  ي شوند و قادر نيستند خارج از دايـره  دچار مي«  اييگر خاص  «نوعي  به

)  اونيورساليسـم  («  گرايانـه  عام «هاي دنياي مدرن كه خصوصيت  خود به برخي ويژگي
 چـون طالبـان   بينيم دولتي هم مي.  بيرون آيند» ها خودي« ي دارد پاسخ دهند و از دايره

وانست با دنيا ارتباط برقرار كند و جز پاكستان هـيچ  در طول چندين سال حكومت نت
  . كشوري آن  حكومت را به رسميت نشناخت 

به هر حال بنيادگرايي در عين حال كه محصـول مدرنيتـه اسـت بـا آن شـديداً در      
مدرنيسـم بـه چشـم     انتضاد اسـت و متقـابلاً نـوعي تـرس از بنيـادگرايي در طرفـدار      

به همين دليل با آن سخت برخـورد   ؛داند رين ميخورد و آن را براي خود خطرآف مي
اش  توان آن را از دشمن اعلان شـده  هرچه باشد نمي» بنيادگرايي « عبارتي  به. كند مي

.  دهد جـدا دانسـت   روشنفكري و روشنگري كه زيربناي فكري مدرنيته را تشكيل مي
بكشـند و در برابـر   خواهند با تمام قوا مدرنيته را پايين  شكي نيست كه بنيادگرايان مي

آن با تمام وجود مقاومت كنند اما مسلّم است كه در طول زمان نـه مدرنيتـه بـر يـك     
ماند و نه بنيادگرايي قادر است مطلق انديشي خود را تـا بـه آخـر     روال ثابت باقي مي

به ناچار بنيادگرايان نيز در طول زمان به اين سـو   ؛حفظ كند و به آن پايبند باقي بماند
  .روند  شوند ، به تحليل مي و كشيده ميو آن س
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اي كـه نمايـان شـود و هـر      در پايان بايد يادآور شويم كه بنيادگرايي در هر چهره
گر جنگ و لشگركشي و حمله و تهاجم  مل ناصوابي كه انجام دهد ، توجيهشيوه و ع

در  .ها نيست براي حمله به ملتـ خصوص آمريكا   هو ب ـ هاي فائقه   و يكه تازي قدرت
هـاي اخيـر كـه     و تبليـغ آن در دهـه  » بنيـادگرايي  « عين حال ، معادل دانستن اسلام با 

، نياز گذارد كشورهاي غربي گذاشته و مي اثرات زيان بخشي بر روابط جهان اسلام و
 . گنجد به بررسي و تبيين و توجيه بيشتري دارد كه در اين مختصر نمي

رسـتي مطالعـه و فهميـده نشـود موجـب      اين بحث ابعاد مختلفي دارد كه اگر بـه د 
پريشاني فكر و انديشه خاصه در ميـان جوانـان و دانشـجويان در كشـورهاي اسـلامي      

شود و آنها را به سمت راديكاليسم از نوع بنيادگرايانـه يـا راديكاليسـم در جهـت      مي
هاي اخير در محافل دانشـجويي   دهد كه متاسفانه در سال سكولاريسم مطلق سوق مي

  . ايم  هاي سياسي و فرهنگي شاهد آن بوده هدر عرص
هـاي اخيـر    ايـم و در سـال   بـا آن برخـورد داشـته    را كـه مشخصـاً   يك نمونه از آن

والات زيادي را براي دانشجويان برانگيخته است ، طرفداري برخي از بنيادگراها و ئس
  . است » ها ي تمدنوگو گفت«به جاي » ها جنگ تمدن«تبليغ آن از مفهوم 

بـارز   ي هاي اسلامي منعكس شده يك نمونه كه در درخواست انجمن زير مطلب
د مطالـب سـه سـند    يي ـأت يبـرا . آيـد  اي روشن شدن مطلب در زير ميآن است كه بر
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  سلام عليكم 
سپتامبر و حمله نظامي آمريكا به افغانستان  11طوركه مستحضريد بعد از حادثه  همان

ها  در ميان افكار عمومي جهان و خبرگزاري سخن از برخورد تمدن غرب و اسلام
  .مورد توجه قرار گرفت 
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اي  در آن زمان باور ما دانشجويان بر اين بود كه حمله آمريكا به افغانستان ، حمله
جويانه و در راستاي رضايت خاطر مردم آمريكا بود و اين جنـگ را نـه داراي    تلافي

تيـك آنـي در مقابـل حركـت     يك استراتژي قـوي و محكـم ، بلكـه آن را يـك تاك    
ها را در اذهان خـود زيـاد    تروريستي شبكه القاعده پنداشتيم و موضوع برخورد تمدن

آمريكـا   ي حمله ،اما در ابتداي سال جاري. ننموده و به آن شاخ و برگ نداديمبارور 
به عراق و سخن از حملات بعدي به سوريه و لبنان و تغييرات بنيادين در كشـورهاي  

و حمايـت از دموكراسـي در آنهـا     ...عربسـتان ، پاكسـتان و    ن جمله ايران ،اسلامي م
  . ها براي ما پررنگ تر جلوه كند  جنگ تمدن ي باعث شد تا نظريه

بـا موضـوع جنـگ     چنين در چند روز گذشته سـخنراني دكتـر حسـن عباسـي     هم
  . ن دانشجويان دو چندان نموددر بي جهاني چهارم و جنگ سايبرنتيك اين ابهامات را

سوالاتي چند كه پس از پايان سخنراني دكتر عباسي  اذهان مـا را مشـوش نمـوده    
   :بدين قرار است 

يك اسـتراتژي   ي هاي كنوني آمريكا در كشورهاي اسلامي بر پايه آيا سياست. 1
  هاست ؟  بلند مدت شكل گرفته و آغاز پروژه جنگ جهاني چهارم و برخورد تمدن

اي اسـت كـه    آيا جنگ سايبرنتيك يك واقعيت عيني است يـا تـوهم و مبالغـه   . 2
  اند ؟  دكتر عباسي در سخنان خود عنوان نموده

آيا پذيرفتن دموكراسي به عنوان يك روش حكومـت در كشـورهاي اسـلامي    . 3
با توجه به اينكه ايشان (؟ تمدن غرب بر تمدن اسلام است  ي معناي پذيرفتن سيطره به

  )اند  نان خود دين و دموكراسي را مانعه الجمع فرض كردهدر سخ
 ي هـا داراي پشـتوانه   اند كـه جنـگ تمـدن    ايشان در سخنراني خودعنوان كرده. 4

هـا فاقـد ابـزار لازم بـراي      ي تمدنوگو گفتكه  باشد در صورتي تئوريكي و مدل مي
و ديگـر   .سياسـت خدشـه دار كـرده اسـت     ي باشد و اقتدار ما را در عرصـه  تحقق مي

  . والات مشابه كه با استماع سخنان ايشان براي ما به وجود آمد ئس
خواهشـمند   ،سياسـي دانشـجويان   ـ  لذا با توجه به عنايت شما به سئوالات فرهنگي

با توجه استماع سخنراني دكتـر  ( است به طور تحليلي و مفصل با ارسال مطالب خود 
  .   1ه را مرتفع سازيدوجود آمده در اين زمين ههاي ب شبهه) عباسي 

  
                                                 

  31/3/82تاريخ   دانشگاه سيستان و بلوچستان ،  انجمن اسلامي دانشجويان ، نامه .1
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  دكتر توسليپاسخ . ب
  دبير محترم انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان 

و  31/3/82ضمن اعلام دريافـت نامـه مـورخ      با سلام و آرزوي توفيق براي شما ،
جنـگ  « و تشكر از شما كه نظـر بنـده را در رابطـه بـا بـه اصـطلاح       ، هاي آن  پيوست

و رفـع ابهـام از دانشـجويان در ايـن مـوارد      » جنـگ سـايبرنتيك   «و » جهاني چهـارم  
خواسته بوديد ، با توجه به زمان محدودي كه در اختيار دارم و بـا توجـه بـه جـزوات     

دهم و بحث تفصيلي  هاي شما پاسخ مي به پرسش اي كه مطالعه كردم ، نامه ي ضميمه
ميدوارم با بينش و خودآگاهي كه دانشـجويان مـا   ا .كنم  را به زمان ديگر موكول مي

 را عميقـاً  مسـايل   شـود نيفتنـد و خـود ،    هايي كه جلو آنها گسـترده مـي   دارند، در دام
  .تجزيه و تحليل كنند 

يك  ي ي كنوني آمريكا در كشورهاي اسلامي بر پايه ها آيا سياست: وال اول ئس
   است؟ شكل گرفتهاستراتژي بلند مدت 

 و مسلماً متعددي دارند» هاي  استراتژي«نه يك استراتژي بلكه ، ها قدرمسلم آن
ها هم كوتاه مدت و هم ميان مدت و هم درازمدت است تا برحسب  اين استراتژي

اما در  ،اين حق آنهاست . نياز، هركدام را كه مناسب تشخيص دادند پياده كنند 
است   »جنگ چهارم «ورد پروژه همان آغاز برخ الزاماً  اينكه اين استراتژي درازمدت ،

  . جاي ترديد وجود دارد و اين نظري معقول نيست 
ها نيز معقول و عملي  به علاوه نفس جنگ جهاني چهارم زير عنوان برخورد تمدن

افغانستان  را ظرف دو  ،وقتي يك قدرت نظامي و اقتصادي اول دنيا ؛رسد به نظر نمي
آورد ، چه نيازي  بيشتر به تسخير خود درمي هفته و عراق را ظرف سه هفته يا كمتر و

چنـين  )  آقـاي دكتـر عباسـي    (هـاي ايشـان    از نوشـته . وجـود دارد  «  ها جنگ تمدن «به 
  : شود كه  استنباط مي

پذيرنـد و   را كه قريب يك دهه قبل مطرح شده مـي  ايشان نظريه هانتينگتون ،اولاً
   .ها هستند معناي جنگ بين تمدنها به  معتقد به برخورد تمدن

  !دانند  مفيد مي ،آن را درست و مطلوب وبراي جهان اسلام؛دوم 
بلكه با استقبال   ها درست و عملي و مفيد است ، نه فقط پروژه جنگ تمدن ؛ سوم 

و » جهـان اسـلام   « شكست آمريكا را در چنين جنگي كـه بـين    ايشان از آن ، تلويحاً
  . دانند  اد حتمي ميتمدن جديد رخ خواهد د
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المللـي يـك اصـل و يـك واقعيـت       خشـونت  جنـگ را در روابـط بـين    ؛ چهارم 
 ي  هرا بپـذيريم و بـه نوب ـ  » واقعيت تلـخ  «ما بايد از آن استقبال كنيم و اين  كهدانند  مي

طبل جنـگ  توانيم بر  ما هم تا مي  ،و بالاتر از آن ،هم داستان شويم نخود با هانتينگتو
خواهند راه بيندازند، آماده  هاي لازم را براي چنين جنگي كه آنها مي بنوازيم و زمينه

  ! كنيم، چون از پيروزي خود مطمئن هستيم 
 زجنـگ چهـارم جيم ـ   ي آيد كـه پـروژه   هاي ايشان چنين برمي استدلال ي از نحوه
تراتژي داليوت كلمن يك نظريـه علمـي اسـت و يـك اسـتراتژي و تنهـا اس ـ       ويسي و

اين است كه مقدمات آن را فـراهم    حتمي الوقوع است و نقش ما در اين سوي دنيا ،
زمينه آغاز شدن چنين جنگـي را تـدارك    و صدام و طالبان كه بن لادن چنان  كنيم ،

ا از دست دادند و نظام ديدند و به هواي اينكه بر آمريكا ضربه بزنند اما كشور خود ر
  خواهي به باد فنا دادنـد و دل خـوش   مستقر در كشور خود را با زيادت طلبي و جنگ

   !كنند  كردند كه بر آمريكا ضربه وارد مي
ه آتـش  ها و تداركات كـه از درون جهـان اسـلام ب ـ    سازي فرض كنيم با اين زمينه

شـود امكـان    داده مـي »  شـعار جنـگ  « حساب و كتاب  شود و بي ها دامن زده مي فتنه
شود ؛ در شرايطي كه جهان اسلام متحد و متعهـد نيسـت و    چنين جنگي را فراهم مي

با هزاران مشكل سياسي و فرهنگـي واقتصـادي دسـت بـه گريبـان اسـت و حتـي در        
كشور مستقلي مثل ايران كه آمريكايي حضور ودخالت ندارد ميلياردها درآمد نفـت  

آن بـاد   ي گذاري و ايجاد تحول و پيشرفت ، بخش عمده طي نيم قرن به جاي سرمايه
هوا شده و معلوم نيست چگونه مصرف شده اسـت و از آن در جهـت بهبـود شـرايط     

شود ، چگونه وارد جنگي شويم كه نابرابر است و آنهـا   ، كمتر اثري ديده مي زندگي
عيف و افتد و اقتصـاد ض ـ  مند و حداقل سرزمين و تماميت ارضي ما به خطر مي قدرت

آيد، مردم  وجود مي نظام گسيختگي به ،بيند و در جامعه گر ضربه مييمحدود ما بار د
  ! هم در جاهاي ديگر مثل عراق سرگردانند تا كي منجي آنها را نجات دهد 

رود  رود و نيروهاي انساني آنها به هدر مـي  نفت  آنها به غارت مي ، در اين مدت
كنند و به اميد واهي  قلال خود احساس تحقير ميبار ديگر با از دست دادن است و يك

به استعمار نو  ،توان بر آن ضربات سهمگيني وارد كرد  كه آمريكا پايدار نيست و مي
بار ديگر در كشورشان حضور يابد و خاطره استعمار كهن را  دهند كه يك امكان مي

و فلاكـت و   فقـر  و بـا ... زنده كند و حال بايد چند سال تلاش كننـد و خـون بدهنـد    
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را مسـتقر  » نظـم « ـباشـد    كه ممكن دست نشـانده  ـ   تحقير بسازند تا ديكتاتور ديگري
چنين سرنوشتي را  »جنگ چهارم«بنابراين خيال خام ! نگهدارد سازد و جامعه را سرپا
  .بيند  براي ما تدارك مي

كنـد و   هـاي آمريكـا تحقـق پيـدا مـي      اسـتراتژي  ي نظريه آري ظاهراً ؛وال دوم ئس
و جهان اسلام كـه در   »جهان مدرن«جنگي بين « !  واقعاً؛ جنگ چهارم در را ه است 
انسان «كند درگير شده است و هدف مدرنيته دنياگرايي و  برابر مدرنيسم مقاومت مي

و  ؛ مصـداق ايـن خـداگرايان هـم بـن لادن     » خـداگرايي اسـت    »ما« و هدف »گرايي
حسين در عـراق اسـت و ديگرانـي كـه مـدعي اسـلام و        در افغانستان و صدام طالبان

مسلماني هستند اما از اسلام فقط زر و زور به مذاقشان خـوش آمـده اسـت و فكـر و     
  . انديشه و علم و انسان دوستي در آن جايي ندارد 

ازان مـا  هـاي آمريكـايي بـر سـرراه خيـال پـرد       به نظر من دامي است كه استراتژي
لازم را به دست دهـيم و   ي بهانه  جهان اسلام  ، »هاي استراتژي« اند تا با توهم گسترده
هـايي   آنهـا بـه چنـين جنـگ     ، خـود مـا   كنيم تا با توجيهات لازم را فراهم مي ي زمينه

 مشروعيت دهند ؛ و حتي كشورهاي ديگر من جمله برخي كشورهاي جهان سـوم را 
  . نيز با خود همراه كنند 

هـر جنگـي را كـه     كه استراتژي آنها هر چه باشد و مسلماً اين است ؛وال سوم ئس
تدارك ببينند مطابق با امكانات و نيرويي است كه از قبل تدارك ديده و توان خـود  

 ي همه، به علاوه. كنند ريزي معيني دنبال مي اند و استراتژي خود را با برنامه را سنجيده
جملــه ، از  از ،گيرنــد بــه مقصــود خــود بــه كــارمي عوامــل مســاعد را بــراي رســيدن

به عنوان يـك عامـل     حساب عمل كردن ، احساسات و غيرعقلاني و بي  راديكاليسم ،
 ،تـا مـا را بـه دسـت خودمـان و در معـرض ضـربات خـود         كنند  برداري مي  مهم بهره

هان اسلام اگر در درون ج  آنها هرچه باشد ، ي برنامه ،به عبارت ديگر. سلاح كنند  بي
  هاي لازم را فراهم كنند ، و بين خود ما كساني نباشند كه به آنها كمك كنند و زمينه

دهـد كـه    امـا تجربـه نشـان مـي    . احتمال آنكه آنها به مقصود خود برسـند كـم اسـت    
برند و در آخر با يك هل دادن ما  ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش مي  دست خود ما ، هب

هاي القاعده و فرهنگ منحط  كاري وال اين است كه اگر افراطئ؛ سكنند  را ساقط مي
جنگيدند  با هم نمي مواضع قدرت ها بر سر ها سال افغان در افغانستان نبود و اگر طالبان
كردنـد ، بـاز هـم آمريكـا بـه افغانسـتان        هـاي بـراي محـو طالبـان فـراهم نمـي       و زمين

به احتمال  ؛ ر آن كشور فقير جنگ زده كرده بودكرد و خود را درگي لشكركشي مي
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هـم   سپتامبر بهانه و مقدمه جنگ و اشـغال افغانسـتان شـد و آن    11قوي پس از وقايع 
  . اش فراهم گرديد  القاعده و طالبان زمينه ي وسيله به

حسين با جاه طلبـي و غـرور آغشـته بـه جهـل و تـوهم و        صدام اگر ؛وال ديگرئس
سـال نيروهـاي    8  طلبي به ايران حملـه نكـرده ،   گري و جنگ اي و نظامي بيلهنخوت ق

افزارهـاي كشـتار و كشـتار جمعـي      مادي و پول نفت عراق و ايران را صـرف جنـگ  
ش يـاد  ا فيل ،ش ا و اگر بعد از جنگ ايران و عراق با تحليل رفتن قدرت، نكرده بود 

حملـه و آن را  كويـت   » عربـي  « و » اسـلامي «كرد و به كشـور بـرادر    هندوستان نمي
از   ، علايـم ه عراق بـا آن همـه اخطارهـا و    يكرد ، باز هم جنگ آمريكا عل اشغال نمي

و هر كسـي كـه كمـي عقـل در سـر داشـت        يسوي سازمان ملل و كشورهاي اسلام
را از خر شيطان پايين آورد و چنان صدمات جبران ناپذيري به  »صدام«كافي نبود كه 
  !و كشور و همسايگانش وارد نسازد ؟ خود و خانواده

آري   ؛خواهيد گفت فريب خورد ( به ايران و كويت حمله نكرده بود  صداماگر 
دهند و ما چرا عقل خود را  كنند و فريب مي بحث بر سر اين است كه ما را مغرور مي

رد ، بلكـه  ك ـ و چند صد ميليارد دلار درآمد نفـت را دود و آتـش نمـي     )قاضي نكنيم
آمـد و بـه جـاي     كرد و با ملت خـود كنـار مـي    صرف آباداني كشور و ملت خود مي

سركوب و تحقير جوانان عراقـي و فرسـتادن آنهـا بـه چنـد جنـگ، بـه آنهـا حـداقل          
هـاي   شـد بلكـه بـا سـرمايه     كرد و موجب فـرار مغزهـا نمـي    مي  »اعطا «دموكراسي را 

آيا امروز به جاي كشـوري اشـغال     گرفت ،سنگين ، نيروهاي انساني عراق را به كار 
در ) نظيـر كـره يـا ژاپـن      (مند و پيشـرفته و مرفـه    ثروت شده و از هم پاشيده كشوري

دولت  ي كرديم و فاصله همسايگي ما نبود ؟ وما هم اگر آنچه را صرف رفاه خود مي
ديم ؟ در شرايط اقتصادي و سياسي بهتري نبو  داديم ، و مردم را به حداقل كاهش مي

آورد يا غرور  هاي مسلمان مي است كه اين بلاها را سرملت »ها جنگ تمدن« آيا واقعاً
در . كنـد  و تكبر و در نهايت خيانت سران آنها كه قدرت ظـاهري آنهـا را مسـت مـي    

جنگ را بر روي كاغـذ   ي هاي آمريكا نقشه اگر استراتژي ،چنين شرايطي بايد گفت
تسـهيلات لازم را بـراي    ي همـه ، هاي اين سوي جهان  اما استراتژي  كنند ، ترسيم مي

  !  سازند  پياده كردن آن فراهم مي
هـاي آن سـوي دنيـا     توانست قبـل از آنكـه اسـتراتژي    دانست و نمي نمي آيا صدام

يـك  طـي  هاي جنگي خود را پياده كنند ، قـدرت را بـه مـردم خـود بسـپارد و       برنامه
اي كه امروز  گيري كند و كشور خود را به اين فاجعه كنارهرفراندوم واقعي از قدرت 
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و آيـا اگـر    ،نكشـاند ) كـا در عـراق   يآمر ياس ـيو س يحضـور نظـام  (شاهد آن هستيم
؟  نمود تر مي قدم به قدم خود را به كام مرگ نزديك  كرد، درست و منطقي عمل مي

ها احاطه  شده و ما امروز در همسايگي ارتش آمريكا و انگليس از چند سو توسط آن
حسـاب و كتـاب عمـل كـردن      يهـا و ب ـ  بوديم؟ نتيجه آنكه ايـن تعصـبات و جهالـت   

كنـد، غـرور    هاي امريكا را محقق مي ستراتژيستي ا هاي افراطي است كه نقشه گروه
كشور و ملت خود را بـه همـان    زمامداران كشورهاي غير مدرن است ، يعني ما دقيقاً

هـاي غلـط و    يعني بـا روش  ؛كنند نها طراحي ميكنيم كه آ سمت و سويي هدايت مي
هـاي آنهـا    راه را براي پياده كردن استراتژي و برنامه ،توخاليو شعارهاي ظاهر فريب 

   !كنيم  هموار مي
  : پس 
ط خاص يدر شرا  ها يك توهم است و معناي واقعي ندارد ، جنگ بين تمدن -1

يف و زير سلطه انجام بين كشورهاي مسلط و قوي و كشورهاي ضع هر جنگي فقط
  . پذير است 

هم كردن با خيالات رمـانتيكي  آن را فرا ي درگير شدن در يك جنگ و بهانه -2
خيالي  خوش  پا درآوريم، از  »ز درون پوسيده استا«آمريكا را كه  خواهيم مي »ما« كه

  . است
هـم آلـوده اسـت و بـه ايـن زودي      جنگ سايبرنتيكي حرفـي مبالغـه آميـز و و    -3
  .تحقق نيست  قابل

اختلاف و برخـورد   تواند مي »تمدن غرب«و  »تمدن اسلامي«كه بين قدر همان -4
يعني اروپا و آمريكـا نيـز   ) هاي منافع  گروه(در درون تمدن غرب  باشد، وجود داشته

  . خيلي بيشتر برخورد و تضاد وجود دارد 
اي در  رچـه وقتي ميسر است كه ما با فرهنـگ و تمـدن يكپا   »ها برخورد تمدن« -5

ل و ابـزار لازم را  يهمه را متحـد كنـيم ،  وسـا     اين سوي جهان سروكار داشته باشيم ،
 »كنفـرانس اسـلامي  « و »اتحاديه عرب«بينيم كه حتي در حد  ولي ما مي  فراهم كنيم ،

هاست ايجاد يـك بـازار مشـترك اسـلامي      يكپارچگي و وحدت وجود ندارد و سال
  . دا كند نتوانسته است معني و تحقق پي

و مشـكلات حـادتري روبـرو     مسايلجهان اسلام با   با هر جنگي كه رخ داده ، -6
هـايي از مصـر و    هاي قبل از آن كه بخش و جنگ  1967ه جنگ ژوئن ك چنان  شده ،

اردن و سوريه را به تصرف اسرائيل درآورد بعد از نيم قرن هنوز ترميم نشده و اشغال 
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اين دو كشور هيچ آينـده و تصـوير روشـني از ايـن دو      افغانستان و عراق و تهاجم به
باشند ؛ پس نه فقط مـا از   »نجيم«ديد و فقط بايد منتظر يك  كشور اسلامي نويد نمي

بنديم بلكه به تدريج بيشـتر در كـام اسـتعمار نـو      هم ريختگي طرفي نمي هو ب »جنگ«
  . رويم  فرو مي

  هـا ،  ي بـين تمـدن  وگـو  گفـت  ،بـه نظـر مـن   » ت ؟راه چـاره چيس ـ «پرسـيد   مي -7
تقويـت    ، چگي آن ازدرونرپـا  اصلاحات داخلي و دموكراسي و رشد جامعه و يـك 

لبانه و سياسـت روشـن   ط جنگاستراتژي مثبت غير ي سازمان ملل و داشتن يك برنامه
كشـور و  ، امروز  ي تواند در دنياي آشفته المللي تنها راهي است كه مي در روابط بين

 ؛خطرات و تهديداتي كه روياروي ماست تا حد زيادي حفظ كنـد  ما را از  ي جامعه
در آخـرين  و جنگ بدترين راهي است كه يك كشور فقط بايد براي دفـاع از خـود   

و مـدارا و روابـط    وگـو  گفـت تواند  و تا آنجا كه مي ،مرحله پيش گيرد و تجويز كند
گـران جنـگ   بنـابراين حتـي اگـر دي    .نجـات و پيشـرفت قـرار دهـد     ي مثبت را وسيله

به نفع آنهاست و دست كم  ، زيرا در هر حال جنگگفت!   »نه«آن  خواهند بايد به مي
  .سازد  هاي اسلحه سازي آنها را پويا و غني مي كارخانه

     ...تلاشي واقع بينانه براي رشد و پيشرفت و حفاظت از منافع ملي و -8
  يد ، غلامعباس توسليروز باشيپ  

  
  ه سرگشاده مهندس بازرگان به امام نام. پ

  

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  انقلاب اسلامي ايران  مخلصانه بازرگان به رهبري پدرانه ي سه كلمه گله
  

بايستي خصوصي و حضوري باشد ولي بعـد   مي سرگشاده حقاً ي اين گلايه يا نامه
ز بـام جمـاران بـه    خرداد در خطاب به نماينـدگان ا  6از فرمايشاتي كه روز چهارشنبه 

دهد مطـالبي   عدالت و اداي وظيفه اجازه مي ،مردم ايران و جهان اعلام داشتيد ي همه
ابـراز   را كه بنا به تكليف شرعي و اداي حق ملي در دل داشـتم بـه صـورت عمـومي    

با سعه صدر رهبري و انصاف اسلامي كه مورد انتظار و عامل اقتدار اسـت   يقيناً. دارم
  .ود تلقي خواهند فرم

ــد  -1 ــزي   ،ضــمن ســخنان سرنوشــت ســاز آن روز فرمودي ملــت جــز اســلام چي
نه ملت را و اگر با اسلام  ،خواهند خود را مي ،كه اعتراض دارند خواهد و كساني نمي

  .بد هستند به اروپا و آمريكا بروند 
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ال كنم كه اين نظر آيا دور از واقعيـت و انصـاف نيسـت ؟ افـراد     وئدبانه بايد سؤم
باشم  ويسندگان و نمايندگان و خود بنده كه يكي از اعتراض كنندگان ميزيادي از ن

اسلام نيز عنـوان   ؛نه جداي از مردم كوچه و بازار و ضد اسلام هستيم  و نه خودخواه
كنندگان ميان مردم  هاي فراوان دارد كه بسياري از شكايت بسيطي نبوده ابعاد و چهره
از عـدم اجـراي صـحيح اسـلام در ابعـاد      درد و دادشـان  ، اعم از مقدس و غيرمقدس

ــدنام شــدن اســلام اســت  ــه اكثريــت مــردم ايــن مملكــت مــومن و  . مختلــف و ب البت
مند به استقرار جمهوري اسلامي هستند ولي شـكايات و   هانقلاب و علاق ي سوخته دل

  . باشد  نظرياتي هم دارند كه ناشي از شخصيت و رشدشان مي
دريـغ كـه از مقـام والاي رهبـري نثـار هـر       با چنان قضاوت قاطعانـه و مشـت بـي    

امر به معروف و نهي ازمنكر و بـراي   ي آيا جايي براي وظيفه ،صاحب درد و داد شد
  هاي قانون اساسي است باقي خواهد ماند ؟  آزادي عقيده و انتقاد و تظلم كه از پايه

است بـه   انتقادات آزاد« كلام بسيار به جايي بود كه  والبته تصريح فرموده بوديد 
انتقاد براي ساختن و   اي كه نخواهد گروهي را خفيف و از صحنه خارج كنند ، اندازه

د گذشته اين است كه متوليان و آنها كه خو ي اما نگراني و تجربه .»اصلاح امور است
نمايند تا چه حد پابند اين كلام و عامـل خـلاف آن    را متكي و در خط امام اعلام مي

  .نبوده و نباشند 
تان رسيدم و صـورتي از اشـخاص    در پاريس خدمت 57وقعي كه در آبانماه م -2

موجه مورد اعتماد براي مشاوره در امور  آينده مملكت از بنده خواستيد و پس از آن 
در بهمن ماه همان سال كه در تهران افتخار تشكيل دولت موقت و انتخاب وزرا را به 

از گروه  ديد كه افراد معرفي شده انحصاراًفرمو در هر دو مورد تاكيد مي، بنده داديد 
 .خاص هستم يا خواهم بگويند من متعلق يا طرفدار دسته خودتان نباشند زيرا كه نمي

ها به خوبي درك و اطاعـت شـده در    د بسيار حكيمانه كه از طرف نهضتياي بو نكته
.  كـرديم  تمام دوران دولت موقت از هرگونه فعاليت و ارتباط حزبـي خـودداري مـي   

سال پهلوي با وحدت كلمه و  55هاي انباشته شده   ملت ايران نيز كه در اثر نارضايتي
حول و قوه الهي موفق به آن قيـام   هپارچه به دنبال جنابعالي راه افتاده ب به صورت يك

اسلامي پيروزمندانه شدند انتظار و اعتقادشان نسبت به رهبر بزرگـوار انقـلاب همـين    
از جناح معين بود و اثبـات حالـت پـدري يكسـان نسـبت بـه        عدم تمايل و طرفداري

  . همگان 
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برداري  سفانه برداشت غالب حاضرين در آن مجلس و شنوندگان بعدي و بهرهأمت
كه به عمل آمد يك نوع طرفداري خاص و تاكيد يك جانبـه بـراي طبقـه ممتـازه و     

  . نمايند  مام را ميهايي بود كه تظاهر به وابستگي و در انحصار داشتن ا حزب و گروه
خود  تند انقلابي به ي مدتي است مليون و روشنفكران مسلمان و ايرانياني كه چهره

زمان  ي مهري رهبري قرار گرفته با اصرار و تكرار خدمات ارزنده اند مورد بي نگرفته
خارج از دين يا  گويي كه كلاً. فرمايند  را انكار مي ان آن پيروزي انقلاب و قبل از آنِ

بايد ديد با نفي مبـارزات و مبـارزين گذشـته و     ؛جداي از مردم يا ضد انقلاب هستند
چه خيري عايد انقلاب و جمهوري اسلامي كه احتيـاج شـديد   ، طبقات غير روحاني 

  . شود  به التيام و اتحاد دارد مي
مقام و موقعيت كه به لحاظ معلم اسلام و مدافع مسـلمين   ي روحانيت تشيع با همه

داند  است احترام و محبوبيت خود را مديون تقوي و تواضع و پيوند با مردم مي داشته
منزلـت و   ي چنين رفتار و روابط آقايان ، تنظيم كننده هم. نه تسلط و تمايز و تبليغات 

  . ها  نفوذشان بوده است نه تكريم يا توهين سلاطين و توطئه و تلقينات خارجي
نماينـدگان و نويسـندگان و دولتمــردان در    ي هـايي كـه دربـاره    تنبيـه و تـوبيخ   -3

به جا و اصولي بود  فرموديد كاملاً عدول از حق و عدالت و در عدم رعايت قانون مي
بـه   اما رنگ تند ضددين دادن به گفتار و كردارهايي كه با سوءنيت يا غفلت و احياناً

ن اي ـ ،زنـد  هاي اداري و اجتماعي وسياسـي از اشـخاص سـرمي    قصد خدمت در قالب
كينـه و  ، آورد كه در مناقشات گروهـي و اختلافـات مرامـي     خطر بزرگ را پيش مي

مگـر آنكـه   . كشتارهاي غيرقابل مهار و دور از انسـانيت و اسـلاميت بـه وجـود آيـد      
جـو وحشـت و    ،مصلحت ديده باشيد كه براي حفـظ دسـتاوردهاي انقـلاب اسـلامي    

  . شدت عمل ايجاد گردد 
بـودن و  ن و با تهمت خروج بر خليفـه خـدا يـا رافضـي     اسلام و قرآ ي آيا با حربه

ها آن فجايع و بلاها را به سر اهل  ي عباس و عثمانياميه و بن تفرقه افكندن نبود كه بني
 ي بيت و شيعيان و آزاد انديشان مسلمان درآوردند ؟ امـان از آن زمـان كـه بـه شـيوه     

و فرهنگــي  كليســاي قــرون وســطي برداشــت و برخوردهــاي حكــومتي و اجتمــاعي 
  . افتد و چماق تكفير حاكم اختلافات گردد  درمجاري ديني انحصار يافته

جمهور شانه از اطاعت قانون خالي كند با وجـود   يسياگر مسئول و مقامي حتي ر
پيشـنهاد و محاكمـه و امكـان عـزل از      ي قانون اساسـي كـه اجـازه    122و  110اصول 
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الارض  غ و درفش مذهبي مفسد فياجت كه داطرف مقام رهبري را داده است چه ح
هايي كه عنوان مكتب  نورسيده ميان آمده باشد يا از طنز نويسان و ايراد گيرندگان به به

 3-ژ اند چنان طرفداري شود كـه پـس فـردا ببينـيم بعـد از نيمـه شـب دو        اتخاذ كرده
  ! كنار بسترمان آمده آخرين مايتعلق يعني زن حلالمان را با خود ببرند دست هب

ييديـه  أكه دين خود را به امام زمانش عرضه كرده ت اگر مانند حضرت عبدالعظيم
تعريـف نمـوده و    بنـدي و دقيقـاً   ها نيز عقايـد و افكـار خـود را جمـع     مكتبي، گرفت 

گرفت و امـام پـس از تضـمين     رفتارشان در چارچوب عصمت تحت نظارت قرار مي
كتـب آنهـا بـا    مسلم اسلام سـند سـفيد مهـر تسـاوي م     لازم و تطبيق با اصول و احكام

دادنـد و سـپس ايرادگيرنـدگان را ملعـون و مرتـد اعـلام        شـان مـي   دسـت  هاسلام را ب ـ
عدم توافق با اينها  اما آنها كه احياناً، آورد  فرمودند شايد اشكال چندان به بار نمي مي

بـا اسـلام و افـراط و    شـان   دارند بيشتر به دليـل احسـاس عـدم انطبـاق اعمـال      ابراز مي
  . باشد  ها مي انحراف

استفاده از اختلاط ديانت با سياسـت در امـور     در ادوار گذشته تاريخ هميشه سوء
شــيطاني وحشــتناكي بــوده اســت كــه ســلاطين جــور بــا  ي اجرايــي حكومــت وســيله

تابنـاك توحيـد وارد سـاخته     ي همدستي غاصبين معاند بر مستضعفين ناس و بر چهره
  . نمودند  م را حاكم ميجهل و ظل

بار ديگـر سـلامتي و محبوبيـت و عـزت       با اميد چاره انديشي خداپسندانه عاجل ،
رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي را در تعلق و توجه به عموم مردم ايـران و  

نمايم و از گستاخي صادقانه  ايجاد محيط عدالت و امنيت از درگاه سبحان مسئلت مي
  . 1طلبم  رضاي خدا و خواست خلق مرتكب شده ام پوزش ميكه در راه 

»    كُملَـيـولُ عكُـونَ الرَّسيلَى النَّاسِ واء عدطاً لِّتكَُونُواْ شُهسةً وُأم لنْاَكُمعج كَكَذلو
  ) .143/ بقره ( » شَهيِدا
  

                                                 
  1360خرداد  16  مهدي بازرگان ، .1



 

  
  
  
  
  

  گريزي داري و دين دين
  

  محمدمهدي جعفري دكتر سيد
   مقدمه

مندان بسيار است و هر مكتبي يا مصلحي،  در تعريف دين اختلاف نظر در ميان دانش
پس از گذار از معاني لغوي و . بيني خود تعريف كرده است ي جهان دين را از دريچه

  :شويم رو مي با تعريف زير روبهنامه دهخدا  لغتتعاريف اصطلاحي دين، در 
باب روابط انسان با مبدأ وجودي وي و ي عقايد موروث مقبول در  مجموعه«

  .1»التزام بر سلوك و رفتار بر مقتضاي آن عقايد
اي از عقايد كساني  ي نظام يافته و سازواره و شايد بتوان گفت كه دين مجموعه

اند آن عقايد از طرف خدا بر پيامبرشان وحي شده است و پيامبر آن  است كه مدعي
  .مردم ابلاغ كرده است وحي را به

ي توحيد و نبوت و معاد، سلسله  برخي از اديان، افزون بر عقايد اصولي درباره
اجرا درآوردن در زندگي فردي و اجتماعي نيز دارند كه  احكام و اوامري نيز براي به

كار و  اجرا در آورند، و گرنه گناه آن دين بايد تعبداً آنها را بپذيرند و به افراد وابسته به
  .نامند مي» شريعت«اين دسته از احكام اجرايي را . روند ميشمار  اهل معصيت به

اصول است، و از نظر فقه  داري همان اعتقاد داشتن به از ديدگاه علم و فلسفه، دين
  .رود شمار مي داري به اجرا در آوردن شريعت، دين و قانون، التزام و پايبندي و به

اقوام و ملل بنگريم، ي چشم تاريخ به اجتماعات بشري و  اما اگر از دريچه
گريزان،  و دين آوران دين دينان، بي و داران دين ميان جنگ ي صحنه روزگار را سراسر

و اين جنگ يا ميان پيامبران و مدعيان دين با . يابيم متوليان دين و دين ستيزان مي
  .هاي فراري از دين بوده است، يا ميان پيروان اديان مختلف با يكديگر مردم و قدرت

اي ظهور كرده باشد، و چه  گفت اينكه در درازناي تاريخ بشر، چه دين تازهو ش
ديني رهايي بخشند، خواه در جنگ ميان مدعيِ  ي هاي بخواهند خود را از سيطر عده



  
  
  
  
  

 مجموعه مقالات سمينار نقد و بازانديشي گفتمان دينيـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  124

 

آوردنِ دينِ تازه، و خواه پس از خاموش شدنِ آتش جنگي كه در ميان پيروان دو 
هاي پيشين سربرآورده  تر از تمدن ه، پيشرفتييدين برافروخته شده، هميشه تمدن نو

ي اين جنگ و دعواها، در زايمان نوزاد با بركتي است كه بشريت  گويي همه. است
  .كند تر مي اش نزديك هدف انساني را يك قدم يا چند قدم به

توجهي  توجهي يا كم داري، بي هميشه از ضعف دين  تاريخ، اين گزارشگر پير،
حتي در جوامع  ؛از دين و عقيده و ايمان شكايت دارد دين و گريزان بودن اكثريت به

  .كنند ديني يا لاقيدي افراد گله مي ديني و در آغاز طلوع يك دين نيز، مومنان از بي
گريزي و دين ستيزي بسيار است و در  ديني و مخالفت با دين و يا دين عوامل بي

ي  حال اين پديدهره شوند، و به ن عوامل دگرگون ميهر زمان و مكان و شرايط، اي
توان بدون در نظر گرفتن شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي هر  اجتماعي را نمي

  .زمان و هر مكان در نظر گرفت
گريزي و دين ستيزي در اجتماع خودمان بپردازيم،  عوامل دين پيش از آنكه به

م از نظر آن كنيم تا ببيني طالب مراجعه مي ديدگاه اميرالمؤمنين، امام علي ابن ابي به
هاي  بزرگوار علت ارجمندي و نيرومندي دين در جامعه چيست، و علت نيرنگ بازي

  .گريزي چيست  ديني و در نتيجه دين
  

  گريزي داري و دين عوامل دين
مدينه بازنگشت، بلكه كوفه  هجري، پس از جنگ جمل ، به 36اميرالمؤمنين در سال 

ليتي بود، مركز خلافت خود ساخت و را كه شهر تازه احداث چند فرهنگي و چند م
يا كتاب و (ها و رهنمودهاي خدا و پيغمبر  احياء و اجراي آموزه در آن شهر بود كه به

امام را بيش از هر چيز  اي كه در آن زمان نخستين مسأله. همت گماشت) سنت
ام و از پذيرش امر همگاني خلافت ام خود مشغول ساخت، خودداري معاويه به

از اين رو، پس از تلاش بسيار براي درآوردن . برافراشتن علَم طغيان در شام بود
ناچار و برخلاف  به  دست نياوردن موفقيت در اين راه، معاويه در صف ديگران و به

سوي شام دست زد، و در سرزميني به نام صفين در  اعزام سپاهي گران به ميل خود، به
سرزمين صفين، در بيست و پنجم شوال  ورود امام به. ستبرابر سپاه معاويه، صف آرا

آمده  قعده طلوع كرد امام از فرصت پيش كه ماه ذي همين. ششم هجري بود و سال سي
ها حرام است، سود  حجه و محرم كه جنگيدن در آن ماه قعده و ذي هاي ذي در ماه

 دوست و مذاكره با دشمن براي اجتناب از جنگ و روشنگري و آموزش جسته، به
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در . كرد  اين هدف غفلت نمي دشمن برخواست و از هيچ موقعيتي براي رسيدن به
ي آموزش  اي از ياران خود را گردآورد و درباره ها ، امام عده يكي از اين موقعيت

ي  عنوان مقدمه نخست به. 2گفت  حقوق متقابل اجتماعي و شناساندن حق سخن
أوَسع الأشَياء في التَّواصف ، و أضَيَقُها في  الحقُّ «: حق را چنين تعريف كرد، سخن

في آن و شعار  بيان و سخن گفتن درباره[؛ حق در هنگام وصف كردن » التَّناص
اجرا  ها را دارد، و در هنگام به ها و پهناورترين زمينه ترين دامنه گسترده] دادن

بست  كند و دچار بن ميي كاربرد را پيدا  ترين حوزه درآوردن و انصاف دادن تنگ
لا « : دهد سپس تقابل حق را با تكليف و دو طرفه بودن آن را توضيح مي .شود مي

 كس هيچ   سود به حق؛ »لهَ يعليَه، و لاَ يجريِ عليَه إلاَِّجرَ يجرِي لأحد إِلاَّجرَي
سازد، و  او جاري ي هو تكليفي هم برعهد آيد، مگر اينكه تعهد جريان درنمي به

يعني  .سود او جريان يابد گذارد مگر اينكه به اي بر عهده كسي نمي تكليف و وظيفه
توان تصور كرد كه شخص تنها  حق و تكليف، در اجتماع انساني، با هم هستند و نمي

  .دار تكليف و وظيفه باشد حق داشته باشد يا ديگري فقط عهده
سود كسي  ار بود حق تنها بهگويد، اگر قر سپس براي تأكيد بر اين اصل مي

اي بر عهده او نگذارد، اين كس خدا بود و بس، زيرا  جريان يابد و تكليف و وظيفه
دهد  هاي گوناگوني كه مي كند، و هم در فرمان هم بر بندگان خود اعمال قدرت مي

آيد؛ اما حتي خدا هم، با داشتن دو ويژگي  اجرا در مي ي آنها به دادگري در همه
خود نداده تكاليف و تعهداتي هم بر عهده  عدالت ، حق را يك طرفه بهقدرت و 

گرفته است؛ حق خود را برگردن بندگانش، فرمان برداري از دستورها و 
دادن  رهنمودهايش قرار داده، و در برابر اين فرمان بردن، خود را موظف و مكلف به

  .پاداش چند برابر ساخته است
عي را كه خدا واجب كرده است حق متقابل ترين حق اجتما امام علي بزرگ

هر شهروندي بر گردن سرپرست خود حقي دارد و . داند مردم و سرپرست آنان مي
اي  صورت فريضه اين حق را خدا به. هر سرپرستي هم بر گردن شهروندان حقي دارد

ي ديگري گذاشته آن را نظامي جهت  واجب براي  هر يك از دو طرف برعهده
بنابراين، امور . شان قرار داده است ن و وسيله سرافرازي و نيرومندي دينهمبستگي آنا

بودن سرپرستان؛ و  يابد مگر با صالح آيد و سر و سامان نمي صلاح در نمي مردم به
  .شوند مگر با پايداري شهروندان سرپرستان صالح و شايسته نمي
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دار و  دند، و زمامجاي آور دار را به سرپرست و زمام  لذا هنگامي كه مردم، حقّ
عزت و  شان به سرپرست حق شهروندان را چنان كه برعهده دارد گزارد، حق در ميان

هاي  شود، نشانه روي مردم گشوده مي دين به نهاي روش رسد و راه قدرت مي
هاي عملِ شناخته شده  ايستند، و شيوه استواري برپا مي دادگري به ي هراهنمايي كنند

سامان  آيند، و بدين ترتيب روزگار به حركت در مي به هاي هموار خود بر راه
از نابودي [رود، و دشمنان  ماندگاري دولت اميد مي شود ، و به آيد  اصلاح مي درمي

  .گردند نااميد مي] و سقوط چنين مجتمعي
دار، و  با اين سخن امام، رعايت حقوق شهروندان از طرف سرپرست و زمام

شهروندان، افزون بر مزايا و نتايج مثبت  ي وسيله جاي آوردن حقوق سرپرست به به
داري  ي دين روي مردم، و فراهم شدن زمينه هاي دين به ديگر، باعث گشوده شدن راه

ي حتمي رعايت حقوق در چنين مجتمعي، اصلاح شدن روزگار مردم  نتيجه. شود مي
. عي استاز جهت سياسي و اقتصادي و قضايي و اعتقادي و اخلاقي و فردي و اجتما

ماند و هيچ روزني از  ي نظام حكومتي پايدار مي دولت يعني قوه مجريه و مجموعه
اختلاف و بدبيني و حق كشي براي نفوذ دشمنان در ساختمان استوار اجتماعي باز 

  .ماند نمي
كشد كه شهروندان بر سرپرست غلبه كرده  تصوير مي امام مجتمع ديگري را به

جاي  رست نيز با اجحاف بر شهروندان، حقوق آنان را بهگزارند و سرپ حق او را نمي
آيد،  ي مردم پديد مي در چنين اجتماعي اختلاف كلمه در ميان همه. آورد نمي
گردد،  شود، نيرنگ و تباهي و دغلي در دين بسيار مي هاي ستمگري آشكار مي نشانه
هاي  استهشود، افراد برطبق هواها و خو ها كنار گذاشته مي هاي روشن سنت راه

هاي  شود، بيماري تعطيلي كشيده مي زنند، احكام الهي به عمل دست مي شخصي به
گاه در چنين شرايطي هيچ كس براي تعطيل شدن و  گذارد، آن فزوني مي رواني رو به

اجرا  شود، و در برابر به اجر در نيامدن حقي بزرگ دچار ترس و وحشت نمي به
در چنان مجتمعي، . كند اس بيم و هراس نميدرآمدن و رايج شدن باطلي بزرگ احس

گردند، و حق خدا براي  شوند و بدكرداران، عزيز و ارجمند مي نيكوكاران خوار مي
در اين مجتمع  .كيفردادن و انتقام گرفتن از بندگان بس گران و بزرگ خواهد شد

جا  اي را كه برعهده دارد به كند و وظيفه كس حق ديگري را رعايت نمي كه هيچ
داري مردم با نيرنگ و تبهكاري و خيانت و تقلب و تظاهر و رياكاري  آورد، دين نمي
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آيد كه هر كس از  صورت ابزاري فريبنده درمي شود، و دين به همراه و درآميخته مي
هاي باطل و شخصي و سودجويانه خود استفاده  هدف آن ابزار براي رسيدن به

هاي  هاي رواني و چالش جتماعي و بيماريهاي ا تنش داري به همين نوع دين. كند مي
  .شود ستيزي كشيده مي گريزي و دين دين  عقيدتي و سرانجام به

سودهاي  هاي انساني جاي خود را به در اين اجتماع واژگونه و پرتنش، ارزش
هاي پست شخصي و  گردد، خواسته ها حاكم مي دهد و ضد ارزش شخصي مي

هاي خدا و  گيرد، قوانين و فرمان رار ميگروهي ملاك رفتار و سلوك اجتماعي ق
هاي  هاي اعصاب و بحران هاي رواني و بيماري كناري نهاده شده، ناهنجاري پيغمبر به

شود، در نتيجه  اخلاقي و عقيدتي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي فراگير مي
شگفتي و نگراني و  -هر چند كه بزرگ باشد -حق توجهي و پشت كردن به بي

ي بزرگي و  انگيزد، و حاكميت و برقراري باطل نيز، با همه را برنمي وحشت كسي
آزارد و براي آينده و حال اجتماع، دچار بيم و هراس  آشكار بودنش، كسي را نمي

ها و ايستارها، نيكان و آزادگان را در اجتماع  گونه رفتارها و انديشه اين. كند نمي
كند، و روسپي نامردمان  بند و زندان مي نشين يا گرفتار در مقدار و گوشه خوار و بي

فريب و قشري و منجمد را فرمانروا و چيره بر كارها و ارجمند و  تبهكار و عوام
نتيجه و سرانجام چنين اوضاع و احوال و رفتار و سلوكي ، . سازد نيرومند مي

  .بارد هاي عذاب پروردگار است كه چون باراني تند بر مردم فرو مي تازيانه
دين و  توجهي به گريزي و بي يكي از عوامل مهم دين) ع( ين از نظر امام عليبنابرا

داري رياكارانه و منافقانه، رعايت نكردن حقوق ديگران و رعايت نشدن حقوق  دين
  .مردمان از سوي مسئولان حكومتي است

  
  فتنه يا آشوب فكري و آشفتگي اجتماعي

فتنه در . است» فتنه«جهي به دين از ديدگاه اميرالمؤمنين تو يكي ديگر از عوامل بي
ي آزمايش با آتش فروزان خود، زرِ  گونه كه بوته همان. معناي آزمايش است لغت به

سوزاند و خاكستر  ها را مي كند و ناخالصي فلزات ديگر را پاك و ناب مي آميخته به
هاي  انسان از را لاقيد و ايمان بي و منافق و رياكار هاي انسان هم اجتماعي ي هفتن كند، مي

كند و  رو و با ايمان و استوار در عقيده و پايدار در زندگي جدا مي راستگو و راست
  .كند و هم براي اجتماع هر يك از آنها را هم براي خودشان مشخص و معلوم مي

اي؟  چيزي نشنيده) ص(ي فتنه از رسول خدا از اميرالمؤمنين پرسيدند كه درباره
 3»أحَسب النَّاس أنَ يترْكَُوا أنَ يقُولُوا آمنَّا وهم لاَيفتْنَُونَ«آيه ، وقتي  چرا: ت گف
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در ميان ماست ) ص(فرود آمد، دانستم كه تا هنگامي كه رسول خدا ) 2/عنكبوت(
اين فتنه چيست كه خدا تو را نسبت ! رسول خدا : لذا گفتم. گيرد فتنه ما را فرا نمي

پس از . »علي ، امتم پس از من دچار فتنه خواهند شد«: ه گردانيد؟ گفتآن آگا به
وسيله  علي، آن مردم به«: گويد در پاسخ امام مي )ص(پرسش ديگري، پيامبر

داري خود بر پروردگارشان منت  هايشان دچار فتنه خواهند شد، و با دين دارايي
كنند، و از قهر و سطوت پروردگار  آرزو ميگذارند و در عين حال رحمت او را  مي

هاي دروغ و طرح و  با ايجاد شبهه. يابند آسوده خاطر هستند و خود را در امان مي
هايِ اشتباه، حرام خدا را حلال و روا  باطلِ حق نما و هوا و هوس مسايلتوجيه 

دانند، و رشوه  حلال مي] و جوشيده و امثال آن[نام نبيذ  شمارند، در نتيجه باده را به مي
رسول : گفتم.»كنند نام خريد و فروش توجيه مي دارند، و ربا را به نام هديه روا مي را به

] از نظر اجتماعي و عقيدتي[چنين كارهايي دست زدند؛ آنان را  خدا، وقتي مردم به
در چه جايگاهي قرار دهم؟ آنان را در جايگاه مرتد و از دين برگشته بگذارم، يا 

  .4»اند در جايگاه كساني كه دچار فتنه شده«:  اند؟ گفت دچار فتنه شدهكساني كه 
ي روشن و آشكاري، مردمي هستند كه از مسير واضح قرآن وگو گفتبنابر چنين 

اينان در . دانند دار مي شوند ، ولي خود را مسلمان و دين و سنت پيامبر منحرف مي
هاي گوناگون حوادث  زمايشمحك آ داري ايشان به معرض امتحان قرار گرفته دين

ها  ها و ضدارزش در نتيجه در چنان اجتماع واژگونه و منحرفي، رذيلت. آيد درمي
دار هستند،  نام و نشان و عادات و مراسم، مسلمان و دين اگرچه به. شود حاكم مي

ي مذهبي  نام دين و تكليف شرعي و وظيفه كارهاي انحرافي و ضدارزشي خود را به
اند و  پوسته و ظاهر چسبيده اند و به ؛ چون از مسير درست منحرف شدهدهند انجام مي

سود و مصلحت فردي و گروهي خود را بر منافع اجتماعي و مصلحت نظام و 
دانند و عين  ي كارهاي خود را حق مي دهند، همه هاي مكتب ترجيح مي آموزش

بينند و در  رتر ميآورند و از هرگونه انتقادي خود را ب شمار مي دستورهاي مذهبي به
  .كنند برابر هر اصلاحي مقاومت مي

دهند، در  ها را الگو قرار مي ي مردم كه رفتار نخبگان اجتماعي و شخصيت توده
گيرند، و خود  داري در پيش مي عنوان دين ي ياد شده در بالا را به حال ناداني، شيوه
گردند و  داران بيزار مي داري و دين محض آگاه شدن، از دين و دين يا فرزندانشان به

تران و مسئولان و سرپرستان اجتماعي  شوند و با برخورد نادرست بزرگ گريز مي دين
  .ايستند و خانواده، به دين ستيزي مي
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  پديد آمدن و گسترش فتنه گيچگون
يابد و چگونه  شود و چگونه در جامعه گسترش مي اين فتنه چگونه آغاز مي

إنَّما بدع وقوُعِ «: فرمايد فت؟ اميرالمؤمنين در اين باره ميتوان از آثار آن نجات يا مي
الفتَنِ أَهواء تتَُّبع و أحَكام تبُتدَع، يخالفَ فيها كتاب االلهِ، و يتَولَّي عليَها رجالٌ رجِالاً 

  5»...عليَ غيًرِ دينِ االلهِ

وسيله   اي است كه به پايه هاي بي ها تنها خواسته گمان آغاز پديد آمدن فتنه بي
اي است كه  ريشه از خود پديد آورده هاي بي گيرد و حكم افرادي پيرو صورت مي

اي غير از  شود؛ و كساني، افرادي را بر پايه در آنها با احكام كتاب خدا مخالفت مي
كنند و در چنين شرايطي، اگر باطل  قوانين دين خدا، سرپرست اجراي آن احكام مي

كه حق از  ماند، و چنان شد، از ديد حق جويان پنهان نمي ي با حق رها مياز آميختگ
هاي فريبنده و وگو گفت[نمود، حتماً زبان ستيزندگان از  پوشش باطل برهنه مي
شد؛ ليكن از اين، مشتي و از ديگري،  آن بريده مي] جا درباره بيهوده و ادعاهاي بي

از فرصت فتنه و آشوب [است كه شيطان مشتي برگرفته با هم درآميزند، لذا در اين ج
از [بردوستان و هواداران خود چيره گردد، و كساني ] فكري پيش آمده سود جويد و

يابند كه از جانب خدا سرانجام نيكي برايشان پيش  رهايي مي] اين فتنه و آشوب
  .6افتاده باشد

 پايه، هاي بي هاي منحرف، خواسته بنابراين آموزه، هواهاي شخصي، هوس
هاي خودسرانه از  ، برداشت ها ، كج فهمي هاي ديرين ، كينه هاي سركوفته عقده

هاست كه  هاي تنگ و اين گونه رفتارها و خواسته ها، بينش ها، سطحي نگري واقعيت
ها،  و بر همين اساس و در همين مسير، فرمان. گذارد سنگ بناي فتنه را مي

روند، و اينها هيچ پيوندي با  مي هاي منحرف پيش ها، دستورها و آموزش درخواست
  .هاي موجود ندارد هدف اصلي اجتماع و نيازهاي مردم و واقعيت

ها، هيچ هماهنگي و توافقي با  ها و برداشت ها و آموزش اين دستورها و فرمان
نظران و بيماردلان آنها را  داران و تنگ كتاب خدا ندارد، ليكن هواپرستان و عقده

كارها را  كه بدين شيوه كنند، و كساني هاي كتابش ادعا مي شعين احكام خدا و آموز
پرستي و  زدگي، شخصيت اند، پيوندهاي خويشي، روابط دوستانه، عوام دست گرفته به

هاي خصوصي را بر ضوابط و معيارهاي خدايي و قانوني و اصولي  خرده حساب
ند كه خواست خواه دهند و بر همين اساس از افرادي ياري و همكاري مي ترجيح مي

  .و سليقه و مقصد آنان را بپسندند، نه دين خدا و اصول انساني را
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اش  آورند، بلكه لباس حق برتن ميدان نمي اين كسان، باطل خود را برهنه به
آورند؛ خود را طرفدار  ميان مي پوشانند؛ در گفتار خود پيوسته از حق سخن به مي

ز حق و مشتي از باطل افراد سطحي كنند؛ و با آميختن مشتي ا جدي حق معرفي مي
انديش را دچار شبهه  پرست و قشري و كج دل و شخصيت نگر و كم آگاه و ساده

حتي حقيقت خواهان  ؛ كشانند سوي خود مي دهند و به كنند، تحت تأثير قرار مي مي
  .آساني حق را از باطل تشخيص دهند توانند به افتند و نمي شبهه مي نيز به

اي كران تا كران را در خود  اجتماعي كه فتنه فراگير شده ابر تيرهدر چنين شرايط 
هاي جني و انسي يا عوامل پنهان و آشكار، از درون و بيرون  پوشانيده است، شيطان

شوند، جو اجتماع را تحت  عنوان دوست خيرخواه سربرآورده بر همگان چيره مي به
يك سو، و تشويق جوانان و تأييد وضع موجود از  دهند و به تأثير خود قرار مي

داري  دين. پردازند حركت در همين مسير، از سوي ديگر، مي جويان به روشني
گريزي آن جوانان و  دين سودجويانه زورمداران و زرپرستان و تزويرگران به

در چنين جو و . هاست انجامد و همين، خواست شيطان جويان مي ستيزيِ روشني دين
و گريز از اجتماع، سردادن شعار جدايي دين از شرايطي ، نجات فردي خويش 

هاي غير ديني و سرگرم ساختن خود  ها و پناهگاه مكتب سياست، روي آوردن به
  .كند فايده رواج پيدا مي هاي پراكنده و بي مشغوليت به
  

  عوامل ديگر
همان چيزهايي كه گفته شد محدود كرد، در هر  توان به گريزي را نمي عوامل دين
 توان مي. شود داري منجر مي گريزي و دين دين ر مكان عوامل خاصي بهزمان و ه

  :وار چنين برشمرد فهرست حاضر شرايط در و خودمان كشور برخي از آن عوامل را در
داري و متوليان رسمي  مدعيان دين ي كرد نادرست و سوداگرانه و جاهلانهعمل -

  وسيله مسئولان؛ دين، و اجراي انحرافي احكام به
قدرت و مقام يا تحكيم قدرت و مقام و  ابزاري از دين براي رسيدن به ي ستفادها -

  موقعيت؛
طلبانه و يك طرفه از دين و ممنوع كردن هرگونه قرائت و هاي انحصار قرائت -

  برداشتي مخالف با قرائت خود براي ديگران؛
عبادات و مراسم و  ديني و منحصر كردن دين به مسايل سطحي نگريستن به -

  تأكيد بر روي مراسم سنتي و پوسيده؛
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هاي نادرست از  هاي منفي و سطحي فرهنگ بيگانه و برداشت ترويج جنبه -
مفاهيم نوين مانند آزادي و دموكراسي و حقوق بشر و فرهنگ و تمدن از طرف 

  روشنفكران لائيك؛
ي ديني به اشخاص و ترويج  پرستي و وابسته كردن ايمان و عقيده شخصيت -
  مردم؛ ي ي تعبد و تقليد و اطاعت و سرسپردگي در ميان توده انديشه

جايي قدرت سياسي و يا مذهبي و يكي شدن هر دو قدرت و ايستادن در  جابه -
هاي  ها و قدرت در توضيح عامل اخير بايد گفت در زماني كه حكومت. مقابل مردم
دم كه مدافع و حتي كردند، رجال مذهبي نه تنها پناهگاه مر مردم ظلم مي غير ديني به

هاي  جذب شخصيت ها فداكاري اين تأثير مردم بودند و مردم مظلوم تحت  مرگ پيش
شدند؛ و چون در يك صف در برابر  وسيله آنان، جذب عقايد ديني مي ديني و به

ستمگران و زورگويان قرار داشتند، راه نجات خود از سياست زورگويانه و قدرت 
جايي قدرت  ديدند؛ ليكن پس از جابه دين مي پناه بردن بهداري و  خودكامه را در دين

نام دين،  سابق به ي هو قرار گرفتن حكومت در دست رجال ديني و اعمال همان شيو
مردم كه اين افراد را در صف مقابل خود ديدند و ديگر هيچ پناهگاهي براي فرار از 

گريزان شدند، بلكه اصول داري  خلق نه تنها از دين و دين. ستم و زورگويي نداشتند
. ي دين را هم زير سئوال بردند و عقايد و ايمان و تاريخ و فرهنگ و همه چيز گذشته

علت كوتاه  اين نتيجه رسيدند كه دفاع رجال دين از حقوق و آزادي آنان، به مردم به
بينند  اند مي قدرت دست يافته بودن دست خودشان از قدرت بوده است و حالا كه به

دست  ي پيشينيان را به اي حفظ قدرت و موقعيت خويش ناچارند همان شيوهكه بر
داري و  هاي غير مدعي دين بگيرند و بر سر مردم همان بلاهايي را بياورند كه قدرت

  .آوردند، و گاه از آن هم بدتر حكومت الهي گذشته مي
 داري كه هاي دين ستيزي و آسيب گريزي و دين اين بود برخي از عوامل دين

تر و نفوذ آن بر  ي آن گسترده شدت فراگرفته و هر روز دامنه ي ما را به امروز جامعه
  .شود تر مي مردم ژرف

عنوان  به. ويژه دانشجويان و فرهنگيان است ام با جوانان، به در پايان روي سخن
هاي اجتماعي  ي درس ناخوانده و كم سواد، پديده گويم كه اگر توده يك معلم مي
ها ايمان و  بينند و با دگرگون شدن شخصيت ها مي شخصيت ا وابسته بهو فرهنگي ر

و  مسايليابي  كنند و از سرنااميدي و ناتواني در ريشه ي خود را دگرگون مي عقيده
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قوانين ثابت حركت تاريخ و سير اجتماع،  بردن به تجزيه و تحليل رخدادها و پي
دانند؛ شما  تيره روزي مقدر خود مي ي آنها را به قضا و قدر گريز ناپذير الهي و همه

دانشجويان و حقيقت پژوهان را شايسته است كه خود مستقلاً و به دور از تأثير و 
يابي  اي علمي ريشه شيوه ها را به تأثرهاي شخصيتي و خانوادگي و محيط، پديده

هم پيوسته و تنگاتنگ  ي پيشامدها و رخدادها بينديشيد، روابط به كنيد، درباره
هاي انساني را تجزيه و تحليل نماييد  هاي اجتماعي و قوانين تاريخي و حركت يدهپد

گيريد با آگاهي و آزادي برگزينيد، و متوجه  و هر مسيري را كه در پيش مي
مسؤليت اجتماعي و انساني خود باشيد كه شما نه تنها در نجات خود كه در نجات 

ريشه و عادات غالباً نادرست  سنتي بيگرد خرافات و عقايد . ديگران هم بايد بكوشيد
كار گيريد و  به مسايلخرد و انديشه خود را در برخورد با . آباء و اجدادي نگرديد
خودسازي و خودآگاهي بپردازيد و  سياسي روز، به مسايلپيش از پرداختن به 

هاي زودگذر و رخدادهاي هر روزه  خويشتن و جامعه خويش را در برابر آسيب
ريشه، مانند جنگ و  سوز بي د و مطمئن باشيد كه اين افكار خانمانمقاوم سازي

چون ساحل  روند، اما شايد بايد هم آيند و چون موج مي بيماري واگير است كه مي
اي در برابر اين امواج پايداري ورزيد، زيرا شما ماندگاريد و حوادث،  صخره

  .زودگذر و ناپايدار
  

  ها يادداشت
، ص  8، ج 1377، دانشگاه تهران، تهران، چاپ سوم نامه غتلاكبر،  دهخدا، علي -1
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  نقد و بازانديشي گفتمان ديني
  

  االله سحابي مهندس عزت
  تعريف گفتمان. 1

  هاي فكري و عملي و آموزشي كه براي توضيح و رفع ابهام و پاسخ ي تلاش كليه
گيرد تا  يك مكتب و مذهب صورت مي و سئوالات مؤمنين يا غيرمؤمنين به مسايل به

لحاظ عقلاني براي مخاطبان يا  دين را بهيك يا چند موضوع و مفهوم وحياني 
  .معارضان توجيه كنند، گفتمان ديني نام دارند

  
  سابقه .2

ها اغلب به وسيله شخص رسول  گونه گفتمان اين )ص(در زمان حيات پيامبر اسلام
گرفت و اصحاب، بيشتر كار آموزش احكام و معارف ديني  خدا صورت مي

و گشوده شدن باب  )ص(ولي بعد از رحلت پيامبر. عهده داشتند جديد را به مؤمنين به
مسلمين  هاي مختلفي كه در جريان گسترش جهان اسلام به ها و امت ارتباطات با ملت

معارف و  ها و مباحث اجتماعي عقلاني و استدلالي كه نسبت به پيوستند، آموزش مي
هاي تعليمات ديني  ها و حتي مخالفين در حوزه دالاسلاماحكام دين اسلام با جدي

گرفت كار دفاع از اصول و احكام و توجيه آن برحسب معارف عقلاني  صورت مي
در قرون بعد و با ترجمه و انتقال . ي پيدايش علم كلام گرديد آن روزگار مقدمه

ي بيشتري  عهداخل معارف اسلامي، علم كلام توس فلسفه و منطق يوناني يا زرتشتي به
هايي گرفتند و آن را  خود از همان فلسفه و منطق بهره اهل فكر و استدلال نيز. يافت

علم كلام در . با نقد و ارزيابي و يا بدون نقد، وارد معارف و فلسفه اسلامي نمودند
كه در واقع  -علاوه بر آن علم اصول. عباس، گفتمان ديني بود اميه و بني عهد بني
براساس منطق يوناني ارسطويي تدوين  -استق اسلامي يعني فقه شناسي حقو روش
  .كشورهاي ديگر از جمله ايران نيز سرايت نمود اين گرايش كلامي ، به. شد
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ها و  پس از استقلال ايران و پيشرفت مباحث ديني نظري در ايران، مجموعه
سلامي اي پديدار شد كه از علم كلام خارج و صورت مستقل فلسفه ا مكاتب فلسفي

منداني  هايي نيز در اين بستر ظهور كردند، دانش با مسلمانان را يافتند ؛ شخصيت
ي  و فلسفه -اين حكما. و خواجه نصير طوسي ، سهروردي، بوعلي سينافارابي: چون
گير از  ميزاني چشم سطويي استوار بودند ولي بهگرچه بر اساس منطق  ار -آنها

اما فلسفه با متد نخستين زايش آن در يونان قديم،  .حكمت يونانيان فراتر رفتند
رود كه ممكن است گاه  رفت و مي راه خود مي هاي ديني به مستقل از عقايد و آموزه

هاي ديني در  زههاي متفاوتي از آمو يا قرائت. موازي با مواضع مذهبي باشد يا نباشد
  .شناسيم لذا ما فلسفه را جدا و مستقل از گفتمان ديني مي. خود داشته باشد

در سير فلسفه و كلام تا قرون معاصر، تنها مكتب فلسفي مهمي كه متولد شد 
يا حكمت متعاليه است كه هنوز اعتبار و  همانا مكتب اصالت وجود صدرالمتألهين

را حفظ كرده است و پس از صدرالمتألهين، ديگر مكتب جديد فلسفي اصالت خود 
اصالت وجود، در عين  فلسفه. صورت نگرفت فلسفه ملاصدرا ي يا بسط و توسعه

ي تبليغي از اسلام را ندارد،  طور كلي جنبه آنكه سراسر گفتمان ديني است ولي به
جاي اصالت  ني بود و اصالت وجود را بهيعني در نقد و ارزيابي فلسفه مشائي يونا

ي  پيدايش اين فلسفه در اوايل دوره. ماهيت يوناني فرض گرفت و اثبات نمود
صفويان بود و در دوران افشاريان و زنديه و قاجاريه پويايي فلسفي در ايران دچار 

  .ركود گرديد و زايش فلسفي يا كلامي جديدي صورت نگرفت
فه و كلام اسلامي يا شيعي بحث بنيادي يا عميقي در كه در فلس ي مهم اين نكته
ي سياسي و اجتماعي صورت نگرفت و دنياي اسلام از اين نظر فقير است ؛ تنها  فلسفه

تنها كسي هم . مباحثي در حكمت عملي تحت عنوان سياست مدن مطرح شده است
  .باشد ن ميدوخل ابن است، پرداخته و تاريخ اجتماع به متفكران و فيلسوفان كه از خيل

ها با دنياي غرب باز شد،  اما از آغاز قرن نوزدهم ميلادي كه باب مراودات ايراني
هاي علمي، ترقي افكار و  ابتدا از طريق تجارت و سپس در روابط سياسي و آموزش

در برابر اين ورود چندان واكنش . هاي فلسفي سياسي غرب وارد ايران گرديد نظريه
يا  سياسي چون آخوندزاده -نظراني فرهنگي في سياسي برنخاست و صاحبفلس

ها پرداختند و كمتر  فرهنگ ايراني هاي ليبرال غربي به وارد ساختن فلسفه ن بهخا ملكم
با . ها و مقايسه و تطبيق با فلسفه و كلام اسلامي اقدام نمودند بررسي آن فلسفه به
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ويژه هند و  به(و شيخ عبده در كشورهاي اسلامي  الدين اسدآبادي هور سيدجمالظ
اين گفتمان . معناي امروزي آن آغاز گرديد گفتمان ديني به) مصر و عثماني و ايران

وجهي متوجه مؤمنين مسلمان و اصلاح انديشه و معارف ديني آنها و : دو وجه داشت
ها و الزامات دنياي مدرن غربي، همراه با نقد و هضم آن در معارف انطباق آنها با نياز

اسلامي صورت گرفت، و وجهي از فعاليت فرهنگي آنان در جهت تبليغ و مقايسه و 
و فيلسوفان غربي و جنوبي، جنبش وسيعي را  معرفي اسلام و موازين آن با دين مسيح

وجب بيداري و بسيج قواي مردمان اين نظر از گفتمان ديني م برانگيخت كه صرف
و همين جنبش . جنبش اتحاد اسلام معروف شد ها گرديد، و در مجموع به  سرزمين

هاي سيدجمال و عبده از منظر گفتمان ديني برافكار ميهن  سبب سايه انداختن ديدگاه
هاي سنتي و عرفاني بالنسبه رو به كاهش رفتند و نوانديشي  پيروان برداشت. گرديد

از آثار اين حركت در شبه جزيره . هاي مذكور پيشرفت كرد ديني در اكثر سرزمين
وي كه در غرب تحصيل كرده و فلسفه و حكمت . بود هند، پيدايش اقبال لاهوري

غربي و مكاتب مختلف آن را عميقاً فرا گرفته بود، در درون معارف اسلامي نيز 
اقبال احياي انديشه ديني كتاب . د و قابل توجهي شدهاي جدي نوآوري موفق به

هاي سنتي مشهور  برخورد جديدي با مذهب و ايمان مذهبي است كه متكي بر فلسفه
اسلام و ايران نيست، گرچه از آنها الهام بسيارگرفته بود ولي كيفيت استدلال او بيشتر 

خ و نيز قرآن تعقيب اين شيوه را در طبيعت و تاري. اي  است شيوه تجربي و مشاهده
هاي جديد مسلمين كه با  علوم و معارف غربي  رفته براي نسل هم نمايد و روي مي

  .شود تر مي آميزتر و پذيرفتني يافتند اقناع آشنايي و انس مي
خواهي در ميان مسلمين و شيعيان ايران نيز حركتي  پس از اقبال، جنبش مشروطه

راستا، مباحث مرحوم نائيني و مرحوم  در همين. راه انداخت كم وبيش عميق به
هاي فلسفي  دو اگر چه وارد بحث  اين. قابل توجه است آخوند ملاكاظم خراساني

گردند كه  هايي مي آوري نوع هاي سياسي و اجتماعي موفق به شوند ولي در زمينه نمي
تتبعات . شود عي و سياسي ميي امور اجتما گذار كلام جديد در حوزه در واقع پايه

 غربي هاي سياسي و اجتماعي ، و فلسفه ، از يك سو نائيني در معارف اسلام و قرآن
عربي  آنها را به رسيد و عبدالرحمن كواكبي ها مي آن كه از طريق مصر و عثماني به-

رحوم با احاطه و اشرافي آن م. ي نائيني قرار گرفت مورد استفاده -ترجمه كرده بود
سالاري و نفي  داشت، براي توجيه حكومت مردم) ع(قرآن و منابع اهل بيت كه به
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كامل استبداد، دو نظر ابداعي را در تاريخ اسلام مطرح كرد كه مبتني و متخذ از 
  .ترين منبع معارف وحياني اسلام است ترين و عمده قرآن بود، كتابي كه اصيل

كشي از انسان را از مقولات اجتماعي  و انواع سلطه و بهرهاول اينكه استبداد 
معرفي كرد؛ چرا كه يك مقام يا يك حكومت استبدادي يا يك صاحب » شرك«

دهد و آزادي و شخصيت  ثروت مادي كه خلق خدا را مورد استفاده ابزاري قرار مي
ت و پرستش عبودي برد، در واقع آنها را وادار به مكد و مي و دسترنج آدميان را مي

جاي خدا، در درون جامعه نشسته است و شرك افعالي و  نمايد و در عمل به خود مي
  .دهد صفاتي را تحقق مي

سالاري  اينكه تمام نهادهاي مردم -كه در واقع ابتكار او بود -ي ديگر نائيني نكته
با شرك ها را از مظاهر مقابله  از قبيل پارلمان، آزادي عقايد، انديشه و بيان و جماعت

هاي اساسي قرآن معرفي  ي آنها را از آموزش و همه) استبداد، استعمار و استثمار(
معروف و نهي از منكر را نماد مبارزه با شرك و استبداد و استحمار  نائيني امر به. كرد

و بدين ترتيب تقوي را كه در نزد افراد آدمي، امري دروني و . و استثمار دانست
مان و كنترل شخص و فرد و خارج از حيطه نظارت اجتماع است اراده و اي وابسته به

ها و بسياري از  عهد و پيمان بندي به معروف و نهي از منكر و پاي با وجوب امر به
او در واقع، تقوي را از حالت دروني . هاي اخلاقي، همراه دانست ها و آموزش ارزش

ض ديد و ملاحظه و امر ي اجتماع و در معر و ضميري فرد بيرون آورده و در صحنه
از حالت نفساني » تقوي«بدين ترتيب، . دهد معروف و نهي از منكر جامعه قرار مي به

  .آيد حالت عيني در جامعه در مي دروني، به
شمسي با همت مرحوم طالقاني و با حاشيه و  1330اين دو ابتكار نائيني از دهه 

مذهبي  -از مبارزان ملي توضيحات ايشان بركتاب نائيني، حلال مشكلات بسياري
مبارزه با استبداد و استثمار  گرديد؛ آنها اطمينان يافتند كه اگر با صداقت و اخلاص به

و استعمار بپردازند در واقع اصل مأموريت ديني توحيدي، يعني مبارزه با شرك 
  .اند تر كرده را عملي) سياسي، اقتصادي و فرهنگي(

ي  و نائيني، بيش از آنكه وارد در مباحث هرحال مرحومان آخوند خراسان ولي به
ي وارد كردن فلسفه سياسي معاصر و  غربي شوند، در انديشه ناب اسلامي يافلسفي 

اما همين . محصولات آن نظير دموكراسي، جامعه مدني و تكثرگرايي بودند
تواند الگويي جهت استفاده از  واردسازي فلسفه سياسي در كار گرانقدر نائيني مي

هاي  هنر يك انديشمند اين است كه آموزه. ه و حكمت و علم غربي قرار گيردانديش
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اسلامي وارد در فرهنگ اسلامي  خارج از دين اسلام را با قواعد و ضوابط ديني
علميِ خود، مضامين  -هاي سياسي ها و نوشته نمايد و در واقع در درون يادداشت

ي عقايد و مفاهيم غربي را در طور مكانيك غربي را جذب و هضم نمايد و صرفاً به
هاي  در اين صورت است كه آموزه. هاي اسلامي قرار ندهد هاي و ارزش كنار آموزه

. شود اسلامي مي بينش تكامل انديشه و و موجب ي ايمان مذهبي، غيرديني وارد حوزه
حال نوانديشان ديني ايران و كشورهاي اسلامي سعي در اثبات اين مدعا داشتند  هر به

  .هاي تجدد و مردم سالاري هيچ تعارضي با احكام ديني و اسلامي ندارند آموزهكه 
ي تفسيري نوين و  ارايهقرآن و  ، مبتني بر رجوع بهو عبده الدين حركت سيدجمال

تفسير شيخ . گيري دارد تفاوت چشم) سنتي يا عرفاني(متفاوت، با تفسيرهاي سابق 
با رويكرد اجتماعي و تاريخي، و تفسير بيضاوي با  تفسير المناردر  و رشيدرضا عبده

  .عينك علوم مثبته انجام شد
خصوص پس از فتح تهران و تكوين احزاب  در جريان جنبش مشروطه، به

هاي  انديشه) دموكرات سوسيال(عاميون -حزب اجتماعيون قالب در انقلابي و اعتدالي
. سالاري وارد گشتند هاي مردم گرايانه يا سوسياليستي هم در آموزش عدالت
با گرايش ) نخا مثل سردار جنگل، ميرزا كوچك(خواهان  هايي از مشروطه نحله

. گذاري كردند صحنه آمده جنبش جنگل را پايه كامل و تأكيد بر عدالت اجتماعي به
كه در    سالاري هاي مردم ارزش يم سوسياليستي بهكردن مفاه  دليل اضافه اما به

هاي اسلامي پذيرفته و همگاني شده بود، بدون  مشروطيت عدم تعارض آنها با ارزش
تلاش براي بومي كردن يا هضم در فرهنگ اسلامي، سوسياليسم را در كنار 

غافل از اينكه اين پيوند مكانيكي موجب فروريختن مرز بين . دموكراسي نشاندند
ها در جنبش جنگل نفوذ  دموكراسي اسلامي با ماركسيسم گرديد و كمونيست

  .ها گرديد ن و غلبه كمونيستخا كردند تا سرانجام موجب حذف ميرزا كوچك
بعد از نهضت جنگل و تبديل آن به جامعه كمونيستي و شكست آن در مقابله با 

ي علني  كلي از صحنه ، اين حركت بهاننيروهاي مسلح دولتي تحت فرمان رضاخ
پس از اين شكست، از طرف افرادي كه در شوروي تعليم ديده بودند . خارج شد

طور مخفيانه پرداختند و همين حزب بعدها  تأسيس حزب كمونيست ايران به به
بتي با رهبري دكتر اراني متصل شدند و اين ديگر هيچ نس نفر به گروه پنجاه و سه به

  .دين و معارف اسلامي نداشت بلكه مخالف آن و برانداز انديشه ديني با اسلامي بود
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هاي  مرداد و شكست جنبش نهضت ملي در سال 28هاي بعد از كودتاي  در سال
حركت مجاهدين  1344، در سال )پهلوي دوم(و تهاجم رژيم شاه  1342و  1341

اي از افكار اسلامي و  ميزهخلق تكوين يافت كه آن نيز مثل نهضت جنگل آ
چون نائيني سعي در  ماركسيستي بود و يك عمل التقاطي انجام دادند، بدون آنكه هم

لذا . ي مذهب اسلام بنمايند هاي ماركسيستي در حوزه بومي كردن و جذب انديشه
وجود آمد كه سرانجام موجب  يك تضاد و تناقض در درون انديشه مجاهدين به

  .گرديد 1353 -54هاي  سال سازمان بهعمل كودتايي درون 
هاي  هاي بعد از انقلاب اسلامي هم جريان روشنفكري ديني با پيشگامي در سال

يعني بدون تلاش در . دكتر سروش، عملكردي نظير عملكرد مجاهدين خلق داشت
التقاط آن مفاهيم با اسلام  بومي كردن يا اسلامي نمودن مفاهيم روشنفكري مذهبي به

با اين تفاوت كه التقاط مجاهدين خلق موجب تربيت نسلي ايثارگر و . پرداختند
اجتماعي و  -هايي در صحنه سياسي مؤمن و انقلابي گرديد كه موجب نوآوري

جامعه و فداكاري را تا سرحد شهادت در آنها دميد؛  اخلاقي شد و روح خدمت به
ا مفاهيم اسلامي ولي نهضت روشنفكري ديني و التقاط مفاهيم فلسفي سياسي غرب ب

  .از چنين بسيجي در نيروهاي انساني و جوانان ناتوان ماند
و علني شدن كارهاي ماركسيستي و ماترياليستي،  1320پس از شهريور 

باره فضاي خالي  يك ها كه در خفا بودند با تشكيل حزب توده ايران به كمونيست
ي  كردند و تا مدتي غلبههاي جديد و ماركسيستي، آكنده  ي ايران را از ارزش جامعه

  .ملي يافتند -ساير نيروهاي ملي يا مذهبي فرهنگي و اجتماعي، نسبت به
كه مدعي علمي بودن در  -در برابر اين غلبه و ورود مجدد فرهنگ ماركسيستي

شروع  ي مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دكتر سحابي وسيله حركتي به -جامعه بود
ها و برخي روشنفكران ليبرال و  كه برخلاف ادعاي ماركسيست شد با اين هدف

دليل علمي  هاي ديني به ها و آموزه گفتند مفاهيم و ارزش لائيك و راست كه مي
نشان . نبودن مقبوليت خود را در ميان مردم ايران از دست داده و منسوخ شده است

نه تعارضي با انديشه گو هاي ديني اصيل اسلامي هيچ دهند و اثبات نمايند كه آموزه
  .علمي ندارد

تحت نام  -اين حركت كه در حقيقت دنباله و محصول حركت سيد جمال
چون نائيني و خراساني سعي در بومي كردن يا  علت اينكه هم به - نوگرايي ديني بود
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جذب مفاهيم علمي و مدرنيسم در فرهنگ و معارف اسلامي داشته و دارد، شكست 
ي ايران  ثبيت و تكامل و عمومي شدن خود را در جامعهنخورده و همچنان سير ت

  .دهد ادامه مي
جنس حركت دو شخصيت فوق در جهت بومي كردن  ، همحركت دكتر شريعتي

اجتماعي  -هاي انساني شناختي و علوم انساني غربي از طريق نقد انديشه مفاهيم جامعه
هاي غربي داشت و نه انطباقي؛ يعني  اين اقدام هويت تطبيقي با انديشه. غرب بود

هاي اسلامي  ها و ايمان سمت ارزش سياسي را به -كوشيد كه آن مفاهيم اجتماعي مي
سعي در كشاندن و انطباق ) مثل مجاهدين(هاي ديگر  كه گروه در حالي. بكشاند

  . مفاهيم ديني با مفاهيم ماركسيستي داشتند
ترين تأثير  ترين و گسترده تر گفتمان ديني واجد سريعدر بس تيعحركت دكتر شري

هجري شمسي بود؛ ضمن اين كه از  60تا  40هاي  و نفوذ در فضاي فرهنگي دهه
اشكالات حركت مجاهدين خلق در گفتمان ديني و اجتماعي بركنار بود؛ ولي چون 

آن  بستگان بهها، مجهز نبود، وا هاي نوكردن ايمان، در كنار نوكردن انديشه مكانيسم به
اند وليكن اين گفتمان، ايمان ديني آنها  تا حدودي از انحراف از مذهب حراست شده

  .را تقويت نكرده و يا تكامل نبخشيده است
نظر اينجانب گفتمان دينـي راهـي نـدارد مگـر اينكـه بـا جـذب و هضـم          اكنون به

) اسلامي(بومي  و يدرون فرهنگ اسلام به  هاي نوين غربي و يا ايراني ي انديشه پيوسته
معارف اسلامي را توسعه دهند، والا نوگرايي ديني دچار  ي هكردنِ آن، دامنه و گستر

هـا و   جذب و هضم انديشه. فرهنگ لائيك غربي يا ماركسيسم خواهد شد استحاله به
عنوان  به -قرآن به تنها با عرضه )گرايي رتكث و مثل حقوق بشر( غربي نوين هاي ارزش
هـاي لائيـك يـا     فرهنـگ  تواند از خطر استحاله به مي -نبع معرفتي اسلام ترين م اصيل

كتابـاً متشـابهاً   «،  مادي بركنار باشد؛ چرا كه قرآن يك كتاب ساده و معمولي نيسـت 
اين معناست كه ايـن كتـاب     كه در سوره زمر در توصيف قرآن آمده است به» مثاني

؛ و ايـن ظرفيـت قـرآن     1)ردات راغبمف -يتجدد حالاً فحالاً= مثاني(هميشه نو است 
  .تواند هر مفهوم يا ارزش جديدي را در خود هضم كند است كه مي

                                                 
ينُ            االلهُ نزََّلَ أحَسنَ الحْديث كتاَبا:  23/ زمر  .1 م ثـُم تلَـ ذينَ يخْشـَونَ ربهـ متَشـَابِها مثـَاني تقَْشـَعرُّ منـْه جلـُود الَّـ

ي بِهدهى االلهِ يده كَكرْاِاللهِ ذلإلِىَ ذ مهقلُوُبو مهلوُدنْ جم ا لَهلْ االلهُ فَمْضلن يمشاَء ونْ يم اده 
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هاي جديد با معارف اسلامي تاكنون چندين بار  اختلاط يا التقاط مفاهيم و ارزش
؛ از جمله اختلاط فلسفه و منطق يوناني با معارف ، در عالم اسلام اتفاق افتاده است

هاي اسلامي توسط مجاهدين خلق و  مفاهيم ماركسيستي با ارزش اسلامي يا اختلاط
گرايي و حقوق  سالاري و كثرت هاي فلسفه سياسي غربي چون مردم بالاخره ارزش

هاي بينشي در فرهنگ قرآني  تفاوت ها، بدون توجه به اين اختلاط. بشر بعد از انقلاب
هاي  اني و داوريو فرهنگ غربي ليبرال يا ماركسيستي و تلاش در جستجوي مب

بايست براي نوانديشان و نوگرايان ديني  و اينها مي ، قرآني، نتايج خوبي نداشته است
  .آموز و هشدار دهنده باشد پردازند، عبرت  گفتمان ديني مي كه به
  
 
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  هاي امروزين گفتمان ديني روش تفكر از حلقه مفقوده

  

  گفتمان ديني بازرگان در ارتقاء سطح ي هنقش روش پردازان
  

  هدي صابر
  . مقصودو  متن،  مطلع پيشاروي حاوي سه بخش است؛ ي همقال

تفكر و                               » مطلع «  نماي  نشو و  دورانِ  براي ترسيم فضاي  است تاريخي  گريزي   ،
  .ادبيات ايدئوژيك مهندس بازرگان

  . اي است براي طرح و بسط موضوع ، زمينه »متن «
و        » مقصود  «  به  است  تلنگري  حلقه                ،  به  معطوف  يني،  د گفتمان  كنوني  ضعيت 
  .روش تفكر ي همفقود

  
  مطلع. 1

 1350تا  1300 ي هميلادي در جهان و مقارن با آن نيم سد 1970تا  1920 ي هنيم سد
در اين  هجري خورشيدي در ايران، از مناظر مختلف، دوراني كيفي و كليدي است؛

گيرد، جهان نو  ملل را دربرميال دوم بين ي ههاي پس از منازع نيم سده كه دهه
هاي آن  اي شده و با تأسيس سازمان ملل متحد و زيرمجموعه صاحب نظم و نظام تازه

المللي ترميم و توسعه  المللي پول و بانك بين نوپديدي چون صندوق بين و مؤسسات
 المللي اعم از حقوقي، در همين حال نظام نوين قراردادهاي بين. شود نهاددار مي... و 

  .آيد يابد و به اجرا درمي تجاري و پولي ـ مالي، سامان مي
از منظري ديگر، دستاوردهاي شگرف علوم پايه و ازدواج تاريخي فيزيك و                                     

انجامد و از       فلسفه، از يك سو به باز شدن عصر فضا و سركشيدن انسان به منظومه مي               
تبيين نو    ي  ايه  ار  شناسي و   هاي جديد هستي      به فراهم شدن درك و دريافت              ، ديگر سو

ي و سپس فيزيك كوانتومي، پلكان اين ارتقاء                 نشتيفيزيك ان    .  شود  از جهان منجر مي      
  . شوند تلقي مي



  
  
  
  
  

 مجموعه مقالات سمينار نقد و بازانديشي گفتمان دينيـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  142

 

آلماني از موجودات ـ از             بندي لودويك فن برتالنفي  ها و طبقه تكامل علوم سيستم
ت علمي جديد قرارگرفته و          ذرات بنيادين گرفته تا انسان ـ مباني تئوريك مديري                         

  . كند دانش مديريت اقتصادي و اجتماعي را پرمايه مي
 ي ههاي كلان اقتصادي ـ اجتماعي، متكي به جدول داده ـ ستاند ريزي دانش برنامه

هاي مختلف اقتصادي را روشن               لئونتيف كه براي نخستين بار مبادلات ميان بخش                   
   .شود سازد، به مراحل كيفي خود وارد مي مي

فيلم برتر تاريخ سينما در همين دوره ساخته شده و ركوردهاي         10از نماي ديگر، 
هاي پايدار در عالم ورزش در همين برش                        يافتني و نيز سبك و روش          كمتر دست  

  .رسند تاريخي به ثبت مي
مند و نهاددار شده و مباني علمي نوينِ                 در مجموع، جهان در اين نيم سده، نظام                  

هاي پيشين، سبك و      هاي مميز با اسلوب        هاي جديد، مديريت          راهگشا، سازماندهي         
  .شوند هاي مختلف آن پديدار مي هاي نو، در عرصه ها و روش سياق

ها، بروز     » نوپديده    « در درون ديوارهاي ملي ما نيز،                  1350تا   1300در برش زماني        
ن دولت متمركز، نظامات اداري، آموزشي و حقوقي جديد، سازما                          ؛ يابند و ظهور مي

برنامه                        نظام  تولد  و  بودجه  و  برنامه  نوين،                      متولي  مدرن، صنوف  احزاب  ريزي، 
  .شوند آشكار مي ...تأسيس و هاي ورزشي نو باشگاه

دهي گشوده      درهمين دوران است كه باب عصر نوانديشي، ايدئولوژي و سازمان                             
شي نواندي     ي  هدريچ   .  شود  شده و مبارزات سياسي و اجتماعي ـ طبقاتي نوين، آغاز مي        

  . شود ديني و گفتمان محصول آن نيز در همين پنجاهه به روي شرايط باز مي
  
  متن. 2

ها و نو  ها، نوروشي ها، نوپديداري مورد بحث و در متن نو آغازي ي هدر پنجاه
ها، انديشه و گفتمان ديني نيز به عنوان يك پديدار نوين، بروز و ظهور يافته و  مبنايي

از آغاز حيات اين گزاره تا زمان اوج انتشار . كند سير تكوين و تكامل طي مي
 ي ههمسطح و با حوزاي غير ن، برخاستن دو موج انديشهبازرگا ي هتراوشات انديش

  تأثيرگذاري بسيار متفاوت را شاهد و ناظريم؛
  

  موج اول 
 ي هدر دو ده ن فروغيو ابوالحس ، راشدشريعت سنگلجي ي هشد هاي برملا انديشه

شريعت سنگلجي با ورود به . خيزاند جاري، مجموعاً موج اول را برمي ي هنخست سد
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هاي قرآن شناسي، توحيدشناسي، نقد موردي فقه، خرافه ستيزي و نقد  عرصه
و  و فروغي با بروز ،معارف عام و اخلاق ي هروحانيت، راشد با گام نهادن به حوز

اخلاق، دوران آغازينِ حيات گفتمان ديني در  ي هاخلاق و فلسف ي هظهور در زمين
  .زنند ايران را رقم مي

اند   » گفتار  « هاي شاخص موج اول كه بيشتر اهل              هاي مشترك ادبي چهره          ويژگي   
 .استنادي، و روايي، نظم سنتي عام : شود ، در سه مؤلفه هويدا مي»نوشتار«وكمتر اهل 

منبعث از  »ي هصغري، كبري و نتيج«م، كما بيش متأثر از اسلوبِ نظم سنتي عا
 .منطق صوري است به همراه اندكي بداعت

 .روايت، متأثر از علم نقل است ي هگزين
مستندگويي و  ي هبا استعانت به روي ده ،هايي از متون مورد استفا استناد به گزيده

 .يعرض يمستندنويس
از وي دو      .  به ميزاني از نوآوري برخوردار است                    شريعت سنگلجي  ، در اين ميان      

هر دو اثر حاوي         ؛  برجاي مانده است        كليد فهم قرآن     و   توحيد  اثر مكتوب با عناوين         
  . است» نظم سنتي عام«عناصري برتر از 

هاي ورود به متن قرآن،            » نياز   پيش « براي بار نخست بر         كليد فهم قرآن     شريعت در    
مي   عبارت        ؛   گذارد      دست  با  قرآن             «   وي  در  مقدمات تدبر  به ضرورت     ، » تحصيل 

نانچه به ادبيات امروزين              چ .  ورزد     استفاده از كمك كارهاي فهم قرآن تأكيد مي                    
 »ابزار كمك درسي       « ورزِ آغاز سده، پنج مؤلفه را به عنوان                 يم، اين انديشهسخن بگوي

  :كند ميتر از متن، معرفي  هاي هرچه بهتر و عميق براي درك و دريافت
 ]در دوران وحي[حالات رسول ] اشراف بر[.   1 

 لغت عرب جاهلي] احاطه بر[.   2
 شأن نزول آيات] عنايت به[ .   3
 سالتراطلاع از احوال عرب در عصر .   4

 صالح تفسير سلف] آشنايي با[.   5
معرفي ابزارها، كليدهاي فهم قرآن را پيشاروي مخاطب قرار                            آيند   شريعت در پي    

هايي از نوانديشي و نوروشي قابل مشاهده                     در كليدهاي شريعت نيز رگه          .  دهد   مي 
  .است
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. » واضع  « اند و كمتر     » شارح  « هاي انديشه و گفتمان ديني در ايران، بيشتر           موج اولي
حوز                 در  است كه  ميان شريعت  اين  به                   » روش   «   ي  ه در   ، محتوا پردازش  و  نديشه  ا

  .يازد دست مي »وضع«
  

  موج دوم
: شود ساطع مي »مثلث«نديشه و گفتمان ديني در ايران، باز از يك دومين موج ا

هايي متفاوت و  ، با سهممهدي بازرگان، سيد محمود طالقاني و يداالله سحابي
  .هايي متفاوت درحوزه

مرتفع            بسي  كه  دوم  ننده        موج  افشا موج                        تر،  است،  اول  موج  ز  ا پرآثارتر  و  تر 
، »ايده«و » سبك«روش و محتوا و به عبارتي » وضعِ«. نآ»شارح«آن است و نه »واضع«

نو است كه     ي  ه روش نو و ايد       . حيات رشديابنده و تكاملي بشر بوده است ي هجان ماي
از اين روست كه مجموعه ادبيات               .  شود  به مرحله سازي و دوران سازي منجر مي                   

  .شود مثلث موج دوم به سپهرسازي درايران منتهي مي
بازرگان در ارتقاء سطح             ي  هپردازن      حث، معطوف به نقش روش        زان رو كه متن ب        

گيرد و به      گفتمان ديني در ايران است، ادبيات ايدئولوژيك وي مورد تدقيق قرار مي               
روش و محتواي        ي  ه طور بديهي دليل و مجالي در اين چارچوب براي ورود به حوز                            

  . ادبيات دو ضلع ديگر مثلث موج دوم نيست
  

  ختار ادبيات ايدئولوژيك بازرگانتدقيق در روش و سا
  بخش توزيع كرد؛ 4توان در  ميراث ادبي مهندس بازرگان را در كليت خود مي

 ادبيات ايدئولوژيك 
 ادبيات قرآني 
 اخلاق فردي 
 اخلاق اجتماعي 

  اختار ادبيات ايدئولوژيك بازرگان، به قصد تدقيق در روش و س زين پسِ بحث
 شق و پرستش  ع ،  ) 1326(   راه طي شده     ر اصلي  قضاوت برمحتواي آن ـ سه اث           بدون     ـ
اصلي اين بخش از ادبيات اوست، در                 ي  هماي   كه دست  )  1344(   انتها   بي  ي  ه ذر  و  )  1336( 

  .گيرد بررسي قرار مي ي هحوز



  
  
  
  
  

  145 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي امروزين گفتمان ديني ـــــــــــــــ روش تفكر از حلقه مفقوده

 

ادبيات ايدئولوژيك بازرگان به چند نمايه  ي هخواني سه اثر اصلي در حوز از دقيق
تواند به شناخت روش و          ها، مي    آن   ي  ه جوهر  ها و بيان      بندي نمايه     عنوان   .  خوريم    برمي  

  ساختار اين ادبيات منجر شود؛
  

  اي  باب كلام چندرشته:    اول  هنماي
شودكه براي تبيين جهان، به طور  از دقت در متون مورد بررسي، چنين دريافت مي

شناسي، قوانين جامعه و  همزمان از قوانين علمي، سنن حاكم بر هستي، انسان
 ،به عبارتي. قرآن به عنوان كتاب جاويدان، بهره گرفته شده است هاي جانمايه

  رشته؛  شود مخاطب در غواصي تبيين جهان با چند رشته طناب، به عمق فرستاده مي
هاي انسان پيچيده ، و  علم ، قواعد هستي ، قانون مندي جامعه ، ويژگي هاي طناب
  .كتاب  ي هجوهر

همزمان كتاب      ي  هيده از اين سه اثر، ترجم            براين اساس، تبيين جهانِ برون تراو                 
  . هستي، كتاب طبيعت، كتاب جامعه، كتاب انسان و كتاب آخر است

  
  مهندسي موضوع : دوم   هنماي

 »مهندسي«موضوع برخوردارند و موضوعات به نوعي،  ي همتون مورد بحث، از هندس
،  موضوع ارايه يبرا ساختار طراحي :است اساسي عنصر سه حاوي مهندسي اين .اند شده

  .گيري از موضوع مجرا براي عصاره ي هتعبي، و درون ساختار هدايت موضوع به
فله                طور  به  موضوع  مبنا،  مخاطب                براين  به  بدون شاكله  و  يه     اي  را شود و   نمي  ا

مخاطب از آغاز با يك ساختار محافظ براي موضوع مورد بحث مواجه است و در                                
كارآيي           با  نيز  نتها  كاربري        ا و  وحدت                   ه  ها  به  آن  با  و  آشنا شده  موضوع  همان  اي 

  .كند رسد و جايگاه موضوع را در جهان واقع، درك مي اي مي مفاهمه
  

  مهندسي محتوا : نمايه سوم 
شود، چهار لايه پيش روي  هنگامي كه موضوع به ظرف محتوايي خود ريخته مي

  :شود مخاطب نمايان مي
 د بحثتوضيحِ مبناي نظري محتواي مور ،اول  ي هلاي
 شرح و بسط محتوا ،دوم  ي هلاي
 استنتاج و اخذ قانون از محتوا ،سوم ي  هلاي
 مسئوليت برخاسته از فهم محتوا و قانونِ نتيجه شده از آن ،چهارم  ي هلاي
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مند   جا كه موضوع داراي هندسه است، محتوا نيز از ساخت هندسي بهره                         از آن    
شود  تواي مورد بحث توضيح داده ميبدين ترتيب كه در ابتدا، مبناي نظري مح. است

پس از شرح و بسط،  ي هدر مرحل. آيد و مبتني بر آن مبنا، محتوا به شرح و بسط درمي
شود و در نهايت، مسئوليت            يقانون و قواعد مندرج در محتوا شناسايي و معرفي م                      

  . گيرد مندي، برابر روي مخاطب قرار مي مترتب برآن قانون
متون ادبي مورد بررسي خصوصاً راه طي شده، مخاطب                      از منظر مهندسي محتوا،       

حوزه آشنا ساخته و                                  محتوا، با قوانين همان  نظري و شرح  را پس از توضيح مبناي 
  .آورد مسئوليت را در گوش و پس پيشاني وي، به صدا در مي» آونگ«سپس 

  
  تحليل روندي : نمايه چهارم 

مطرح شده، به » آغازينِ ي هنظري«در متون در دست بررسي، هر موضوع براساس 
مورد نظر  ي هشود و به عبارتي، مسير سينوسي پديد طور روندي تعقيب و تحليل مي

آغازينِ پيرامون موضوع، به عنوان محور  ي هتر، نظري به طور دقيق. شود ترسيم مي
فرض شده و حركت پديده در مسير خود متناسب با دوري و نزديكي به اين محور، 

به بيان ديگر، تحليل حركت پديده و مشخص كردن ميزان دور و . شود تحليل مي
مبدأ مختصاتي  كه در واقع امر،  گيرد ؛ انجام مي نزديك شدن آن به مبدأ مختصات

 »آخرت«و  »عبادات«، »توحيد« ي شدهتحليل روند طي . آغازين است ي نظريههمان 
  .پررنگ است بسيار راه طي شدهبراساس مبناي اوليه، روشي است كه در اثر 

  
  تعقيب موازي سيرها : نمايه پنجم 

و روند  »پرواز مستقيم«تعقيب همزمان سيرها در ترسيم روند حركت انبياء به عنوان 
راه گيري سير علم و سير دين در كتاب  و نيز ره »راه خاكي«حركت بشر به عنوان 

  .است »تعقيب موازي«، هويدايي روش طي شده
  

  ي مرحله شناس: نمايه ششم 
ها، به  ادبيات ضمن برخورداري از روش تحليل روندي، در ترسيم خط سير پديده

، برش زدن :  ي هاين ويژگي با تكنيك سه گان. يازد نيز دست مي »شناسي مرحله«
براين اساس، سير . متجلي شده است،  و تحليل در پايان هر مرحله، ها  توقف بر مفصل

 و »)ع(موسي ي مرحله« ،»)ع(ابراهيم  ي همرحل« هاي مشخصي چون اء با مرحله بنديانبي
در اين روش، هر مرحله تحليل . شود ، پي گرفته و تحليل مي»)ص(محمد  ي مرحله«
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ضمن آن كه روندي كه از مراحل مختلف بوجود آمده  ؛ خاص خود را داراست
  .ايي خاص خود استاست نيز داراي تحليل نه

پيدايش    « ،  » طبيعت  ي  جلوه  آشنايي با    « تحليل روند كلاني كه انسان در مراحل                  
كند،   ، طي مي   » احياي توحيد«و  »مبارزه با اديان«، »بازگشت مجدد به طبيعت«، »فلسفه
  .ديگري از كاربست تحليل مبتني بر مرحله شناسي است ي جلوه
  

  تحليل بر مبناي ساختار : نمايه هفتم 
در . شده است ارايه، تبيين جهان برمبناي اصول ترموديناميك، عشق و پرستشدر اثرِ 

ترموديناميك «همان اثر، اصول ترموديناميك با حقيقت انسان، ارتباط داده شده و 
همان اصول با حقيقت .  از آن استنتاج شده است» تحليل جزء«به عنوان  »انساني

از آن  »تحليل كل«به عنوان  »ترموديناميك اجتماع«اجتماع نيز پيوند برقرار كرده  و 
  . اخذ شده است

محور قراردادن يك ساختار و استوار كردن تحليل برآن، در نوع خود در آن                                       
، صاحب اثر، مدار زندگي انسان را                عشق و پرستش   در همان     .  گي داشت   » تازه   « زمان    

ي انسان و    دهد و سپس براساس همان مدار، زندگ                  روي مبدأ مختصات نمايش مي           
  :كند مضمون آن را تحليل مي

كند،  و پركردن كسري و خللي كه در خود حس مي »احتياج«انسان براي رفع «
رسد و با معشوق يا طعمه  آيد تا به مقصود مي به حركت و تكاپو و طلب درمي

آرامش . شود از آتش عشق يا اشتها يا احتياج او تدريجاً كاسته مي.آميزد در مي
شود، خاموش  عبارت ديگر ركودي در او حاصل مي ضايت و بهو سكونت و ر

  .ممكن است حتي به خواب برود. شود مي
به اين ترتيب يك دوره يا يك حلقه از اعمال زندگي او به سر منزل مقصود 

مدار يا . كند به اصطلاحِ ترموديناميك يك مدار كوچك را طي مي. رسد مي
حتياج پديدار شد و قوت گرفت، اي كه ابتداي آن سكون بود، ا سير بسته

احتياج موجب حركت و فعاليت گرديد، فعاليت منتهي به موفقيت و وصال 
  .شد، فعاليت تخفيف يافته و ختم گرديد و به سكون مجدد تبديل شد

موجودات زنده به طور لاينقطع تا  ي اين مدار كوچك فرضي را كه براي كليه
مدار عنصري «يا مركب باشد، شود و ممكن است بسيط  دمِ مرگ تكرار مي

هر قدر درجه احتياج و عطش و عشق . يميگو مي »مدار مفرد«يا  »زندگي
دارتر  تر انجام گرديده، مدار دامنه تر و طولاني شديدتر باشد فعاليت قوي

  ).263-264، صص1، مجموعه آثارعشق و پرستش(» .خواهد بود
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  ه و فرد كاربري قوانين هستي در تحليل جامع: نمايه هشتم 
در تدقيق و بذل عنايت علمي به ماشين بخار كه  ميلادي، كارنو 1825 ي هدر سن

، و اصل بقاء انرژي:  اصل كيفي دست يافت 2كرد، به  حرارت را تبديل به كار مي
  )آنتروپي(اصل كهولت يا انحطاط انرژي 

، عت علمي كارنو     در بدا    .  وي با وضع اين دو اصل، مبدع علم ترموديناميك شد                   
 ي هتعويض قطع   :    مرتبط با اصل كهولت يا انحطاط انرژي، چنانچه سه شرط شامل                      

در يك سيستم    ،   و جريان سيال     ،  برقراري مناسبات مستحكم ميان اجزاء                 ،   فرسوده   
فراهم باشد، آن سيستم مشمول كهولت نخواهد شد و پايداري آن استمرار خواهد                                

براي تحليل                   عشق و پرستش   ر  بازرگان د       .  يافت   ، اين سه شرط پايداري سيستم را 
  :دهد شرايط پايداري اجتماع مورد استفاده قرار مي

، مناسبات مستحكم و جريان )آلوده(فرسوده  ي هاگرسه شرط تعويض قطع«
تأمين باشند نه تنها عمر اجتماع، ابدي خواهد بود، بلكه ترقي ) ديناميسم(سيال 

  ).337، ص 1، مجموعه آثارعشق و پرستش( »خواهد بودآن با تصاعد هندسي 
، ميرا خواهد بود، از قواعد    »پرشكاف ي هپوسيد ي جامعه«وي با تصريح بر آن كه 

  :كند اجتماعي اخذ مي »لطيف« ي نتيجهعام علمي و مكانيكي، 
  .»مومي داشته باشد، اصلاح خواهد شدهاي ع اگر جامعه معشوق«

  ... المللي و  عالي علمي، احراز قدرت بينهايي چون استقلال، ت معشوق
  :تر اي لطيف و سپس، نتيجه
بردار نيست و گرفتار هجوم  اي كه سالم و عاشق باشد تعطيل ترقي جامعه«

  .»آنتروپي واضمحلال نخواهد شد
  .»است ورتر از ماشين كارنو جامعه بهره«به اين ترتيب، 

دهد و  سيستم را به فرد انسان نيز تسري مي وي همان قواعد عام علمي درون يك
ها  موجود با استفاده از ذخيره«براساس اصل اول ترموديناميك، باور دارد كه 

زا انجام  گذارد و تحول درون يي كه قبلاً كسب كرده است، از خود مايه مي]نيروها[
  ).92/ عمران  آل(» ونَلَن تنَاَلُواْ البْرَِّ حتَّى تنُفقُواْ مما تحُب«؛ » دهد مي

  
  ادبيات گونه گون  ي همشترك كردن جان ماي: نمايه نهم 
گون  گونه ادبيات ي هتا عصار گرفته است اي صورت تلاش ويژه بحث، مورد در سه اثر
ادبي مشتركي  ي مايهجان  به، ادبيات كتاب آخر، و ادبيات علم، ادبيات هستي: اعم از

  ي و معجون سازي را پيش از آن سراغ نداريم؛گير اين گونه عصاره. مبدل شود
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بيرون ريختن و به كار انداختن مال و تعلقات شخصي اولاً مانند دوران دم و «
عمل متابوليسم كه ضمن احتراق مواد داخلي و ايجاد حرارات ثابت، فضولات 

تطهير  را شخص كند، مي پاك را بدن محيط و سازد مي خارج را نسوج سمومِ و
و ثانياً در اثر تقليل ذخاير بيكاره و محتاج ساختن مجدد انسان، او را  ،دنماي مي

طالب و عاشق نموده و به فعاليت و نشاط آورده و گام ديگري در جادة رشد 
  ).274ص  ،1، مجموعه آثارعشق و پرستش( »و كمال برخواهد داشت

كه تعبير،  وحدت طبيعت با انسان و جامعه به عنوان مجتمع انساني نيز در اين ت                              
  :شود نمايان مي

ها را  هاي تازه است، انسان طبيعت كه خود ضامن ايجاد احتياجات و معشوق«
براي اجتماع زنده و متعادل، هر . در سيري و رخوت آنتروپي نخواهد گذاشت

ها خواهد  اي بر آن و مشكلات تازه پيش خواهد آمد و نيروي تازه مسايلروز 
  ).341ص  ،1ثار، مجموعه آعشق و پرستش(»دميد

حركت    ي  فلسفه مشترك هدف خلقت،        ي  ه و صاحب اثر در فرازي ديگر، عصار               
انسان، عشق پرمعني و ايثار را كه عناصر آن هريك از يك كتاب، برگرفته شده،                                   

  :دهد مقابل روي قرار مي
قرار خلقت و مدار زندگي براين است تا شخص از آنچه دارد و مورد «

معشوق و دريافت جديدي نخواهد رسيد و  بهاوست، مصرف نكند  ي علاقه
  .اي از مراحل رشد و كمال نائل نخواهد شد مرحله به

تا انسان از آنچه دردست و در اختيار دارد مايه نگذارد، به آنچه مطلوب و 
  ).274ص  ،1، مجموعه آثارعشق و پرستش( »پسنديده است، نخواهد رسيد

اش، سمت و كاركرد و »ش افزودهارز«اش و »كاركرد«اش و »سمت«اين انسان، 
آن  آن  »راندمان تئوريك«ماشينِ ترموديناميكي نيست و  ي هارزش افزود

كار داده شده رانــدمان تئوريــك =  كار دريافــت شــده
 
 
 

   :برتر از راندمان تئوريك ماشين است 
تواند بيش از ماشين باشد و از قوانين ترموديناميكي  انسان اگر بخواهد مي«

چه تقاضا و احتياج اوست كار كند و مازاد را به مثلاً بيش از آن ،پافراتر گذارد
يعني علاوه بر تقاضا و احتياج مادي كه عامل كار و . همسايه و همنوع بدهد

باشد، يك تقاضا و احتياج و عاملي هم كه عامل عاطفه است در  فعاليت او مي
 ترين مرحله مانند ماشين كارنو چنين فردي كه در كامل هم. معادله وارد شود

براي خاطر اجتماع راضي به دستمزد كمتر حتي خدمت مجاني ... كار كرده
 ،1، مجموعه آثارعشق و پرستش( .برد نهايت بالا مي شده و راندمان را تا بي

  ).325ص 
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نيز نقطه مشترك فلسفه        » جا « رود؟ آن         انسان در نهايت به كجا مي            »  گونه  « اين   
  : كتاب آخر است ي هطلب و جوهر عالي خلقت، ميل نهايي انسانِ آرامش

هاي وجودي  كند لاينقطع فعاليت انسان در تمام طول عمر كه جذب غذا مي«
شهادت  ي هوقتي به مرتب و. نمايد خود را مانند اشعه به اطراف صادر مي

گزاري  رسد، در واقع تمام جسم خود را تبديل به اراده و انرژي خدمت مي
  ).239ص  ،1عه آثار، مجموعشق و پرستش( »كرده است

  
   مضمون پردازي نهايي: دهم   مايهن

اديان،  »خلاصه«و انتقالِ  »تلخيص«اش در پي  »خاص«صاحب اثر كه در ادبيات 
هايي  ، بشر و عبادات به مخاطب است، خود نيز به درك و دريافتءتوحيد، انبيا

ش و مضاميني كه خود محصول كنكاش و پژوه ،كند رسد و مضمون پردازي مي مي
  : دقت ورزيم. است »تلخيص«

 .»ايمان آوردن به مفهوم انتخاب معشوق مناسب است«
 .»تقوي پيشگي به معناي احتراز از عوامل موجد آنتروپي است«
 »! يعني خواستن، آرزو و اميد! دعاء و رجاء«

 . نهايت بزرگ و كوچك است پل زدن ما بين دو بي  نقش  انبياء«
  

  مقصود. 3
كرديم، از  از عشق و زندگي به زبان ادبي و كلي صحبت مي تا به حال اگر«

اين به بعد به دنبال عبارت رياضي و فرمول ترموديناميكي عشق و زندگي 
شود شايد ديگران  لنگان قدمي برداشته مي كورمال كورمال و لنگ. رويم مي
  .» تر و بلندتري بردارند هاي محكم گام

ورزي و گفتمان         در موج دوم انديشه            ، بازرگان       1320  ي  دهه  آن هنگام كه در         
داشت، در پي فرار          قدم در مسيري نو برمي         »  لنگان   لنگ « و  »  كورمال كورمال        « ديني،    

و پاره شدن تور پليسي ـ نظامي، باب عصر ايدئولوژي در ايران ما گشوده                                 رضاخان   
خاص   ي ها  شباب عصر ايدئولوژي كه در ايران باز شد، چهار گروه واكن                            .  شده بود   

ايران ، منورالفكران راحت خيالِ پذيرا ،                      ي  توده   حزب   :  خود را به نمايش گذاشتند          
 .دار هاي نوانديشِ دغدغه جو ، و مذهبي هاي راحت خيالِ ستيزه سنتي

با شعار صلح و آزادي به ميانه آمد و  20 ي دههايران كه در آغاز  ي تودهحزب 
ود را در ابتدا ابراز نكرد، آرام آرام انديشه فلسفي ماركسيسم ـ لنينيسم خ ي انديشه
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مي و خوداتكا، كه مشخصاً اي كه نه محصول كار و تلاش بو انديشه. برملاساخت
حاضر و آماده در  »پكيج«كمونيستي و   نبش جهانيدستاوردهاي  متكي به
حزب با وارد كردن پكيجِ انديشه، روش . هاي اتحاد جماهير شوروي بود آكادمي
دهي و  ان توضيح، قدرت سازماندهي از آن سو، با تو دانش سازمان انديشه و

افشاني خود، بسيار سريع فضاي فكر و انديشه در ايران را از آن خويش كرد و  موج
  .نوحيات ايدئولوژي شد ي عرصهتبديل به يك نيروي اتوريتر در 

راحت    هاي ليبرال غرب، با نوعي               در همين حال، منورالفكرانِ مايل به انديشه                     
خيالي، مجموعه تفكر ليبرال غرب را اعم از دموكراسي سياسي و اقتصاد باز، پاسخ                                

هاي فكري بومي احساس          تاريخي به پكيج حزب توده تلقي كردند و نيازي به تلاش                     
  .پذيراي يك پكيج ديگر بودند ،و در واقع امر ،كردند نمي

ل به نوعي از راحت اين دو، طيف مذهبيون سنتي نيز با توس» مقابل ي هكوچ«در 
كردند و در عمل  خيالي، پاسخ سنتي را پاسخ كافي و تاريخي به دو پكيج تلقي مي

حزب به ستيزه برخيزند و » الحادي«هاي سنتي، با تفكر  مايه برآن بودند تا با دست
در اين . تاريخ پرتاب كنند» داني زباله«هاي تجويزي تفكر ليبرال را به  همزمان، نسخه

دار بود كه در يك روند  نها يك جريان نوپاي مذهبيِ نوانديشِ دغدغهوانفسا، ت
، تلاش بومي آغاز كرد ؛ اين جريان نو پديد در حقيقت، در سرِ خط رقابت »اثباتي«

  يافت؛ جريان نوپديدي كه در همان مثلث پيش ياد شده، تجلي مي. قرار گرفته بود
از مفاهيم مندرج در         »  اري   برد   پرده   « يك ضلع مثلث به بازگشت به كتاب آخر و              

ضلع ديگر در پي به سامان كردن قواعد تكامل و زيست شناسي                        .  آن، روي كرد         
. فعال، برآمد و مهندس نيز در مسير ساخت و ساز ادبيات ايدئولوژيك تلاش آغازيد            

مهندس  . انجاميد »، اميد نو، و سپهر نوروش نو، تبيين نو«:  خلقِ اين مساعي مشترك به
آن چنان كه      .  گذاري كرد       اثر موضوع اين بحث است، در روش، بنيان   اش كه مساعي

) م 1970تا  1920(   1350تا  1300  ي  هدر صدر سطور و در مطلع اشاره شد، در پنجاه                 
  .هايي كه تا هم اينك نيز پايدارند سبك. ها نمايان شد هاي مختلف، سبك در حوزه

از روي مانع پرواز           »  بيروش اس    « ميلادي، انسان با         1960  ي  دهه  هاي مياني      تا سال  
پرش اسب از      ي  شيوه كرد و در واقع رشته پرش ارتفاع در دو و ميداني، مديون                               مي 

در روش اسبي، پيشاني، بيني، چانه،               .  پريد   انسان تا آن زمان، اسبي مي            .  روي مانع بود       
ل                مي با  پا  نوك  و  زانو  كشكك   مي          ي  هسينه،  برخورد  براي            نصاب  زمينه  و  كردند 
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آمريكايي پيدا       تا آن كه ديك فاسبوري         .  پرش ارتفاع، محدود بود              افزايش ركورد        
گانه بدن انسان كه          در اين روش، موانع شش       . شد و روش پرش از پشت را ابداع كرد

. پا  ي  هگاه و پاشن     پشت سر، نشيمن   :  كرد به سه مورد كاهش يافت            با ميله برخورد مي        
گودي كمر با سطح افق به كمك            ي  و در واقع فاصله         ، گودي كمر انسان          از سويي   

گيري از فاصله گودي كمر با              انسانِ پرنده آمد و با كاهش موانع بدن انسان و بهره                          
  .سطح افق، ركورد پرش ارتفاع به طور جهشي ارتقاء يافت

جهش را فراهم آورد، مهندس              ي  هبه همان گونه كه فاسبوري با ابداع روش، زمين 
كوتاه   .  گذاري در روش، اسباب جهش نسل پس از خود را مهيا ساخت                           نيز با بنيان    

اهل شوروي، ركورد            ي  ه پرند   مدتي پس از ابداع روش فاسبوري، والري برومل                           
متر در پرش ارتفاع را با به كاربستن همان روش به ثبت                            سانتي  29متر و    2شگرف  

جايگاه فاسبوري را         عشق و پرستش   ان در اثر      بازرگ    .  ها پايدار بود        رساند كه تا سال     
شود، شايد     شد ؛ كورمال كورمال و لنگ لنگان قدمي برداشته مي                       قايل  براي خود      
   .تري بردارند تر و مهم هاي محكم ديگران گام

كوته مدتي پس از انتشار ادبيات ايدئولوژيك بازرگان و ابداع روش انديشه                                           
ك                          باب  بازكردن  در  كه  وي  تفكر  و  رشته   ورزي  چند  موضوع،         لام  مهندسي  اي، 

بندي، تحليل برمبناي        مهندسي محتوي، تحليل روندي، تعقيب موازي سيرها، مرحله                     
كتاب                 ادبي  مشتركات  يافتن  با                      ساختار،  نسلي  بود،  متجلي  پردازي،  مضمون  و  ها 

استعانت به آن روش ابداعي و با تلاش و كار توان فرسا، به بالاتر پرواز كردند؛                                           
را   راه انبياء، راه بشر            را آموزش داد و سپس             راه طي شده     بار    29د  نژا   فمحمد حني  
  .تدوين كرد

راه   فارغ از آن كه به         . و كار حنيف، كار برومل بود، كار بازرگان، كار فاسبوري 
  .، چه نقدهاي محتوايي وجود داردراه بشر ،راه انبياء و  طي شده

ر روش و در واقع امر با به ميان آوردن روش انديشه ورزي و                                  بازرگان با ابداع د           
  : تفكر، چنين آموزش داد كه

ازاء سازي  گام زدن در جهان واقع، نيازمند روش، ايده، مهندسي ايده و مابه
  ، است

  وي با درهم آميختن مضامين چند كتاب از جمله كتاب آخر محكم، در عمل؛
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  براي مهندسان، هستي را تبيين كرد
  اي پزشكان، مهندسي هستي رابر

  ها، هر دو را براي علوم انساني
  .داري جهان را ها، هدف و براي غيردانشگاهي

ادبيات ديني تا قبل از بازرگان به مانند عكس بود و با بازرگان تبـديل   ،به تعبيري
ها در كتاب بزرگ آفرينش  پديدهوي توانست تصويري سيال و سيار از  ؛ به فيلم شد
  .گذارد به نمايش

هم اينك حدود نيم قرن پس از مساعي مهندس، روش در انديشه ورزي و تفكـر  
شود، روش  عنوان روش معرفي مي چه كه به آن ؛ روشنفكري مذهبي ايران، گم است

روش . نه بومي است و نـه محصـول رونـد فـرآوري     ،هاست موجود در آن سوي آب
اينك نه روشي بومي  ؛ كند جاد ميبوميِ فرآوري شده، امكان پروازِ طيف پرنده را اي

  .هويداست، نه پاتيل فرآوري، نه پرواز نه پرنده
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  نقد و باز انديشي گفتمان ديني
  

  علي طهماسبي
يناري بـا  مدر س ـ ارايـه اين عنوان را دوستي روزنامه نگار پيشنهاد كرده بـود بـراي   

ي  امـا بعـد بـه اشـاره    . زي به تكليف نوشتمهم چي من ؛ همين عنوان در حسينيه ارشاد
. معنا باشـد  در اين مورد شايد بي» گفتمان«عزيزي ديگر دريافتم كه آوردن اصطلاح 

نـام   چيـزي بـه    -گـرا  چه نوانديشـي و چـه سـنت    -ي ديني  تر اينكه در عرصه درست
، يعنـي شـبيه همـان     آنچه هست نوعي تبليغ است و نـه گفتمـان  . گفتمان مطرح نيست

هـاي   اين البته شـايد از ويژگـي  . يكردي كه متكلمين در روزگاران گذشته داشتندرو
 ياصـطلاح گفتمـان را هنگـام   . اعم از آنكه سنتي باشند يـا مـدرن   ،داران ما باشد دين
  . يا رسيدن به افق تازه يديالوگ ميان طرفين پديد آيد برا يتوان آورد كه نوع يم

ي ما، و با يك نگاه كلي نگر، تبليغ دينـي   گمان من، در حال حاضر و در جامعه به
يكي همان اسـت كـه بـه    . توان مشخص كرد متفاوت مي را  از سوي دو جريان كاملاً

اي است كـه    ديگري نحلهو . 1نوانديشي، يا روشنفكري ديني شهرت پيدا كرده است
  .دهد مي گرايانه يا بنيادگرايانه  سامان ي دين، با رويكردي سنت تبليغ  خود را درباره

ديگري كه از آشكاري شايد نيازي هم به گفتن ندارد اينكه تبليغ ديني از  ي  نكته
نام ديـن اسـت امـا     سوي هردو جريان به هرحال معطوف به قدرت است و اگر چه به

هم شايد به اين دليل باشد كه بـه هرحـال    اين. سخت با تدبير قدرت در آميخته است
ايران پديـد آمـده اسـت و ديـن و قـدرت سـخت        در اين روزگار حكومتي ديني در

بر اين نكته واقف است كـه تفـاوت بسـياري     ي اين متن حتماً خواننده. اند تنيده درهم
                                                 

قدر كلي هستند كه شايد نتوان تعريف  يني و نوانديشي ديني نيز آندو اصطلاح روشنفكري داين . 1
  .مشخص و دقيقي از آن ارايه كرد
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اي  له اشـاره أدر ادامـه بـازهم بـه ايـن مس ـ    ( 1قـدرت » تدبير«قدرت با » نقد«هست ميان 
  .)خواهم داشت

كنـد تـا بـا معيارهـاي      تلاش مي ست طبعاًديشي، همان گونه كه از نامش پيدااننو 
امروزي كه از جهان مدرن كسب كرده رويكردي تازه بـه فرهنـگ، ديـن و تئـوري     

هاي روشنفكرانه، يا نوانديشانه  رسد كه اين واگويه نظر مي اما به. حكومت داشته باشد
در حالي كه تبليغ دينـي بـا رويكـرد     ؛ ي گسترش يابدمنتوانسته است در سطحي عمو

بـه بركـت همـين     ي ايران را پوشش داده اسـت و ظـاهراً   جامعهسنتي، بيشترين طيف 
همـين اسـت كـه حـالا      احتمالاً. هاي قدرت تكيه زند تبليغ گسترده توانسته بر كرسي

و باز شايد به همين دليل است كه به  ؛بيند نوانديشي ديني خود را شكست خورده مي
  .فكر افتاده تا راهي به سوي مردم بگشايد

شكلات و موانـع دانسـته و ندانسـته كـه بـراي ايـن رويكـرد تـازه         ي م از ميان همه
تـوانم اشـاره كـنم كـه از نظـر خـودم اساسـي و مهـم          مي  توان برشمرد به دو نكته مي
ي بـر آن،   مايه يا محتوايي اسـت كـه نوانديشـي دينـي بـا تكيـه       درون ،يكي؛ نمايد مي

ت كـه نوانـديش دينـي    زبـاني اس ـ  ،و دوم؛  كند تا كلام خود را سامان دهد تلاش مي
ي خويش ارتباط برقرار كند و نظريات دينـي   خواهد با مردم جامعه ي آن مي وسيله به

  . خود را به گوش ديگران برساند
چندي است كـه ديگـران هـم بـه ايـن      . اي نيست هاي تازه اين دو نكته البته حرف

هرچند نابسنده  اي اند اما شايد در اين مجال از منظري ديگر اشاره مشكل اشاره كرده
تـوانم   اي كه نوشتم، مـي  فرض شتابزده مبتني بر همين پيش. به اين دو نكته آمده باشد

  .گيري كنم نقد نوانديشي ديني را از اين منظر پي
  

  مشكل محتوايي -1
دين، اعم از آنكه اسلام باشد، يا مسيحيت يا زردتشتي يا هر دين ديگري، يكي از 

ي انسان ترسيم  اندازي براي آينده ده و هست كه چشمهايش اين بو ترين مشخصه مهم
معاد، ملكوت، آخرت، قيامت، روز حساب، بهشت و : مضاميني مانند ؛كند مي

اينكه اين مضامين . شوند انداز شمرده مي هايي از همين چشم دوزخ، همه و همه گونه
                                                 

ي چشمي هم به  پردازد شايد حتي گوشه كسي كه به نقد قدرت مي: گويم كه از باب احتياط به اشاره مي .1
  . كسب قدرت براي خود نداشته باشد
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ست يا تا حقيقت نزديك ا  اندازه به به آن گونه كه در نطام سنتي مطرح است تا چه
مهم اين است كه اكثريت . زند بحثي ديگر است اندازه به خرافه و افسانه پهلو مي چه
اندازهايي دارند و در حال  اي براي فرجام خويش نياز به چشم ها در هرجامعه آدم

به تعبير ديگر، . دهد ارايهاي  حاضر نوانديشي ديني نتوانسته در اين باب طرح تازه
انگار  ،ترين مضامين ديني، گنگ و خاموش مانده است اب مهمنوانديشي ديني، در ب

  .كند حرفي براي گفتن پيدا نمي
منظـورم از  ؛ شـود  مـي   نـام مناسـك ديـده    در رويكرد سنتي به ديـن، چيزهـايي بـه   

مناسك، اعمالي دسته جمعي و رازورزانه است كه كمترين اثرش شايد اين باشد كه 
گاه  كند و گه هاي تلخ و گزنده رها  هوشياريچند از چند و چون  روان آدمي را يك

اما روشنفكري ديني فاقد اين گونه مناسك است و  آنچه . آورد تشفي خاطري پديد 
مانده از حج و روزه و نماز و  دعا گرفته   امروزه به عنوان مناسك در تفكر سنتي باقي

  .گرايان سنتي است تا روضه و مناجات، در توليت دين
طرفـدار خـرد خـود بنيـاد      و گاه تصـريحاً  با آنكه تلويحاً يدين ييشچنين نواند هم

و خرد خود بنياد را بـه وحـدت برسـاند و     يامر قدس ياست اما هنوز نتوانسته دوپارگ
 ارايـه مند، از مضامين دينـي   چنين نتوانسته بازخواني تازه و مناسبي به صورت نظام هم
  .دهد

و اگرچه با ساختارهاي تـازه در جهـان   تبليغ سنتي از دين، اگرچه روزآمد نيست 
معاصر ناهمخواني دارد و به همـين جهـت در ايـن سـاختار اجتمـاعي جديـد گرفتـار        
بحران مديريت شده است، اما به هرحال براي خودش، و در چهارچوب تفكر سـنتي  

بحـث بـر    ؛ بحث بر سر درست و نادرست تفكر سنتي نيست. مند است خودش،  نظام
مند بودن، چيزي هسـت كـه روشـنفكري دينـي فاقـد آن       مين نظامسر اين است كه ه

  .است
توان تا حـدودي پـي    هاي ديگر از اين دست مي با همين چند نمونه و برخي نمونه

چـرا تبليغـات    ؛ انـد  برد كه چرا در اين رقابـت، نوانديشـان دينـي مغلـوب واقـع شـده      
سـته در سـطح عمـومي    نوانديشي ديني در سطح بخشي از نخبگان بـاقي مانـده و نتوان  

   .چرا نوانديشان فاقد سنگر اجتماعي هستند ؛ و جايي براي خود باز كند
هاي عمومي  را كه در انحصار  ممكن است برخي دوستان ما، عواملي مانند رسانه

يكـي از علـل مهـم در توفيـق نيـافتن       و گرايان است به عنوان عوامل بازدارنده، سنت
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نيست  اول  دست گمان من از عوامل اما اين نكته به. دگفتمان نوانديشي ديني ذكر كنن
  .در ادامه باز هم به اين نكته اشاره خواهم داشت. و عامل عدم توفيق نوانديشي نيست

گرايــان دينــي و هــم نوانديشــان،  پــيش از ايــن بــه اشــاره گذشــت كــه هــم ســنت
رسد  ظر مين اما به  .هرحال معطوف به قدرت و حاكميت است به  رويكردشان به دين،

توضيح اينكه، نوانديشـان  . شان خالي باشد انديشان ديني در اين مورد هم دستكه نو
دهنـد كـه بـا نظـام فرهنگـي و       ارايـه اند  براي امر حكومت هم طرحـي   ديني نتوانسته

و اگـر بپـذيريم كـه نوانديشـان دينـي از      ؛ باورهاي اكثريت مـردم در تنـاقض نباشـد    
اند مضمون دموكراسي را بـا   كنند، هنوز نتوانسته اع ميي دفردموكراسي يا مردم سالا

اند فرهنگ دموكراسي را  نتوانسته:  تر اينكه درست. اعتقادات عمومي سازگاري دهند
  .  رعيتي كنند - جايگزين فرهنگ ارباب

ي  لهأمس، يكي از عواملي كه شايد مورد غفلت روشنفكران ديني قرار گرفته است
تـوان   ها را مـي  اوج اين مهاجرت. ستشهرها روستايي بهي جمعيت  مهاجرت گسترده

هـا   اتفاقي كه در اين جابجـايي . مل قرار دادأمورد ت 60ي  تا اواخر دهه 50ي  بين دهه
 -هـاي فرهنـگ اربـاب    زمينه ي روستايي با همان پس افتاد يكي هم اين بود كه جامعه

نظام جمهوري حق راي  عنوان شهرونداني كه در يك به رعيتي، شهر نشين شد و طبعاً
  .اري اجتماعي نقشي مؤثر يافتزگ و انتخاب دارند در سياست

داشتيم، شايد  شهرهاي ايران مي ي كلان روشني از چگونگي توسعه اگر آمار نسبتاً
هاي بعـد از انقـلاب، شـهرهاي مـا اگرچـه       ويژه در سال شد كه به اين نكته آشكار مي

شد اما به لحاظ باورهاي فرهنگي و دينـي،   ميشمرده » شهر«لحاظ امكانات زيستي  به
رعيتي بود كه در سـاختار جمهـوري اسـلامي     -نظام ارباب وجه غالب همان فرهنگ

ي  ترين وجه مشخصـه  رسد كه مهم نظر مي به .است ي ديني هم پيدا كرده صبغه كاملاً
ردم پـايين ميـان حاكميـت و م ـ    ي از بـالا بـه   اي در امر اصـلاحات، رابطـه   چنين جامعه
 ، خوب به تعبير ديگر، مفهوم دموكراسي در چنين نظامي، به معناي اربابِ. خواهدبود

  .انتخاب كردن است و نه توزيع قدرت و دموكراسي و مردم سالاري
ــوازات طــرح مــردم  جا درســت از همــين ــه م ســالاري از ســوي  ســت كــه مــثلا ب

هـاي   از سوي رهبران جنـاح سـنتي مـوج    هم ي امام زمان روشنفكران، تبليغات درباره
براي رهبري » انتظار«ناگفته پيداست كه بهره جستن از باورهايي مانند  .دارد تازه برمي

ي مسـايل و مشـكلات جامعـه را     تنهـايي همـه   مندي كه بتواند به يگانه و منجي قدرت
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اسي ي مقابل براي  مفهوم مردم سالاري و دموكر ت و حل و فصل نمايد، نقطهيمدير
هـا و   تواند سـرپوش نهـادن بـر نارسـايي     چنين مي بگذريم كه چنين تبليغاتي هم. است

  .ي مديريت كلان كشور نيز باشد مشكلات حل ناشده
مورد اقبال اكثريت  دارد و اتفاقاً ي امروز موج برمي اينكه اين باور كهن در جامعه

نـد باشـد كـه چنـين     توا گيرد، يكي هم به همـين دليـل مـي    هم قرار مي عمومي جامعه
رعيتي و اعتقاد به اصلاحات از بالا  -تبليغاتي منطبق با فرهنگ و باورهاي نظام ارباب

خود به خود يكي از موانع جـدي فكـري و فرهنگـي بـراي      ،همين باور. پايين است به
  . ي مفهوم دموكراسي و مردم سالاري است توسعه

ي دموكراسي و مردم سالاري  روشنفكران ديني، اگر چه راهكارهايي براي توسعه
كارهـا بـومي شـده نيسـتند و      هـا و راه  نمايد كه اين تئـوري  دهند اما چنين مي مي ارايه

زننـد امـا بـازهم انگـار       ها را با نوعي قرائت از دين پيونـد مـي   اگرچه مدام اين تئوري
  .هاي ناهمگون با مضامين ديني است وصله
  

  مشكل زبان -2
 ،ا نهياست  ينيد يزبان -هردو -انيگرا شان و هم زبان سنتياندنكه هم زبان نويدر ا
ن نكته يهم ا يشناس زبان يمبتد ياما از نگاه هر دانشجو ؛ ار استياما و اگر بس يجا

، در ارتباط با طبقات گوناگون ينير ديو غ ينيآشكار است كه زبان، اعم از د
نجا منظورم يدر ا. كند يم دايمتناسب با همان طبقه را پ ي، نقش ها، و معناهاياجتماع

ها،  ها، استعاره نشانه ي بلكه زبان عبارت است از مجموعه ؛ستيصرفا الفاظ ن» زبان«از 
گروه  يكا يك فرد يكه  ييها گزاره ي ها، و همه يها، تداع ها، خاطره هاميها، ا يلتمث

   .كند يرامون خود را فهم ميخود را و جهان پ، آن  ي لهيبه وس ياجتماع
ي دينـي و   ي ما به ويژه در  عرصه نكته نيز تا حدودي آشكار است كه جامعهاين 

سياسي، هنوز در گرو زباني است كه در ساختار نظام ارباب و رعيتي باليده و  شـكل  
گرفته است و اكثريـت مـردم ايـن جامعـه خـود و جهـان خـود را در قالـب الفـاظ و          

  . كنند معناهاي همان زبان تفسير مي
توانم اين پرسش را مطرح كنم كه آيـا روشـنفكر دينـي، زبـان مـردم       در اينجا مي

  شناسد؟ ي خود را مي جامعه
رسد كه زبان روشـنفكران دينـي بيشـتر بـه زبـاني غيرصـريح، پيچيـده،         به نظر مي

زبــاني كــه انگــار بــا بســياري از مضــامين دينــي  . مانــد وارداتــي، مــبهم  و نارســا مــي
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تقيه و بيم از تكفير و تهديد و ارعاب هم  علت من بهگمان  و اين به. رودربايستي دارد
نقش فرهنـگ و زبـان    ،سو بلكه از آن جهت است كه روشنفكر ديني، از يك ،نيست
ي خـودش را بـا    لهأمس ـ ،رعيتي را ناديده گرفته است و از سوي ديگر -ي ارباب ويژه

  . بسياري از مضامين سنتي دين حل نكرده است
هاي تلويزيون هـم در اختيـار نوانديشـي دينـي      كانال به گمان من حتي اگر برخي

اجازه بدهيد گـامي فراتـر   . قرار گيرد، باز هم همين مشكل زبان وجود خواهد داشت
گرايان گرفتـه شـود و آنـان     يزيون هم از سنتبگذارم و بگويم حتي اگر راديو و تلو

اي به نام   و گستردهي عظيم  ها نداشته باشند باز هم شبكه حق هيچ تبليغي در اين رسانه
هـاي   داند و تا درون خانه روحانيت سنتي هست كه زبان  اكثريت جامعه را خوب مي

كند و  به آساني رقيب خود يعني نوانديشي دينـي   اين اكثريت به سهولت راه پيدا مي
  .كند را باشكست مواجه مي

و  -نـد ا خود روشنفكران دينـي هـم شـايد بـه آن رسـيده      ي ديگري كه اخيراً نكته
هاي پس از انقلاب، گفتمان روشـنفكري   نكه در ساليا -ز به آن اشاره رفتيتر ن شيپ

ديني، اغلب معطـوف بـه تـدبير قـدرت بـوده اسـت و  كمتـر بـه نقـد واقعـي قـدرت            
يعني بسياري از نوانديشان ديني، بيشتر خود را رقيـب و حتـي جـايگزين    . اند پرداخته

ي چشـمي هـم بـه     نتقـدي كـه شـايد گوشـه    انـد و نـه م   حاكميت موجود تلقي كـرده 
هاي قدرت نداشته باشد و اين شـايد يكـي ديگـر از دلايـل شكسـت       تصاحب كرسي

  .نوانديشي ديني باشد
ي فـوق  و   لهأمس ـ ،خواهم با آوردن تمثيلي از تاريخ اجتمـاعي خودمـان   اجازه مي

  . آشكارتر بنمايانمرا ر قدرت و نقد قدرت يان تدبيتفاوت م
هـايي   هرحـال مواجـه بـا اشـخاص و فرقـه      ها در اين سـرزمين، بـه   هميشه حكومت

امـا در تـاريخ   . تـوان يـاد كـرد    سـيون از آنـان مـي   ياند كه امـروزه بـا عنـوان اپوز    بوده
يكرد متفـاوت  ومتفاوت و با دو ر سيون را به دو بخش كاملاًيما اپوز ياسيس ياجتماع

داشـت هميشـه مترصـد     ي سياسـي  بخش اول كه بيشتر صـبغه  ؛ توان مشاهده كرد مي
ــه  از . ن حاكميــت توســط خــود بودنــد دســت گــرفت برانــداختن حكومــت وقــت و ب

هـاي   ي سلسله و تا همه ه گرفته تا يعقوب ليثيجامگان و اسماعيل جامگان و سياه سرخ
هـاي پيشـين، خـود را جـايگزين حاكميـت پيشـين        اي كـه بـا برانـداختن سلسـله     تـازه 
سـيون حاكميـت   يقدرت رسيدن به هرحـال اپوز  ركدام  هم تا پيش از بهه.  كردند مي
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كردنـد، پـس از    هايي كه توفيـق حاكميـت پيـدا مـي     چنين گروه هم. شدند شمرده مي
رعيتي  -پايين و متناسب با همان نظام ارباب قدرت رسيدن، داراي مديريتي از بالا به به

  .رعيتي نبود -ارباب يعني تغييرحاكمان، به معناي تغيير نظام ؛ بودند
بـه   توان نشان داد كه نه صـرفاً  سيون را هم در تاريخ ايران ميينوع ديگري از اپوز

، رويكـرد برخـي از   بـه گمـان مـن   . انديشـيدند  تغيير حاكميت، بلكه به تغيير نظام مـي 
 )و حـافظ  ، مولـوي ، عطـار  الخير، ابوسعيد ابـو مانند ابوالحسن خرقاني( عرفاي ايراني

ديـن، در   با رويكردي نوانديشانه به گونه هستند كه دقيقاً هاي آشكاري از اين شاخصه
 ، ، نقشي اساسـي ايفـا كردنـد    تغيير نظام فكري و فرهنگي جامعه و نقد وضع موجود

  . تدبير قدرت براي خويش داشته باشند ي چشمي به آنكه گوشه بي
منـدتر از نظـام    تـر و قـدرت   لحاظ طرح محتوايي دين  برجسـته  هاين بزرگان، هم ب

توانستند آن محتواي دينـي   و مي، متناسب با مخاطب  يزبان يحاكم بودند و هم دارا
ين مـردم  ز، بيشتر هميمخاطب اينان ن. ان كننديها ب ها، نمادها، و قصه را در قالب تمثيل

اند كـه تـا در فرهنـگ و بـاور مـردم       بر اين گمانه بوده كوچه و بازار بودند و احتمالاً
  .ها مشكل چنداني را حل نخواهد كرد تغييري پديد نيايد، تغيير حاكميت

اين نكته را نيز اضافه كنم كه بحث بر سر اين نيست كه نوانديش دينـي در زمـان   
. نمايـد  ند و خود را تبديل به دون كيشـوت رار كما همان گفتمان عرفاي پيشين را تك

امروز براي تغيير باورهاي ناسازگار با زندگي به باورهاي زنـدگي سـاز،    ،گمان من به
ي ما نيـاز بـه نوانديشـاني دارد كـه از نـوعي هوشـمندي و درك عرفـاني هـم          جامعه

  . برخوردار باشند
داشـتم عنـوان كـرده     ها كه به ياد دكتر شـريعتي  اين تعبير را در يكي از سخنراني

ي عرفان، نه يك عارف خانقـاهي و گـل مـولايي، بلكـه يـك       بودم كه او در عرصه
و شايد همين بود كه توانست به نقد گفتمـان سـنتي از   . سياسي بود -اجتماعي عارف

زبـاني پيـدا كنـد كـه      اي از متن ديـن پديـد آورد و   هاي تازه دين بپردازد و بازخواني
  . تنها در سطح نخبگان، بلكه در سطح عمومي جامعه نيز گسترش يابد نه

تواننـد بـدون    مـي  ،يمبر در آن به سر ميانديشان ديني در اين روزگار كه ما آيا نو
اي از  تـازه  تواننـد بـازخواني   ميآيا ازند؟ درودربايستي به نقد گفتمان سنتي از دين بپر

باشند كه هم زندگي ساز  و هم براي مردم عادي هم قابـل فهـم    مضامين ديني داشته
  توانند زباني مردمي پيدا كنند؟ ميو سرانجام، آيا باشد؟ 
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  گذاري عمومي شناخت شناسي و خط مشي
  

  بررسي موردي مهندس مهدي بازرگان
  

  رتبا رضا علوي عليدكتر 
  :اي به صورت زير است  مبناي نظري اين بحث، پذيرش وجود زنحيره. يكم

رهنمودهايي براي عمل  الگوي تبيين اجتماعي  شناسي  سرمشق شناخت«
  »گذاري عمومي سياسي و خط مشي

. تواند صورت پذيرد اي با تحليل مفهومي عناصر آن مي اثبات وجود چنين زنجيره
» خطي و يكطرفه«ي عناصر اين زنجيره را  بطهآنچه مهم است اين است كه نبايد را

، » محدودسازي«شامل عناصري چون » كنندگي تعيين«ي  نوعي رابطه. تلقي كرد
ي آنها صورتي پيچيده  ميان آنها وجود دارد كه به رابطه» باز توليد«و » گري ميانجي«

  .بخشد و پويا مي
  

ي  وجود در زمينههاي م ها و سرمشق هاي مختلف از ديدگاه بندي طبقه. دوم
ها ، در  از ميان اين طبقه بندي. صورت گرفته است) معرفت شناسي(شناسي  شناخت

توان به  ي شناخت شناسي را مي هاي مختلف در زمينه بندي سرمشق اينجا طبقه
  :صورت زير از يكديگر متمايز ساخت

  گرايي سرمشق اثبات -الف
  )گرايي پسا اثبات(گرايي انتقادي  سرمشق عقل -ب
  سرمشق نظريه انتقادي -پ
  )گرايي بر ساخته(گرايي  سرمشق سازه -ت

آمده است ، با يكديگر  1كه در جدول شماره  توان آن چنان ها را مي اين سر مشق
  :مقايسه كرد 
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  شناسي هاي مختلف در شناخت مقايسه سرمشق -1جدول 
سرمشق         

  گرايي سازه  ادينظريه انتق  گرايي انتقادي عقل  گرايي اثبات  عناصر  

باوري متعارف،واقعواقعيت نگاه به
جهان واقعـي و قابـل   

  .درك است

ــادي،واقــع ــاوري انتق ب
جهان واقعي است امـا

ــه ــاقص و  ب ــورت ن ص
احتمــالي قابــل درك

  .است

ــاوريواقــع ــاريخي،  ب ت
ها توسط ارزش واقعيت

و ساختارهاي مجـازي
و تاريخي احاطه شـده
و فقــط در گــذر زمــان

.شود شفاف مي واقعيت

ــبي ،  گرايـــــي نســـ
اجتماعي  هاي واقعيت
ي اذهـان بشـر    ساخته

و از اين روچندگونه 
  .اند و تابع آگاهي

درك  نگاه به
  واقعيت

واقعيت و ذهن دوگانگي
عينيت و امكان رسيدن به

  .وجود دارد

ــن و ــانگي ذهــ دوگــ
گرايي واقعيت وعينيت

اصلاح شـده بـا توجـه
اهل علم انتقادعرف  به

 ممداو

تعامــل ميــان ذهــن و   
و  ذهنيت تقدم واقعيت،

  ها يافته متأثر از ارزش

تقدم ذهن در فرآيند 
ها خلق شناخت، يافته

  شوند مي

روش شناخت
  واقعيت

هــايتأكيــد بــر روش
، معيـار   كمي تجربـي 

ها،  تأييد پذيري نظريه
براي دستكاري  تلاش

ــت  ــام  و واقعيــ انجــ
 آزمايش

چنــدگونگي انتقــادي
ــه معيـــار ،  هـــا نظريـ
ــال ــراي   ابط ــذيري ب پ

  علوم تجربي

گفتماني برتحليل تأكيد
  و نگرش ديالكتيكي

تأكيد بر هرمنوتيك 
 و پويايي ديالكتيكي

  
هاي مختلفي به  شناسي، بسترساز نگاه هاي مختلف در زمينه شناخت سرمشق. سوم

 چرايي«هاي مختلف براي پاسخ به پرسش  گردند ؛ اين نگاه هاي اجتماعي مي پديده 
ها و مشكلات اجتماعي، الگوهاي مختلفي را  پديد آمدن ، پديده» و چگونگي
هاي كم و بيش  نمايش«اين الگوهاي تبييني به طور عمده حاوي . كنند پيشنهاد مي
هستند ؛ تلاش اين الگوها اين است كه ضمن » هاي اجتماعي اي از واقعيت ساده شده

  .نيز بنمايند بيني مشروط آينده توضيح گذشته اقدام به پيش
هاي مختلف مورد مطالعه قرار  توان در قالب طيف الگوهاي تبيين اجتماعي را مي

پوشاني اين الگوها و  بر مفهوم طيف بايستي تأكيد كرد تا موارد موجود از هم. داد
بندي  در يك طبقه. هاي حدي آنها با يكديگر ناديده گرفته نشوند هاي جريان شباهت

ي تبيين اجتماعي، سخن  ز وجود سه طيف گوناگون در زمينهتوان ا ساده شده مي
  :گفت

  .الگوي انتقادي -و  پ)    تفهمي(الگوي تفسيري  -گرا ،  ب الگوي اثبات -الف
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شناسي  هاي شناخت تناظري يك به يك ميان الگوهاي تبيين اجتماعي و سرمشق
از الگوهاي شناسي بيشتر از يكي  هاي شناخت اما هر يك از سرمشق. وجود ندارد

عمل » ي آن توجيه كننده«و » پشتيبان«كرده و به عنوان » حمايت«تبيين اجتماعي 
  .كنند مي

گرايي و  هاي اثبات ي ميان سرمشق توان ادعا كرد كه رابطه به طور اجمالي مي
سرمشق . گرا داراي قدرت بيشتري است گرايي انتقادي با الگوي تبيين اثبات عقل
، و سرمشق نظريه انتقادي با الگوي )تفهمي(تبيين تفسيري گرايي با الگوي  سازه

  .انتقادي، داراي ارتباط توجيهي بيشتر هستند
  .كرد ي مختصر اشاره چند نكته يك از الگوها به توان براي شناخت هر اجمال مي به
  
  گرا الگوي اثبات) الف

  :گيرد  هاي زير شكل مي اين الگو بر مبناي پذيره
و مرتبط ساختن اين تمايز به تمايز » وسايل«و » اهداف«ميان تمايز قابل شدن  -1
هاي  نظريه(ي اصلي علوم اجتماعي  اين الگو وظيفه. » ها ارزش«و » امور واقع«ميان 

بر اساس اين الگو ، براي . داند را توصيف و تبيين امور واقعي مي) اجتماعي
ي تعيين اهداف گذاران نيازمند يك حكم ارزشي برا گذاري ، خط مشي مشي خط

اي مبتني بر  لهأي تعيين بهترين وسايل براي هدفي معين، مس لهأخود هستند ؛ اما مس
توانند  عالمان علوم اجتماعي مي. ي علمي است شيوه واقعيت و بنابراين قابل پيگيري به

  .طرفانه بهترين وسايل را براي رسيدن به اهداف معين شده تبيين نمايند به طوري بي
» شيئي«خود را بايستي چون يك  ي جامعهاي بنيادين اجتماعي و آداب نهاده -2

ها و تمايلات فاعلان  ها را مستقل از خواهش در مطالعه بايستي پديده. تلقي كرد
  .اجتماعي درگير آنها و تابع قواعدي معين مورد مطالعه قرار داد

  
  )تفهمي(الگوي تفسيري ) ب

  :گرفته است  هاي زير شكل اين الگو بر مبناي پذيره
. هستند) action concepts(كنش  بخش اعظم واژگان علوم اجتماعي، مفاهيم -1

گيرد،  روند كه به منظوري صورت مي مفاهيم كنش براي توصيف رفتاري به كار مي
اش پرسيد ، هدف يا مقصود از آن، يا آنچه شخص  توان درباره اي كه مي به گونه
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انجام دهد، چيست؟ يكي از وظايف الگوي  خواهد يا قصد دارد كوشد يا مي مي
  .اند تفهمي، كشف نياتي است كه فاعلان در انجام كارهاي خويش داشته

ي ديگر الگوي تفهمي، كشف مجموعه قواعدي است كه زيربناي  وظيفه -2
دهند و نيز روشن كردن اين قواعد و مرتبط  ها را شكل مي دسته معيني از كنش

  .موجود در جامعه است ساختن آنها با ديگر قواعد
هر عمل خاصي تنها در متن و بافت يك سلسله قواعد اجتماعي معين شكل  -3
تواند بگويد كه كاري انجام  گيرد و بر حسب همين قواعد است كه يك فاعل مي مي

ها  داده است ؛ همين امر است كه درك قواعد اجتماعي را براي فهم اعمال انسان
  .سازد ضروري مي

  
  ي انتقاديالگوها) پ

  :هاي زير شكل گرفته است  اين الگو بر مبناي پذيره
هاي اجتماعي، بايد نيات و  براي وقوف بر موضوع و شناخت و تبيين پديده -1

عه و نيز قواعد و معاني مقوم نظام اجتماعي آنها هاي فاعلان مورد مطال خواست
  .فهميده شود

ه مردم هيچ تسلط و كنترلي بيشتر اعمال مردم معلول شرايط اجتماعي است ك -2
شناخت و انتخاب  ي نتيجهبر آن ندارند و اكثر كارهاي مردم در ارتباط با ديگران 

  .آگاهانه نيست
صدق يك  ي هنظريه اجتماعي مرتبط با عمل اجتماعي است ؛ بخش عمد -3
  .گردد ي علمي از طريق ارتباط آن با عمل واقعي مشخص مي نظريه
ها و  سوس يك گروه اجتماعي را با اين تلقي كه اين رنجها و نيازهاي مح رنج -4

  .اند، بايد تبيين كرد هاي ساختاري در آن نظام اجتماعي نيازها پيامد برخي تعارض
  

ها به  ها و اولويت اي از ارزش تركيب الگوي تبيين اجتماعي با منظومه. چهارم
. انجامد مومي ميگذاري ع ي عمل سياسي و خط مشي پيرايش پيشنهادهايي در زمينه

البته . است» مبتني بر نظريه«بيان ديگر، عمل سياسي آگاهانه و سنجيده به ناگزير  به
درك نتايج و پيامدهاي سياسي و عملي پذيرش هر نظريه و الگوي تبييني نيز به 

  .نمايد ي خود، ما را در درك بهتر ماهيت الگوهاي تبيين اجتماعي ياري مي نوبه
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گذاري موجه به ناگزير از الگوهاي  و آگاهانه و خط مشي ورزي سنجيده سياست
در اينجا با . سازد كند و خود را با آنها توجيه كرده و مدلل مي نظري تغذيه مي

اي گزينشي به برخي از رهنمودهاي عملي ناشي از  تر و به گونه اختصار هر چه تمام
  .كنيم گفته اشاره مي پذيرش هر يك از الگوهاي تبييني پيش

  
  رهنمودهاي ابزار انگار، فن شناختي و مبتني بر مهار فني) الف

گرا در تبيين اجتماعي  طور مشخص از الگوي اثبات اين مجموعه از رهنمودها كه به
  :كند بر چند محور تأكيد دارد  تغذيه مي

ي تعيين بهترين وسايل براي اهداف مشخص شده توسط  لهأپاسخ به مس -1
تي به عالمان علوم اجتماعي و فن سالاران سپرد، آنها حكومت دموكراتيك را بايس

  .طرفي انجام دهند توانند اين كار را با كارآيي و بي مي
مسايل مربوط به اهداف زندگي اجتماعي و سياسي، موضوعاتي هستند كه  -2
ها و  عقلاني و عملي بحث كرد و مربوط به سليقه ي شيوهآنها به  ي بارهتوان در نمي

  .شوند ارزشي اساسي افراد ميهاي  انتخاب
  
  رهنمودهاي درون فهمي، روشنگرانه و مبتني بر افزايش ارتباط) ب

كند، بر محورهاي  تغذيه مي از الگوي تفهمي و تفسيري اين مجموعه از رهنمودها كه
  :زير تأكيد دارد 

بايد چيستي اعمال و اقوال خود مردم و ديگران را براي آنان روشن ساخت تا  -1
  .عي روشنگري از معاني آنها دست يابندبه نو
روشن ساختن قواعد و مفروضاتي كه مردم بر اساس آنها كارهايشان را انجام  -2
كه گويي سازمان  طوري كند، به با مردم را مهيا مي وگو گفتدهند، امكان  مي

يي وگو گفتگذاري بايد ممكن ساختن  هدف خط مشي. فهميم اجتماعي آنان را مي
ميان فاعلان اجتماعي متفاوت در سخن گفتن و عمل كردن باشد ؛ از نتيجه بخش 
ي اصلي يك نظام  توان به رشد و ترويج مدارا و احترام به عنوان پايه اين طريق مي

هاي  به علاوه، ممكن است از اين طريق از جاذبه. اجتماعي دموكراتيك دست يافت
  .كاسته شودخشونت ، به عنوان راهي براي رفتار با مخالفان نيز 

گذاران با ايجاد ارتباط با مردم، آغوش خود را بر روي تأثير و نفوذ  خط مشي -2
  .يابند فهم بيشتري از امكانات و تنگناها دست مي گشايند و از اين طريق به ديگران مي
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هاي متفاوت نگاه به جهان را  هاي ديگر زندگي و شيوه اگر بتوان معناي سبك -4
هايي واقعي تبديل  هاي جديد زندگي به بدي ت همين شيوهدريافت ، در اين صور

 ي شيوهدر واقع فراهم كردن شكل جديدي از زبان، به دست دادن شكل و . شوند مي
  .جديدي از زندگي است

  
  يي و مبتني بر مشاركت و دخالت فعالانهوگو گفت،  رهنمودهاي انتقادي) پ

كند بر چند محور  ادي تغذيه مياين مجموعه از رهنمودها كه از الگوي تبيين انتق
  :تكيه دارد 

هاي فاعلان اجتماعي دقيقاً در چه مواردي اوهام  بايد نشان داد كه ايدئولوژي -1
بايد نشان . هاي سلطه را بر آنان افشا كرد و خيالات است و از اين طريق ايدئولوژي

توايي كه داد كه چگونه تصورات و عقايد آشكار فاعلان محتوايي پنهان دارد، مح
سازد و بنابراين منبع سلطه اين تصورات را  معناي راستين اين تصورات را نمايان مي

  .كند بر معتقدان به آنها نيز مشخص مي
بخشي همراه باشد ؛ نخست بايد  گذاري بايد با دو گونه آگاهي خط مشي -2

اي كاملاً  ي خود به شيوه وسايلي براي فاعلان مورد مطالعه فراهم كرد تا به مطالعه
هاي كنوني بپردازند ؛ دوم ، فاعلان را از سازوكارهاي دقيقي  متفاوت با خودشناسي

كه موجب درماندگي و عجز آنان گشته است و با اين حال، خود آنان از اين 
ي آنان عمل  خبرند و بنابراين سازوكارهاي مذكور مستقل از اراده سازوكارها بي

يد اولاً فاعلان تصويرهاي متفاوتي از خود داشته بنابراين با. كند، آگاه ساخت مي
هاي سركوبگري  هاي خود را از نو تعريف كنند و ثانياً راه باشند و نيازها و خواست

  . نظام اجتماعي را به خوبي بشناسند
ورزان با فاعلان  گذاران و سياست مشي بايد تبادل انتقادي مستمري ميان خط -3

  .منشاء اثر هستند، برقرار گردد هاي خود اجتماعي كه با تصميم
عمل يك نظام اجتماعي عرضه  ي شيوهيك نظريه اجتماعي فقط تصويري از  -4
تغيير در  ي ههاي شتاب دهند اجتماعي يكي از عامل ي نظريهكند، بلكه خود  نمي

  .دهد ي آن را مورد تحليل قرار مي ي حيات اجتماعي است كه نظريه درون مجموعه
  

هاي  توان به تحليل و نقد و ارزيابي انديشه وب نظري فوق ميدر چارچ. پنجم 
گفته  ي نظري پيش نخست بايد جايگاه او را در زنجيره. ياد بازرگان پرداخت زنده
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گيرد؟  كدام سه مشق قرار مي زيرشناسي بازرگان در مجموع  شناخت. مشخص كرد
هنمودهاي او براي توان جاي داد؟ ر الگوي تبيين اجتماعي او را در كدام طبقه مي

  گذاري عمومي بر كدام مبنا استوار است؟ عمل سياسي و خط مشي
شناسي  توان سرمشق او را در شناخت پاسخ اجمالي اين مقاله اين است كه مي

» گرايي انتقادي عقل«و » گرايي اثبات«ي  و در اواخر عمر چيزي در ميانه» گرا اثبات«
توان داراي شباهت  ين اجتماعي او را ميچنين به طور مشخص الگوي تبي هم. ناميد

توان از  ي فوق، مي ي دو مقدمه در نتيجه. گرا دانست بيشتري با الگوي اثبات
هم . شناختي و مبتني بر مهار فني در مورد او سخن گفت رهنمودهاي ابزار انگار، فن

. آنها راتوان مورد نقد قرار دارد و هم پيامدهاي ناشي از پذيرش  ها را مي اين انتساب
ياد بازرگان  توان درست بودن چنين تحليلي را از زنده ي تفصيلي مي در يك مطالعه

ي انديشه و عمل به نقد  بررسي كرد و در صورت تأييد، پيامدهاي آن را در عرصه
  .گذاشت
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  گرايي گرايي  با  اصول سنت ي هلمسأ
  

  سكولاريسم وارونه يا شبه سكولاريسم
  

  راستخواهمقصود فدكتر 
  ها ل گفتمانياز جامعه ما به تحلين. 1
هايي  عنوان گفتمان به  يمذهب ييگرا  اصول و ييگرا اين مطالعه هر دو رويكرد سنت  در

 1آنها را مورد بررسي انتقادي» تحليل گفتمان«توان به روش  اند كه مي تلقي شده
رفت كه حقايق محضي به صورت مطلق  قبلاً گمان مي. قرارداد و تفسير مجدد كرد

قديم در عقايد و اقوال مذهبي  ي دورهاين حقايق در  ؛ در افكار و اقوال وجود دارند
هاي  جديد درگزاره ي دورهمردمان و يا در آراء وگفتارهاي استدلالي آنها و در 

 هاي هم معتقدان مذهبي و هم پيروان نظام. شد تجربي سراغ گرفته مي ي شده آزمون
 ي دورهگرايي تجربي و علمي در  تحصل ن بهقايلا ،يك معنا فلسفي قديم و هم به

اند كه به كشف و فهم كامل دنياي عيني و امور واقعي، نايل  كرده مدرن، تصور مي
اما . هايي كه آنها دارند، خصوصيت فراگفتماني ناب دارد آيند ومفاهيم و مقوله مي

چه زبان  -متوجه اين امر شد كه زبان بشر  هاي انتقادي بعدي، ملاحظات و بررسي
ترجمانِ ذهنِ   صرفاً -مذهبي، چه زبان استدلالي، چه زبان هنري و چه زبان علمي او

نماي او و بازتاب واقعيات عيني نيست، بلكه مردمان از طريق كاربردهاي ذهن و  واقع
بشري آنها گره  كه با تاريخيت و وضعيت-ها و معاني  زبان خود و با نظامي از نشانه

 ، و به نظر نگارنده -وجه مفرط . زنند مي به تعريف امور دست  -است خورده
هبار بگوييم هيچ امري و واقعيتي مستقل  اين رويكرد جديد، آن است كه اين -ناموج

                                                 
1. Critical  
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از ما نيست و حقيقتي اصلاً وجود ندارد اما وجه موجه اين ملاحظات انتقادي آن 
نمايي محض چه به صورت قديم و چه به صورت جديد،  قعاست كه از مدعيات وا
اي انتقادي و پيوسته قابل تأمل و بررسي  ها و صدق را مقوله عبور بكنيم و حقيقت

  .مجدد بدانيم
برخلاف ديگر ، گويد  ياليسم سخن مشهوري دارد و ميسدر اگزيستان سارتر

و ماهيت آنها (آيند  ه وجود ميموجودات كه با ماهيت و تعريف مشخصي، به عرص
شود و سپس،  ، انسان ابتدا وجود دارد و در صحنه ظاهر مي)مقدم بر وجودشان است

به تعبير ديگر، مردمان از طريق . كند خود را و ماهيت خويش را تعريف مي
  . )1378، بشيريه(پردازند  گفتمانهايشان به تعريف عالم و آدم و تعريف خود مي

در اينجا نيز به نظر نگارنده، شكل افراطي اين رويكرد گفتماني، آن است كه 
شود اما حالت موجه و  ها، معنا مي معناست و تنها توسط گفتمان جهان، سر به سر بي

ويژه به نقش  ههاي بشري خودمان و ب نقش گفتمان  منطقي آن اين است كه به
تعريفي خود بر جهان  ي هقرار سيطردادن به جهان و است هاي مسلط در شكل گفتمان

. توجه پيدا بكنيم و افكار و اقوال خود را بازتاب عيني و مطلق امور واقعي ندانيم
هاي غيرگفتماني، ماقبل گفتماني و  اموري كه به دليل آن كه ما آنها را واقعيت

ند باز يابند و مانع فراي كنيم، تقدس و مطلقيت مي فراگفتماني و فراگفتماني قلمداد مي
  .شوند و پويا و تاريخي و جمعي تفكر و تعريف و زبان مي

كند كه ما از ادعاي  هاي گفتماني افكار و اقوال، كمك مي توجه به ويژگي
و  -ما، در آنجا، وجود دارند ي هها و جوهرهايي كه مستقل از تجرب دستيابي به ذات

دست  -ا به رسميت بشناسندها ر پس از دستيابي ما، ديگران نيز منطقاً و بايد آن ذات
اگر ذاتي هم وجود دارد، ما تنها . خود رها بشويم 1بشوييم و از جزميت ذات شناختي

زباني و  ي هخود، با آنها ارتباط داريم و در محدود 2هاي زيسته از طريق تجربه
توانيم از  ما تنها مي، به عبارت ديگر . كنيم گفتماني خود، از آنها حكايت مي

هاي  ها براي ما و از پديدارهايي براي ما دم بزنيم و ديگران را با تجربهظهورات آن
 وگو گفتتوانند به صورت منطقي با هم به تبادل و  ها مي تجربه. خود آزاد بگذاريم

ها به آنها  تجربه ي هبپردازند و تفسيرها را با يكديگر مبادله بكنند و از طريق مقايس
                                                 

1. Essentialistic  

2. Lived Experiences  
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در اينجا نيز به . نبايد مدعيِ شناخت مطلق بشونداما هيچ يك . عمق و توسعه بدهند
اي از  آن است كه هيچ شالوده 1شناختينده، وجه مفرط اين رويكرد پديدارنظر نگار

» دريدا«هاي كساني چون  طور كه در روايتي از ديدگاه معرفت برجاي نماند، همان
هاي فكري و  شالوده ي هاما وجه منطقي و موجه آن اين است كه هم. آمده است

قرار بگيرند چرا كه فرض بر  وگو گفتپيوسته مورد بررسي مجدد و انتقاد و   كلامي،
و  2هر چند هست اما تا آنجا كه به وضعيت و شرايط بشري» واقعيت«اين است كه 
بنابراين جهان واقع  ؛ غايت در تاريكي است هشود، ب هاي ما مربوط مي محدوديت

قرين ابهام و غموض و پيچيدگي است و موضوع گفتمانهاي اگر چه هست اما 
جايگاه (هيچ كس از ما در آن بالا، . محدود و مختلف و حتي متعارض انساني ماست

گونه كه  همان -ها نيست و به ذات امور قرار ندارد و بر فراز گفتمان) خدايگاني
ند بگويد كه توا ذات امور اگرچه هستند اما هر كس فقط مي. راه ندارد -هست

دهد و به ديگران  كند و تعريفي از آنها را به دست مي ظهوراتي از آنها را تجربه مي
بشود كه تجربه و  قايلهاي ديگر نيز بايد اين حق را  در جاهاي ديگر و در زمان

و مبادله و مقايسه اين  وگو گفتگاه تنها از طريق  تعريف خود را به دست دهند و آن
) ها ها وتعريف در سپهري نسبتاً مشترك و اجماعي ميان تجربه(ها  ها و تعريف تجربه
  )همان. (آنها نايل بياييم ي هتوانيم به مقايسه و نقد و بررسي و توسع مي

گفته است تا ) 4شناسي علوم انساني باستان: كلمات و اشياء( 3نظم اشياءدر  فوكو
 (Foucault، 1970)وليد خواهد شد هر زمان كه كلماتي هست، كلمات ديگر نيز ت

وه بر آن كه با پردازند، علا آنهايي كه به توليد يا بازتوليد و كاربرد كلمات مي ي همه
ها در روابط اجتماعي  امپي ي هبر حسب آنچه ما در ظاهر مبادل -كلمات خود سخناني

ها  وبيتكنند و در پي كسب مطل آورند، كارهاي ديگري نيز مي به زبان مي -بينيم مي
و كلمات آنها و كاربرد اين كلمات،  ،و منافع و علايق و ابراز تعلقات خاصي هستند

هاي خودشان و به يك تعبير ترفندهايي براي  سازوكارهايي براي نيل به مطلوبيت
. رسيدن به غايات آگاه يا ناخودآگاه آنها و يا كمندي براي دستيابي به قدرت هستند

                                                 
1. Phenomenological  

2. Human Condition  

3. The Order of Things  

4. Words and Things; An Archaeology of the Human Science  
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كند كه به  گر كمك مي كلمات به تحليل 2و تبار شناختي 1شناختي تفسير باستان
هاي معرفتي ـ گفتاري  مختلف و مجموعه 3هاي گيري ساختار زيرين و اپيستمه شكل

در اينجا نيز به نظر . گوناگون متناسب با مناسبات و معادلات قدرت توجه پيدا بكند
به دليل سوق يافتن  شناختي فوكو، شناسي و زبان نگارنده هر چند كه ديدگاه معرفت

آليسم و نسبيت، موضوع تأمل و ملاحظه است و  ساختارگرايي، ايده 4به طرف مفرط
وجود دارد و حتي خود مدعيات فوكو  5گرايي دلايل و شواهدي براي نقد اين افراط

دهند، اما آراي  مي از دست سره خود را يك 6ي هسنجش و مقايس مبادي، قابليت اين با
هاي معرفت شناختي  ما در عبور از جزميت توانند به از اين دست، مي فوكو و نقدهايي

كامل اقوال با اعيان  9و مطابقت 8و اعتقاد واهي به صدق محض» 7واقع نماييِ خام«
مقايسه  جستجوي معنا، و و حقيقت اكتشاف واقعي،كمك بكند و تلقي ما را از فرايند

  .انساني، بسط و  توسعه بدهند ها توسط فاعلان شناساي و سنجش مفاهيم و گزاره
هر چند هم شوق تكاپوهاي اكتشافي و طلب و تمناي معنا و نياز به حقيقت و 

م كه در هر ا صدق، با ما باشد اما با درك موقعيت بشري خويش، به اين نيز واقفي
در صدد كسب قدرت و  ءنحوي از انحا حال آلوده به طمع مطلوبيت هستيم و به

ج مورد نظر خويش حتي عارفان و فرزانگان نيز از اين غرض ايجاد آثار و نتاي
ها قدرت  اگر فاشيست. آلودگي لاينفك از شرايط بشري به دور و بركنار نيستند

خود را با زور و اجبار و سركوب ديگران، و استثمارگران آن را با تفوق مالي دنبال 
طوركه  همان ،ظر خود هستندكنند، مربيان نيز با قدرت ترغيب به دنبال آثار مورد ن مي

ها نيز با قدرت ايدئولوژي، رهبران مردمي با قدرت نفوذ، و مديران  ايدئولوگ
اي با قدرت و مشروعيت، و فيلسوفان و متفكران با قدرت معرفت، و اهل رسانه  حرفه

                                                 
1. Archaeological Hermunitics  

2. Genealogical Hermunitics  

3. Epistemes  

4. Extreme  

5. Extremism 

6. Commensurability  

7. Naïve Realism  

8. Pure Truth  

9. Correspondence  
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ما  ي همهكنند و لي آنچه  با قدرت اطلاعات، آثار و نتايج مورد نظرشان را تعقيب مي
با افكار و اقوال و (ريك هستيم اين است كه با كاركردهاي گفتماني خود در آن ش

تنيم و آن را در ارتباطات  تارهايي از قدرت مي) ها و معاني خويش با نظامي از نشانه
هاي ماست كه در  پس اين نه حقايق محض، بلكه گفتمان. گيريم خود به كار مي

كراسي و وو نقد و دم وگو گفتاعد پس تنها هر چه قو. شود ميان ما رد و بدل مي
ها خواهند توانست از حقانيت لازم  تكثرگرايي را رعايت بكنيم اين گفتمان

  .) 1370 لوكس،(برخوردار شوند 
  

  گرايي  گرايي از اصول وجه تمايزهاي سنت -2
بپردازيم لازم  (Traditionalism)گرايي  پيش از اينكه به توصيف رويكرد سنت

. تأكيد كنيم (Fundamentalism)گرايي  گرايي يا بنياد ت به تفاوت آن با اصولاس
گرايي عمدتاً يك گفتمان فكري، فرهنگي و اجتماعي است و وجه بارز آن،  سنت

هاي فكري و  كند و با فعاليت ، نقد يا تخطئه مي اين است كه تجدد را از ديدگاه سنت
نت را در ميان مردم ترويج دهد و آنان را هاي س كوشد آموزه تبليغي و مانند آن مي

  .به باورهاي سنتي و تعهدات آن، راغب سازد
گرايي وجوه شباهتي دارد و  گرايي يا بنيادگرايي مذهبي با سنت هر چند اصول

ترين شباهت آنها موافق نبودن با تجدد و تغييرات مربوط به آن است اما تمايزها  مهم
يك فرق عمده . گرايي وجود دارد گرايي با سنت و تفاوتهاي مهمي نيز ميان اصول

گرايي  برخلاف سنت ،گرايي گفتماني سياسي و حكومتي است اين است كه اصول
گرايي لزوماً در  سنت. كه گفته شد عمدتاً گفتماني فكري، فرهنگي و اجتماعي است

 ي هصدد اجراي شريعت از طريق كسب قدرت ـ با توسل به مقدار كم يا زيادي از قو
طور جدي  گرايي مذهبي به  گرايي يا بنياد اما اصول ؛ قهريه ـ در دنياي امروز نيست

  . در صدد آن است
هاي  آموزه و مبادي به جديد انسان اختياري بازگشت خواهان مجموع در گرايي سنت

برخلاف  ؛داند هاي دنياي مدرن مي سنت براي رهايي از چيزي است كه او بحران
سياسي  هاي نظام با مبارزه ها، بحران اين از رهايي راه است معتقد هك مذهبي گرايي اصول
 مورد مذهبي اصول بر مبتني هايي حكومت تشكيل و آنها برانداختن و زدن برهم مدرن،

  (Tibi, 1992 /Al-Azmeh, 1993, p31). اعتقاد خود با هدف اجراي احكام است
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فرهنگي ايران معاصر به  –شناسي جريانات فكري  بنابراين اينكه گاهي در گونه
شود، خالي از  گرا اطلاق مي كار عنوان سنت  ها و رويكردها محافظه گروه ي همه

كاران با تغييرات مدرن و نوگرايي  محافظه ي همهمسامحه نيست زيرا هر چند 
به معنايي  -گرايي تجددخواهانه، مشكل دارند، اما فقط بخشي از آنها، در حد سنت

شوند، بلكه بخشي ديگر از اين فراتر  متوقف مي -يش اشاره شدكه در چند سطر پ
هاي مبارزاتي و انقلابي و حتي قهرآميز،  كه گفتيم با توسل به روش روند و چنان مي

هايي  گزين شدن آبادي هاي مدرن غربي و جاي خواهان برهم خوردن و خرابي نظم
ديگري،  بخشدر  .ها هستند هاي مورد اعتقاد خود بر اين ويرانه در چارچوب

  . گيرد هاي آنان به تفصيل مورد بحث قرار مي ويژگي
گرايي به علت اينكه در چند سطر اخير گفته شد عمدتاً رويكردي فكري و  سنت

سنت را براي رهايي از  فرهنگي و اجتماعي است و بازگشت اختياري انسان به
ت وسيعي در مقياس كند، پشتگرم به ادبيا هاي مدرنيته، تبليغ و ترويج مي بحران

از خود غرب تا اين سوي شرق، كساني بوده و هستند كه يك وجه . جهاني است
كنند راه بيرون شدن از مشكلات معنوي و  مشترك دارند و آن اين است كه فكر مي

بازگشت  -كه به نظر آنها دنياي مدرن براي بشر به وجود آورده است -اخلاقي
اين وجه مشترك همان . ه عناصري از سنت استآگاهانه و اختياري انسان معاصر ب

چون بروجردي و خويي، و حكيمان و  چيزي است كه مراجع سنتي مذهبي هم
چون حسين نصر و  گرا هم را با دانشگاهيان سنت عالماني مانند محمدحسين طباطبايي

 هنري كربن 1)1361و  1348گنون، (گنون   ها مانند رنه با متفكراني از خود غربي
 كوماراكومارا سوامي. كي. گرايان در جاهاي ديگر مانند اي و سنت) 1368كربن، (

(Swamy, 1988, ...) و فريتيوف شووان (shuon, 1989,...)  رويكرد «در يك
هاي  و گرايش 2گرايي حتي بخشي از رويكردهاي پسانوين. سازد ، به هم شبيه مي»عام

                                                 
گنون، ارايه كارهايش را از نيمه اول قرن بيستم آغاز كرد و در ايران آثار او چه قبل و چه بلافاصله  رنه .1

  : بعد از انقلاب ترجمه شد بنگريد به
ت و تحقيقات اجتماعي الدين دهشيري، توسعه مطالعا ، ترجمه ضياءبحران دنياي متجددگنون،  رنه

  .1348دانشگاه تهران، 
  1361، ترجمة علي محمد كاردان، مركز نشر دانشگاهي، الزمان م آخريسيطرة كميت و علاگنون،  رنه

2. Postmodernism  
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و عناصر دنياي  2ها و نمادها در روزگار ما در توجه مجدد به اسطوره 1آميز تحسر
دهند  گرايي از خود نشان مي هايي با سنت قديم، كم و بيش و در برخي موارد، قرابت

  .گيرند و البته سپس از آن  فاصله مي
گرايي  ي راديكال از تجدد، چيزي نيست كه بتوان با آن سنتنقد تجدد و حتي نقدها

زيرا خيلي از رويكردهاي ديگر وجود دارند كه به نقد تجدد و حتي نقد  ،را تعريف كرد
گرا كه  گرا و معنويت از روشنفكران دين. گرا نيستند پردازند ولي سنت اي آن مي ريشه

هاي سكولار نيز نقد  ميان مدرنيستپردازند بگذريم حتي در  گاهي به نقد مدرنيته مي
متأخر، نقادي خود مدرنيته رواج بيشتري  ي هويژه در مدرنيت هب ،گيرد مدرنيته صورت مي

پردازند  نقد مدرنيته مي هاي متنوع چپ انتقادي و نيز پسانوگرا به جريان .پيدا كرده است
 .)اي از ناقدان مدرنيته هستند نمونه ايمره، هورك، آدورنومكتب فرانكفورت، هابرماس(

و اتفاقاً روشنفكران ديني از اين ...) و  ايدرد(هستند  3گاهي اين نقدها بسيار شالوده شكنانه
هاي بسياري  خاكستري ميان سنت و تجدد بهره ي هنقدها براي توجيه حضور خود در منطق

و نه  - بعد مدرنر نهايت طالب فرهنگ مدرن و يا مااينان، د ي همهاما  ؛ گيرند مي
گرايي  توان مبنا و شاخصي براي تعريف سنت پس نقد تجدد را نمي. هستند - پيشامدرن
سنت و  ي هكند اين است كه در ميان دو گزين گرا مي گرايان را سنت آنچه سنت. تلقي كرد

زيرا معتقدند كه  ،كنند د را به نفع سنت، نفي ميگرايند و تجد تجدد، قاطعانه به سنت مي
آورند كه تجدد فاقد آن و مانع  در سنت به دست مي) خبرها، حقايق و احكامي(چيزهايي 

خورد  گرايان نيز، گاهي رويكردهايي به چشم مي البته در ميان سنت. آن و رهزن آن است
تمايل دارند كه به جاي  كه ضمن تأكيد بر حرف حسابِ جدي سنت براي دنياي كنوني،

نفي كامل مدرنيته، آن را نقد بكنند و چه بسا از برخي مواد و عناصر و دستاوردهاي 
  .معرفتيِ آن بهره بگيرند

هايي براي  گرايي بر اين باور است كه سنت حرف با وجود اين، در مجموع سنت
رفتار آمده به توهمات ويژه انسانِ گ ههايي براي بشريت دارد كه انسان، ب گفتن و راهنمايي

به آنها سخت نيازمند است و » عقلانيت، علم، پيشرفت و نقادي سكولار«مدرني مثل 
تواند كار سنت را انجام بدهد بلكه انسان را از مسير صحيح سعادت و  مدرنيته نه تنها نمي

                                                 
1. Nostalgic  

2. Symbols  

3. Deconstructionalistic  
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يافتني است، منحرف كرده است و او را به نام توسعه  رستگاري كه از طريق سنت دست
  . ها دچار ساخته است ها، مصائب و بحران به انواع ضلالت - و اما نيستي خودبنياد - ويدني

گرايان مذهبي نيز چه بسا با  كه اندكي پيش گفتيم، اصول البته همين سخن را چنان
گرايي، كم  گرايان اين است كه سنت گويند اما فرق آنها با سنت شدت و حدت بيشتر مي
گرايي از  دهد در حالي كه اصول هست وفاداري نشان ميكه  طور و بيش به سنت همان

نوعي تصرف در سنت، به دور و بر كنار نيست و كم و بيش قصد دارد از سنت، 
آميز با  هاي مسلكي و مرامي بسازد و گاهي در عين ضديت غليظ و حتي خشونت منظومه

تا حدي كه به  گيرد مباني دنياي جديد، تحت تأثير برخي عناصر و مقولات آن قرار مي
اش مقولاتي مثل  نمونه. ناميد 1»سكولاريسم وارونه«توان اين را نوعي  يك لحاظ مي

گرايان به صورت انقلاب ديني و  انقلاب و ايدئولوژي و امثال آن است كه اصول
گرايي  سنت. برند ايدئولوژي ديني و حزب سياسي ديني و جمهوري ديني آن را به كار مي

مانند، سنت اشراقيِ شرق، حكمت ايرانيان، (دارد كه با رجوع به سنت  اما، بيشتر تمايل
سنت عرفاني، سنت فلسفي و حكمي اسلام، سنت علمي قديم، سنت علوم عقلي يا نقلي 
اسلام، سنت كلامي، سنت فقهي، سنت تفسيري، سنت روايي، سنت تعليمي، سنت 

به صورت تحقيق، سلوك و  هاي سنتي و با تداوم بخشيدن به فعاليت) اخلاقي و معنوي
التزام و مانند آن، دامن خود را از تجدد برچيند و از آنچه او تبعات نامطلوب ناشي از 

  . داند، مصون و بركنار بماند تحولات و تغييرات مدرنيته مي
در نمونه هنري كربن ، در مقابل تقليل امور  گرايي مثلاً براي همين است كه سنت

كند و در اين ارتباط در مقابل  رفي كردن دين مقاومت ميديني به امور دنيوي و ع
زدايي  چه آن نوع آشكار كه ازهستي، قدسي. ايستد گرايي مي هر دو نوع عرف

آورد و چه آن نوع پنهان كه  كند و ايدئولوژيهاي سكولار دنيوي را به وجود مي مي
عنوان كه امر قدسي با تأويل امر آسماني به زمين، كسي يا نهادي را در زمين، با اين 

كند اين نوع پنهان از عرفي شدن، منشأ  مي» مقدس«شود  در او و با او، ظاهر مي
گرايي با پرهيز از اين ورطه، امر ديني و  سنت. شود هاي شبه ديني مي ايدئولوژي

هاي شبه ديني دور و بركنار  آسماني را از تأويلات دنيوي و زميني و ايدئولوژي
  ) .169و  12كربن ، (دارد  مي

  

                                                 
1 . Secularism Inverse 
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  يمذهب ييله آن با اصول گراأران معاصر و مسيدر ا ييسنت گرا. 3
براي . توان نشان داد گرايي را مي هاي مختلف سنت ران ، جريانيمعاصر ا ي دورهدر 

ادامه سنت فقهي و مرجعيت شيعي بود  ي هبرجست ي هبروجردي نمايند] االله آيت[مثال 
سياسي جديد بر  -هاي مسلكي گرايش ي هگرايي در مقابل غلب كه از موضع سنت

 40 ي دههايستادگي كرد و تا آغاز ) گرايي مذهبي به شكل اصول(دين  ي حوزه
 گرايي سنت فضاي قم، ي حوزه بر غالب فضاي شمسي كه ايشان حيات داشتند،

بود و در نتيجه به جاي اشاعه و  -گرايي مذهبي و مسلكي سياسي نه اصول و -مذهبي
هاي فرهنگي و اجتماعي به منظور ترويج و  ، فعاليت)اسلاميسم(سياسي فعاليت اسلام 
ها آن بود كه مرجعيت  هدف از اين فعاليت. هاي اسلامي جريان داشت تقويت سنت
به جاي اصرار بر كسب قدرت و جايگزيني سياسي و دگرگون ساختن  -سنتي ديني

م و احكام و تعالي ي هبه ترويج و اشاع -فرهنگ با تشكيل يك حكومت ديني
هاي سنتي  هاي سنتي اسلامي در جامعه همت بگمارد و از اين طريق ظرفيت ارزش

عرفي «مذهبي در جامعه را تقويت كند تا بتوانند براي مردم در مقابل فرايندهاي 
هاي اعتقادي و شرعي فراهم بياورند و بكوشند تا  ، مصونيت»نوسازي«و » شدن

الشعاع يا مغلوب پيشرفت دنيوي و  ، تحتسعادت و صلاح اخروي و رضايت الهي
چرا كه به نظر آنها در اين صورت،  ؛ مقاصد و مطالبات اين جهانيِ انساني واقع نشود

هاي نفساني  هاي فكري و گرايش مردم دچار ضلالت و خسران خواهند شد و تراوش
هاي الهي و عقايد و احكام  و تمايلات مرزناشناس انساني آنها به جاي هدايت

سماني دين كه از طريق پيامبران و ائمه به دست ما رسيده است، مبنا قرار خواهد آ
آمدهاي سوء  و مردم از راه راست ايمان و تقوا منحرف خواهند شد و به پي ،گرفت

انداز،  در اين چشم. تر از همه عقوبت اخروي گرفتار خواهند آمد دنيوي و مهم
بيت ديني و تبليغات ديني است و عقايد و فرهنگ جامعه، پيوسته نيازمند تعليم و تر

احكام سنتي بايد همواره در فرهنگ و از طريق وعظ و تبليغ و سخنراني و مانند آن 
ترويج و اشاعه و تذكر داده شود تا حجت بر مردمان تمام بشود و عقلانيت و 

و احكام  ها و اعتقادات نفسانيت و دنيويت جديد، آنها را از نيازشان به تعاليم و آموزه
  .سنتي دين آسماني و فلاح اخروي غافل نسازد

هاي فقهي و مرجعيت شيعي، بعد از فوت  سنت ي دامهايي مذهبي به صورت اگر سنت
آهسته آهسته به حاشيه ...) ولايت فقيه و (بروجردي، به نفع رشد مرجعيت و فقه سياسي 
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رايي مسلكي ـ سياسي در گ ، فقه سنتي در متن قرار داشت و اصول40 ي دههقبل از . رفت
البته در آن دوره . به صورت حاشيه بود) مثل جريان فدائيان اسلام(دين  ي حوزه
سكولاريسم  ي هنمايند(آرا  رزم1329در سال  .گرايي مذهبي، شكل گرفته بود اصول
آقايان (سنتي در قم  ي هگان  با وجود توسلاتي كه به مراجع سه) گراي سياسي در ايران غرب
شركت كرده بود،  فيض] االله آيت[داشت، وقتي در مراسم ختم ) و فيض حجت صدر،

عالم (ي االله كاشان ـ از مبارزان فدائيان اسلام ـ ترور شد و آيت توسط خليل طهماسبي
و با ـ ا آر پس از رزم. اي از اين عمل به تحسين ياد كرد طي اعلاميه) گراي مذهبي لاصو

اي  نواب صفوي اعلاميه ـ گرا از همان گروه سكولاريسم آمريكا وزيري حسين علا نخست
حيت تو و هوالعزيز؛ زمامداري ملت مسلمان درخور صلا«: با اين عبارت صادر كرد كه

گرايي  دين، فضاي سنت ي حوزهاما فضاي غالب بر  ؛ )1379، فراستخواه(» امثال تو نيست
  . گرايي مسلكي ـ سياسي بود و نه اصول

كرد و  كافر اجنبي اعلاميه صادر مي ي هكاشاني عليه سلط 20 ي دههيعني با اينكه در 
حجابي و  هاي سياسي خود عليه بي با روش مجمع مسلمانان مجاهد و فدائيان اسلام،

كردند اما جو  را ترور مي كردند و دگرانديشاني مثل كسروي فروشي فعاليت مي مشروب
گرايي سياسي و مكتبي در حاشيه  گرايي بود و اصول دين، جو سنت ي حوزهغالب بر 

عه و فرهنگ ديني آهسته ، جام40 ي دههاين در حالي است كه از  .)همان(قرار داشت 
و مركزي شدن ) گرايي مذهبي سنت(اي شدن تدريجي اسلام سنتي  آهسته شاهد حاشيه

نظر از  البته، هنوز هم، صرف. شد مي) گرايي مذهبي اصول(تدريجي اسلام سياسي 
سبك و اسلوب سنتي،   خميني و همراهان او، مراجع ديگر كم و بيش به] االله آيت[

و دارالتبليغ اسلامي قم  شريعتمداري] االله آيت[اش مشي  نمونه ،ندداد گرايش نشان مي
هاي تبليغاتي، انتشاراتي، ترويجي و ارتباطي دارالتبليغ اسلامي قم در پيرامون  فعاليت .بود

 گرايي مذهبي و تا حدودي سنت ي هشريعتمداري نمونه بارزي از ادام] االله آيت[مرجعيت 
چون مجله  هاي ديگري هم فعاليت .متناسب با شرايط دنياي جديد و در تساهل با آن بو

سيد ] االله آيت[مراجعي مثل . مكتب اسلام نيز كم و بيش در اين راستا قرار داشتند
فتند و معتقد به همان گر نيز شديداً از اسلام سياسيِ رو به رشد، فاصله مي ابوالقاسم خويي

گرايي اسلامي و اشاعه و تقويت بنيانهاي اعتقادي و ترويج فرهنگي و  مشي سنت
بودند و تا آخر عمر خودشان  ـ به جاي اعمالِ سياسي و حكومتي آنـ اجتماعي شريعت 

گرايي مذهبي شيعه و به طور مشخص با تشكيل دولت شيعي در ايران و با  با مشي اصول
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گرايي مذهبي  اما جريان اصول .يل آن در جاهاي ديگر مخالفت ورزيدنددعوت به تشك
اي كه ابتكار عمل سياسي در كشور، تدريجاً  گونه روز به روز به رشد خود ادامه داد، به

به ) گرايي سياسي نمايندگي عرف(محمد مصدق ] دكتر[رهبري  هملي ب ي هاز جبه
در اين نهضت  .شد االله خميني منتقل مي روح] االله آيت[نهضت ديني ـ سياسي با رهبري 

هاي ملي ـ مذهبي مانند نهضت آزادي و روشنفكران ديني مانند  نيز، با وجود جريان
اين مسير به  .گرايي مذهبي افتاد ، تفوق و ابتكار عمل به دست جريان اصولشريعتي

نگي آن به صورت انجاميد كه رويكرد غالب فره 57پيروزي انقلاب اسلامي بهمن 
انقلاب فرهنگي اسلامي دنبال شد و مرجعيت سياسي و حكومتي شيعه در ايران بر 
مرجعيت سنتي آن سايه انداخت و بر آن تفوق يافت، به طوري كه يا آن را با خود كم و 

  . بيش همراه ساخت يا به حاشيه راند و حتي حذف كرد
اشاره شد، در سطوح ديگري گرايي ديني علاوه بر سطح مرجعيت كه به آن  سنت
هاي فلسفي، تفسيري و فقهي، حكمي، عرفاني و اشراقي، در تاريخ  سنت ي مثل ادامه

هاي  گيري اي برخوردار بود و چه بسا با جهت معاصر ما، از زندگي و آثار برجسته
با اصول گرايي  شد و نوعاً معرفتي و كاركرديِ بسيار فرهيخته و مؤثري ظاهر مي

  .ه داشتلأمذهبي مس
 ي هسيد محمد حسين طباطبايي به عنوان نمون] علامه[وجه تمايز  ،براي مثال

گرايي مذهبي بسيار آشكار است زيرا  گرايي اسلامي با اصول اي از سنتّ فرهيخته
جويد و  اجبار و خشونت براي استقرار دين در جامعه تبريّ مي ي صريحاً، از شائبه

اما  .)4/139، الميزانطباطبايي، ( 1دارد بري مي ،ساحت دين فطري را از اجبار عقيده
وجه تمايز او با روشنفكري ديني و حتي عرفي نيز تأكيد صريحي است كه ايشان بر 

 .كند نياز انسان به منابع سنت اسلامي براي عبوديت حق تعالي و سعادت حقيقي مي
ر و حتي گرايي اسلامي را از رويكرد سكولا گونه تمركز بر سنت، او و سنت اين

                                                 
ها و كشتن غريزة انديشيدن در انسان  مردم و لاك و مهر زدن بر دلتحميل يك اعتقاد بر : گويد وي مي .1

با توسل به خشونت و قهر چه به صورت تازيانه و شمشير و چه با حربة تكفير و بايكوت كردن و حبس و 
نه به آن رضا . دور و بركنار است تبعيد چيزي است كه ساحت حقيقت و دين مبتني بر فطرت، از آن به

النفوس و الختم  و اما تحميل الاعتقاد علي(كند  داند و نه تأييد مي را مشروع مي دهد و نه آن مي
ذلك بالسوط و السيف او بالتكفير و  الانسان عنوه و قهراً و التوسل في القلوب و اماتة غريزه الفكر في علي

از  4فصل ... (ده المخالطه فحاشا ساحه الحق و الدين  القويم ان يرضي به او يشرع ما يؤي الهجره و ترك
  ).عمران سوره آل 200بحث در زير آيه 
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فرق اجتماع اسلامي با اجتماعي مدنيِ  ،گويد وي مي. سازد روشنفكري ديني متمايز مي
مدرن آن است كه اجتماع اسلامي بر مبناي پيروي از حق و حقيقت در نظر و عمل بنا 

شود در حالي كه اجتماع مدني نوين، بناي كار خود را بر پيروي از نتايج آرا و  مي
  . )4/107، الميزانطباطبايي، ( 1ارده استهاي اكثريت گذ خواست

اما اگر حق و حقيقت به معناي متعالي و الهي كلمه، تنها چيزي است كه با پيروي 
آيد كه  شود، اين پرسش به ميان مي از آن، سعادت و رستگاري واقعي نصيب انسان مي

تنها از توان نايل شد؟ از نظر طباطبايي،  به اين نوع حق و حقيقت از چه طريقي مي
توان  ها و شرايع حقه و به طور مشخص اسلام است كه مي طريق دين توحيد و نبوت

در اينجا طباطبايي حتي به كساني مانند . به اين نوع حقيقت متعالي و الهي نايل شد
» مرجع«گيرد از طريق آنها نيز،  كند و نتيجه مي اشاره مي و افلاطون و ارسطو سقراط

چه ـ مطمئني براي نيل به حق و حقيقت متعالي ياد شده در زندگي فردي و اجتماعي 
  . )4/100طباطبايي، الميزان، (قابل دستيابي نيست  ـ در سطح نظر و چه در سطح عمل

مهدي حائري يزدي است كه ] دكتر[اي ديگر از سنت گرايي معاصر ايران  نمونه
گرايي  ديني، مانع از آن نمي شود كه با اصول هاي او با روشنفكري عرفي وزتماي

اتفاقاً بر  -ترين انتقادات خود را  د بلكه راديكالنمايمذهبي معاصر در ايران همراهي 
گرايان مذهبي يعني  اصول ي هترين آموز بر مهم -اساس مباني منطق و فقه سنتي

گيز خود يعني بران حائري با انتشار كتاب بسيار بحث. كند وارد مي» ولايت فقيه«
ترين خط قرمز اصول  ميلادي، نه تنها مهم 1995در سال » حكمت و حكومت«

بلكه اساس و مباني جمهوري اسلامي را از موضع » ولايت فقيه«گرايان مذهبي يعني 
نه در ذات اسلام » حكومت«گرايانه به چالش طلبيد و صريحاً اعلام كرد كه  سنت

 -ي او عقيده به -در واقع). ع(و امامت ائمه ) ص(است و نه در گوهر نبوت پيامبر 
اي تحت عنوان حكومت اسلامي  كشيده شدن روحانيون به حكومت و طرح انديشه

شد كه در آن، امور عرفي راجع  اي ناشي مي از مغالطه) شمسي در ايران 40 ي دههاز (
گر پيامبر ا. شد به تاريخ و سيره و سنت اسلامي با امور ذاتي اسلام و قرآن، خلط مي

اي مقتضيات، به مدينه هجرت كرد و در رأس حكومتي قرار  بر حسب پاره) ص(
هاي سياسي از اين رهگذر در قرآن و سنت و سيره شكل  گرفت و احكام و برنامه

                                                 
المنظر و العمل و الاجتماع المدني الحاضر شعاره  الاجتماع الاسلامي شعاره التوحيد هو اتباع الحق في ان. 2

   )عمران سوره آل 200تفسير آيه  زير... (اتباع مايراه و يريده الاكثر 
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چنين حكومت  هم. يافت به آن معني نيست كه حكومت، جزو ذاتيات نبوت باشد
  ). 153-151، حكمت و حكومت(لاينفك امامت او نبود  ي هنيز لازم) ع(علي 

نبوت  ي هخلافت در تاريخ اسلام شأني دنيوي داشت و ادامكند كه  وي تأكيد مي
شد امامت بود و بايد ميان نبوت و  نبوت محسوب مي ي هآنچه ادام ؛ پيامبر نبود

همان، (شد چون دين ذاتاً متفاوت با حكومت است  قايلامامت با حكومت، تمايز 
تشكيل داد و هم در حكومت علي ) ص(در حكومتي كه پيامبر  اما هم). 171-176

، به نظر حائري، انسان در فرديت خود، موجودي اصيل و صاحب اختيار تلقي )ع(
ها را بر پا ساخته بودند و هم پيامبر و هم علي، در  شد و مردم با آزادي، آن حكومت

دروني نيرومندي بود  ي هواقع مجريان احكام الهي بودند و عصمت آنها تضمين كنند
كه احكام الهي را از هر گونه اعمال نظر مستبدانه در قوانين زندگي اجتماعي مردم 

خودكامگي و  ي هو در نتيجه در حكومت پيامبر و علي، هر گونه شائب ،متمايز ساخت
هاي ديگري كه افراد غير معصوم بخواهند  شد اما در حالت سلطه بر مردم منتفي مي

ستم و استبداد وجود  ي همت اسلامي بر مردم حكومت كنند زمينتحت عنوان حكو
  ).170-150همان، (دارد 

به لحاظ ماهوي فقط به مواردي اختصاص دارد كه كسي به » ولايت«از نظر حائري، 
بلوغ نرسيده يا رشد عقلاني كافي ندارد، ديوانه و سفيه است يا به علت ورشكستگي از 

تواند  وم شده است؛ ولايت بر چنين كساني ميتصرف در اموال و حقوق خود محر
مردمان عاقل و بالغ و رشيد، اعمال ولايت  ي بارهموضوعيت و معنا داشته باشد اما در

تواند  مفهومي ندارد، حكومت در زندگي اجتماعي مردم، تنها از طريق وكالت مي
به عنوان  به اين صورت كه مردم كساني را آگاهانه و آزادانه ،مشروعيت داشته باشد

وكلاي خود براي سامان دادن زندگي اجتماعي خويش، انتخاب كنند و برگمارند 
  . )178و  177همان، (

حائري معتقد است كه در تاريخ فقه سنتّي اسلامي، ولايت فقيه هرگز به معناي 
شود و تنها به معناي حق فقها براي فتوا و قضا بود؛ براي اولين  داري تلقي نمي كشور
ولايت  ي نظريهقي بود كه با مقاصد سياسي و براي حمايت از پادشاه وقت، بار نرا

فقيه را ابداع كرد؛ اين كار نوعي مداخله مقاصد سياسي و دنيوي در امرِ استنباط از 
هاي آنها، تجزيه و تحليل عقلي و  نراقي در روايات و معاني واژه. احكام شرعي بود

و  1هاي علوم اسلامي وجود داشت، نكرد طور كه در سنت درايت الحديثي كافي آن
                                                 

در روايات، در بسياري موارد معاني عرفي دارد و به معناي فقيه و » لماع«براي مثال به نظر حائري، واژة   .1
   ).همان(روحاني به مفهوم صنفي و خاص نيست 
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چيزي كه امروز به آن رويكرد (بر اساس مقاصد و مقتضيات سياسي روزگارش 
 185صفحات  عوائد الايام، كار را به جايي رسانيد كه در !)شود سكولار اطلاق مي

  .)179و  178همان، (فقيه را خداوندگار روي زمين دانست  190تا
جمهوري اسلامي زير نظر حاكميت «نقد الگوي سياسي حائري بر همين اساس به 

گيرد كه اين الگو به  تحليل خاص خود نتيجه مي ي هپردازد و از نحو مي» ولايت فقيه
ـ 1: شود آن دو قضيه بدين قرار است الجمع، تجزيه مي متناقض و مانعه ي هدو قضي

است ـ چنين نيست كه حكومت ايران جمهوري 2. حكومت ايران جمهوري است
زيرا حكومتي كه زير نظر حاكميت ولي فقيه باشد به نظر حائري قطعاً از نوع نظام (

بدين ترتيب مبناي نظري حكومت جمهوري اسلامي كه با ). جمهوري نخواهد بود
خميني شكل گرفت، از نظر حائري، دچار ] امام[پيروزي انقلاب اسلامي و به رهبري 

  ). 216همان، (يك تناقض منطقي است 
معني  چنين انتخاب خبرگان را توسط مردم در جمهوري اسلامي بي ائري همح
داند زيرا اگر مردم و خود خبرگان، تحت ولايت فقيه هستند ديگر انتخاب كردن  مي

در آن صورت ولايت  ،كنند و شدن آنها چه مفهومي دارد و اگر مستقلاً انتخاب مي
تشبيه » 1اگر آري نه، اگر نه آري«ل حائري اين را به معماي راس. فقيه، موردي ندارد

تواند  گيرد كه جمهوري اسلامي چگونه مي حائري نتيجه مي .)220همان، (كند  مي
قانونيت و مشروعيت و معقوليت داشته باشد در حالي كه مبتني بر يك تناقض منطقي 

. اي شرطي گذاشته شود كه با ماهيت معامله مغايرت دارد مثل اينكه در معامله. است
فروشم به شرط اينكه تو نتواني مالك خانه  براي مثال بگوييم من اين خانه را به تو مي

چنين . 2فروشم،  من اين خانه را به تو مي. 1«اين بدان معناست كه بگويم . بشوي
فروردين  12پرسي  پس همه). 217همان، (» فروشم نيست كه من اين خانه را به تو مي

اعتبار فقهي و حقوقي ساقط و  ي هظر حائري از درججمهوري اسلامي ايران به ن 58
همان (داد و اعتبارات مبتني بر آن در حقيقت معتبر نيستند ربلااثر است و هر نوع قرا

  ).مأخذ
خميني كه حق ] امام[هاي  حائري سپس تعجب و شگفتي خود را از ديدگاه

و حج و زكات تصرف ولايت فقيه را تا حد تصرف بر احكام اوليه مثل نماز و روزه 
از جمله ايرادهايي كه . دارد ابراز مي) فقيه ي هولايت مطلق(گسترش داده است 

                                                 
1. If yes, then no, if no, then yes.  
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گيرد آن است كه در  گيري نظام جمهوري اسلامي ايران مي شكل ي هحائري بر نحو
وضع ماليس «اند كه همان  ترين مغالطات منطقي شده آن، جامعه دچار يكي از پيچيده

» الف«در حالي كه منطقاً و عقلاً » ب«براي » الف«ادن علت قرارد(است » بعلّه، عله
؛ منظور حائري اين است كه حكومت بايد  )باشد» ب«تواند علت معقولي براي  نمي

همان . (براساس عقلانيت و حكمت و منطق تأسيس شود نه با احساسات و هيجانات
  ...)و  218
وي . است سين نصرسيد ح] دكتر[گرايي معاصر ايران  اي ديگر از سنت نمونه 
به  1راست آيينيوي ،  از نظر. »گراييظاهر« داند و نه  مي» راست آييني«گرايي را  سنت

ي انسان ضرورت مبرم دارد اما رمعناي عمل كامل به يك دين تمام عيار، براي رستگا
ي، صرفاً در اين به معناي ظاهرگرايي ديني نيست كه در آن گوهر معنويت و قدسي دين

 ؛ ماند شود و از معناي باطني آن باز مي سطوح ظاهري شريعت محدود و منحصر مي
، 1379نصر، (گرايي اصيل همان راست ديني است و نه ظاهرگرايي ديني  بنابراين سنت

  ).106و  105و  15، نياز به علم مقدس
ه سه گرو  توان به كند كه مسلمانان را از يك لحاظ مي نصر تصريح مي 
 5/1در طول . گرايان بنيادگرا، تجددگرايان و مسلمانان سنتي تقسيم كرد اسلام
انداز بوده و در غرب  گذشته، دو ندا از عالم اسلامي بيشتر از همه طنين ي هسد

نداي ، نداي بنيادگرايان و ديگري  ، يكي ؛ رسيده است تر به گوش مي راحت
رو در روي غرب به ،  گروه اول). يو يا تجددگرايي در قالب مسلمان(تجددگرايان 

ستيز اين گروه با . اي مبتني بر رواج شريعت هستند جامعه ي بارهدنبال برپا ساختن دو
ستيزي عملاً در  هاي بعدي بنيادگرايان با وجود غرب نسل. غرب كمتر نقادانه است

لم و گروه دوم نيز از آغاز و صريحاً اصل را بر ع. خط علم و فناوري غربي افتادند
در  ، ضياء گوكالپآنها سيد احمدخان هندي ي هفناوري غربي گذاشتند كه نمون

كساني از مسلمانان مثل سيدجمال نيز . ه در ايران بودزاد تركيه و سيدحسن تقي
ها در مدارس و  بيش از يك سده، معلم. تندمقولات اسلامي را با غربي همسنگ دانس

از علم و فناوري غربي  اند و حتي وعاظ از منابر و مساجد، اين نگرش را تكرار كرده
اند و اگر  اي ديني برشمرده اند و فراگيري آن را عملاً وظيفه تعريف و تمجيد كرده

  .پذيرفتند ميگرفت، از او ن خرده مي غربي و تكنولوژي كسي بر علم كنارگوشه و  در
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گرايي بنيادگرا و هم با  اما نداي اسلام سنتي، نداي سومي است كه هم با اسلام
در اسلام سنتي، به . متفاوت است) هر چند در قالب مسلماني(گرا  خواهي غرب تجدد

شود و متأسفانه اين ندا در غرب كمتر شنيده شده  بعد باطني اسلام اهميت داده مي
 مسايلدر شعر خود به اسلام نزديك شد اما او نيز آن قدر غرق در  اقبال لاهوري. است

اروپا در قرن نوزدهم بود  ي فلسفهقدري تحت تأثير عميق  هاسلامي و ب ي جامعهجاري 
تا چندي  ،طور خلاصه هب. كه نتوانست بر علم سنتي در برابر متجدد انگشت گذارد

از شرق بيشتر معطوف به بنيادگرايي و تجددگرايي بود هاي موجود  پيش تقريباً آگاهي
اختلافات، عملاً در پذيرفتن علم و فناوري جديد غربي  ي همههمان دو گروهي كه با 

علم و طبيعت كم و بيش اشتراك عمل  ي بارههاي سنتي در توجهي به آرا و نظريه و بي
ي اسلام وعلم دفاع ها اي گرايش در حالي كه اسلام سنتي از حكمت هزاره. داشتند

زيست محيطي در محل توجهات جديد،  مسايلكرده كه اخيراً پس از قرار گرفتن  مي
  ).229 ـ232و  20همان، (اهميت نداي اسلام سنتي آشكارتر شده است 

  
  گرايي اسلامي و سكولاريسم پنهان  اصول.  4

حليل يكي از موضوعات مهم ت گرايي ديني گرايي ديني با سنت تمايزهاي اصول
هاي ديني  گفتمان.  (Ruttan, 2003. pp 215-248) .هاي ديني معاصر است گفتمان

 ي بارهاين موضوع در ؛ نماهايي درگير هستند معاصر به نحوي از انحاء با تناقص
اين گفتمان به رغم اينكه بناي مقاومت در . كند گرايي اسلامي نيز صدق مي اصول

د خود نوعي سكولاريسم پنهان را با خود حمل برابر فرايند سكولاريزاسيون را دار
  . كند مي

واكنشي سياسي  ـ گرايي گفته شد كه در فصل سنت چنانـ گرايي مذهبي  اصول
هاي عملياتي ـ  ويژه در شكل ههاي نوسازي ب پروژه. در برابر تغييرات مدرن است

عده دولتي خود موجب كشيده شدن مذهب از متنِ مركزي و رأسِ هرميِ خود به قا
مستقيم و  ي هاي مختلف به مواجهه رويكردهاي ديني به شكل. شدند و حاشيه مي

 هگرايي، ستيز العمل اصول خاستند و از ميان اينها عكس غيرمستقيم با اين روند برمي
  . تر بود خواهانه تر و تمامي جويانه

گرايي مذهبي به صورت شورش حاشيه بر متن، در برابر تغييرات  در واقع اصول
خاست و هدفش اجراي شريعت از طريق كنترل قدرت يا  مدرن به مقاومت برمي
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و براي اين كار با نوعي تصرف ذهني و  ، كسب قدرت هر چند با توسل به قهر بود
اي مسلكي  را در قالب منظومه» اصولي«ديني،   دار در سنت مند و جهت تأويليِ هدف

نوان بنيادهاي هويتي خود تعريف و مرامي و در چارچوب ايدئولوژيك ـ سياسي به ع
نما در همين جا بود كه اين اصول به عنوان اصول و  كرد اما ردپاي تناقض مي

بنيادهاي ناب مذهبي و نشأت يافته از امر مقدس و عيني فرمان خداوند و مأموريت 
در حالي كه آشكارا بنابر مقتضيات دنياي مدرن و تحت  ؛ شد پيامبر تلقي و اعلام مي

ر آگاه يا ناخودآگاه برخي عناصر و مقولات آن مانند انقلاب، ايدئولوژي، حزب تأثي
  . شدند سياسي و منافع صنفي و گروهي برساخته مي

دهد كه  هاي ديني معاصر در ايران نشان مي بررسي اسنادي مربوط به گفتمان
يا  گرايان، در توسل به بعضي از اين مفاهيم سكولار، به صورت مستقيم چگونه اصول

هاي اجتماعي و هم تحت  بندي غيرمستقيم، هم تحت تأثير مقتضيات منافع و گروه
  مؤتلفه. سكولار و روشنفكري ديني بودند هاي سكولار يا شبه تأثير ادبيات گفتمان

هاي ايالتي و ولايتي و  خورشيدي در برابر قانون انجمن 40 ي دههاسلامي در اوايل 
به نمايندگي و نيز حقوق زنان و مانند آن،  ها موضوع انتخاب شدن غيرمسلمان

محمدتقي مصباح . را انتشار دادند انتقامنشريه  1343ايستادگي كردند و در سال 
مهر (هشتم اين نشريه   ي هدر شمار. اندركاران اين نشريه بود دست ي هاز جمل يزدي
و عنوان فرعي آن » ايدئولوژي اسلامي«ن اي درج شد كه عنوان اصلي آ مقاله) 1344

دهد كه چگونه نويسندگان از  مروري در اين مقاله نشان مي. بود» حكومت شرعي«
سكولار بودند و  ي هگرايي و نوگرايي ديني متأثر از مدرنيت يك سو تحت تأثير عرف

وي كردند و از س استفاده مي  آثار و گفتارهاي جديد آن مستقيماً  حتي به برخي از
هاي  هيأت، بادامچيان(فقيه بود  شان تشكيل حكومت اسلامي توسط ولي ديگر هدف

  ). 312 -316، صص 1362، مؤتلفه اسلامي
و نوعي شناساگري ـ (اين در واقع نوعي تصرف ذهني و فني در سنت 

بشر و گرايي مذهبي در واكنش به خودبنيادي  بود كه اصول) 1وارونه ي هسوبژكتيويت
شد و به اقتضاي  هاي مدرن و سكولار برآمده از آن، دست به كار مي ايدئولوژي

هاي سياسي، با صورتبندي مجددي از مواد سنت، چارچوب  گيري مقتضيات و هدف
  .ساخت اي با عنوان اصول مكتبي و ايدئولوژي ديني را برمي تازه
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، چگونه در حالي كه در سكولاريسم ملاحظه شد كه از نظر هنري كربن قبلاً
 ي حوزهشود و ارتباط با امر قدسي در جامعه به  زدايي مي قدسي» هستي«آشكار از 

تكيف،  ، از آسمانِ بي ، امر قدسي شود، در سكولاريسم پنهان خصوصي تحويل مي
،  اين به تعبير كربن؛ كند  تعين پيدا مي» نهاد زميني«آيد و در يك  به پايين مي

تأويلِ توأم با   نوعي ي نتيجهاست كه در  كولار شدن از نوع پنهانيِ امر قدسيس
نيز در  1فريتيوف شووان.  )1369،  كربن(شود  سوگيري و جانبداري از آن، عارض مي

ررسي ، در ب3كرده است آن را به انگليسي ترجمه» تاونسند«كه  2منطق و تعاليكتاب 
هاي شبه ديني، به اين موضوع اشاره كرده است  گيري ايدئولوژي فرايند شكل

(Shuon, 1975).  
از طريق اين سكولاريزاسيون پنهان، از اسرار عالم الهي بر اثر تعين آنها در 

هاي اقتضايي قدرت و رفتارهاي سياسي و حزبي، تدريجاً  دستورهاي حكومتي و برنامه
طور كه قداست و اسرار احكام اسلامي نيز به دليل  همان ؛ دش زدايي مي نوعي تقدس

گرفت،  تغييراتي كه در فقه حكومتي با عناوين ثانويه و تشخيص مصلحت صورت مي
گرايي مذهبي با وجود تعريف موجوديت و مشروعيت  شد و اصول تدريجاً فروكاسته مي

  .شد مي» 4زدايي وارونه قدسي«خود با امر مقدس، عامل نوعي 
دين ترتيب شاهديم كه چگونه در حالي كه از يك سو برخي از مفاهيم ب

شناسي ديني وبري همچنان موضوعيت دارند اما تماميت الگوهاي توصيفي ـ  جامعه
هاي متعدد  شناسي دين، كارايي خود را براي تبيين پديده تحليلي اين نوع جامعه

يندي غيرخطي از عرفي شدن در واقع ما شاهد فرا. كاركردهاي ديني از دست داده است
عمومي و  ي عرصههاي بازگشتي ديني و نيز تحرك دين در  و نيز شاهد روندي از هويت

 5اي را با عنوان پساسكولار هستيم كه گويا دوره ـ خصوصي ي عرصهو نه فقط ـ سياسي 
شناسي ديني  زند و براي تبيين اين امور نوپديد است كه مدتهاست مباحث جامعه رقم مي

  . (Pierucci, 2000)موضوعيت يافته است » عرفي شدن«در ارتباط با  6بعد وبري ما
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گيري كامل از محصولات و ابزارهاي  گرايي مذهبي هر چند هم مايل به بهره اصول
مدرنيته و صنعت و تكنولوژي آن است اما با مباني مدرنيته سر ستيز دارد و به جاي آن 

لوژي مدرن و نيز فوق مدرن را در خدمت خواهد محصولات و ابزارها و تكنو مي
براي » خداوند«ها و احكامِ  بنيادها و اصول و قوانيني قرار بدهد كه آنها را خواسته

نهادها و اهداف در جامعه بايد در چارچوب اين  ي همه ،داند و معتقد است بشريت مي
ورتي كه با زني را در ص و تكثر و چانه وگو گفتها و احكام قرار بگيرند و  خواسته

به يك سلسله اصول و  ،به عبارت ديگر. 1داند اصولش مغايرت داشته باشد مجاز نمي
توان در آنها به چون و چرا پرداخت يا  نمي خط قرمزهاي مذهبي اعتقاد دارد كه ديگر

كراسي موكول وبيني دم گيري و تبادل آرا و نتايج غيرقابل پيش تكليف آنها را به رأي
اند  پذيرفته شده» اصول و بنيادها«صورت پيشين و به عنوان  كرد زيرا آنها به

(Castells, 1999, p371-375) .   
جلدي خود به توصيف و تحليل چگونگي  ويژه در جلد دوم كتاب سه هب كاستلز

هاي بازگشتي و در  ، از نوع هويت2مذهبي ي ههاي بنيادگرايان برساخته شدن هويت
گرايي  هاي اصول هاي كشوريِ فعاليت و اسلامي و بررسي نمونههاي مسيحي  صورت

تونس ...) و مودودي(پاكستان ...) المسلمين و اخوان(مذهبي اسلامي مانند مورد مصر 
  .(Castells, 1999, vol.2)الجزاير، آسياي ميانه و ايران پرداخته است ...) و  غنوشي(

گرايي كه از رويكردهاي الهياتي راست ديني، تاريخ مقدس و  متمايز با سنت
متناظر  3گرايي مذهبي با الهيات بنيادگرايانه اصول ، شود اگزيستانسياليستي مشروب مي

وجود دارد كه عيناً وحي خدا، سخن  4هاي مقدسي است و بر اساس آن نصوص و متن
ها و  خواست ي هبرگيرند خدا و با همان كلمات و عبارات ظاهري خود، مستقيماً در

به ) پيامبر(تاريخي از مخاطبِ نخستين وحي  ي هاحكام الهي هستند و بدون هرگونه خدش
   . (Grenz and Olson, 1999)دست ما رسيده است 

 گرايي اسلامي از نوع سنّي، سنت صحيح پيامبر نيز به دليل معصوميت در اصول

                                                 
1. Religious Fundamentalism does not reject technology, but puts it at the service of 

God’s Law, to which all institutions and purposes must submit without possible 
bargaining. (Castells, 1999, p372)  

2. Religious fundamentalistic Identities  

3. Fundamentalistic Theology  

4. The Holy Texts  
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و در نوع شيعي، دايره نصوصِ  ،شود الهي او به نصوص و ظواهر قرآني افزوده مي
مقدس از قرآن و سنت پيامبر به سنت صحيح ائمه معصومين و  اقوال و افعال و 

شود كه يكي از آنها، حتي در زمان كنوني نيز زنده و  تقريرات آنها گسترش داده مي
  . ها غايب است و ظهور خواهد كرد از چشم

ونه نقد و تشكيك در خصوص گرايي مذهبي، هر گ بدين ترتيب از نظر اصول
ظواهر مقدس يا موكول كردن آنها به فرايندهاي بشري و عقلاني مانند دموكراسي، 

تواند ما را به نافرماني خدا آلوده  و بازانديشي، مي وگو گفتانتخابات، كثرت آرا، 
البته اين مقدار كه بيان . الهي منحرف سازد ي هبكند و از اصول و احكام مورد خواست

گرايي مذهبي است و گرنه چه بسا صورتهايي از  اصول ي هحداقل محدود  شد،
گرايي مذهبي اسلامي، به فتاواي فقهي يا آراي كلامي مراجعِ مذهبيِ مورد  اصول

چون و  شوند و به عبارت ديگر، حجيت بي مي قايلنظر خود نيز، نوعي تقدس الهي 
؛ و از آن دو به مجموع چراي امر قدسي، از خدا به نصوص وحياني و ظواهر آن

اقوال و افعالِ پيامبر؛ و از آن سه به اقوال و افعالِ معصومين ديگر؛ و از آنها، به فتاوا و 
  .شود مذهبي بعدي تا زمان كنوني، تسرّي داده مي آراي مراجعِ
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  بازبيني نقل با معيار عقل
  

  
  احمد قابل

تأثير اين . هاي علمي و فرهنگي است مند تلاشنياز» نقد و باز انديشي گفتمان ديني« 
   وابسته است ؛» شرط لازم « چند  ها به تلاش

  
  يكم ؛ شناخت توان درك مخاطبان 

ي  ارايه. در هر گفتماني ، بايد سطح دانش مخاطب يا مخاطبان در نظر گرفته شود 
انگيزد و نه كنشي را در  مطالبي كه خارج از توان مخاطب باشد ، نه توجهي را بر مي

رود كه درك صحيحي  جلب نظر و پذيرش عملي ، در صورتي توقع مي. پي دارد 
  .شده براي مخاطب پديد آيد  ارايهن و بيان از سخ
هاي ناقصي است كه  ها و عملكرد اين شرط لازم ، سبب بدآموزي توجهي به بي

نمايد  ميشده را تحريف  ارايهي  كند و هم انديشه هم زندگي مخاطب را خراب مي
  . كند عرضه مي«  صورت حقيقي «و تصويري غير واقعي از آن را به عنوان 

در نسبت » عقل بشر«الب پذيرفته شده در تفكر ديني، موضوعيت يكي از مط
لاَ يكَلِّف  « : همين جهت در قرآن كريم آمده است كه به.  انسان با كل شريعت است

اين  .كس را به بيش از توان او مكلف نكرده است خداوند هيچ ؛»  االلهُ نفَسْا إلاَِّ وسعها
نيز آن را تأييد  هو روايات معتبر )1(ده است، شش نوبت در قرآن تكرار ش مضمون
هرگز با تمامي ) ص( رسول خدا«:  كهخوانيم  در يكي از اين روايات مي.  اند كرده

ما : بلكه خود ايشان فرموده است. خرد و دانش خويش با مردم سخن نگفته است
  . )2(»يمشان سخن بگوي عقل ي ايم كه با بشر، به اندازه پيامبران الهي، دستور گرفته
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در هنگام بيان احكـام  ) ص(كه پيامبر خدا  ندا روايات در اين نكته به تواتر رسيده
ميـزان توانـايي مسـلمانان بـراي پـذيرش       به) يعني در تمام مدت رسالت خويش(الهي 

. ، توجه جدي داشته و از بيان يا شرح بسياري از مطالب پرهيز كرده است احكام خدا
هاي افراد را بدون جواب گذاشـته و يـا تصـريح كـرده      حتي در برخي موارد، پرسش

  . گويم كنيد، چيزي نمي است كه چون پاسخ آن را تحمل نمي
ــنْ« اســت؛  قــرآن نيــز آمــده ايــن مطلــب حتــي در ــألَُواْ ع َاء لاتَســي ــدلكَُم  إنِ أشَْ ُتب

ؤكُْمَدكن ـ ناراحتتـان مـي  ، نپرسيد از چيزهايي كه اگر پاسخش آشـكار شـود    ؛)4(»تس .
آخرين آيات نازل شـده بـر    كهمائده است، ي  لازم است بدانيم كه اين آيه در سوره

آخرين روزهاي حيات  و مفهومش روشنگر آن است كه تااست پيامبر گرامي اسلام 
چرا كـه درك  ، ها وجود نداشته ، امكان پاسخگويي به برخي پرسش)ص( پيامبر خدا

  . نداشته استآمادگي پذيرش آن را  ، و خرد بشر آن روز
 ـي النّتوفّ«:  آمده است كه )ع(در روايتي از امام رضا  پيـامبر  ؛  »ةبي و هو في تقي

  . )3(برد خدا از دنيا رفت در حالي كه در تقيه به سر مي
برخـي  ) ع(منـان علـي   ؤنقل شده است كه امير مهم  )ع(در روايتي معتبره از امام باقر 

. نكـرده اسـت   بـازگو به خـانواده خـود يـاد داده و بـراي مـردم آن را       احكام را صرفاً
ترسـيد كـه    مـي :  كـه  گويـد  مـي ؟ در پاسخ استكه چرا چنين كرده  شود پرسيده مي

   . )5( ) لايطاعخشي ان :  ؟ قال اسن ذلك للنّقلنا ما منعه ان يبي (پذيرفته نشود 
بر ) ص(آنجا لازم است كه در شريعت محمدي  مراعات سطح درك مخاطب ، تا

مأنوس با  ترين روش در تبيين حقايق نا اساسي«عنوان  به» ي مداراتي تقيه«لزوم 
اي بوده  شناخته شدهروش اين رويكرد ، . تأكيد شده است مكرراً» فرهنگ جامعه

  .كه پيشينيان به آن ملتزم بوده و كمتر كسي از آن تخلف كرده است است 
:  نوشته است» مشكلات اساسي سازمان روحانيت«ي  در مقاله االله مطهري آيت مرحوم

يك روز ) االله مقامه اعلي(االله آقاي بروجردي  هاي اول زعامت مرحوم آيت در سال«
كنند و  سئوالي مي) ع(ميان آمد كه از حضرت صادق ضمن درس فقه، حديثي به

، نه از  حديث متضمن تقيه از خود شيعه بودچون اين ... دهند ايشان جوابي مي
. دست آن مرحوم داد كه درد دل خودشان را بگويند مخالفين شيعه، فرصتي به

ه، گمان خودم در اول مرجعيت عام من. تر و بالاتر است تقيه از خودماني مهم :گفتند
هر چه من فتوا بدهم، مردم عمل . كردم از من استنباط است و از مردم عمل مي
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ديدم ) كه برخلاف ذوق وسليقه عوام بود(ولي در جريان بعضي فتواها . كنند مي
  . )6(»طور نيست مطلب اين

اين نكته نيز بايد توجه كرد كه اعتقاد به لزوم مدارا با توان درك مخاطب،  البته به
كه با كمال تأسف در برخي (گرايي در شريعت منجر شود  زدگي و عوام عوام نبايد به
هاي  و هميشه بايد امكان اصلاح و رفع تحريفات و انديشه) نجر شده استموارد م

  .غير ديني نسبت داده شده به دين و شريعت را در دسترس مصلحان قرار داد 
هاي مختلفي كه  هاي شريعتمداران و نسبت گروهي بايد امكان نقد و پالايش انديشه

» كنندگان ، غاليان و تحريفگزاران بدعت«دهند را بيابند تا راه بر  شريعت مي به
  .ببندند

ي عمومي بشر در عصر حاضر  علاوه بر اين، ارتقاء سطح علمي و دانش و تجربه
آمادگي مردم اين «نشان از ) ي حضور شريعت محمدي بالنسبه به دو سه قرن اوليه(

يعني اگر عدم آمادگي . دارد» زمان براي درك حقايق بيشتر و تحمل مطالب برتر
سبب عدم بيان برخي احكام و يا ) ع(و ائمه ي هدي ) ص(مان رسول خدا مردم در ز

برخي راهكارها » امضاء«اقتضاي عدم مخالفت با برخي رويكردهاي ناپسند رايج و 
بوده است، امروزه آمادگي لازم براي بيان آن احكام مكتوم و مخالفت شريعت با 

مسئوليت بازبيني احكام شريعت  همين دليل، به .وجود دارد راهكارهاي ناپسند، كاملاً
ها، مبتني بر  ي عالماني است كه به ضرورت پالايش انديشه از اين منظر، بر عهده

  .  اند  هاي علمي و منطقي، رسيده روش
از  )ص(يعت محمدي شرغير عبادي ذكر است كه اكثر قريب به اتفاق احكام  لازم به

در زمـان  (كارهايي كه عقلاي بشـر  راه، يعني شارع مقدس.  اند »احكام امضايي«نوع 
اند را مـورد بررسـي قـرار     آن ملتزم بوده زندگي خويش به براي سامان دادن به )پيامبر

علـت اصـلي    . ترين آنها را گزينش و امضا كـرده اسـت   عادلانه ترين و داده و معقول
رواج و گسترش آن رويكردها در ميـان عقـلاي بشـر يـا عقـلاي      امضاي آن احكام ، 

، نشـانگر سـطح عقلانيـت و     ايـن رواج  .رب يا مردم مكه و مدينه بوده استع جامعه
پذيرش آن مردم است، و البته سعي شـارع مقـدس بـر گـزينش بهتـرين راهكارهـاي       

  . موجود بوده است
هستند كه توان عقلي بشر آن » احكامي عرفي«به عبارت ديگر، احكام امضايي اسلام 

مراعات توان عقلي بشـر در عصـر   «وجود ندارد كه دليلي . را مراعات كرده اند زمان
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بـه   خـارج بـدانيم و صـرفاً   ) ص(را از چشم انـداز احكـام شـريعت محمـدي     » حاضر
  .اكتفا كنيم» جمود بر ظواهر«

  
دوم ؛ دانش لازم براي بررسي رويكردهاي شريعت در امور مربوط به جهات 

  گوناگون زندگي بشر 
ن يا ،به گمان من. است » فقه«مرادف با » شرع« كنند كه لفظ يگمان م ياريبس ظاهراً

كلام،  ي در سه حوزه) ص( يعت محمديا شريشرع «ست، چرا كه يح نيتصور صح
، يشامل مباحث كلام» شرع« ين، واژه يبرابنا؛ » اخلاق و فقه ، عرضه شده است

  . شود يم يو فقه ياخلاق
» عما« يعنوان»  عتيرش«عنوان  نسبت به) ص( يعت محمديدر متون شر» نيد«عنوان 
را مورد توجه » عيشرا ي همه«رد كه يگ  يبهره م» نيد«از عنوان  يوقت يعني. است 
ن، نزد يد ؛» إنَِّ الدينَ عند االلهِ الإسِلاَم  «مثلا مقصود قرآن از عبارات ؛ . دهد يقرار م

 ؛»  مِ ديناً فلََن يقبْلَ منْهومن يبتَغِ غيَرَ الإسِلاَ«ا ي ،م شدن در برابر حق استيخدا ، تسل
است » اسلام«، همان شود يرفته نميملتزم شود از او پذجز اسلام ،  ينيد هركس به

،  عقوبي، فرزندان  عقوبي،  لي، اسماع ، اسحق مي، ابراه نوح«كه در قرآن از قول 
ه و التزام به ياقرار ، توص« ز ين» ون يو حوار يسي، ع ، فرعون ي، موس سي، بلق مانيسل

  .)7(نقل شده است» آن 
كند  ياقرار م» ها عتيتكثر شر « به  حاًيد، صريآ يان ميم به» عتيشر«سخن از  ياما وقت

ك ي، از شما  يهر گروه يبرا ؛»  لكلٍُّ جعلْنَا منكمُ شرعْةً ومنْهاجا «د كه يگو يم و
، يعت موسيپس از شمارش شر«ن جمله را يو ا )8(.ميرا قرار داد يعت و راهيشر
مختلف  يراهكارها«د تا معلوم شود كه يگو يم» )هم صلوات االلهيعل(و محمد  يسيع

  .» ن ندارديت دبا وحد ينتي، مباعيشرا
ز و عالم يروز رستاخ مان بهي، اخدا مان بهين بر سه اصل اياساس د«مطابق نص قرآن  

منْ آمنَ باِللَّه واليْومِ الآخرِ وعملَ (» ان، استوار استيآخرت، و لزوم عمل صالح آدم
  .)9()فَلاَ خَوف عليَهمِ ولاَ هم يحزنَُونَ ،صالحاً 
 يخدا ي گانهين يد ييايو دن يتنها هدف عمل«كه » عمل صالح«دن به ياه رسالبته ر

ها  آن به» هيع الهيشرا«در  گذرد كه عمدتاً يم ييها صراطاز طرق و » گانه استي
  . ست يها ن منحصر در آن -گمان من به -يول توجه شده است
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در  اًحيصر) ص( يعت محمديرا متن شر» عيع شرايارسال رسل و تشر ي انگيزه«
 )عنوان نمونه به(قرآن  ي هيچند آ ن خصوص بهيدر ا. ح داده استي، توض ميقرآن كر

  .پردازم يم
فَبعثَ االلهُ النَّبِيينَ مبشِّريِنَ ومنذريِنَ وأنَزلََ معهم ، كَانَ النَّاس أمُةً واحدةً « .الف

 يصورت جمع مردم به ؛»  فيما اخْتَلفَوُاْ فيهالْكتَاب بِالْحقِّ ليحكمُ بينَ النَّاسِ 
 يامبرانيبودند، پس از آن دچار اختلاف شدند، سپس خداوند، پ) امت(هماهنگ 

بر حق را  يمبتن) قانون(خت و با آنان ، كتاب يز دهنده را بر انگيبشارت دهنده و پره
  .)10(ان كنندين مردم ، حق را بيب ياختلاف مسايلنازل كرد تا در 

وهدى ورحمةً لِّقوَمٍ ، وما أنَزلَْنَا علَيك الْكتَاب إِلاَّ لتُبينَ لَهم الَّذي اختَْلفَُواْ فيه « .ب
براي حق را  يآن كه آشكاركن يم مگر برايو ما قرآن را بر تو نازل نكرد؛ » يؤمْنُونَ

ت و رحمت خدا بر يهدا نياند ، و ا كه دچار اختلاف شده يدر مواردآدميان ، 
  . )11(آورند يمان مياست كه ا يگروه

ليبينَ لهَم ... ولقَدَ بعثْنَا في كلُِّ أمُةٍ رسولاً أنَِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّاغُوت « .ج
 يهفُونَ فخْتَلي يكَانُ، الَّذ مينَ كفَرَوُاْ أنََّهالَّذ َلمعيلبِينَوم يختيقتا بر انگيو حق ؛»  واْ كَاذ

دن از يگز يعبادت خدا و دور بر دعوت به يرا مبتن يامبري، پ در هر گروه هماهنگ
كه دچار  يآنان حق را آشكار كنند در موارد يتا برا... و سركشان  يسركش

  . )12(اند اند و تا منكران حق بدانند كه دروغگو بوده اختلاف شده
با صراحت ) ستيها ن آن يگر كه مجال طرح همه يات ديآ يو برخ(ت اين آيدر ا  

، يويدن يزندگ يدر محدوده » عيشرا ي ژهيكار و«كامل، اقرار شده است كه 
ق را در حد درك ي، حقاياز وح يريگ است كه با بهره» ياختلاف مسايل«دخالت در 
  . كنند يآنان آشكار كرده و م يبرا ان موجود در هر زمان ،يو فهم آدم

ات آن يچه كلگر(دور از دسترس عقل بشر است  ات آن ظاهراًيكه جزئ يمطلبتنها 
، موضوع خدا و آخرت ندا» مستقل در طرح آن«ع ياو شر) اجمالا در دسترس است

  . و بحث عبادات است 
 ؛» ليقُوم النَّاس باِلقْسط، لمْيزَانَوأنَزلَنْاَ معهم الكْتاَب وا  ،لنْاَ رسلنَاَ باِلبْيناَتلقََد أَرس« .د 

زان را يو م) قانون(م و كتاب يآشكار كننده فرستاد يامبران را با شواهديپ ما مؤكداً
  .)13(زديم ، تا بشر به عدالت برخيبا آنان نازل كرد
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عمل «مصداق كامل  و(است » عدالت«كه » عيشرا ييايهدف دن«ه ، به ين آيدر ا
ن ييكه در مقام تب ييا رواي ين قرآنير عناويسا. ح شده استيتصر) است» صالح

 مسايلحق در  انيب«و » عدالت« ين كليعناو به ،اند» عيامبران و شرايكاركرد پ«
  .گردند  يبر م» عقلا ء بشر ياختلاف
را » ياختلاف مسايلق در يان حقايب«رحمان  يم كه چرا خدايد از خود بپرسيحال با

به » ءعقلا ياجماع مسايل« ي درباره يع دانسته است و سخنيو شرا امبرانيپ ي فهيوظ
  ان نكرده است ؟يآنان ب ي فهيعنوان وظ

.  گيردمورد توجه قرار  بايداست كه  يا ين نكته همان اصل اساسيبه گمان من، ا
را   يات عقلانيكند كه اجماع ياقتضاء م يعقلان يفه يوظ«گونه موارد  نيدر ا يعني

ك يعنوان  ن مطلب را بهياي آدميان،  همه يعني. »ز آن تخلف نكنندرند و ايبپذ
مراجعه  ياتيروا بايد بهن مطلب ، يشتر ايد بييتأ يبرا .اند رفتهيپذ» ياصل موضوع«

ت و رسانا يهدا(ر در رشد ا آشكاياند؛  امور بر سه گونه يتمام« :نديگو يكه مكرد 
ا ياند  و  )به مقصد يناو نا رسا يگمراه( يا آشكار در  غياند، ) مقصد بودن به
د به خدا يرا با يد اجتناب كرد و سوميرا با يد، دوميد برگزيرا با ياول ،اند ياختلاف

  . )14(»و رسول او ارجاع داد
ت و رشد آشكار يآنچه نزد عقلاء موجب هدا«كنند كه  يد مييأز تيات نين روايا

د يبا» آشكار است يگمراهعث اآنچه نزد عقلاء ب«د و نت شويد تبعيبا»  است
آن اختلاف نظر  يا گمراهيت و رشد يآنچه عقلاء در مورد هدا«د و نوانهاده شو

  .    د نريگ يعت قرار مينش شرياظهار نظر و گز يدر محدوده » دارند
قرآن كريم، هدف نهايي از بعثت تمامي انبياي الهي و فرستادن  اشاره شد كه

قيام بشر براي اختلافي و  مسايلداوري در « در دو عنوانهاي آسماني را  كتاب
» تساوي«معني  به» عدالت نهايي و مطلق«كه  اگر بپذيريم. معرفي كرده است» عدالت
، راه حل اساسي براي رفع مشكلات موجود بين برخي رويكردهاي عقلاني و است

ي ها اين مفهوم در كتاب. عرفي عصر حاضر با برخي احكام شريعت را پيدا كرده ايم
  . )15(، آشكارا بيان شده است لغت عرب

از روي » عدالت«لفظ  ، نوشته است خصوصدر اين » خواجه نصيرالدين طوسي«
بدين سبب، در نسبت، هيچ نسبتي ... » مساوات«دلالت، مبني است از معناي 

دهد  مساوات مي عادل كسي بود كه مناسبات و. نيست» نسبت مساوات«تر از   شريف
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حقيقت، واضع تساوي و عدالت، ناموس الهي  به... چيزهاي نامتناسب و نامتساوي را
  . )16(است

كسي كه «؛ كه  ده استنيز نقل ش »ارسطو«از قول  همين برداشت از معني عدالت،
  . )17(»دطبيعت مساوات كن ناموس الهي متمسك باشد، عمل به به

محور اصلي مطلوبات «ي  وجود دارند كه عدالت را به منزلهياتي آدر قرآن كريم، 
در جايي از قرآن . اند تقوي، قرار داده براي رسيدن به هترين را و نزديك» خداوندي

همانا خدا به عدل و نيكوكاري دستور  ؛»  إنَِّ اللّه يأمْرُ باِلْعدلِ والإحِسانِ « خوانيم مي
 ؛»  اعدلُواْ هو أقَرْبَ للتَّقوْى « :جايي ديگر آمده استدر و  ). 90/نحل( دهد مي

در سخني ديگر ، و  ).8/مائده( تر به پرهيزكاري است عدالت بورزيد چرا كه نزديك
عدالت بورزيد، همانا خدا  ؛» أقَسْطُوا إنَِّ اللَّه يحب المْقسْطينَ  «: كند كه توصيه مي

توان گفت كه اين آيات ،  مي. )9/حجرات( دارد مي پيشه را دوست افراد عدالت
  . است» روح تمامي احكام شرعي«بيانگر 

روح اسلامي  ، كه ديگران به اي عجب : نويسد ، مياالله مطهري مرحوم شهيد آيت
«  االله يامر بالعدل والاحسان ان «شوند ولي فقهاي ما توجه ندارند كه اصل  نزديك مي

روح و مشخص ساير مقررات حقوقي اسلامي است و لهذا بر ظواهر و  ي به منزله
  . )18( دهند كنند و روح را از دست مي قوالب جمود مي

ند كه روح احكام ا بوده اين نكته واقف البته بايد پذيرفت كه برخي از فقهاي شيعه به
،  در مباحث فقهي خود در نجف،  االله خميني  آيتمرحوم .  ، عدالت است اسلام

 ؛ »ةبسط العدال لاجرائها و ةآلي امور و الاحكام مطلوبات بالعرض « :آورده است
و گسترش  ءاند و ابزارهايي هستند كه براي اجرا ، اموري عرضي احكام فقهي شرعي

  . )19( »اند پسند واقع شده مورد،  عدالت
لح و مفاسد مصا «به ابتناء احكام بر  قايلكه تمامي فقهاي اصولي  گفتتوان  حتي مي

هدف احكام شرعي  روح و اند كه اين نكته اشاره كرده به تلويحاً »الامري نفس
   . است» ايجاد عدالت«

آنچه  ،اول :سه صنف باشد...  نواميس الهي «:  گويد مي خواجه نصيرالدين طوسي
اهل  آنچه راجع بود به ،دوم ؛ حكام، مانند عبادات و ا انفراد هر نفسي به راجع بود به

اهل  آنچه راجع بود به ، سوم ؛ ، مانند مناكحات و ديگر معاملات مشاركت منازل به
و اين نوع علم را فقه خوانند و چون مبدأ  . ها، مانند حدود و سياسات شهرها و اقليت
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و  ب رجال و تطاول روزگارب اصول و تغلّتقلّ ، به است »وضع«اين جنس اعمال، 
  . )20(« تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در تبدل افتد

موكول كرده و »  تبدل و تحول روزگار«را به «  تبدل در قوانين و احكام فقهي«ايشان 
   . آن را تأييد كرده است
 ، توسـط شـريعت محمـدي    نيز در بيان علت نسـخ شـرايع سـابقه    مرحوم شيخ طوسي

شريعت پيامبر  « : نويسد مي وا. كند كه عقلي و تجربي است ده مياز دليلي استفا) ص(
شرايع سابقه است به اين جهت كه مصالح بشـر بـه حسـب زمـان و      ي كننده ، نسخ ما

گونه كه معالجات پزشكي براي هر مريضي به حساب مزاج  همان، كند افراد تغيير مي
  .)21(»و بيماري او متفاوت است

تغيير مصـالح بشـر   «بنابراين ، اگر .  »ندلي تخصيص بردار نيستدلايل عق « دانيم كه مي
و وانهـادن احكـام آن   » نسـخ شـرايع سـابقه   «دليل كافي بـراي  » به حسب زمان و افراد

متغيـر بـودن   « تواند در درون يك شريعت نيز مـؤثر باشـد و باعـث     شرايع است ، مي
  . باشد » احكام شريعت 

و عـدم تخصـيص دليـل عقلـي      ل شيخ طوسيتوان گفت كه بر اساس استدلا پس مي
، علي القاعده بايد ايشـان نيـز بـا    ) ز علت غائي، كه مورد استناد استتبعيت احكام ا(

ها دچـار تغييـر شـده     متغير بودن آن دسته از احكامي كه مصالح بشر در خصوص آن
وارد نـزاع ، بحثـي   م ـپذيرفته شـود ، سـاير   » كبراي كلي«اگر اين . باشند ، موافقاست

  .   خواهند شد كه اختلاف نظر در آن طبيعي و پذيرفتني است » صغروي«
ن احكام اسلامي بر يك سلسله مصـالح  ودمبتني ب« :گويد مي االله مطهري مرحوم آيت 

يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علـم  (و مفاسد به اصطلاح زميني 
گذاري اسلام كه به نحو قضـاياي حقيقيـه    و سيستم قانون ،طرف از يك)  بشر است

،  از طـرف ديگـر  )  يعني حكم را روي عناوين كليه برده است نـه روي افـراد   (است 
، در شرايط مختلف  دهد كه به حكم خود اسلام ، امكان زيادي به مجتهد مي اين دو

كـه چيـزي در يـك     ، كشف كند ، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع زماني و مكاني
، در زمـان ديگـر    در يك زمان واجب است ؛ زمان حلال است و در يك زمان حرام

  . )22(»، يك زمان چنان يك زمان چنين است ؛ مستحب
را گسترش داد و » ثابت و متغير شريعت«توان سخن از  با توجه به مطالب يادشده ، مي

  .، اقدام كرد شريعت متون بازبيني ملاك اساسي را كشف كرد و مبتني بر آن ، به



  
  
  
  
  

  201 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبازبيني نقل با معيار عقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و متون ثانويه ) قران و سنت معتبره (  »متون معتبر اوليه « سوم ؛ تفكيك بين 
  ) هاي عالمان ديني  برداشت(

 قرآن و روايات«ست جز ين يزي، چن عبارتيدر ا» متون معتبر اوليه«مقصود از 
. را دارد) مند اما روش(گوناگون  يها ت برداشتيكه قابل» عتياز صاحب شر همعتبر

ن برداشت شود، يپس از ااكنون و آنچه  اند و ن برداشت كردهيشيشمندان پيآنچه اند
مطمئنّه اثبات شده  دلايلعت، با ياست كه انتساب آن به صاحب شر يبر متن يمتك
  .  باشد

 » متون ثانويه«از متون اوليه را به عنوان » عالمان شريعتمتفاوت  يها برداشت«
 ياصل ي نسخه«، متون اوليهن نكته است كه يدر ااوت اين دو متن تف. شناسيم مي

بر آن متن،  يمتك تواند صرفاً يم يهر پژوهشگر يعني. » ت استناد داردياست و قابل
 يزي، چمتون ثانويهتواند صرفا با استناد به  ينم يعت نسبت دهد، وليرا به شر يزيچ

  .عت منتسب كند يرا به شر
 ي مراجعه) يدرحد توان بشر(قت شرع يدرك حق يبرا يار عموميعن، ميابنابر
و البته محتاج دانش است » يهمگان يحق«عت است، كه يشر ي اوليهم به متون يمستق

 يا ضرورت زندگيكند  ينه كوتاهين زميا هركس در لازم براي بهره گيري از آن
  .هد شدهاي علمي ديگران خوا پيرو برداشت عتاًي، طبكار باز دارد نيرا از ا او

گرچه در متون اوليه روايي، اختلافات و تعارضاتي وجود دارد كه منجر به اختلاف 
ي اختلافات  نظرهاي فقيهان گرديده است، ولي اين اختلافات، كمتر از مجموعه

  . موجود در متون ثانويه است
در كتاب  كه مرحوم علامه حلي استاي  گونه اختلاف فتاوي فقهاي شيعه به

 مسايلبرخي را به نقل ) با چاپ جديد(هزار صفحه  نزديك به چهار» مختلف الشيعه«
اگر  مطمئناً. اختلافي فقهاي شيعه از قرن چهارم تا قرن هشتم اختصاص داده است

نظريات اختلافي فقهاي شيعه از قرن دوم تا پانزدهم را با ي  كسي بخواهد مجموعه
  .به نتايج سرسام آوري خواهد رسيد ، تمامي جزئيات يادآوري كند 

از اين همه اختلاف و عدم تفكيك بين ) ص(عدم آگاهي پيروان شريعت محمدي 
اشتباه از سوي  به ،بسياري از فتاوي مشهورمتون اوليه و ثانويه، سبب شده است تا 

اساس  ادعاهاي بي. شوند ارزيابي» اجماعي و مورد توافقفتاوي «به عنوان برخي افراد 
خواندن برخي فتاوي » ضروري دين يا مذهب«خي عالمان و فقيهان در مورد بر

ي  محدوده تنگ حوصلگي برخي افراد، به«دهد كه  خوبي نشان مي اختلافي، به
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راه حل اساسي براي پايان دادن به اين  .»هاي علمي آنان نيز راه يافته است بحث
ي آشكار نتايج ،  ارايهو ثانويه و  ادعاهاي بي اساس ، باز بيني و باز خواني متون اوليه

  . به مجامع علمي و افكار عمومي پيروان شريعت است 
در صورتي كه مبتني بر ) متون ثانويه(گرچه مخالفت با برخي فتاوي اجماعي 

ه تنها اقدامي ، ن)اي از قرآن يا روايتي معتبره  آيه( مدارك معتبره ي متون اوليه باشد 
تواند ناشي از ترجيح  ارزيابي نخواهد شد كه مي» هبضروري شريعت يا مذ«عليه 

  . هاي پيشين باشد هاي رايج عرفي زمان هاي عرفي اين زمان بر برداشت برداشت
السلام نقل شده است كـه رويكـرد مسـلمانان نسـبت بـه       ماز معصومين عليه يروايات

. انكار و ناعامت، پذيرش :دانند را سه وجهي مي) اي از متون اوليه بخش عمده(روايات 
يعني  ؛ البته آنچه به آن توصيه شده است حرمت انكار و جواز پذيرش يا امتناع است

را ) ع( هـدي يـا ائمـه    )ص( هر مسلماني حق دارد كه روايت نقل شده از رسول خدا
شـمرده  تنها چيزي كه ممنـوع  . ندد بپذيرد و به كار بندد و يا آن را نپذيرد و به كار نب

  . است» تاروايغير علمي انكار «است شده 
امـام   -كه مضمون آن در روايـات ديگـري تأييـد شـده اسـت      -در متن روايتي معتبر

اگر روايتي از رسول خدا نقل شد، «كند  نقل مي) ص( از رسول گرامي اسلام) ع(باقر
، شـود   آنچه را كه قلب آدمي نسبت به آن واكنش مثبت نشان داده و پذيراي آن مي

كار بست و آنچه قلب آدمي نسبت به مفاد آن واكنش منفي نشـان   بايد پذيرفت و به
آنچـه قلـب شـما از آن     ؛»ما اشمازت قلـوبكم «گويد  كه در متن روايت مي-دهد  مي

  ولي حق نيست كـه بـه   ؛ بايد كناري گذاشت و به آن عمل نكرد )23(-شود مشمئز مي
ممكـن اسـت،   چـرا كـه    ،خاطر عدم پذيرش قلبـي، اصـل صـدور آن را انكـار كنـيم     

مفهـوم آن   حقيقتي وراء عقل و درك ما را گزارش كرده باشد و در آينـده، معنـي و  
  . روشن گشته و آيندگان از آن بهره گيرند

حـق وانهـادن و عمـل    «) ع(يـا ائمـه طـاهرين    )ص(وقتي نسبت به اصل حديث پيـامبر 
رد نظريات مشـهور، و يـا    براي اهل ايمان به رسميت شناخته شده است، حق» نكردن

اثبات اجمالي وجود روايتـي اسـت كـه بـه دسـت مـا       «اجماعي، كه حداكثر توان آن 
توان از عدم التزام عملي بـه   به طريق اولي براي اهل ايمان وجود دارد و نمي» نرسيده

، مـذهب و يـا انكـار     ، عنـوان عـدم التـزام بـه اسـلام     فقهـاء  فتاوي اجماعي يا مشـهور 
  . را كشف كردضروري شريعت 
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اجماعي يا مشهور فقه پيدا شود كه با برداشـت   مسايل، در هبنابراين اگر روايتي معتبر
موافق باشد، بدون  ، در عصر حاضربا برداشت عقلاي بشر ليپيشينيان مخالف باشد و

توان به آن فتوا داد و هيچ ترديدي در مشـروعيت چنـين رويكـردي     هيچ ترديدي مي
  . توان كرد  نمي
متعارضـه  روايات  در مواردي باشند كهاگر فتاوي اجماعي يا مشهوره ه شود كه توج

 خواهـد بـود كـه    »مدركي ياجماع«، ، اجماع مورد ادعادر اين صورتد، نباشداشته 
  . داردت نيبه اجماع، حج هشيعاصوليين ترين گرايشات  حتي در خوشبينانه

سياري از مشكلات ناشي از لـزوم  ، ب حال اگر با اين رويكرد به سراغ فقه سنتي برويم
 هـاي  ي برداشتمجموعه توجه به  .توان حل كرد مراعات نظريات مشهور فقها را مي

را پـيش  بيشتري  احتمالات منطقي) مشهور اعم از مشهور و غير(موجود در فقه سنتي 
را ي بشـري   جامعهحل مشكلات امروز  دهد كه توانايي روي عالمان شريعت قرار مي

هرگز اين  فقهاء، مشهور ي كه اتكاي انحصاري به نظريه دهد، در صورتي افزايش مي
  .  قابليت را ندارد

  
  هاي علمي چهارم ؛ شجاعت آشكار گويي  يافته

براي » شجاعت«ها ، احتياج مبرمي به  بازبيني متون اوليه و ثانويه و نقد و بررسي آن
از پذيرش مسئوليت در اين  اكثر افراد،. هاي علمي در مجامع سنتي دارد بيان يافته

  .  كنند اند و هنوز نيز از زير بار سنگين آن شانه خالي مي زمينه طفره رفته
هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به « : نويسد مي )ره ( االله مطهري تآي

خاطر مفسده  تر دست برداشت و به تر بايد از مصلحت كوچك خاطر مصلحت بزرگ
در . تر را متحمل شد هاي كوچك شود، بايد مفسده تري كه اسلام دچارش مي رگبز

يا به اين . شود، به اسلام مربوط نيست بينيد عمل نمي اگر مي.  اين، احدي شك ندارد
دهد  دهد يا فقيه زمان خوب تشخيص مي است كه فقيه زمان، مصالح را تشخيص نمي

فقيه، شهامتي را . هم تقصير اسلام نيست باز. كند ترسد، جرأت نمي ولي از مردم مي
  .)24(»كه بايد داشته باشد، ندارد

اي كه از اين قضيه حاصل شده است، رايج شدن باورهاي غلو آميز كلامي و  نتيجه
  .است » گري اخباري«و » اشعري گري«ي مبتني بر  نهفتاوي سخت گيرا

ه علتي فقيه از بيان نظر علمي خويش اينكه به چ ي درباره االله مطهري شهيد آيت
اينكه   ، تمايل به در انسان « : دارد، نوشته است كند و آن را پنهان مي استنكاف مي
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اي را  لهأيك فقيه مس. در فقها اين قضيه زياد است. همرنگ جمع شود، زياد است
قهاي گردد ببيند در ف رود مي مي.  كند ابراز نمايد كند ولي جرأت نمي استنباط مي

كمتر فقيهي است كه وقتي . كند يا نه عصر، همفكر و همراي براي خودش پيدا مي
. رفت گشت و ديد هيچكس چنين چيزي نگفته، جرأت كند فتوايش را اعلام نمايد

ها هم چنين  ساير رشته. كند بيند؛ وحشت مي يعني وقتي خودش را در راهي تنها مي
  .)25(»است

شري در عصر حاضر و سرعت بيش از پيش انتقال هاي ب داد و ستد آسان انديشه
، خود به نقد و بررسي  اي است كه اگر افراد مؤمن به يك انديشه ، به گونه اطلاعات
گيرند  ميرحمانه مورد انتقاد قرار  ، بي ، از سوي مخالفان هاي خويش نپردازند انديشه
  .روند  زير سئوال ميشدت  و به

توجهي  و بي مسايلشد با كتمان برخي  ت كه مياگر روزگاري بر بشريت گذشته اس
هاي  هاي انديشه ، خود و جامعه را از لرزه و پس لرزه ها و انتقادات به برخي پرسش

هاي  توان با هيچ ابزاري از طرح آن انديشه ، امروزه نمي تخريبي در امان نگه داشت
  . ، جلوگيري كرد  مخرب

ي  ، پيش شرط لازم براي رشد و توسعه هاي علمي علاوه بر اين ، بسياري از پرسش
، استوار بماند كه  تواند در دنياي امروز اي مي ، انديشه در حقيقت. اي است  هر انديشه

هرروزه خود را به اطلاعات روز ، مجهز سازد و پاسخ مناسب هر پرسشي را در زمان 
  .كند  ارايهطرح اوليه و اوج شور و نشاط علمي ، بيابد و 

ي هزار سال قبل، به شهود عمومي رسيده است  ه بسياري از امور غيبيهدر دنيايي ك
جهز به علوم جديد و بشر م) مثل اطلاع از جنسيت فرزندي كه در رحم مادر است(

را در پيش گرفته است، نبايد از  مسايل» از غيب به شهود رساندن«تجربي، مسير 
و بدون » و قوالب پيشينجمود بر ظواهر «ا انتظار داشت كه ب) ص(شريعت محمدي 

  .پا به ميدان گذارد » روح احكام و اهداف اخلاقي و كلامي«توجه به 
تا  -اند يو اساس يبر احكام كل يكه مبتن-ق احكام يو مصاد يظاهر يها قالب مطمئناً
ل به يكه تبد يمانند و زمان يم ي، باق ندشاب ياهداف شرع به يكه رسانا يزمان
 يها خود را به راه يبه مقاصد و اهداف شدند، جا يارسانامحتوا و ن يب ييها قالب

  .ا رساناتر به مقصد خواهند داد يرسانا 
مند  هاي علمي و روش ي يافته ، و ابراز شجاعانه ي متون اوليه و ثانويه بازخواني مؤمنانه

  .  باشد » حقيقت مطلوبات شريعت«واند راهي مطمئن براي رسيدن به ت آن، مي
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  ادب و اخلاق انساني در نقد افراد و افكار پنجم ؛ حفظ 
كاري كه . است» باز بيني نقل با معيار عقل «، مربوط به  اما سخن اصلي در اين گفتار

  .گردد  تأمين مي» شروط لازم«يابد و نه  تحقق مي» نقد علمي«بدون توجه به آن، نه 
بهره .  ي نيز هستبايد توجه شود كه نقد علمي ، مستلزم مراعات ادب و اخلاق انسان

،  آميز و استفاده از اتهام پراكني يا انگيزه خواني گيري از واژگان اهانت بار يا تحقير
اتهامات و  گويي به پاسخ ، به ي توجه مخاطب يا مخاطبان شود كه عمده سبب مي عملاً

 ، فراموش گردند و يا به هاي علمي نقد و پاسخ ، جلب شود و عملاً ي به مثل يا مقابله
  .حاشيه رانده شوند 

.  آنان است«  عدم نقد «، در گرو  ، نبايد تصور شود كه محترم دانستن افراد و افكار البته
«  توجه ناقد به متن مورد انتقاد وي «، تا  اي ديگر به مسأله نگريست بلكه بايد به گونه

  . تلقي شود «  شدن براي آن انديشه قايلارزش  «ي احترام و  نشانه
است كه وقتي افراد صاحب نظر ، وقت خود را به نقد يك انديشه اختصاص آشكار 

اعتراف «  ارزش توجه و صرف وقت براي پاسخ گويي يا نقد آن انديشه «، به  دهند مي
اند كه پرداختن به نقد و  يعني آن انديشه را چندان مهم و تأثير گزار دانسته. اند  كرده

  .اند  دام كردهبررسي آن را لازم شمرده و به آن اق
گيري انتقاد كننده از  ، بهره برهم زند تواند اين معادله را كاملاَ تنها چيزي كه مي

  .عباراتي است كه نشانگر تحقير يا توهين نسبت به آن فرد يا انديشه باشد 
هاي ناشي از آن  و نقد«  ي متون شريعت بيني و بازخواني مؤمنانه باز «طبيعي است كه 
  .، ميسر خواهد شد  ، تنها مبتني بر رعايت ادب و اخلاق انساني ت رايجنسبت به نظريا

*  *  *  

ها، نشانگر  اكنون بايد ديد كه چندگانگي رويكردهاي پيروان هريك از اين شريعت
  ي متون مقدس است ؟ چه اتفاقاتي درباره

،  ها و رويكردهاي مختلف ترين عوامل برداشت شايد بتوان گفت كه برخي از مهم 
   : عبارتند از

  
  هاي گوناگون از يك متن  هاي متفاوت به اين متون و قرائت نگاه. 1

اصالة «بر اساس » خدا ، انسان و طبيعت«ي  ي رابطه اگر مبناي كلامي ما درباره
ي روابط  تنظيم كننده«ي  ، به منزلهباشد ، و مبناي اخلاقي ما، اخلاق» ي عقليه الإباحه
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و فقه ما تابعي از اهداف » تنظيم كمالات فردي«ي  به منزله باشد و نه صرفاً» اجتماعي
تيب استوار ي آن بر اين تر ، و هندسهشده در دو بخش كلام و اخلاق باشدتعريف 

  .اي هماهنگ و كارآ خواهيم رسيد  باشد ، به مجموعه
كه مبناي فكري اشاعره و اخباريون شيعه و تعداد (» اصالة الحظر عقليه«اگر مبتني بر 

نگاه كنيم و اخلاق  ، انسان و طبيعت ،به رابطه ي خدا) ندكي از اصوليين شيعه استا
مصالح «دور از  همنظم و باي نا فروكاهيم و فقه را مجموعه» كمالات فردي«را صرفاً به 

  .  ارزيابي كنيم ، شاهد وضعيتي خواهيم شد كه اكنون دچار آنيم » و مفاسد واقعيه
اصوليين  يدرصد 95ش از يت بياكثر يذيرفته شده از سوخوشبختانه ، مبناي نظري پ

» هيالعقل هالإباح هاصال«ان از اهل سنت، چيزي جز يعه و معتزليفقهاء و متكلمان ش
 يشود، مباح و مجاز بودن تمام كه از اين ديدگاه حاصل مي يا جهينت. نيست
عت و جهان يطبخود و امكانات موجود در  يعيطب يها ييبشر از توانا ي ها يمند بهره
ممنوع شده  يو نقل ينان آور عقلياطم دلايلبر  يكه مبتن ياست و تنها موارد يهست

ز است بجز ياصل بر مجاز بودن همه چ« يعني. شوند  يم ين قاعده مستثنيباشند، از ا
  . »ها ثابت شده باشد ، ممنوع بودن آنآور نانيل اطميو محدود كه با دل خاص يموارد

اصل بر ممنوع «: است كه معتقد است » الحظر هاصال«كرد يدگاه، روين ديدر برابر ا
آور ، مجاز بودن آن ثابت شده  نانيل اطميكه با دل يز است بجز موارديبودن همه چ

  .» باشد
 ماند كه در مثل به دو مسافري مي) ص(تفاوت اين دو ديدگاه از شريعت محمدي 

يكي تصرف در همه چيز را  ؛يكي عازم سفر شرق است و ديگري عازم سفر غرب 
داند، مگر آنكه با دلايل مطمئنه، وجوب يا حرمت آن  بر آدمي مباح و مجاز مي

، مگر آنكه با دلايل مطمئنه، داند ممنوع و حرام مي ديگري همه چيز را ؛اثبات شود
 .وجوب يا اباحه ي آن اثبات شود

 مسايل بسياري ازدر ه اصولي شيعاز فقهاء  يا ت عمدهيكرد اكثر، عمل با كمال تأسف
اظهار نظر كرده و اصل را بر » الحظر هاصال«ر ياست كه تحت تأث يا گونه به يفقه

 يعني. اند » الإباحه هاصال«، معتقد به  يلحاظ نظر كه به ياند، درحال ت گذاشتهيممنوع
 . اند ملتزم نمانده و برخلاف آن اقدام كرده ، شيخو يعلم يبه مبنا عملاً

و تابع قرار دادن هر دوي آنها » اخلاق و مباني اخلاقي«براي » احكام«ادن تابع قرار د
تبعيت فرع از « ي  نقل است و قاعدهمقتضاي عقل و » باورها و مباني كلامي«براي 
  . كند  نيز آن را تأييد مي» اصل
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شود و اين فقه  اي معكوس عمل مي به شيوه،  و در فرهنگ رايج مذهبياكنون اما 
  .  كند ق و باورها را تعيين مياست كه اخلا

را ترجيح توان دلايلي  نمياگر ترتيب هندسي اصل و فرع شريعت ، مراعات شود ، 
اهانت، سرقت، قتل و  ي المثل اجازه كه اخلاق انساني را مخدوش كرده و في داد

بلكه اگر اهداف اخلاقي . دهد مي» غيرمومن«هر انسان  امثال آن را نسبت به
د گردرواياتي مراجعه  به تا شود داده ميگرايشات فقهي باشد، ترجيح كننده  تعيين

گذرد اگر چه آنها  ها نمي ترين ظلمي به انسان خداوند از كوچك«: گويد كه مي
   .)26(»)  فاني لم ادع ظلامتهم و ان كانوا كفارا(كافر باشند 

  
  خي ديگر گرفتن بر هايي از متون و ناديده يا ديده كردن بخش سره و ناسره. 2

. با نظريات رايج فقهي ناسازگارندوجود دارند كه  ياريبس يشرع ي متون معتبره
قرار گرفته ) اعراض(توجهي  گونه متون، از سوي عالمان پيشين، مورد بي اين معمولاً

بيشتر روايات . اند ، تأويل و تفسير شدههاي رايج يا به نفع متون سازگار با برداشت
اند و آياتي از  كرده» تضعيف«و يا » حمل بر تقيه«اي رايج را ه ناسازگار با برداشت

. اند اجمال و ابهام و يا تخصيص و تقييد كشانده ، بهاند ديده قرآن را كه ناسازگار
با  يعدم سازگار، احساس اصلي اين رويكردهال يدل توان گفت كه ظاهرا مي

  . بوده است ان يــنيشيپمورد نظر فرهنگ 
 يكردهايبا روتأويل شده يا گرفتار اعراض، متون كه بسياري از اين در حالي است 

  .ند ترتر و سازگار بشر  در عصر حاضر هماهنگ يعقلان
در بحث (» خاص از نصوص متعارضه يح نصيحق انتخاب و ترج«با توجه به  

ح نصوص منطبق با يترج مجتهدان، و مسلمانان و ي همه يبرا) تعارض امارات
و » متون مغفول«ن ين، توجه به ايشيپ يفقها ياز سوه ي گذشت فرهنگ زمانه

، نه تنها از نظر ان ينيشيپ يها دگاهيح آنها بر ديترج وهماهنگ با عقلانيت بشر امروز 
  . است  يضرور لازم وعلمي و منطقي، اشكالي ندارد كه در برخي موارد ، 

ن يبه ا ياعتنا بر يكه مبتن يهاي برداشتبه جدي مدافعان نظريات رايج، عدم توجه 
  .محكمي ندارد  يه علميوجت ند،ا اتيروا

وجود تحريفات «سره و ناسره كردن روايات، در بسياري از موارد، در گرو پذيرش 
هاي  هاي معتبر، براي كشف صحيح و سقيم، نزد گروه ملاك. است» در متون روايي

انطباق يا «اگر ملاك واحدي وجود داشته باشد، تنها . مختلف فكري، متفاوت است
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ها،  البته اين ملاك هم در گرايش عملي برخي گروه. است» عدم انطباق با قرآن
  . تقليل داده است دچار تفسيرهايي شده است كه كاربرد آن را شديداً

  
آگاهي يا ناآگاهي نسبت به تحريفاتي كه در برخي متون مقدس هر شريعت . 3

   پديدار شده است ورويكردهاي مبتني بر آن
ديگر اين است كه ترديدي در وجود روايات مجعوله ، تحريفات عمدي و سخن 

  . توان كرد  نمي» روايات«ي عظيم  سهوي ، و لفظي و معنوي  در مجموعه
اگر اين . اند  پرداخته» تحريف«ي فراواني وجود دارند كه به موضوع  روايات معتبره

اگر . است» متون رواييتحريف برخي «ها  روايات، معتبر ارزيابي شوند، مدلول آن
عنوان مصداق  ، خود همين روايات را بهنفس اين روايات، نامعتبر ارزيابي شوند

وجود «بنابراين، راهي براي انكار . ها بايد دانست صحت ادعاي موجود در آن
  .ماند  در متون روايي ، باقي نمي» تحريفات

عقليه و  دلايل، مبتني بر وردن به سره و ناسره كردن رواياتي اين مطلب، رو آ لازمه
) اشاعره، ظاهريه و اخباريه(گرچه برخي رويكردها . نصوص و ظواهر قرآن است

ي  ملاك معتبر براي سره و ناسره كردن روايات را نصوص و ظواهر قرآن و سيره
  .اند  نشده قايل» عقل«اند و اعتباري براي  ، معرفي كرده قطعيه

مخالفت با رويكرد «چون  هايي هم شيعه، ملاكبا كمال تأسف، بسياري از اصوليين 
عنوان ملاك جدي ارزيابي و سره و ناسره كردن روايات شيعه،  را نيز به» اهل سنت
دوري از «و » اصرار بر تفرقه«اي جز  هيچ نتيجه رويكردي كه عملاً. اند قرار داده

لزوم وحدت « گويا خداي سبحان بر .در بر نداشته و ندارد» اتحاد و اجتماع مسلمين
و اعتصموا بحبل «ي  تور مؤكدي نداده است و آيههيچ دس» مسلمين و پرهيز از تفرقه

  !     را براي غير مسلمانان نازل كرده است » االله جميعا و لا تفرقوا
هريك از ديدگاهي . گوناگوني رويكردهاي ناشي از نظريات يادشده، آشكار است 

اختلافات بي شمار «ي آن  ه است و نتيجهارتباط پيداكرد» قرآن و سنت«با متون 
  .است » پيروان شريعت و مذاهب گوناگون و حتي پيروان يك مذهب با هم

در ) ص(يكرد صاحب شريعت ، پيدا كردن رويكردي نزديك به روبه گمان من
ا توجه به و داوري در مورد رويكردهاي پيشينيان ب» باز بيني نقل با معيار عقل«سايه ي 
در هر زمان، ممكن خواهد » معيار عقل بشري«در هر زمان و » لازم شروط«رعايت 

  شود ؛ توجه مي» چند امر اساسي«در اين مسير به . بود
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ي رايج بين عالمان ديني ، مبتني بر عقلانيت جمعي بشر  بازخواني متون برگزيده. 3 -1
ن، از آن هاي فقيها بررسي و نقد برداشت ؛ هاي علمي و رايج كنوني امروز و يافته

جهت لازم است كه دربرخي موارد، رويكردهاي مشهور فقها و يا نظريات اجماعي 
هاي علمي و تجربي بشر ، ناسازگار است و عقلانيت بشر امروز ،  آنان ، با برداشت

داند و صرف وقت و هزينه در مسيري كه  گيري از برخي راهكارها را مفيد نمي بهره
  .ممنوع است  ث و عقلاًرساناي به مقصد نيست، كاري عب

ها،  زمان حضور صاحبان آن برداشت  ها، به بازخواني متون ثانويه و بازگرداندن انديشه
  .سازد  موانع ذهني موجود در راه كشف مطلوبات شارع را برطرف مي

، سيد مرتضي ، از طرفي ، دانستن اين نكته لازم است كه بزرگاني چون شيخ طوسي
ادعاي اجماع كردن آنان در «اند كه  و ابن ادريس، تصريح كرده هراج، ابن حمزابن ب

. »ي مخالف از طرف برخي فقهاي شيعه بوده است بسياري موارد، با علم به نظريه
شناسيم و  وقتي فرد يا افراد مخالف را با اسم و رسم مي«كنند كه  ها استدلال مي آن

كنيم كه امام زمان با  ، علم پيدا ميدر بين آنان نيست م كه امام زمانيقين داري
  . » ي مشهور ، موافق اند نظريه

است و » روايات= سنت «د نظر شيعه ، زير مجموعه ي بحث از آنجا كه اجماع مور
ما  كه بنا بر دلايلي متن آن به(است » اثبات قول معصوم«حداكثر توان آن در حد 

كه وجود نظر ( ي اجماع  د عجيب فقهاي سلف به مقوله، اين رويكر) نرسيده است
ارزش و اعتبار علمي چنداني براي كشف يا ) داند  مخالف را مانع ادعاي اجماع نمي

  . حدس قول معصوم ندارد 
توان گفت كه ؛ وانهادن نظريات اجماعي يا مشهور فقهاء ، و  بنا بر آنچه گذشت، مي

) عقلي و نقلي(ه دليل يا دلايل علمي شريعت، در صورتي ك نفي انتساب آن به
علمي است و هرگز به  معتبري در مقابل نظريات يادشده ، وجود داشته باشند ، كاملاً
  .شود  معني اقدام بر خلاف ضروري شريعت يا مذهب ، ارزيابي نمي

  
تواند ناشي از  كه مي-بازبيني متون مغفول يا ناديده گرفته شده از طرف پيشينيان . 3 -2

با معيار عقل و پذيرش مواردي كه با  -هاي پيشين باشد م سازگاري با  دانش زمانعد
توان گفت كه بازبيني و بازخواني متون  اكنون مي ؛ اند رويكرد دانش جديد ، هماهنگ

بنابراين، . مغفول اوليه و ثانويه ، قابليت حل بسياري از مشكلات موجود فقهي را دارد
نظريات رش مطلق يا پذيوا نهادن مطلق (صر در دو راه راه مواجه شدن با فقه، منح
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و بازيابي ار و ملاك عقل يمتون و سره و ناسره كردن آنها با مع يوارس« .ستين) رايج
 يشتريانطباق ب، بشر  يات زندگياست كه با واقع يراه سوم» هاي معتبر مغفول نقل

تر  تر و مؤثر رفتهيز پذين يشتر است و از نظر علميبه آن ب يابي داشته و امكان دست
  .است 

ت و يتقو به احتمالات گوناگون آن، عملاً به يتوجه يه و بيك نظريرد ناقص 
توجهي به  بي .انجامد و موجب نقض غرض خواهد شد يه ميبازگشت آن نظر

» هاي مثبت انديشه محروم كردن بشر از«تواند به  ، مياحتمالات متفاوت و راهگشا
  .منجر گردد 
و » علل ترجيح برخي روايات متعارضه از سوي فقهاي پيشين«ي  ين دربارهپيش از ا

  .شد  ارايههاي آنان، توضيحاتي  تأثير فرهنگ زمانه بر گزينش
امروز، سازگار تر اگر متون نقلي معتبري پيدا شوند كه با رويكردهاي عرفي بشر 

حق گزينش «رد كه توجهي پيشينيان قرار گرفته باشند، نبايد ترديد ك بوده و مورد بي
اثبات  براي عالمان امروز ، امري كاملاً» هاي جديد بشر روايات منطبق بر برداشت

  .ترين ترديدي نمي توان كرد  شده و علمي است و در مشروعيت آن كوچك
  
و پرهيز از التزام به رويكردهاي  »ي متون معتبر اوليه  مجموعه «اي به  نگاه مجموعه. 3 -3

، اعم از باورها شهياند ي در مجموعه» اصل عدم تناقض«مراعات  ؛ متضاد يا متناقض
هاي اساسي براي تشخيص صحت و  يكي از معيار) نيقوان(اخلاق و احكام  و )ديعقا(

كرد و ين تناقض در رويتر رش كوچكين پذيبنابرا. استواري يك انديشه است
  .خواهد بود كرد و برداشت يآن رو صحتعدم  ي ن مجموعه، نشانهيبرداشت از ا

  
در (ش يخو ي رفته شدهيپذ يمبان يفقهاء به لوازم منطقبسياري از  يعدم التزام عمل

 ياصل ي نسخه«شان از يا يزيتجو يها و فاصله گرفتن نسخه) يان فتاويمقام ب
ر يو غلبه و تسلط فرهنگ غ -است يكه منطبق بر فطرت و سرشت انسان -»عتيشر
به عدم گسترش  ، عملاً يدر جوامع اسلام يشرعر يغ يق و عادات رسميو علا يعلم
  .ن جوامع منجر شده است يدر ا يفرهنگ عقلان  ي ستهيشا

پيدا كردن فقيهي كه در تمامي ابواب فقه داراي نظرياتي هماهنگ باشد و نگاه او بـه  
شهيد مرحوم . ، بسيار دشوار است اي باشد ، نگاهي منظومه احكام شرعيي  مجموعه

، نـاظر  ءبه اين حقيقت كه فتاوي فقهـا » اقتصادنا«در كتاب ، باقر صدر االله محمد آيت
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. كنـد  به هم نبوده و بيشتر به عنوان وظايف فردي مورد توجه قرار گرفته، اعتراف مي
هاي اصولي خـود تصـريح كـرده اسـت كـه       بحثبخشي از االله نائيني در  مرحوم آيت

مشـابه داراي   مسـايل گـاه  . ؛انـد  احكام فقهي، متشتت و پراكنده و غيرمـرتبط بـا هـم   «
  .)27(»مختلف داراي احكام مشابه هستند مسايلاحكام مختلف و 

باشد ، ) ص(اي به شريعت محمدي  البته ، پيدا كردن فقهي كه مبتني بر نگاه مجموعه
ي  دور از دسترس نيست و تنها محتاج بازبيني و بازخواني عقلاني متون اوليه و ثانويـه 

  .مباني پذيرفته شده و نتايج علمي است  شريعت و التزام به
هاي علمي و فرهنگي بسياري براي رسيدن به  ي كلام اين است كه تلاش خلاصه

قدمي استوار » نقد و بازانديشي گفتمان ديني«لازم است كه ) يا دين(حقيقت شريعت 
  .در راه رسيدن به آن مقصد است 

  
  ها  يادداشت

   7/طلاق و  62 / مومنون ؛ 42 / اعراف ؛ 152 / انعام ؛ 286 و 233 / بقره .1
   23/ 1 كافي .2
   6ش16/221بحار .3
   101/ همائد .4
   3/173استبصارو  7/463بيتهذ؛  5/556كافي .5
   111و   110 مجموعه مقالات .6
و اسلمت مع « ا ي» لا تموتن الا وانتم مسلمون ... ه يعقوب لبنياذ قال «  :نمونه  يبرا .7

ن يسماكم المسلم هو... « ا ي» ن يو انا من المسلم... « ا ي» ن يالعالممان الله رب يسل
  ... و » من قبل 

   48/ همائد . 8
من آمن باالله و اليوم ...  :، آمده است  هي بقر سوره 62ي  و در آيه. (  69/ همائد .9

  ) .الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون 
و ما كان الناّس الاّ امة واحدة «  :م يخوان يمنيز ونس ، ي 19 يه يدر آ( . بقره  213 .10

د يع پديع شراين اختلاف ، ضرورت ارسال رسل و تشريكه پس از ا» ... فاختلفوا 
  ) آمد 

   64/  نحل .11
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   نحل 39تا  36ات يآ .12
   25/ديحد .13
ن يتبّع ، و امر بين رشده فير ثلاثة ؛ امر بو انمّا الامو... ؛  »هعمربن حنظل يمقبوله « .14

، من  68و  1/67يكاف (رسوله  ياالله و ال يرد علمه اليجتنب ، و امر مشكل يه فيغ
  )  52ش  302و  6/301ب ي، تهذ 3233ش  10تا  3/8ه يحضره الفقيلا
، ن لك رشده فاتبّعهيامر تب :الامور ثلاثة ؛ » ل بن صالح از امام صادقيت جميروا«
من لا  (االله عزّ و جلّ  يه فرده اليه فاجتنبه ، و امر اختلف فين لك غيامر تب و
    )  5858ش  400/ 4ه يحضره الفقي

ل ، انمّا ياسرائ يا بني: ه السلام ، قال ي، عل يسيانّ ع:  ه و آلهياالله عل ي، صلّ يعن النبّ
ه فاجتنبوه ، و امر يغن لكم ين لكم رشده فاتبّعوه ، و امر تبيالامور ثلاثة؛ امر تب

  )  43403ش  16/855كنز العمال  ( ياالله تعال يه فكلوه الياختلف ف
   246 / 4 هس اللغييمعجم مقا ؛ 40 تا 38 / 2 نيالع .15
    103 تا 100 /ياخلاق ناصر .16
   104/ اخلاق ناصري  .17
  ، انتشارات صدرا  271 / 3  ها ادداشتي .18
  نتشارات اسماعيليان ، قم    ، ا 472 / 2  عيكتاب الب .19
   11 و 10/ ياخلاق ناصر .20
    249 و 248 / الفقه جواهر .21
     31 / 2 ات زمانيمقتض اسلام و  .22
   1ش 1/401 كافي .23
   86/  2 اسلام و مقتضيات زمان .24
   285/ت در اسلام يم و تربيتعل .25
   333 / 2 يكاف .26
  91/  3 دالاصولئفوا .27



 

  
  
  
  
  
  

  

  در باب آزادي آياتسنجش سير تكويني 
  

  دكتر حاتم قادري
  فشرده 

ترين  ب ترين و جذا خواهانه از آيات قرآن، يكي از مهم پرسش امكان خوانش آزادي
تاثيرات امكان و يا عدم امكان . آيد شمار ميه موضوعات در روزگار امروزين ب

هاي دين پژوهي  ، جداي از جذابيتـ اجتماعي هاي سياسي چنين خوانشي برگزاره
در نگاه اول به آيات قرآن، امكان هردو سويه خوانش . ن، بر كسي پوشيده نيستآ

آيد  هم با توجه به سير تكويني آيات، به نظر مي تر، آن اما در نگاه عميق ؛ وجود دارد
  . سازد نامحتمل مي موافق را شكه دست كم خوان

ن دهد، آن دسته از آياتي كه در جهت موافق اين مقاله درصدد آن است كه نشا
آيات مكي و يا  اند، عمدتاً خواهانه مورد تاكيد و استفاده قرار گرفته خوانش آزادي

يابد،  كه نفوذ و جايگاه پيامبر افزايش مي زانيآن مهاي  آغازين مدني هستند و  سال
دهد  ين نشان مياين مقاله هم چن. گردد گونه آيات كاسته مي از دامنه و كميت اين

كه شرايط بحراني پيش آمده در مدينه، از جمله جنگ احزاب، تثبيت اقتدار پيامبري 
عكس ، و اين وضعيت  ؛هاي خصوصي و عمومي را شدت بخشيده است در حيطه

  .  آن چيزي است كه در مكه به هنگام ظهور اسلام حاكم بود
آن دسته از  كند كه اصولاً چنين توجه خواننده را به اين نكته جلب مي مقاله هم

ـ دست كم ـ اخروي نبوده است و  آيات مكي و يا مدينه نخستين هم خالي از تهديد
هر جا كه فشار و يا مقاومت مشركان و يا مخالفان شدت يافته، آيات به سمت نوعي 

و يا به تعبير امروزين جنگ سرد » لكم دينكم ولي دين«تفكيك ظاهري، از قبيل 
خورند كه  ات مدني هم به چشم مياين نوع برخورد در برخي از آي .پيش رفته است

  . هاست از هم گسيختگي ها و ناشي از شدت تنش
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مقاله در كنار نشان دادن اين سير تكويني و فراز و فرود آيات، مدعي آن است 
توانست در راستاي خوانش  هم در شرايط عربستان، نمي دعوت نبوي، آن كه اصولاً
خصوص با  هپيامبر ب ي البته سيره. وده باشدـ اجتماعي ب ه از حيث سياسيخواهان آزادي

گيرد ولي نه آنقدر كه اين جنبه از  ، اندكي از اين سير تكويني فاصله مي»وفود«
  . تحبيب قلوب به روال كلي آسيب وارد نمايد

  
  مدخل

يق ييد و يا توضيح علاأاي تصوص ديني برناينكه طرفداران يك دين بخواهند از 
اين سود جويي  ي دامنه. خود سود جويند، چندان عجيب نيست اجتماعيـ  سياسي

اجتماع تا اجتناب حداكثري را  ـسياست  گسترده است، يعني از مشاركت حداكثري
جويي به اشكال و قوالب مختلف به جهت نوع استفاده هم، اين سود .گيرد در پي مي
 ئيسم و از اقتدار شديداًاز تئوكراسي تا لاشود؛ از سوسياليسم تا ليبراليسم،  ظاهر مي

  . گيرد متمركز تا پذيرش پلوراليسم سياسي را در بر مي
هاي سياست و دين و نسبت  فراخ و انواع متكثر، پژوهشگر حوزه ي همين دامنه

دين، زبان ديني، نسبت دين با  ي چون فلسفه مباحثي هم. دارد مل واميأدو را به ت اين
بالاخره روش شناسي  …هاي ديني و ذاتي و عرضي بودن گزارهسياست و اجتماع، 

ترين  اجتماعي، از مهم ـصوص در جهت علايق سياسي نگيري از آيات و  بهره
حساسيت روزافزون به . سازد مشغول خود مي محورهايي است كه پژوهشگر را دل

ويژه  هب اجتماعي، تلاش براي به روز كردن مفاهيم و باورهاي ديني و ـمسايل سياسي 
باب نسبت دين و مدرنيته در دوران مدرن و معاصر، شايد  ش براي داوري درتلا

نگاه و رجوع به قرآن  ي ترين موارد نحوه ترين و در همان حال آشفته يكي از جذاب
پيش . هم به معني نوين آن است اجتماعي، آن ـهاي سياسي  در جهت دفاع از آزادي

پيامبري در  ي جي آيات و مقولهي خود به ظرفيت سناز اين، در برخي از مقالات قبل
آزادي و «ام كه  آورده »ظرفيت سنجي « ي در مقاله 1.ام راستاي مفهوم آزادي پرداخته

هاي  اجتماعي متضمن آزادي، شرط لازم و پايه اوليه براي نظام ـهاي سياسي  نظام
ابتدا به ساكن در  از اين گزاره نبايد چنين برداشت كرد كه آيات. »ايماني نيستند

توان  خواهد نشان دهد كه نمي گزاره تنها مي .مقابل آزادي سمت و سو دارند ي طهنق
هاي با سوگيري مثبت به نفع آزادي  برپا كردن نظام بنيادين ي عنوان هسته از آيات، به
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به  ام كه اصولاً نشان داده» ...آزادي وجدان« در مقاله. اجتماعي استفاده كرد ـسياسي 
نبوده  »آزادي وجدان«برگيرنده و متضمن نبوت، دراجتماعي، دعوي  ـفهوم سياسي م

                هاي  سو و نظام است و اين مقوله، به رغم اهميت آن براي نظام ديني از يك
خر است كه گستردگي و پذيرش أمت ي اجتماعي از سوي ديگر، يك پديده -سياسي

  . گردد از آن در اروپا برمي آن به دوران اصلاح دين و حوادث پس
ترين آيات مورد استفاده  خواهم نشان دهم كه مهم حاضر مي ي حال در مقاله

هاي سياسي معطوف به آزادي، از حجيت لازم براي اين  نظام مندان به توجيه هعلاق
ز يمقدماتي حا ي اما پيش از پردازش اين مهم، چند نكته. مهم برخوردار نيستند

متكي بر بررسي آيات مورد نظرست و لذا به  ل آنكه مقاله عمدتاًاو ؛ اهميت است
رسد چنين  نظر نمي هپردازد، هرچند كه ب روايات و احاديث در متون ديني نمي

ها  دوم آنكه مقاله به ديدگاه ؛ هاي مقاله از كار در آيد گيري پردازشي، خلاف نتيجه
هاي نه چندان  مقالات و كتاب پردازد، در اين راستا، متفكران ديني هم نمي يو آرا

   2.اند انتشار در آمده ي كمي به عرصه
مهم  ي توان به بخش اول مقاله كه بررسي آيات چهارگانه با اين توضيحات مي

  .ختاست پردا
   

  آيات چهارگانه 
، ترين و يا دست كم  آيد، مهم ي كه در ادامه ميا آيد كه آيات چهارگانه نظر ميه ب

هاي  تبليغي باور به امكان استخراج آزادي ـ هاي پژوهشي حلقه ترين آيات در شايع
لكَُم دينكُُم «آيه : اين آيات، چنين هستند. اجتماعي از آيات قرآن است ـ سياسي

لاَ إكِرْاَه « آيه .آيد حساب مي به »كافرون«كه خود آيه پاياني سوره كوتاه  »ولي دينِ
سوره  159بخشي از آيه ، سوم . سوره بقره است 256كه بخشي از آيه  »في الدينِ

سوره شوري  38و بالاخره بخشي از آيه  »وشاَوِرهم في الأمَرِ«عمران، يعني  آل
»مَنهيى بشوُر مرُهَأمسيس نظام أدر جهت ت آيه، 4توان ميان  بايد پذيرفت كه نمي. »و

دو آيه نخست، . برقرار كرد اجتماعي انسجام لازم را -هاي سياسي متكي بر آزادي
شود و دو  استفاده مي »آزادي«مين أها در جهت ت هستند كه از آن »سلبي«بيشتر آيات 
ت، ولي اجتماعي بي نظر نيس ـ هاي سياسي مين آزاديأدر حالي كه براي ت آيه بعدي،
اجتماعي ايجابي است؛ يعني به شكل خاص و يا  ـ سيس يك نظام سياسيأدر جهت ت
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قويت و برجسته كردن شكل خاصي كه همانا شورا و نهادهاي شورايي دست كم ت
به يكايك اين آيات  3.كند اجتماعي است، توصيه مي ـدر دل يك نظام سياسي 

  .پردازيم مي
گفته شد كه اين آيه بخشي از سوره كافرون  ؛ »لكَمُ دينكُُم ولي دينِ«نخست آيه 

 قلُْ يا أَيها الكْاَفروُنَ«:  ام آن را اينجا آوردتوان به جهت كوتاهي سوره تم مي.  است
ولاَ  )4( ولاَ أنَاَ عابِد ما عبدتُّم )3( ولَا أنَتُم عابِدونَ ما أَعبد )2( لاَ أَعبد ما تَعبدونَ )1(

دبا أَعونَ مابِدع 5( أنَتُم( ِيند يلو ينكُُمد ُلكَم )وجود دارد  جموع اين اعتقاددر م. »)6
كه اين سوره، هجدهمين سوره نازل شده است و زمان نزول آن سال دوم بعثت و 

يك نگاه كوتاه . پنهاني دارد ي بياني در هنگامي است كه دعوت، بيشتر جنبه به
خواهد نوعي اباحيگري در امر  نمي دهد كه سوره، اصلاً ساختار سوره نشان مي به

تفكيك را نشان  خواهد نوعي سوره مي ،در بهترين حالت. يت بپذيردرسم اعتقاد را به
در اين باب، در ادامه و به هنگام . دهد و به تعبير امروزين، جنگ سرد را برقرار نمايد
  . شوم پرداختن به سوره نجم، نكاتي ديگر را متذكر مي

سوره بقره  256آيه  است كه بخشي از» الدينِ لاَ إكِرَْاه في« آيه مورد نظر دوم، آيه
الدينِ قدَ تَّبينَ الرُّشدْ منَ الغْيَ فَمنْ  لاَ إِكرَْاه في«: تمامي آيه چنين است. باشد مي

 يعمااللهُ سا ولَه امصلاَ انف َثقْىةِ الْوْروْبِالع كستَماس َفقَد ن بِاللّهْؤميو كفْرُْ بِالطَّاغُوتي
يملهاي متفاوتي نازل شده است ترين سوره قرآن، در زمان وره بقره، پر آيهس. »ع .

هاي اول تا دهم  يعني سال ،هاي مدينه تمامي سال پژوهان، تقريباً مفسران و قرآن
اما، آيه . تدريج نازل شده است هاند كه اين سوره ب سالياني دانسته وهجرت را جز

دينه و يا حتي پيش از جنگ بدر نازل آياتي است كه در اوان م ومورد نظر ما، جز
. هاي تفسير آمده است درباب اين آيه حرف و حديث بسياري در كتاب. شده است

ن نزول آيه آورده أچندين روايت درباب ش 4»مجمع البيان«، صاحب تفسير »طبرسي«
از جمله، آيه درباب يك انصاري كه غلامش را به پذيرش اسلام مجبور  ، است
ه يك انصاري كه دو پسرش برخلاف انتظار پدر مسيحي شدند و ب كرد؛ درباب مي

و بالاخره  ؛ شام رفتند و پيامبر حاضر نشد براي برگرداندن آنها اقدامي صورت دهد
آن كساني كه پس از جنگ ايمان آوردند، نگويند كه ايمانشان از روي  اينكه، به

شود كه برخي  متذكر مي »مجمع«البته صاحب . نازل شده است... اكراه بوده است و
هايي  آيه هم بين مفسران بحثدرباب حجيت . اند طور عام لحاظ كرده ههم آيه را ب
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آورد  مي »ابن زيد«و   »ابن مسعود«به نقل از  »مجمع«صاحب  ؛ صورت گرفته است
  ).112-113جلد سوم، ص (كه آيه با آيه قتال نسخ شده است 

معتقد است كه آيه نسخ نشده است و از آيه در تكذيب  اما علامه طباطبايي
جلد دوم، ص (اند  زور شمشير دانسته هجويد كه گسترش اسلام را ب كساني سود مي

در سال دوم هجرت نازل  »حداكثر«هرحال بايد در نظر داشت كه آيه  هولي ب). 484
  . شده است

ان است؛ تمام آيه چنين سوره آل عمر159بخشي از آيه  ،سومين مطلب مورد نظر
فَبِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فظَا غلَيظَ القَْلْبِ لانَفضَُّواْ منْ حولك « :است

 إنَِّ اللّه لَى اللّهكَّلْ عفَتَو تَزمرِ فإَذَِا عَي الأمف مهشَاوِرو مرْ لَهْتغَفاسو منْهع ففَاع
مفسران همگي اعتقاد دارند كه آيه در راستاي جنگ احد نازل  .»يحب المْتَوكِّلينَ

تاريخ جنگ را چنين مشخص كرده است، شنبه  5»مغازي«صاحب  واقدي .شده است
ير در تفس علامه طباطبايي). 145ص ،  1جلد (هشتم شوال ماه سي و دوم از هجرت 

برخي  يآورد كه آيه در صدد بر طرف كردن گمان ناروا اين آيه مي زيرخود، در 
ول كشته شدن كثيري از انصار در جريان ئكردند پيامبر مس كسان بود كه تصور مي

تصميم پيامبر در انجام  ءكند كه آيه در صدد امضا جنگ احد بوده است و اضافه مي
توضيح آنكه، در ). 100-101ص  ،جلد چهارم (جنگ بيرون از مدينه است 

. درباب استراتژي و مكان جنگ اختلاف بروز كرد منانؤجنگ احد ميان م ي آستانه
ثر از خوابي كه ديده بود، خواهان أدهد كه پيامبر مت خود شرح مي مغازيواقدي در 

مسلمانان اصرار  »وجوه«خروج از مدينه نبود ولي برخي جوانان و هم چنين برخي از 
پيروزي در جنگ . كه براي جنگ به بيرون از مدينه و به استقبال دشمن بروندداشتند 

هرچند كه گروهي از انصار هم معتقد بودند كه . روحي اين فشار بود ي پشتوانه »بدر«
اند، چه برسد  را نداشته) مدينه فعلي(ت حمله به يثرب أدر زمان كفر هم، ديگران جر

خروج از مدينه  مهاجران نيز كساني مايل بهاز ميان . حال كه عصر اسلام است به
البته حمزه مرد . آورد عموي پيامبر را در اين ميان مي »حمزه«واقدي نام . بودند

اما ميان انصار، اختلاف جدي بود . جنگي بود و به شور جنگ علاقه خاصي داشت
 »سعد بن عباده«. كه چه بسا بيانگر اختلاف كهنه ميان اوس و خزرج بوده باشد

مخالف بود و انصار و مهاجران را  »سعد بن معاذ«خواهان خروج از مدينه بود و 
هرحال  هب. نمايند كرد كه پيامبر را وادار به تصميمي خلاف ميل خود مي سرزنش مي
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ش آمد هاي احد پي مور به حفاظت از بلنديأخاطر غفلتي كه بين مسلمانان مه جنگ ب
 ،جلد اول(، هفتاد انصاري كشته شدند مغازيصاحب  ي به فاجعه انجاميد و به گفته

ها چهار نفر را ذكر  بيشتر سيره ـ ، در حالي كه از مهاجران تعداد معدودي)216ص 
اين تعداد كشته شدگان انصار، . كه يكي از آنها حمزه بودبه قتل رسيدند  ـاند  كرده

آيه در  ـ كند گونه كه علامه طباطبايي يادآوري مي همان ـ بدون بازتاب نبود و حال
 ،يكي ؛ به دو نكته تفسيري در آيه بايد توجه كرد. واقعه است ءصدد توضيح و امضا

خواهد كه براي  ستايد و از او مي بخش نخستين آيه است كه پيامبر را به ملايمت مي
گيري و  لات هنگام تصميماشاره به مجاد منان طلب غفران و بخشش كنند كه طبعاًؤم

فاذا «  :دوم، بخش پاياني آيه است ي نكته ؛ چه بسا، تنش پس از جنگ بوده باشد
نمايد و به بيان  منفك مي »تصميم«را از  »شور«كه آشكارا مرحله  »عزمت فتوكل

و «درباب خود آن بخش از آيه يعني . سازد بر شور استوار نمي ديگر، تصميم را لزوماً
مواردي هم چون  ،مجمعصاحب  ؛هم تفاسير مختلفي آمده است »الامرشاورهم في 

به نقل از (امت به پيامبر  ي؛ اقتدا)، ابن اسحاققتادهبه نقل از (جلب الفت مومنان 
منان ؤو امتحان م؛ ) ضحاك به نقل از حسن و(؛ تجليل از اصحاب )سفيان بن عيينه

و هم چنين اضافه   آورد را در تفسير آيه مي) در اين رابطه ذكر نشده استكسي (
خواهي تنها در  اين مشورت )از جمله ابي علي جبايي(برخي  ي كند كه به گفته مي

  . است »جنگ« ي زمينه
ا اشاره به شورت و بم ـهمين آيه و در بحث لغوي، شور  زير علامه طباطبايي

ي صحيح است، به اينكه آدمي در مواقعي كه خودش أاستخراج ر«آورد  مي »راغب«
به بيان ديگر اگر كسي  .)99جلد هجدهم، ص ( »ي صحيح نداردأكاري ر ي درباره
ي صحيح دارد، مشورت، يا منتفي أنظرش آمد كه ره ي صحيح داشت و يا بأخود ر

  .يابد شود و يا جنبه تشريفاتي مي مي
تمام  ؛ سوره شوري پرداخت 38مورد چهارم يعني بخشي از آيه  و بالاخره بايد به 

والَّذينَ استَجابوا لربَهمِ وأَقَاموا الصلَاةَ وأمَرهُم شُورى بينَهم ومما « :آيه چنين است
اول  ؛چند نكته شايان دقت استدرباب اين سوره و آيه مورد نظر .  »رزقْنَاهم ينفقُونَ

آورد كه سوره مكي است به جز  مي مجمعصاحب . كه خود سوره مكي است آن
كند كه  آيه سوره را مستثني مي 53آيه از  4 ،و سپس به نقل از حسن ،چند آيه آن

نويسد كه آيه  ن نزول آن ميأباب ش در. آيه مورد نظر ما هم در آن زمره است
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كردند كه اسلام آورده و  هنگامي كه بين خود شور مي ست بها خطاب به انصار
اين ترتيب آيه ه ب). 155، ص 22جلد (دعوت نمايند ) مدينه بعدي(پيامبر را به يثرب 

بايد در كش و قوس هجرت و در بهترين حالت، در اوان هجرت نازل شده باشد كه 
: ديگر نام سوره استاما نكته مهم ديگر، اشاره به . پردازد در آن به تجليل انصار مي

اين حروف همانند برخي حروف ديگر كه به شكل رمزي بر سر تعدادي از . حمعسق
خود صاحب . اند كنجكاوي بسياري را ميان مفسران بر انگيخته است سور آمده

كند كه  به نقل از شاهدان خود، يازده مورد را در تفسير اين حروف ذكر مي مجمع
. ميان رسول و خدا و تعيين اجل امت اسلامي آمده استدر بين آنها، اسم اعظم، رمز 

در تفسير خود پس از ذكر اين يازده مورد، سعي دارد موردي ديگر  علامه طباطبايي
  ). سوره شوري زير، 18جلد (نيز بيافزايد 

ست كه چه بسا آن نامي از سوره كه امروز در نزد ا منظور از اين يادآوري آن
الشعاع  تحت، در عصر خود شوري، سوره يعني دارد، شهرت مسلك مندان ليبرال هلاقع

خاطر تجليل از  هحروف رمزي ابتداي آن بوده باشد و يا دست كم حفظ نام شوري ب
 ـسازشان است و نبايد به راحتي تمامي سوره  انصار در باب اتخاذ آن تصميم تاريخ

ن آيه خاص را پايه تفاسير دور و دراز قرار و يا اي ـ... وكه يادآوري شد مكي است 
  . داد

كه بررسي مختصر اين چهار آيه مهم، چند نكته را به ما يادآوري  خلاصه آن
، سه آيه مورد »لكم دينكم ولي دين«نظر كردن از آيه  كه با صرف يكي آن ؛كند مي

 159آيه  خرترين آن،أگردد كه مت نظر ديگر ، به اوان حضور پيامبر در مدينه بر مي
سوره آل عمران است كه گفته شد به تاريخ سي و دومين ماه و جنگ احد باز 

نوع آياتي  مقاله آمد، يعني اين ي»فشرده«كه در  بر آنچه ييدي استأو اين ت. گردد مي
اجتماعي است، مربوط به مكه و اوان  ـخواهانه  سياسي  كه موافق خوانش آزادي

 ـيك نظام سياسي  »سيسأت«آيات مورد نظر، پايه دوم آنكه هيچ يك از . مدينه است
اينكه پيامبر در مواردي از جمله جنگ . ين خوانش قرار نگرفتاجتماعي مورد نظر ا

در بخش  .نيافت ءسيس يك نظام شورايي ارتقاأگاه به پايه ت احد مشورت كرد، هيچ
، در مجموع، داري پيامبر هاي مردم شود كه گذشته از شيوه بعدي مقاله نشان داده مي

ويژه پس از جنگ احزاب و نزول سوره احزاب، استعداد چنين خوانشي  هبو 
فهم چنين فراز و فرودي بايد به سطح و دركي از براي . تر از هميشه شد رنگ كم
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اجتماعي در اوان  ـ زمينه سياسي. ل باشيميقا (context)و بافتار  (text)نص  پيوند بين
بحث انصار و مهاجران، گسست . دهد كثر را به ما نشان ميي بالنسبه متا مدينه، جامعه

هاي شهر، وجود  اوس و خزرج در ميان خود انصار، حضور يهوديان در كناره
است كه بايد در  »بافتار«بخشي از اين ... و پيمان با مسلمانان هاي مشرك هم گروه

  . نها پرداخت جايي ديگر به آ
  

  روش و خوانش
گيري از آيات قرآن در مطالعات  فراخ بهره ي كه دامنه در بخش پيشين آورده شد

گيري از آيات  هاي دلبخواه و هم چنين نوع بهره متحقق نظاماعي و اجت ـسياسي 
يكي از آن . طرح و حتي الامكان پاسخ داده شوند يا هاي عديده طلبد كه پرسش مي

و  6مي نيستجا، مجال پردازش به چنين مه در اين. بود »روش«ها، چگونگي  پرسش
 »روشي«آفات  شايد توجه به. سادگي، حل شده بنمايد رسد كه اين بحث به نظر نمي هب
طور مثال، چگونگي  هب. تر باشد روشي آسان »ايجابي«برجسته كردن نكات  از

اين امر به قدمت خود  ؛ اجتماعي پژوهشگر ـ سياسي ثر از علايقأخوانش آيات مت
در نوع خود  دينيِ ـهاي سياسي  گيري خوانشكافي است كه حتي شكل . دين است

گذشته از موارد تاريخي و در يك بحث  .ز اهميتي، چون مرجئه را به ياد بياوريميحا
نظري بايد پذيرفت كه دست كم در مطالعات انساني امروزين، امكان نفي و حذف 

اما  ؛ هاي مورد نظر پذيرفتني نيست ها و علايق پژوهشگر در خوانش پديده فرض پيش
مند كردن و حتي الامكان شفاف نمودن اين  آنچه كه مهم است، مهار و ضابطه

هاي  فرض پيش ولي اين امر هم زماني شدني است كه پژوهشگر بر ؛هاست فرض پيش
ها و  فرض پيش »نقد«آيد كه  نظر مي هحال ب با اين. بايسته داشته باشد آگاهيِ ،خود

قدان و پژوهشگران، يك ضرورت بنيادين ها از سوي منت نقاط اتصال در استدلال
خواهانه پرسيد كه چرا  توان از طرفداران خوانش آزادي عنوان مثال، مي به ؛ باشد

حجم آيات مورد نظر، در راستاي تثبيت جامعه و دولت اسلامي در مدينه، بيشتر 
 گرايانه ننمود؟ هاي ساخت نشد؟ چرا پيامبردر اين باب اقدام به نهاد سازي و تلاش

سقيفه در راستاي پاسخ به اين ي  ، از جريان رحلت پيامبر و واقعه دانيم كه برخي مي
جويند، اما دست كم در فضاي تفكر شيعي و هم چنين بخش قابل  پرسش سود مي

. بروست هاي بسيار رو با حرف و حديث »پاسخ يابي«توجهي از اهل سنت، اين نوع 
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خود درباب  ي به پژوهش منتشر نشده وتاههرحال، در اين بخش از مقاله، نگاهي ك هب
نظر  همقاله، سوره احزاب را كه ب ي كرده و متناسب با حجم و حوصله  »پيامبر و قرآن«

البته  -رسد در راستاي موضوع مقاله اهميت بسيار داشته باشد، از آن پژوهش  مي
  . ميده استخراج نموده و توضيح مي ـطور فشرده  هب

في به مراتب فراتر از موضوع اين مقاله دارد كه شرح آن پژوهش مورد نظر، اهدا
تمامي  ،شود كه در آن پژوهش به همين بسنده مي. ي جداگانه استا نيازمند نوشته

دسته بندي كرده و با توجه به  و هاي مربوط به پيامبر را جمع آوري ضماير و خطاب
هايش،  مخاطب اش، ر، زمانهپيامب حيات به اين زاويه از كه  شده سعي بافتار و نص تعامل
اين نوع روش و خوانش، در . ش و چگونگي انجام رسالت نبوي نگريسته شودا مردم

گزينشي نگاه كردن مزاياي چندي باشد، از جمله اجتناب از  ـ چه بسا ي ـ برگيرنده
د موضوعات تر از آن، تشكيل فرايندي كه در آن بهتر بتوان فراز و فرو آيات و مهم به

يند، خام انديشانه، انتظار نمودار اناگفته پيداست كه نبايد از اين فر. رفترا پي گ
طبيعي است كه در بافتار مورد نظر، پويايي تحولات و . را داشت »خطي«حداكثري 

قدر  ولي آن  دهد، را نمي »خطي«ترسيم  ي تاثير گذار بسيار، اجازه وجود عوامل
ها و  ابتدا تمامي خطاب ،ر آن پژوهشد .را به ما نشان دهد »مسير و جهت«ست كه ه

در هر سوره  »ها داده«نام ه ضماير مستقيم و غير مستقيم مربوط به پيامبر در بخشي ب
   : جمع آوري و براساس بندهاي زير سازماندهي شدند

  نام سوره. 1
  رديف سوره. 2
  تعداد آيات سوره . 3
  محل نزول سوره . 4
  سال نزول سوره. 5
  ترتيب نزول . 6
  موضوعات عمومي سوره .7
تعداد آيات مرتبط؛ منظور آياتي است كه مستقيم و غير مستقيم در آنها ذكر و .  8

  . ي از پيامبر آمده استا اشاره
 »مرجع«آيات و ضماير مورد مجادله؛ منظور بررسي مواردي است كه درباب . 9

  . ضمير ميان مفسران اختلاف است
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كل آيات   پژوهش نسبت به ي برگيرندهدرصد آيات؛ يعني تعداد آيات در. 10
  سوره 

  چينش آيات؛ مكان يابي آيات مورد نظر در بستر عمومي سوره. 11
  ها در آيه چينش ضماير و خطاب ي فصيلي؛ نحوهتچگونگي ضماير . 12
  تعداد ضماير به تفكيك؛ گردآوري آماري هر خطاب و ضمير . 13
  ها و ضماير  مجموع خطاب. 14
  ها يشترين خطابآيات حاوي ب. 15
  ها فراواني خطاب. 16

در محورهاي تفسيري و نگرشي زير مورد بحث قرار  »ها داده«سپس اين 
  .اند گرفته
  يا ضماير غير مستقيم و مجادله. 1
هاي  آيه و ارتباط منظور نگرش تفسيري و تفصيلي به ؛ آيات پرمضمون. 2

  . است ها با كل آيه و يا ديگر آيات ب ضروري بين ضماير و خطا
  . به توضيح بالا نگاه شود ؛ ها بيشترين خطاب. 3
هاي تركيبي كه به نوعي بين پيامبر با خداوند  يعني خطاب ؛ پيامبر در نسبت. 4

  . كند ، قوم و يا ديگر پيامبران ارتباط برقرار مي)...مانند ربك، ربه(
  . ودش مي …هاي پيامبري كه شامل انذار، هشدار، تعليم و  وظايف و نقش. 5
انسان مورد بررسي قرار  ـ يامبرپ ي ن دوگانهأدر اين بند، ش ؛ انسان ـپيامبر . 6

اين بررسي توجهات به قالب و جسم حضرت تا علايق و . گرفته است
  . گيرد هاي ايشان را در بر مي نگراني

ي ا مراد آياتي است كه پيامبر را شاهد فرضي حادثه ؛ شاهد فرضي ـ پيامبر. 7
  . دهد ستاخيزي، تاريخي و يا معاصر قرار مير ـ كيهاني

 كه منظور آيات با ساختار شرطي هستند كه عمدتاً ؛ يا اجهمح ـ آيات شرطي.  8
  . در اين آيات آمده است... هاي با كافران، منافقان و محاجه

حال با توجه به اين توضيح بسيار مختصر، نگاهي اجمالي به سوره احزاب 
اين پژوهش،  دستاوردهاي مجموع مطالعات از كه يكي ذكر استت لازم به. اندازيم مي

نشان دادن آن نقاط عطفي است كه گردش و سوگيري تحولات، آنقدر اهميت پيدا 
. وجود آورد هدر روند امور ب ساز خود چرخشي سرنوشت ي نوبه تواند به كه مي كند مي
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در (احزاب و توبه و ) درمكه(با اين توجه است كه برخي سوره ها، چون سوره نجم 
از آن چنان اهميتي در شكل گيري سمت و سوي جامعه ديني و چگونگي ) مدينه

تر از چشم پژوهشگر  شوند كه در نگاه عادي سيس نهادها و ساختارها برخوردار ميأت
  تنها به برخي موارد از استخراجات پژوهشي سوره احزاب ،در اينجا. دنمان دور مي هب

  . شود اشاره مي
احزاب، كه به مناسبت جنگ خندق و ائتلاف نيروهاي مشرك با يهود در  سوره

آيه  73خود گرفت، شامل  هو محاصره مدينه اين نام را ب 7ذيقعده سال پنجم هجري،
هاي  ضماير و خطاب ـ نزديك به نيمي از آيات يعني تقريباً ـ آيه آن 37در  ؛است

 ي گيرندهطور مستقيم در بر هل بمربوط به پيامبر آمده است كه در كنار ديگر مساي
در اين سوره موضوعات بسيار مهمي طرح . ستهاوضاع و احوال خاص پيامبر هم 

كرد و هم  جنگ احزاب و خطري كه كيان جامعه اسلامي را تهديد مي«. شده است
زينب و  ي لهأاز جمله، وضع زنان پيامبر، مس(چنين برخي مسايل داخلي جامعه 

در سوره تاكيد بسيار بر روي ايجاد . ضوعات مهم سوره هستنداز مو )بالاخره حجاب
سو و اطاعت از پيامبر، چه در حوزه جنگ و يا  نظم و انضباط در جامعه از يك

از اين جهت سوره يك وضع استثنايي در ميان . شده است ،زناشويي از ديگر سو
  . ها دارد ديگر سوره

ايجاد ساختار جنسي و اخلاقيات خاطر ايجاد كدهاي قانوني در  هدر اين سوره ب
به تحكيم اقتدار پيامبر از ضماير اشاره و وصلي بسياري   مرتبط با آن و هم چنين نياز

اين آيه از جهت . شاهد هستيم 50ترين وضع را در آيه  استفاده شده است كه گسترده
ر ترين آيه نه تنها در سوره كه د پرمضمون ،دربرگيرندگي ضماير اشاره به پيامبر

بعدي، گروهي از آيات را تشكيل اين آيه در كنار سه آيه . تمامي قرآن است
دهند كه هدف اصلي آنها، انتظام وضعيت زناشويي پيامبر، جايگاه زنان پيامبر و  مي

اجتماعي و  ـ سياسي بالاخره صدور حكم حجاب است كه اهميت آن در زندگي
آن را يكي از چند موضوع توان  قدر است كه مي اقتصادي جامعه مسلمانان آن

آيه  8از .  ]استخراج از پژوهش مورد نظر[ »دانست ...روابط ي محوري تعيين كننده
، 28خطاب، آيات  6با  51خطاب،  8با  37  خطاب، 16با  50پرمضمون سوره، آيات 

كردن آيه  ءآيه، يعني با استثنا 7خطاب؛  4با  59و  52خطاب و آيات  5با  53و  45
ريزي  مي پيدر مدينه و جامعه اسلا رااخلاقي مناسبات  ـساختار جنسي  ، تماما45ً
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؛ )زينب(؛ بحث زيد  ، خويشتن را؛ هبه كردن زنان بحث زنان حلال. كند مي
هم چنين نبايد از . در اين زمره است ...المومنين بودن همسران پيامبر؛ آيه تخيير و ام

 ـ عه ياد شده و در راستاي بحث زيدبودن پيامبر در مجمو »خاتم النبين«موضوع مهم 
  . زينب چشم پوشي كرد

، النبي )بار 5(ها كافي است اشاره شود كه ايها النبي  اما درباب بيشترين خطاب
و در ) بار1(، يوذي النبي )بار1(، بيوت النبي )بار2(نساءالنبي   ،)بار 1(، للنبي )بار5(

اشتقاقي سوره است كه بيشترين  ترين واژگان آيه، پرمضمون 12بار و در  15مجموع 
در همين راستا و در دل همين . فرهنگي است ـها همين انتظام جنسي  كاربرد آن

تر  شود كه پيامبر بر مومنان از خودشان نزديك اعلام مي 6بحث است كه در آيه 
و اگر به غلظت و حساسيت احكامي كه در آيات بعدي آمده توجه كنيم، . است
  . يمهاي احتمالي ارزيابي نماي ، كاربرد آيه را در كاهش تنشتوانيم، چه بسا مي

 و) نوبت 1(، الرسولا )نوبت 10(پس از واژه نبي و مشتقات آن، واژه رسوله 
دهند؛ از ده مورد  آيه را تشكيل مي 12نوبت در  14 مجموعاً )نوبت 3(رسول االله 

ث ياد شده اختصاص آيه به بح 5مورد آن در قالب  6كارگيري واژه رسوله، باز  هب
 افقان و بيماردلان را موردبا تمركز بر جنگ، من 22و  12دارد، و تنها در دو آيه 

  . دهد قرار مي سرزنش
اما براي اينكه نوع ساخت سازي و نهادمندي، مورد تاكيد بيشتري قرار گيرد لازم 

 به اين نكته توجه كرد كه در اين سوره، سه آيه اول گروهي از آيات را«است 
يعني قرار گرفتن در ابتداي سوره با گستره  ،ها دهند كه از نظر جايگاه آن تشكيل مي

در اين . دهند سه آيه پياپي و هم چنين مفادشان، وضع خاصي را به سوره احزاب مي
يا ايها «آيه اول با خطاب . بار مورد توجه قرار گرفته است 7 پيامبر مجموعاً ،سه آيه
خواهد تقواي الهي پيشه كند و از كافران و  صله از او ميآغاز شده و بلافا »النبي

همين طرح انتظارات در ابتداي سوره، فضاي سنگين محتواي . منافقان اطاعت ننمايد
آيات در تمامي سوره و موضوعات محوري چون جنگ و تنظيم قوانين جنسي و 

وحي را خواستار  آيه دوم، تبعيت از. دهد طبيعتا  انتظام بخشي امور مدينه را نشان مي
آورد  وجود مي هاين دو آيه در خواننده قرآن و مخاطب وحي اين حس را ب. شود مي

بلافاصله آيه . ها و تنظيمات مهمي است كه پيامبر در مرحله آمادگي براي ايفاي نقش
خلاصه  .]از همان پژوهش[  »خواهد كه بر خداوند توكل كند سوم، از پيامبر مي
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، سياسي جامعه ـر سازي و نهادمند كردن مناسبات فرهنگي آنكه سوره در ساختا
النبي اولي «سركوب تهديد خارجي، تهديد منافقان و بركشيدن پيامبر به جايگاه 

نقش بسيار مهمي دارد كه جايگاه اين سوره را در تمامي  »بالمومنين من انفسهم
در سال پنجم نبايد فراموش كرد كه اين سوره . نمايد هاي قرآن، ممتاز مي سوره

ولي به نظر . هجري نازل شده كه نيمه راه دوران هجرت به هنگام حيات پيامبر است
ي از روند غالب در ساختار سازي و نهادمندي ا رسد كه سوره احزاب، شاكله مي

هاي گزينشي از  گونه برداشت بايد آن ،به اين ترتيب. كند جامعه اسلامي را معرفي مي
هاي انتزاعي از آنها  شان و هم چون گزاره گيري بستر شكلآيات و بركندن آنها از 

ها بدهد كه بتواند روندهاي غالب را عرضه  پژوهش »گونه اين«سود جستن، جاي به 
ها در كنار وسعت دادن به مطالعات تاريخي،  گونه پژوهش بديهي است كه اين. نمايد

ش از اسلام، صدر جمعي پي ـهرمنوتيك، جامعه شناسي و بويژه روان شناسي فردي 
  . مطالعات بسياري استاسلام و دوران تكوين، نيازمند سازماندهي 

توان جزو  هايي چون نجم، احزاب و توبه را مي هرحال، در قبل آمد كه سوره هب
ها  اين به معني كاهش ارج و قدر ديگر سوره. هاي بنيادي و نقاط عطف دانست سوره

ـ چون حاصلي فشرده از روندها  ها، هم سوره خواهيم برسانيم كه اين نيست، بلكه مي
جاي آن نيست كه در اين مقال، . پردازند ه معرفي روندهاي غالب ميفرايندها، ب

گردد كه سوره  تنها يادآوري مي. چون سوره احزاب به آن دو سوره توجه شود هم
 دانند، روند غالبي است هجري مي 7-8هاي  توبه كه آيات آن را نازل شده در سال

يعني به تعبيري آن چيزي كه از جنگ احزاب در  ؛براي كل شبه جزيره عربستان
شكست آخرين تلاش مهم شرك با همدستي يهود و ناراضيان داخلي مدينه آغاز 

 ـانسجام سياسي  : رسد شد و به  فتح مكه منجر گرديد، در سوره توبه به اوج خود مي
ي ا غالب پيشين به مجموعه عقيدتي در سطح كل شبه جزيره و تعميم روندهاي

  . تر از مدينه بزرگ
نكات  8،درباب سوره نجم، برخي از پژوهشگران از جمله محمد عابد جابري

ي كه قرآن در آن به ا اولين سوره« :نويسد جابري مي ؛اند ي را طرح نمودها برجسته
اين سوره آغازي  ،بيان ديگر به). 103ص ( »خدايان قريش پرداخت، سوره نجم بود

  .       م با حمله و مذمت خدايان شرك باشدأكه دعوت به توحيد، تو است بر آن
اگر تا پيش از اين سوره، مشركان در مجموع آماده بودند كه دست كم، دعوت 

چند با نارضايتي، تنها يك دعوت تلقي كنند، با اين سوره متوجه  پيامبر را  هر
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به مذمت خدايان آنها  ،كه آشكارا و با شدت پيامبر نه تلويحاًشوند كه دعوت  مي
توجه نماييم كه نگاه مشركان  9خوب است به اين روايت از ابن اسحاق. پردازد مي

بعد، مذمت  هو سپس در مرتب »لكم دينكم ولي دين«به دعوت پيامبر را در مرحله 
آمدند اين التماس كردند كه  ون بر ابوطالبچ« كند؛ خدايان مشرك را خلاصه مي

اگر محمد دست از خدايان ما بردارد و در دين ما طعن نيارد و نسبت كفر و ضلالت 
در . »و ما دانيم و دين خود، بر ما ننهد، ما را با وي كاري نيست و او داند و دين خود 

اشتند سال دوم بعثت رضايت د »لكم دينكم ولي دين«اساس مشركان به همان گزاره 
تمام  ي خصوص نزول سوره نجم، كار به يك مقابله هتدريج با تغيير اوضاع و ب هولي ب

سوره نجم . بعثت است 4سال  متعلق به فراموش نشود كه سوره نجم،. عيار منجر شد
با سوره نجم آن . دهد نه تنها خدايان كه پدران مشركان را هم مورد مذمت قرار مي

گونه كه با سوره احزاب، روند  همان. دگرگون شد »لكم دينكم ولي دين«انفكاك 
و به  ،آغازين شكل گيري جامعه اسلامي در مدينه وارد مرحله جديد و غالبي شد

  . شبه جزيره به نمايش گذارد   همان سان كه سوره توبه، اين روند را در سطح تمامي
  

  جمع بندي
 ـيا فعالان سياسي ها و علايق پژوهشگر و  گزينش آيات برحسب پيش فرض )الف 

اجتماعي، بدون توجه به بستر  ـملات سياسي أها براي ت اجتماعي و پايه قراردادن آن
نزول و شكل گيري آيات در تعامل با بافتار و به خصوص ناديده انگاشتن روند و 

  . يات، روش مناسب و قابل دفاعي نيستسمت گيري آ
رخي آيات به معني پذيرش سيسي ديدن بأخواهانه در ت نقد خوانش آزادي )ب 

روندهاي غالب  جا فقط به در اين ؛ نقطه مقابل، يعني قبول جامعه و نظامي بسته نيست
  . توجه داده شده و نه يك نظام بسته و آكنده از جزميات

نبايد روندهاي غالب در بررسي آيات و سمت و سوي تعامل نص با بافتار را  )ج
ها در تناسب با  راز و فرودها و قبض و بسطف طبعاً. مكانيستي و خطي بررسي كرد

حال،  با اين. خارجي، چيزي دور از انتظار نيست ـپويايي جامعه و تحولات داخلي 
 »غالب«ي نگاه به روند ناف  ـ و برجسته كردن آن ـ انتخاب يكي از اين فراز و فرودها

ره كرد كه توان اشا طور مثال، صرفنظر از موارد طرح شده در مقاله، مي هب. است
بي شباهت با  »جهاتي«در اواخر دوران هجرت، از  »وفود«برخورد پيامبر با 

ها را  ولي اين شباهت ؛اجتماعي آغازين هجرت نيست ـهاي سياسي  گيري موضع
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به معني نفي محورهاي غالب شكل گرفته طي ساليان سپري شده  توان مطلقاً نمي
خود آيات محدود بماند، از بررسي  از آنجا كه قصد آن بود كه پژوهش به. دانست

ه كه امري طبيعي بـ پيامبر و نشان دادن انطباق عمومي آن با روند غالب آيات  »سيره«
  .كنيم اجتناب مي ـ آيد شمار مي

  
  منابع

آزادي وجدان «و  »ظرفيت سنجي برخي از آيات درباب آزادي«  از جمله،. 1
،  آزادي وجدان مفهومي پسا پيامبري :همين نام  در كتابي به» مفهومي پسا پيامبري

  1381نشر اختران،  تهران،
 Leonard Binderاز » Islamic Liberalism« كتاب بنيادين از جمله بايد به. 2

 ،The university of Chicago Pressگاه شيكاگو شانتشارات دان .كرد اشاره
  . 1988سال 

شوري و «ديني، كتاب  ـسي هاي سيا دست كم در برخي حلقه ،از جمله آثار مهم. 3
 يدر كنار نظريه خود، آرا وي در اين كتاب،. است عبدالعلي بازرگان »بيعت

بازرگان، : مشخصات كتاب چنين است .كند مرحوم طالقاني را هم برجسته مي
  1361، تهران، شركت سهامي انتشار، شوري و بيعتعبدالعلي، 

از شيخ طبرسي است  »مجمع البيان«يكي  ؛بر دو تفسير متكي است اين مقاله عمدتاً. 4
كه آراء اهل سنت را هم در خود گنجانده است،  يك تفسير معتدل شيعي كه به

مشخصات هردو  .علامه طباطبايي »الميزان«باشد و ديگري تفسير  مشهور مي
، حسين نوري و سير مجمع البيانتف  الطبرسي، فضل بن الحس،: تفسير چنين است

هاي جلد و  از اين به بعد تنها شماره ؛جلد 27ديگران، تهران، انتشارات فراهاني، 
، ناصر مكارم تفسيرالميزانطباطبايي، محمد حسين، . شود صفحات آورده مي

از اين  ؛جلد 20شيرازي و ديگران، تهران، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، 
  . شود هاي جلد و صفحات آورده مي هپس تنها شمار

، محمود مهدوي دامغاني، تهران، مركز نشر مغازي، محمدبن عمر، واقدي. 5
از اين به بعد تنها شماره جلد و صفحات آورده  ؛ جلد 3، 1362دانشگاهي، 

  .شود مي
، از جمله ام در برخي ديگر از مقالات و آثار خود، تا حدودي به اين امر پرداخته. 6

  . »پژوهش و باور « ي منتشر ناشده ي مقاله
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  329، جلد دوم، ص واقدي. 7
عبدالرضا سواري، تهران، گام نو،   ،عقل سياسي در اسلامجابري، محمد عابد، . 8

1384  
د همداني، تهران، بن محم ، محمد، سيرت رسول االله، رفيع الدين اسحقابن اسحاق. 9

  234خوارزمي، جلد اول، ص 
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  ي ايراني شناسي آن در جامعه داري و آسيب بحران دين
   

  يعلي قاسم
داري حالت يا كنشي است اعتقادي ، عاطفي و عملي كه حول يك حقيقت  دين
سته به شود و ب در اشكال مختلف بين پيروان يك دين نمايان مي) خداوند(متعالي 

داده  ارايهها يا رهنمودهايي براي پيروانش  داري يعني دين چه توصيه اينكه متعلقّ دين
را در بر » از انجام شعاير ديني تا التزام به يك زندگي اخلاقي«اي  است، انواع گسترده

كه مطلوب اديان است از احساس خشيت و خشوع تا احساس » احساساتي«. گيرد مي
  )20ص :  1376و ديگران،  مايكل پترسون. (»ندگي و جهانبيني نسبت به ز خوش

: اند قايلنظران و پژوهشگران علوم اجتماعي براي دين دو ساحت  معمولاً صاحب
ساحت عقايد و باورها به ) . مناسك(ساحت اعمال ) 2ساحت عقايد و باورها ؛ و ) 1

ي ابعاد مناسكي و  احت اعمال در برگيرندهشود و س هاي اعتقادي دين ارجاع مي جنبه
داري بر روي كدام ساحت تأكيد  عبادي دين است و بسته به اينكه در سنجش دين
داري به شمار آيد، بين پژوهشگران  شود و چه عناصري از آن ساحت معرف دين

ي برگزاري  داري را در اعمال ششگانه مثلاً يكي از پژوهشگران ، دين. اختلاف است
خواني، مشاركت در مراسم دعاي كميل،  جماعت، رفتن به مجالس روضه نماز

هاي جمعيتي  زيارت اماكن متبركه مذهبي، پرداخت فطريه و نذر كردن در بين گروه
  ).393تا  382:  1379،  محسني(ايران مورد بررسي و سنجش قرار داده است 
داري تمام عيار  را معرف دين هاي مذكور اما برخي ديگر از پژوهشگران شاخص

اند  قلمداد نكرده، بر ابعاد اعتقادي ، معرفتي ، نهادي، مناسكي و نهادي انگشت نهاده
هاي سنجش  داري، معرف و ضمن تأكيد بر دو بعد عملكرد ديني و نهادهاي دين

چون نگاه كردن به نامحرم، نمازخواندن، روزه  هايي هم داري را در شاخص دين
و ) به صورت مستمر و ارادي(هاي زن  فاده نكردن از نوار خوانندهگرفتن، است

  ).83ص :  1380،  طالبي(اند  صحبت نكردن با نامحرم دانسته



  
  
  
  
  

 نقد و بازانديشي گفتمان ديني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه مقالات سمينار  230

 

) 3عواطف ؛ ) 2باورها ؛ ) 1: اما برخي متفكران ديني، دين را واجد سه ساحت 
) 2گوهري ؛  )1: يا به عبارت ديگر، واجد سه وجه ) مناسك و پرستش(اعمال 
  ).118، ص  شبستري(اند  قشري، دانسته) 3اي ؛ و  گزاره

هاي  گزاره اي به گزاره ديني، وجه ي تجربه بندي وجه گوهري دين به در اين تقسيم
ها و اصول ديني، و وجه قشري به اعمال عبادي  گر آموزه تبيين كننده و توجيه

تن به اين وجوه در صورتي كه در فرد التزام پرداخ. شود دين ارجاع مي) مناسكي(
شود و  داري ناميده مي لازم را در بعد عقيدتي، عاطفي و عملي ايجاد نمايد، دين

وجود بياورد كه هم به وجه ذهني و دروني  داري را به تواند اشكال مختلفي از دين مي
بنا . لي دينو نمادين و معنايي دين ارجاع شود و هم به وجه عاطفي و احساسي و عم

از سه  بود كه شريعتي) اسلام(ها در بين معتقدان و پيروان دين  داري بر همين نوع دين
: داري  ؛ سروش نيز از سه دين» آگاهانه«) 3؛ و » عاميانه«) 2؛ » عالمانه«) 1: نوع اسلام 

  . اند سخن گفته» تجربت انديش«) 3؛ » معرفت انديش«) 2؛ » مصلحت انديش«) 1
داري ،  ها و معيارهاي دين در بررسي و تحليل رفتارهاي ديني و تعيين شاخص

كنند تا وجوه  برخي از پژوهشگران بر ابعاد عملي و بيروني رفتار ديني تأكيد مي
اين رويكرد با تقليل رفتارهاي ديني به اعمال عبادي و . گوهري و باطني دين
دهد  را به وجه يا وجوهي از دين تقليل مياي دين، كنه دين  مناسكي يا وجوه گزاره

  .ماند داري محروم مي ي دين و دين جانبه و از درك همه
در ... داري به صورت يك رشته اعمال، باورها، ايستارها و  درست است كه دين

بندي و  توان ميزان پاي يابد و از اين طريق مي رفتار معتقدان به يك دين تبارز مي
در (به آن باورها ملاحظه كرد اما بسياري از رفتارها و اعمال ديني التزام فرد را نسبت 

از امور كيفي است و داراي ضعف و شدت و به ) وجوه اعتقادي، عاطفي و عملي
هايي كمي اندازه  دار را با معيارها و شاخص هاي فرد دين توان كنش هيچ روي نمي

  .گرفت و آن را نشان داد
داري در رفتارهاي بيروني محدود شود،  دينها و معيارهاي سنجش  اگر ملاك

آفرين دين مغفول و  گاه بخش عظيمي از تجارب گرانبار و حياتي و تحول آن
هاي مؤمنانه متألهي را كه يك عمر بر  شود تلاش مثلاً چگونه مي. ماند ناشناخته مي

ها و  شناخت خداوند و توفيق در افعال و صفات او متمركز شده است يا حالت
هاي وجودي عارفي كه در نسبت با ذات قدسي خداوند برانگيخته  ها و كشش جذبه
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هاي ديني بر آمده يا  ها در پي اثبات و مدلل كردن گزاره شده و متكلمي كه سال
ايدئولوگي كه با تلاش ورزي همه جانبه ، مذهب را از آسمان به متن جامعه و زمان 

مثلاً چگونه . ف بيروني سنجيدهاي صر هاي اينان را با ملاك تلاش وارد كرده،
مانند نمازخواندن،  ديني و مناسك اعمال در را داري دين را كه اعمال فردي و شود مي

داند با فردي كه زيست مؤمنانه را در پذيرش  روزه گرفتن ، حج رفتن و امثالهم مي
داند و به مبارزه بر ضد  مسئوليت اجتماعي و سياسي براي نجات و رهايي مردم مي

آيا اين دو رفتار از . پردازد ، يكي دانست اسبات اجتماعي و سياسي ضد بشري ميمن
هاي يك دين يكسانند؟ به  بندي به اصول و ارزش مندي و التزام و پاي حيث انگيزه

اي كه يكي در متن جامعه و زمان به منظور حل تضادهاي عصر و نسل، شب و  گونه
رفاً به برگزاري اعمال ديني در قالب كند و ديگري در كنج عافيت ص روز تلاش مي

ي ظلم و ستم  ي استعمار و عمله پردازد و احياناً سوختبار جبه مي... عبادت و نيايش و 
نمود كه نشان داده شود هم  توضيحات فوق از اين حيث ضروري مي. شود مي
هاي گوناگون براي سنجش  ها و شاخص هاي گوناگون داريم و هم ملاك داري دين
اي ديني است و نظام سياسي حاكم بر آن هم  ايران جامعه  از آنجا كه جامعهو . آن

اي  هويت خود را از دين گرفته و از بدو انقلاب تاكنون سوداي ساختن جامعه
هايي به تبليغ و  هاي ديني را داشته است و بر اساس معيارها و شاخص براساس ارزش

هاي آن به منظور جامعه پذيري ديني پردازد، بررسي رفتار داري مي ترويج دين و دين
اهميت  حايزو سياسي مردم به قصد بالا بردن حس تعهد و وفاداري به نظام سياسي 

هاي به وجود آمده در ساختار اجتماعي ايران،  چرا كه مسئول اصلي بحران. است
نظام سياسي موجود است كه با در اختيار داشتن مديريت جامعه و امكانات و منابع و 

پذيري ديني و سياسي افراد و هنجارمند  شمار در وجه ملي، در جامعه هاي بي يتظرف
  .كردن رفتارهاي نسل جوان ناموفق بوده است

ي ايران  داري و عوامل مؤثر بر آن در جامعه در اينجا پيش از آنكه به بحران دين
 داري و اشكال متفاوت آن درسطوح اي اجمالي به وضع دين اشاره. پرداخته شود
  .شود جمعيتي مي

  
  داري در ايران اشكال دين

عنوان  ها و تعاليم ديني و چه به آموزه گرايش يا باور به  مثابه داري در ايران چه به دين
ها و معتقدان به دين اشكال  التزام به عقايد ، احكام و دستورهاي ديني در بين گروه
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و روشنفكرانه ) يسنتي ـ مدرس(اين اشكال در سطوح عالمانه . متفاوتي دارد
؛ ) ايماني ـ عارفانه(» ي ديني تجربه«از گرايش به ) ايدئولوژيك و آنتروپولوژيك(

عبادي و «؛ اعتقاد به وجوه ) متكلمانه ـ فيلسوفانه(اي دين  تأكيد بر وجه گزاره
انساني ـ (» راه زندگي«عنوان  تا تلقي از دين به) متشرعانه ـ فقيهانه(» مناسكي
گيرد و در سطح عاميانه نيز شامل رفتارها و اعمالي است  را در بر مي) بخشانه رهايي
يني كه بيش از يمناسكي ، تعبدي ، نيايشي، تكراري، قالبي، قشري، خرافي و آ  عمدتاً

اي ژرف از حضور يك شعور برتر در ساحت انساني حكايت كند يا  آنكه بر تجربه
و ارزشي آن استوار باشد، بيشتر در ها و تعاليم معنوي  بر نگرشي اعتقادي به آموزه

هاي  ي اعمال و رفتارهايي است كه ريشه در برداشت قشري از دين و آموزه برگيرنده
آن دارد و اي بسا كه برخي از اين اعمال بيش از آنكه با روح اسلام سازگاري 

هاي  ها مناسكي اديان و كيش اي و رسم يني و اسطورهيداشته باشد، با روح اعمال آ
سنخيت و همخواني ... ستناني و تاريخي ايران نظير ميترائيسم و زردشتي و مانوي وبا

ها و صور  ها در گذار تاريخ، در قالب دارد كه همچنان بنا بر خصلت ديرپاي سنت
  .دهند گوناگون به حيات خود ادامه مي

 ي انواعي از اشكال عبادي و مناسكي نظير نماز و روزه و اين اعمال در برگيرنده
... هاي ديني و مراسم سوگواري و حج و زيارت و نذر و نياز و مشاركت در جشن

اجرا ...) سني ، جنسيتي ، تحصيلي، درآمدي و(هاي جمعيتي  است كه از جانب گروه
شود مانند برگزاري نماز و  برخي از اين اعمال از واجبات دين شمرده مي. شود مي

نسبتي به اصول و فروع دين ندارد و ريشه روزه و حج ، و برخي از آنها اصلاً سنتي 
گردد  اي و زردشتي و مانوي باز مي هاي اسطوره يني جهان نگرييآنها به رفتارهاي آ
ها؛  ها و درخت درخت يا مكان مقدس؛ مقدس دانستن برخي مكان مثل دخيل بستن به

 ها و شب شام ها و امامزاده شمع روشن كردن بر سر قبور مردگان و در سقاخانه
ها و اشكال مختلف كه بيشتر سنتي  نذر و نيازها و شله پختن به اسم... غريبان و 

  .زردشتي است تا اسلامي
اين اعمال به قدري در بين مردم و عوام رايج شده كه برگزاري و التزام به آنها 

شود و كساني نيز آگاهانه يا ناآگاهانه به تبليغ و ترويج آن  داري قلمداد مي عين دين
  .ردازندپ مي
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اين اعمال كه ريشه در فرهنگ عمومي و باورهاي ايرانيان دارد در گذار تاريخ يا 
برخي اعمال مناسكي اسلام تركيب شده يا در قالب و صورت شيعي به حيات خود 

يني آن در مراسم يمانند مراسم سياووشان كه برخي از اعمال آ. دهد ادامه مي
جالب و طنز  ي اما نكته. شود واگويي و تكرار مي )ع(سوگواري براي امام حسين 

قضيه اينجاست كه به رغم هم جدي مسئولان ديني و سياسي نظام براي هنجارمند 
هاي ديني ، اين فرهنگ عمومي است كه سخت سرانه تفوق و برتري  كردن ارزش

ها و الگوهاي  زشهاي جمعيتي نسبت به ار خود را در تأثيرگذاري بر رفتارهاي گروه
دهد كه در واقع اين يك شكست آشكار  رسمي مورد نظر نظام سياسي نشان مي

  .ريزان و مروجان الگوهاي ديني به صورت رسمي است براي برنامه
هاي تبليغي و ترويجي  هاي اين شكست فرهنگي را بايد از يك سو در شيوه ريشه
اسي دانست كه بدون نوآوري و هاي ديني از جانب نهادهاي رسمي ديني و سي آموزه

هاي عصر و زمان به واگويي مكـرر   در نظر گرفتن نيازها و روحيات مردم و ضرورت
پردازند و از سوي ديگر در انطباق پذيري و سازگاري فرهنگ  اي آنها مي و بخشنامه

بنابر تجارب تاريخي و . عمومي با فرهنگ ديني در ادوار تاريخي و اجتماعي دانست
هـا و الگوهـاي    ديگر ثابت شده كه هرگاه يك نظام حكومتي مدعي ارزشاجتماعي 

قصد هنجارمند كردن رفتارهاي  واهد الگوهاي ديني و ارزشي را بهاخلاقي و ديني بخ
افراد  رفتارهاي در الگوها ببرد نه تنها آن اي پيش هاي دستوري و بخشنامه شيوه مردم به

هـا و   گرداني از آنها به ارزش ردم با رويشود بلكه به عكس جامعه و م هنجارمند نمي
از جانب نظام  شده معرفي  هاي رسمي شوند كه در تقابل با ارزش الگوهايي متوسل مي

حتي در چنين شرايطي اگر مردم بنا بر ملاحظات اجتماعي و معيشـتي و  (حاكم باشد 
ردن آن ك ـ شان از پـذيرش و درونـي   تن به انقياد آن الگوها بدهند، روح... سياسي و 

ي  و نتيجـه ) ثمري و ناكـار آمـدي آنهـا رأي خواهنـد داد     بي  زند و به ها تن مي ارزش
  .هاي غير ديني و بيگانه است چنين وضعي ، سوق يافتن مردم به الگوها و فرهنگ

رويكرد سنتي ـ مدرسي كه بعد از انقلاب به قدرت مسلط تبديل شد، تلاش كرد 
هاي آن ، نظم اجتماعي و سياسي مطلوب  زهتا با صحنه آوردن دين و ترويج آمو

هاي ديني به جاي  اي كه با تثبيت و نهادينه كردن ارزش خود را ايجاد نمايد، به گونه
هاي  الگوهاي عرفي و اجتماعي برخاسته از فرهنگ عمومي يا در تعارض با ارزش

بندي  ايمانده از رژيم پيشين ، نظم مطلوب خود را ايجاد كرده، حس التزام و پ باقي
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اما به دليل عدم توانايي در ايجاد همگرايي . افراد را نسبت به نظام سياسي تقويت كند
، فقدان يك الگوي فراگير ) قومي ، زباني ، نژادي و مذهبي(هاي جمعيتي  بين گروه

ي شئون اجتماعي و سياسي و فرهنگي،  ي وجه فقهي بر همه ملي ، فقر تئوريك ، غلبه
  .و كاركردهاي آن در تحقق اين اهداف ناموفق بوده است تلقي ابزاري از دين

  
  بحران

اي مواجه است و بروز  هاي عديده ها و گسيختگي ي ايران با شكاف حال جامعه
... داري و ها ، بحران نسلي، بحران دين هايي نظير بحران هويت، بحران ارزش بحران

ال شدن هر يك از آنها هاي بالقوه و بالفعل اين جامعه دارد كه فع ريشه در شكاف
هاي حادي هدايت كند كه بسيار پرهزينه  ها و بحران تواند جامعه را به سمت تنش مي

  . و توأم با مرارت است
هاي  هاي ساختاري تا بحران از گسيختگي دوراني تا گسيختگي نسلي ؛ از بحران

ي ها هاي اجتماعي و فرهنگي؛ از شكاف هاي سياسي تا شكاف ادواري ؛ از شكاف
هاي  شكاف(هاي افقي  تا شكاف) شكاف بين نظام سياسي و نظام اجتماعي(عمودي 

شود و علاوه بر آن همزماني و  در اين جامعه ديده مي...) قوميتي، زباني ، مذهبي و
، پيش از پيش به ) Globalization(مقارنت در عصر ارتباطات و فرايند جهاني شدن

سرريزكردن . ها دامن خواهد زد كافتر شدن اين ش تر شدن و مضاعف متراكم
ركودي (هاي اقتصادي  در كنار بحران... هاي نسلي، هويتي، ارزشي، رفتاري و  بحران

از درجه و ) هاي قدرت چالش جناح(وسياسي ) ـ تورمي بودن بحران اقتصاد ايران
  . كند ها حكايت مي عمق اين بحران

  
  روش 

ي  دارد ريشه تلاش ايران در داري دين وضع رب اجمالي مروري با نگارنده در اين نوشتار
انقلاب ) 1داري را در سه مقطع از تحولات اجتماعي و سياسي يعني دوره  بحران دين
) 2جامعه شناختي ؛ ) 1از سه منظر . دوره اصلاحات ) 3دوره توسعه ؛ و ) 2و جنگ ؛ 

ختي با تكيه از نظر جامعه شنا. شناسي قرار دهد فرهنگي مورد آسيب) 3اقتصادي ؛ و 
و اصل ) Scarcity hypothesis(» كميابي«مبني بر اصل  ي اينگلهارت بر دو فرضيه

داري و تغيير  به بررسي بحران دين )hypothesis Socialization(» اجتماعي شدن«
  .پردازد نگرش ارزشي در جامعه و نسل جوان مي
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هاي فرد را ناشي از  گيري ارزش ، شكلشدن اينگلهارت ي اجتماعي فرضيه
اينگلهارت ، (شود  هاي قبل از بلوغ براي فرد فراهم مي داند كه طي سال شرايطي مي

گيري اصلي  است، شكل» ي شخصيت پايه نظريه«اين فرضيه كه مبتني بر ). 61ص 
داند؛ هر چند كه به  رسد ممكن مي شخصيت را تا زماني كه شخص به بلوغ مي

  .است قايلتغييرات اندك بعد از بلوغ فرد هم 
سالي  ي بزرگ دوره به نسبت زندگي ابتداي هاي پذيري را در سال اين نظريه جامعه

فرضيه اجتماعي شدن دلالت بر آن دارد كه آثار بلند «. داند داراي اهميت بيشتري مي
دريج به جمعيت نسلي جديد به ت المثل جايگزيني مدت نسلي نيز وجود دارد و في

هاي فرامادي منجر خواهد شد  هاي مادي به ارزش جايي بلند مدت از ارزش بهجا
اي اشاره  هاي كوتاه مدت يا آثار دوره كميابي به دگرگوني ي فرضيه). 61همان، ص(

  )87همان ، ص (هاي كميابي يا ركود  هاي رونق و دوره دارد مانند دوره
ي رونق يا ركود اقتصادي و  در نتيجه ي مذكور بر اين دلالت دارند كه دو فرضيه

هاي  سال يك جامعه، دگرگوني تر در جمعيت بزرگ نيز جايگزيني يك نسل جوان
دهد  تر رخ مي ي در نسل جوانياساسي ارزشي به طور تدريجي و بيشتر به طرزي نامر

المثل نسلي كه در دوران جنگ و ركود اقتصادي و در شرايط ناشي  تا جايي كه في
هاي بيشتري به نيازهاي مادي و امنيت اقصادي و  ن امنيت به سر برده اولويتاز فقدا

اند و در نتيجه  تري كه اين شرايط را درك نكرده هاي جوان دهد تا گروه جاني مي
اولويت بيشتري به نيازهاي غيرمادي مانند كيفيت زندگي و   تر، هاي سني جوان گروه

  ).61همان، ص(دهند  درك عمومي مي
اي در ساختار اجتماعي ايران سخن به ميان  هاي عديده ش مقدمه از بحراندر بخ

هاي  حال قبل از اينكه به بررسي مصاديق بحران در جامعه و در رفتارهاي گروه. آمد
آن توضيح  علايماجتماعي و فرهنگي پرداخته شود و نظر خود را درباره بحران و 

  . دهيم مي
  

  آن  علايمبحران و 
سرعت تحولات دروني « كه دهد زماني رخ مي نظران  صاحب ي يكي از گفته بحران به

يك ارگانيسم يا يك اجتماع از سرعت تحولات بيروني آن كمتر شود و به عبارتي 
هاي آن براي ادارك محيط  سيستم در مقابل چيزي قرار بگيرد كه فراتر از قابليت
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كند كه  له يا مشكل زماني بروز ميأمس يك«:  ي مرتون ؛ يا بنا به گفته»خود است
  .»ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد اختلاف اساسي وجود داشته باشد

تر از  بنا بر مطالب فوق، هم اكنون سرعت تحولات بيروني از جامعه ايران سريع
اين تحولات سريع در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته از . تحولات درون آن است

نوشتاري و تصويري و يا با مسافرت كردن به آن كشورها كاملاً  هاي طريق رسانه
بديهي است وقتي افراد جامعه و نسل جديد در برابر سير پيشرفت . محسوس است

ي كشورهايي قرار بگيرد كه سرعت تحولاتشان از آن جامعه بيشتر باشد و  فزاينده
لوافتادگي علمي ماندگي ساختاري و اجتماعي و علمي و فرهنگي خود و ج بين عقب

ـ تكنولوژيك آنها فاصله ببيند، يعني بين آنچه هستند و آنچه بايد باشند، شكافي 
هاي بحران را در ذهن و  نخستين نطفه ي عميق و هولناك ببينند ، درك همين فاصله

سازد؛ يا هرگاه يك نسل جديد به ساختار جمعيتي جامعه وارد  روان افراد وارد مي
ي نسلي، سطحي از انتظارات و توقعات به  د گسست يا فاصلهشود، علاوه بر ايجا

شود و چنانچه  هاي ارزشي آن نسل مي آيد و موجب تغييراتي در نگرش وجود مي
هاي  ها و منابع آن جامعه نباشد، يا ارزش اين انتظارات و توقعات متناسب با ظرفيت

كه يك  يا الگوهايي تر سال بزرگ نسل هاي و نگرش ها ارزش جديد با مورد قبول نسل
كند در تعارض  مي ارايهپذيري سياسي و ديني افراد جامعه  نظام سياسي براي جامعه

  .سازد گاه بحران در اشكال گوناگون نگرشي و رفتاري خود را نمايان مي باشد، آن
اي با ورود يك نسل جديد به ساختار جمعيتي خود  البته ناگفته نماند هر جامعه

جوامعي مانند ايران كه علاوه بر گسست يا شكاف نسلي، از مواجه است اما در 
برد، در صورت فقدان آمادگي، براي  هم رنج مي) سنتي ـ مدرن(گسستگي دوراني 

پاسخ به نيازهاي عصري و نسلي، فرصت نسلي را به بحران نسلي و در نتيجه به تهديد 
مري طبيعي و به مثابه وجود بحران در روابط انساني ـ اجتماعي ا. كند نسلي تبديل مي

انسان در هر «: ي اريكسون شود و بنابر گفته خصلت طبيعي گذار رشدي قلمداد مي
ي  يا بنا به گفته، » يك از مراحل رشد با يك بحران رواني ـ اجتماعي رو به روست

يا به » بحران«ال كمتر نسلي را سراغ داريم كه احساس نكرده باشد كه در ح«:  آرون
بنابراين بروز بحران جزو . »برد سر مي تاريخ به» چرخش«ي  عبارت ديگر در نقطه

فقط آنچه در اين دوره گذار بايد مورد توجه قرار . هاست لاينفك گذار رشد انسان
) خرد و كلان(بگيرد ، عبور نسل از مراحل بحران است و چنانچه در سطح مديريتي 
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ها نباشد، بحران به بيماري يا تهديد تبديل شده ،  رفع بحران اهتمام لازم در حل و
  .گذارد ي سنگيني را بر دوش جامعه و نظام سياسي مي هزينه

اي مانند امروز جامعه و نسل ما دچار بحران نبوده است و نيز  شايد در هيچ دوره
ي ايران در معرض امواج سهمگين اطلاعات كه از  در هيچ دوره و عصري جامعه

ورود اين اطلاعات و تأثير آن در . شود، قرار نداشته است ها منتقل مي يق رسانهطر
هاي بومي و  افراد جامعه به ويژه نسل جديد، باعث رويارويي و چالش بين ارزش

شود و در نتيجه تغيير نگرش  هاي ديگر مي هاي غير بومي برخاسته از فرهنگ ارزش
اين تغيير نگرش ارزشي باعث . دآور ارزشي را در افراد جامعه به وجود مي

چالش  و اجتماعي بومي شده و آنها را بهگي نها و الگوهاي فره گيري از ارزش فاصله
در اين وضع اگر افراد جامعه و به ويژه نسل جديد نتوانند با دور شدن از . كشاند مي

در سرگشتگي  ود ديد را جايگزين آنها سازنها و الگوهاي بومي، الگوهاي ج ارزش
  .سازند آشفتگي بين اين دو نگرش ارزشي قرار بگيرند، بحران خود را پديدار مي و

هاي  داري در بين گروه ها ، و بحران دين گمان بحران هويت، بحران ارزش بي
تناسبي در سطوح  ي ساختاري و فرهنگي و ناموزوني و بي جمعيتي از همين فاصله

ها و  و همين ناموزوني. استاقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي برخاسته 
ستاند و نسبت ما را با محيط  ها، احساس ثبات را از جامعه و نسل جديد مي فاصله

. شويم زند تا جايي كه در فهم و ادراك محيط خود دجار مشكل مي خود برهم مي
خود توان نسلي را يافت كه  به اين سو، به دشواري مي 16از قرن «:  ي آرون به گفته

احساس ثبات «: زيرا كه به اعتقاد وي. »اي از ثبات تصور كرده باشد را در دوره
  .»دهد همواره با نگاه به گذشته به انسان دست مي

هاي اجتماعي كه در معرض اين اطلاعات هستند در  امروزه بسياري از گروه
ش زيستي هاي جديد و غير بومي، روز به روز ثبات و آرام مواجهه با الگوها و ارزش

دهند و بين عينيت زيستي و ذهنيت  و رواني و اجتماعي خود را از دست مي
اين بحران فاصله بين وضع زيستي و ادراكي ، بين . شان فاصله افتاده است ادراكي

ي روابط روشنفكران و مراجع فكري جامعه نيز راه  حتي در حوزه  عينيت و ذهنيت ،
با عقلانيت مدرن و مباني نظري و متدولوژيك آنان نيز در اثر مواجهه . يافته است

هاي ملي و مذهبي و  اي به بازنگري اساسي به ميراث هاي تحليلي و قاره فلسفه
هاي آن،  روشنفكران با مبنا قرار دادن مدرنيته و سرمشق. اند فرهنگي فراخوانده شده
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ر داشتن در اند و روشنفكري ديني نيز با قرا ها سرگرم  به بازخواني مكرر آن آموزه
شكاف سنت و مدرنيته ، راه صعب و دشواري را فرا روي خود دارد و چالش اصلي 

ي هم و  داند و همه خود را در وجه نظري و ساختاري برخاسته از همين شكاف مي
تلاش خود را معطوف به ايضاح نسبت بين سنت و مدنيته و در صورت امكان، 

اين چالش هم اكنون در وجه نظري و : سازگار كردن بين اين دو وجه كرده است
هاي اسلام و توسعه ، اسلام و  متدولوژيك در اشكال گوناگون به صورت دوگانه

، اسلام و حكومت، اسلام و   دموكراسياسلام و پلوراليسم ، اسلام و   سكولاريسم ،
  .دهد خود را نشان مي... حقوق بشر و 

ها و گفتارهاي مدرنيستي در  هامروزه روشنفكري ديني با تأثير پذيري از فلسف
ي دين  در حوزه. هاست هاي ديني با آن نگرش تلاش و سازگار كردن مباني و ارزش

داري نيز روشنفكران ديني با سرخوردگي از اسلام سياسي و ايدئولوژيك  و دين
هاي زندگي فردي و اجتماعي  ي عرصه كه به همه) فقيهانه و متشرعانه و قشري(

گيري از دين  فاصله. ه رويكردهاي تقليلي از دين روي آورده است تعميم پذيرفته، ب
ايماني ، عرفاني ، (و گرايش به دين اقلي ) ايدئولوژيك ، فقهي و سياسي(حداكثري 

ي معنويت، جدا از سنت ديني ، اين وجه تفريطي  و اخيراً پروژه...) اخلاقي، معنوي و
رويكردهايي كه  گذارد نمايش مي  كثري از دين بهرا در برابر وجه افراطي و حدا

رسد توانايي لازم را در پاسخ به نيازهاي نسلي  نظر نمي گرايانه داشته و به خصلت نخبه
  .هاي عصري داشته باشند و ضرورت

  
  بحران و نسبت آن با جهاني شدن

ي سطوح آگاهي  ن همهي ايران اكنون از حيث فرهنگي به دليل حضور همزما جامعه
و فقدان يك ) 37شايگان ، ص ) (گي تا آگاهي عصر اطلاعاتسناز آگاهي نو(

گيري آن با توجه به شرايط اجتماعي  ـ كه شكل...) ملي ـ مذهبي ، مدني و (فراگفتار 
رسد ـ در يك وضع آنوميك  و فرهنگي داخلي و نيز خارجي بعيد به نظر مي

  .برد به سر مي) نابهنجار(
ها ، بحران معنا،  ران هويت، بحران ارزشها از جمله بح اگر بروز برخي از بحران

هاي جمعيتي ايران ناشي از سر ريز شدن اطلاعات  را در گروه... داري و  بحران دين
گاه بايد به فرايند جهاني شدن به عنوان  اي بدانيم آن هاي رسانه از طريق تكنولوژي
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اشاره انيان هاي تأثيرگذار در تغييرات نگرشي و ارزشي و فرهنگي اير يكي از مؤلفه
هايي مانند اينترنت، ماهواره  شدن ارتباطات از طريق رسانه اي هم اكنون با شبكه. كنيم

ي زمين فراهم شده است و  دسترسي به منابع و مراجع اطلاعاتي در سراسر كره... و 
حجم . هاي جمعيتي به اين منابع و مراجع دسترسي دارند بخش قابل توجهي از گروه

هاي جمعيتي  لاعات و تراكم آن در فضاي زيستي ـ اجتماعي گروهي اين اط گسترده
بندي و اولويت بخشي بر آنها بينجامد،  بدون وجود يك ساختار مناسب كه به طبقه

سردرگمي و آشفتگي و تشتت ذهني و رواني و رفتاري را در بين قشرهاي مختلف 
ن موجب فرآيند جهاني شد. در سطوح معرفتي و هويتي به وجود آورده است

خوردگي زمان و مكان و بالنتيجه فضايي شدن سپهر زيستي ـ اجتماعي مردم  چروك
هاي فرهنگي را مورد  ها از مدارهاي خود، تمامي كانون شده ، با جدا كردن فرهنگ

ي سطوح  از سوي ديگر با به ميدان آمدن همه. سئوال و چالش قرار داده است
ي فرهنگي و اجتماعي پيشين كه در ها ها ، هويت آگاهي، و رويارويي فرهنگ

در برابر  بستري سنتي و بومي شكل گرفته بودند و از نظمي پيشيني برخوردار بودند،
هاي فرهنگي  هجوم اطلاعات به درون ساختار اجتماعي و فرهنگي و باز شدن دريچه

هاي پيشين كه به  گوناگون به روي يكديگر ، به بازنگري و بازسنجي هويت
و پل  هيوبرت دريفوس(» دوم از نظمي كه پيشاپيش وجود داشتتوصيف دست «

  .اند فراخوانده شده) 86، ص  رابينو
هاي بحران در وجه اجتماعي و  حال با توجه به مطالب فوق ـ كه به بررسي ريشه

رشي در سه دوره از مقاطع يابي دگرگوني ارزشي و نگ فرهنگي پرداخته شد ـ به ريشه
  .پردازيم جمهوري اسلامي مي

  
  1367تا  1357ي انقلاب و جنگ از   دوره) 1

ها و حتي  گذاري در اين دوره رشد اقتصادي با وجود بالا بودن حجم سرمايه
درصد  14درصد و ميزان بيكاري  30درآمدهاي نفتي، بسيار محدود و ميزان تورم 

تا پايان جنگ ) 1356(هاي آغازين انقلاب  كه از سال اين دوره« . برآورد شده است
ترين  شود و اصلي هاي اقتصاد ايران محسوب مي ترين سال ادامه داشته است از وخيم

سابقه در اين دوره، چه از ديدگاه افزايش ميزان بيكاري و پايين بودن  دليل ركود بي
ها  جنگ و نا آرامي ، وجود 1365رشد اقتصادي و چه بروز بحران اقتصادي در سال 

  .)21، ص  ، غروي نخجواني تقوي(» و افت و خيزهاي شديد درآمدهاي نفتي است
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روست،  هاقتصادي رو ب نهايتاً بحران و يجامعه با ركود اقتصاد در اين دوره اگر چه
زيرا كه هنوز نسل ها مشكلي چنداني ندارد  ي بحران نسلي و برحان ارزش در زمينه

جديدي در تركيب جمعيتي ايران وارد نشده و از حيث فرهنگي نيز به رغم وقوع 
يك تحول انقلابي ، الگوهاي ارزشي پايدار و مستحكمي در تركيب جمعيتي حاكم 

هر چند برخي (شود  پذيري و هنجارمندي رفتارها مي است كه موجب جامعه
جمعيتي به دليل باورهاي ايدئولوژيك  هاي سياسي برخاسته از اين تركيب گروه

با ... هاي متفاوت اجتماعي و فرهنگي و  سياسي و تضاد و ارزشي ناشي از خاستگاه
هاي مورد نظر حاكمان جديد بعد از انقلاب، توافقي نداشته به مبارزه در  ارزش

  ).زنند اشكال مختلف عليه آنان دست مي
اجتماعي و سياسي در سراسر كشور، هاي  به رغم افت و خيزهاي شديد و ناآرامي

و نظام اجتماعي شكاف و گسختگي حادي ) حاكميت(در اين دوره بين نظام سياسي 
نيروهاي مرجع و نخبگان سنتي و مدرن، هر دو در ساختارهاي سنتي و . ديده نشد 

از حيث موقعيت نسلي هم دو نسل قابل شناسايي . مدرن نفوذ و برد لازم را داشتند
و نسل دوم  ،شدن نفت برخاسته بود ي مبارزاتي جريان ملي اول كه از تجربهنسل : بود

هاي ناكارآمد  مرداد متولد شده بود و با عوارض و سياست 28كه بعد از كودتاي 
انديشي براي حل معضلات  شد و احياناً به فكر چاره آشنا مي)  پهلوي(رژيم وقت 

اين دو نسل به طور نسبي بر تغيير  بين. اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي بود
شد و در اين زمينه اشتراك نظر و عمل  تأكيد مي  وضع موجود و ايجاد دگرگوني

وجود داشت؛ هر چند اين اشتراك نظر از ابتداي سرنگوني رژيم پهلوي تا سال 
به تدريج و همراه با روند تحولات اجتماعي و سياسي، كم و كمتر شد و  1360
هاي اعمال نشده توسط حاكمان جديد  هاي مدرن جامعه از سياست ها و لايه بخش

  .معارضه با آنان درآمدند سرخورده شدند و برخي از درِ
هاي برخاسته از آن در اين دوره توانسته بود بين نظام سياسي و  انقلاب و ارزش

هاي جمعيتي نوعي وفاق و همبستگي نسبي ايجاد  نظام اجتماعي و نيز بين اغلب گروه
هاي  ترين شكاف عمدتاً سياسي بود و شكاف اي كه در اين دوره فعال مايد به گونهن

داري ـ سكولاريسم ،  ديگر جامعه مانند شكاف كار و سرمايه، سنت ـ مدرنيسم ، دين
يا به ... و ، ها ، نسل اول ـ نسل دوم  مند ـ فقير ، نخبگان ـ توده شهر ـ روستا ، ثروت

فعال نبود و به رغم ، ل شرايط اجتماعي ـ سياسي موجود دلايل ساختاري يا به دلاي
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تأسي از  و حتي نسل دوم بهوجود گسيختگي دوراني، از گسيختگي نسلي خبري نبود 
پرداخت و از حيث نگرش  امور مختلف مي در با آنان همراهي و همگاني بهنسل اول 

  .را داشت) و مدرنسنتي (هاي پايدار  بندي متعهدانه به ارزش ارزشي و اخلاقي ، پاي
گري اشكال  ي انقلابي خواهي و روحيه داري در اين دوره با توجه به تحول دين

خواهي، آزادي،  آرماني مانند استقلال  كلان و خود گرفته بود و در اهدافي جديدي به
هاي ايام  عزاداري. شد خلاصه مي... عدالت، دفاع از مستضعف و مبارزه با مستكبر و 

هاي  خواني به ميتينگ را به تظاهرات داده بود و مجالس روضهمحرم جاي خود 
سياسي تبديل شده بود؛ حمل پلاكارد و شعار و چسباندن تراكت بر در و ديوار با 

هاي انقلابي و  مضامين انقلابي جاي علم و كتُلَ را پر كرده بود؛ تبليغ و ترويج آموزه
ايثار و فداكاري و شهادت و پارسايانه مبتني بر زهد و ورع و پاكي و صداقت و 

در همه جا بر سر منابر و فضاي مساجد و كوچه و بازار و خانه و ... زيستي و ساده
انداز بود و بيشتر قشرها و طبقات اجتماعي با هر خاستگاه  طنين... مدرسه و دانشگاه و 

كوشانه  هاي آن وفادارانه و سخت اجتماعي و فرهنگي نسبت به انقلاب و حفظ ارزش
فشردند ؛ هر چند  هاي آن پاي مي ر تلاش بودند و براي تعميق و نهاينه كردن آرماند

  .ها رويكردهاي متفاوت داشتند نسبت به چگونگي تحقق آن آرمان
ها و شرايط فرهنگي و اجتماعي و سياسي بعد از كودتاي  در اين دوره بنا بر زمينه

متن جامعه در قالب ملي ، مرداد ، هر سه جريان سياسي ـ مسلكي برخاسته از  28
هاي ارزش و انقلابي اعتقاد داشتند، و  و به آرمان مذهبي و ماركسيستي داراي هويت

هاي هويت بخش  هاي ايدئولوژيك و عناصر و مايه گيري از ارزش به دليل بهره
هاي ملهم از مدرنيته والگوهاي جديد،  برخاسته از خاستگاه فكري ـ تمدني يا ارزش

ها و بحران هويت نبودند و هر خرده فرهنگ متأثر از سه صورت  رزشدچار بحران ا
پذيري اجتماعي و سياسي و هنجارمندي و  توانست نقش لازم را در نظم مذكور مي

  .تعهد ديني و سياسي در بين پيروان و معتقدان به آن ايفا نمايد
گاه سرعت  هاي بحران گفته شد كه هر ريشه در سطور قبل ضمن اشاره به

گاه ، درك  ولات بيروني يك ارگانيسم بيشتر از تحولات درون آن باشد آنتح
شود و در اينجا  برند، دشوار مي كه درون آن به سر مي  محيط ارگانيسم براي افرادي

ي  توان گفت كه سرعت تحولات درون جامعه بنابر نظر فوق مي. نمايد بحران رخ مي
به قدري شتاب داشت كه به رغم  ايران از بدو انقلاب تا چند سال بعد از آن
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كفايتي رژيم پهلوي نسبت به دنياي مدرن و  هاي ساختاري ناشي از بي ماندگي عقب
ها  حال اين ايران بود كه به كانون تحولات و دگرگوني  يافته ، كشورهاي توسعه

تبديل شده و سرعت تحولاتش از محيط بيروني شتابدارتر شده بود ؛ به عبارت 
خواست  قلابي نسبت به تحولات دروني ارگانيسم آگاهي داشت و ميديگر، نسل ان

او . هاي خود را نهادينه كند اش را بسازد و آرمان جامعه هاي خود، با توانايي و قابليت
انديشيد و حتي نسبت به  چشم بر بيرون بسته بود و به استغناي دروني خود مي

انتقادي و بعضاً نفرت چشم   هايي كه از وراي مرزهايش آمده بود به ارزش
ي آن اشكال كه جامعه را به عقب ماندگي ساختاري  نگريست و از نماد همه مي

  .داد كرد و صلاي مبارزه با آن را سر مي ياد مي» امپرياليسم«كشانيده بود به نام 
  

  تكوين نسل سوم
 نسلي. ريزي يا در حال ريخته شدن بود  هاي نسل سوم در حال پي در اين دوره پايه

تا  8ي مزبور بين  به بعد متولد شده بود تا پايان دوره 1357و  1356هاي  كه در سال
 ي آنها بنا بر اصل اجتماعي شدن اينگلهارت برد و شخصيت پايه سالگي به سر مي 10

ها و تلاطمات اجتماعي ـ سياسي و  در كوران تب و تاب انقلاب و فراز و نشيب
گونه  همان. گرفت هاي ناشي از آن به تدريج شكل مي دي و بحرانكاهش رشد اقتصا

گذاري  كه در سطور آغازين اين مرحله اشاره شد، اين دوره به رغم حجم سرمايه
هاي مترتب بر  بالا، دچار كاهش رشد اقتصادي بود و به علت شرايط جنگي و هزينه

و اعمال ) شد يهاي جنگ م ي ايران صرف هزينه سوم بودجه طبق آمار، يك(آن 
بندي كالاها و كوپني شدن برخي ارزاق مصرفي و پايين  هاي انقباضي جيره سياست

باران شهرها و نبود  آمدن امنيت جاني در برخي مناطق جنگي و بعدها موشك
فرهنگ شادي و نشاط به خاطر گستردگي جنگ و درگير شدن فرزندان اين مرز و 

ر مالي و جريحه دار شدن مردم از حيث عاطفي هاي گرانبا بوم و تلفات جاني و هزينه
ها و  نه خرابي و ويراني شهرها و روستاو انساني نسبت به كشته شدگان در جنگ و خا

توانست در احساسات و  مي... تخريب تأسيسات اقتصادي و اداري و مزارع و 
  .اش تأثير فراوان بگذارد هاي شخصيت گيري پايه عواطف نسل جديد و شكل

شدن جنگ در كنار كاهش رشد اقتصادي و پايين بودن امنيت مالي و طولاني 
هاي توقف  هاي پايدار ملي و ديني ، كم كم زمزمه جاني به رغم وفاداراي به ارزش

ي  هايي كه در بدنه جنگ را در بين برخي دولتمردان و مسئولان حكومتي و رده
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ا و قشرهاي مختلف اجتماعي ه نهادهاي نظامي و سياسي قرار داشتند و نيز در بين لايه
كمبودهاي مذكور در سطوح مختلف مالي و رواني باعث شد كه مطابق با . دامن زد
هاي مادي  ، مردم و نسل جديد كم كم به سوي ارزشي كميابي اينگلهارت فرضيه

هاي  گرايي و دوره هاي رونق به فرامادي طبق اين اصل ، دوره. گرايش نشان دهند
هاي  انجامد، حال در سال گرايي در بين مردم و نسل جوان جامعه مي كميابي به مادي

پاياني جنگ، مطالباتي كه مردم و نسل انقلابي از نظام سياسي داشتند و به خاطر 
هاي انقلاب يا توجيهات ارزشي مسئولان از نظر ايدئولوژيك يا  وفاداري به آرمان

شد  تحقق آنها عقب افتاده بود، كم كم مطرح مي ...ايي رهبر انقلاب و منفوذ كاريز
  .گرفت هاي مردم قرار مي و در فهرست اولويت بندي خواست
ي نظام  مادي صرفاً در محدوده فرامادي به   هاي فضاي تغيير نگرش از ارزش

نظام سياسي  وفاداران به در بين ارزشي تغيير نگرش  شد بلكه اين اجتماعي خلاصه نمي
شد آثار و عوارض اين تغيير نگرش را در  يافت كه مي راه مي اندك  هم اندك

المثل تصويري كه از  في. ها و مواضع مسئولان و حاكمان مشاهده كرد برخي ديدگاه
هايي  ي مورد نظر در ذهن اين و آن جاي داشت با شاخص اللهي در دوره يك حزب

زيستي ،  دهشد كه سا جيده مياز الگوهاي ظاهري و رفتاري و سلوك باطن سن
رفت  داري به شمار مي دين علايمهايي كه از  پوشي، آراستگي به مظاهر و نشانه ساده

زيري، خودداري از  نظير ريش گذاشتن، پيراهن بر روي شلوار انداختن، سر به
جستن در  ي، مشاركتي شخص ينات و البسهيهاي گرم و شاد در تز كارگيري رنگ به

حال در ... يايش به صورت فردي و جمعي ومجالس مذهبي، برگزاري دعا و ن
ي بعد از جنگ از جانب برخي مسئولان حتي درجه اول نظام و مربيان آموزشي  دوره

ي  هاي نماز جمعه چهره يس جمهور وقت در خطبهير(گرفت  مورد نقد قرار مي
هاي آموزشي معروف  ي مذكور را مورد نقد قرار داد و در يكي از برنامه ترسيم شده

تر و  ي آبرومندانه كرد چهره زيون هم، مربي با نقد آن چهره ، تلاش ميتلوي
داري در اين دوره با  دين). دهد ارايهاللهي  روزآمدي از يك تيپ حزب

ها ، مشاركت در  هايي از جمله دفاع از دستاوردهاي انقلاب، حضور در جبهه شاخص
ها به  راهپيمايينماز جمعه، فعاليت در جهاد سازندگي، شركت در تظاهرات و 

شد اين رفتارها مطابق با  شد و بيشتر تلاش مي سنجيده مي... هاي مختلف و  مناسبت
ين و يهاي قشري و آ نگرش فقهي و سنتي ترويج و نهادينه شود و هنوز برداشت

  .داري در جامعه رايج نشده بود اي از دين به عنوان دين خرافي و اسطوره
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ي سخت و  هاي امنيتي و جاني دوره ادي و شاخصاين دوره با آنكه از حيث اقتص
از نظر ارزشي به دلايلي كه اشاره شد، شكل جدي وجود نداشت و بين  دشواري بود،

سطحي از انتظارات و مطالبات براي به دست آوردن منابع كمياب نظير ثروت، 
دليل . شد  ، چالش جدي ديده نمي) به جز مورد قدرت(قدرت، منزلت و اطلاعات 

ها حول محورهاي فوق، به دليل شرايط انقلابي و جنگ و  ي فعال نشدن شكافاصل
گري بود كه توانسته بود بين  انقلابي ي هاي ارزشي برخاسته از روحيه نيز تأثير نگرش

دليل ديگر فقدان . نظام ارزشي و ساختار محيطي تناسب و تطابق نسبي برقرار شود
ها و الگوهاي انقلابي را مورد انتقاد  ارزش هاي خود نسلي بود كه با مطالبات و نگرش

هاي مادي، آنچه باعث  از اين رو به رغم كمبودها و نارسايي. مهري قرار دهد و بي
در نسبت با ... ها و مطالبات صنفي و طبقاتي و جنسيتي و  تعديل و تحديد خواست

بي و هاي انقلا شد ، از يك سو وفاداري به ارزش هاي محدود مي منابع و ظرفيت
هاي جمعيتي بود و از سوي ديگر اقتدار نظام در سرپوش  هويت داشتن گروه

ي جنگ و نيز توانايي نظام  گذاشتن اين مطالبات يا به تأخير انداختن آنها بر اثر ادامه
  .در سركوب و حذف مخالفان

  
   1376تا  1367ي اقتصادي از  ي توسعه دوره) 2

ها با خاتمه  در اين سال. قتصاد ايران استهاي رشد و بهبود موقت ا اين دوره سال
يافتن جنگ و افزايش درآمدهاي نفتي، متوسط رشد اقتصادي به بالاترين حد 

ي قبل تغيير قابل توجهي  نسبت به دوره 1370ميزان تورم هم تا سال . خودرسيد
ش ها نيز افزاي گذاري به بعد با بالا رفتن درآمدهاي نفتي، سرمايه 1370نداشت اما از 

  اي گونه گيرد؛ به گذشته قرار مي بالاتري نسبت به  يابد و ميزان تورم در سطح بسيار مي
  .رود پيش مي 1374درصد در سال  50كه بر اساس آمارها آهنگ تورم تا مرز 

رود و به  ي اقتصادي و اجتماعي پيش مي هاي اين دوره حول توسعه سياست
، ) يزاسيون بدون دموكراتيزاسيونمدرن(شود  ي سياسي توجه چنداني نمي توسعه
گرا به رشد  هاي دولت توسعه سياست. ي فرهنگي هم نقش كمرنگي دارد توسعه

از آنجا كه الگوي توسعه با مديريت . انجامد شهرنشيني و گسترش طبقات متوسط مي
سازي امور به طور  شود، مسئولان در پي عقلاني علمي و عقلانيت مدرن تعريف مي

ي قبل سازگاري  هاي دوره ها و ارزش از آنجا كه اين الگوها با نگرشنسبي هستند و 
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پذيري طبقات متوسط هم به مدت زمان بيشتري نيازمند  ندارد و فرآيند فرهنگ
نمايد كه براي رفع آن مسئولان  است، تعارضاتي در سطوح ارزشي و نگرشي رخ مي

بي و انقلابي بازمانده از هاي مكت هاي عقلاني خود را با ارزش كنند برداشت تلاش مي
ي تك صدايي بود و  ي اول، دوره دوره. ي انقلاب وجنگ هماهنگ سازند دوره

پذيركردن و  فقط يك قرائت ايدئولوژيك به عنوان فراگفتمان در تلاش جامعه
ي توسعه ، همراه با رشد  اما در دوره. فرهنگ سازي بر روي افراد جامعه بود

گيري  ي طبقات متوسط و بالنتيجه شكلشهرنشيني و گسترش كمي و كيف
ها و  ارزش  شناسي طبقاتي و اجتماعي ، شناسي اين طبقات، كه از حيث روان روان

هاي عيني و ذهني براي فعاليت و  گرا دارند، زمينه هاي مادي و عيني و مصرف نگرش
تحرك اين قشرها در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي فراهم شد كه صداهايي 

  .گانه و ناهمخوان با وضع و موقع دوران جنگ داشتندچند
تبليغ و ترويج  گفتارها و رفتارهاي خود به كوشيدند در البته خود مسئولان وقت هم

دنياگرايي، فردباوري، رفاه و . هاي سنتي و مكتبي بپردازند هاي عقلي بر ارزش ارزش
تخصص بر تعهد و  ي علم و صنعت، ترجيح دادن آباداني و سازندگي، رشد و توسعه

هاي توسعه  ريزان و حتي تئوريسين هايي بود كه مسئولان و برنامه از جمله ارزش... 
از سوي ديگر ، هم طبقات متوسط شهرنشين كه به لحاظ . كردند آنها را مطرح مي

هاي  تمايلات نزديكي با الگوهاي توسعه داشتند با فراهم شدن زمينه ختيروانشنا
ي طبقاتي خود به دنبال برخورداري و رفاه و  شناسانه اي روانعيني با ترجيح نيازه

بودند كه اين الگوها نيز با الگوهاي دوران انقلاب و جنگ تعارض ... مصرف و مد و
  .هايي را به دنبال بياورد توانست، تنش عي مياداشت و انعكاس آن در رفتارهاي اجتم

گرا بود كه با  لت توسعهتأسيس دانشگاه آزاد در اين دوره يكي از اهداف دو
هاي دولتي را  گسترش خود در اقصي نقاط كشور، بازماندگان پشت كنكور دانشگاه

و شمار زيادي از جوانان ديپلمه و بيكار و دختراني كه نه از حيث . به خود جلب كرد
شد در  شرايط اجتماعي و سياسي و نه از حيث آموزش توجه چنداني به آنان نمي

  .ها و ايستارهاي اين بخش از جامعه شد وجب تحول در نگرشخود جاي داد و م
حال در دوران . شد هاي جنگ مي در دوران جنگ، ثلث بودجه صرف هزينه

توسعه همراه با بالا رفتن قيمت نفت، اين بودجه بايد صرف بازسازي و نوسازي 
 هاي دوران جنگ در اين دوره، هفت ساله. شد ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي مي
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هاي نظير امنيت داشتن مالي و  از زبان والدين و مسئولان و نخبگان تحسين ارزش
شنيدند و اين نسل  جاني و برخورداري و رفاه و آباداني و شادي و شادماني را مي

شد و شخصيت  اي بزرگ مي هاي مادي و اخلاق توسعه داشت اندك اندك با ارزش
  .گرفت اش شكل مي پايه

، ) نوسازي(دي توسعه اتوجه بيش از حد به بعد اقتص در اين دوره به خاطر
الگوي سياسي دولت . كراتيزاسيون نشدوتوجهي به بعد ديگر آن يعني فرآيند دم

چكاني از بالا، فرآيند  خواست به صورت قطره يي بود كه ميوقتي نوعي اقتدارگرا
رشد كمي دموكراتيزاسيون را به اجرا بگذارد در صورتي كه با گسترش شهرنشيني و 

و كيفي طبقات متوسط و بالا رفتن سطح مطالبات آنها در وجوه اقتصادي و سياسي و 
شد و آنها نيز  بايد فضايي مناسب اين قشرها فراهم مي فرهنگي و اجتماعي مي

و فعاليت در قالب احزاب و ) ها»NGo«نهادها و (هاي مدني  توانستند در حوزه مي
بندي  را به منظور تحقق بخشيدن به آنها، صورتها و دستجات ، مطالبات خود  گروه
اما نظام سياسي اقتدارگرا تمايلي به اين سياست نداشت و حتي در تشكيل . كردند مي

ما در كابينه فقط نيروي كاري متخصص «جمهور وقت اشاره كرد كه  يسير ي كابينه
  .»ي كافي سياسي هستم خواهيم و نه سياسي، من خودم به اندازه مي

گرفتن بخش زيادي از  مواضعي از اين دست ، خواهي نخواهي به ناديده اتخاذ
و در واقع آنچه در ذهن و ضمير . انجامد ها و قشرهاي اجتماعي مي مطالبات گروه

شد، تلقي  گذشت و به نام توسعه مطرح مي ريزان و مسئولان دولت توسعه مي برنامه
دولت . ر ابعاد مختلف انسانيرشدي از توسعه بود و نه توسعه به عنوان الگويي د

هاي جمعيتي الگويي نداشت به جز الگوهايي كه  توسعه براي نظام اجتماعي و گروه
همزمان با عقلاني كردن امور . آورد فرايند نوسازي به طور طبيعي آنها را به همراه مي

ارزشي سنتي و مكتبي در پرتو اين نگرش  اي، الگوهاي ي مديريتي و توسعه در عرصه
قشرهاي سنتي در فضاي زيستي و اجتماعي خود به تكرار . لاني و هنجارين نشدندعق

ي شهري  شده هبي مشغول بودند ولي قشرهاي مدرنهمان الگوها و اشكال سنتي و مذ
هاي مختلف سياسي  همراه با فرايند مدرنيزاسيون طالب مشاركت و حضور در عرصه

  .ا فراهم نشده بودو فرهنگي بودند كه فضايي براي بازي اين قشره
گرا ـ اقتدارگرا  به جز قشرهايي كه سنتي بودند و اكنون به بركت دولت توسعه

ها و ايستارهايشان  چشيدند و اندك اندك در افكار و نگرش شدن را مي طعم مدرنيزه
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ي متوسط از اين برخورداري  شد، بخش زيادي از قشرهاي طبقه تغييراتي ديده مي
فضاي ايجاد شده تلاش بر هماهنگي و انطباق  نتي با توجه بهقشرهاي س. محروم بودند

گرا داشند كه منجر به  با شرايط جديد و الگوهاي ترويج شده از طرف دولت توسعه
به ) هاي فرامادي ارزش(هاي سنتي و مكتبي و ايدئولوژيك  گرايش از ارزش

رفه از آنجا اما در قشرهاي مدرن و به ويژه طبقه متوسط م. شد هاي مادي مي ارزش
پذيري ديني و سياسي نداشت، اين بخش به  كه دولت توسعه الگويي براي جامعه

اش درست  دليل برخورداري نسبي و رفاه ناشي از موقع و وضع طبقاتي و اجتماعي
. داد هاي فرامادي تمايل نشان مي عكس تمايلات قشرهاي سنتي به ارزش
گرايي سوق داد و آنها تحقق  ه درونسرخوردگي اين قشرها از وضع حاكم، آنها را ب

برخي از تمايلات و اميال سركوفته را در عرفان و انواع آن اعم از هندي و 
هاي اگزيستانس  پوستي و مسيحي و اسلامي و نيز در فراروانشناسي و فلسفه سرخ

گيري و احضار ارواح و كف بيني و  كردند و برخي هم به دنبال جن جستجو مي
پناه بردن به اين قبيل الگوها به گذرانيدند ؛  ات فراغت خود را مياوق ...هيپنوتيزم و 

  .  تحليل بردن بخش زيادي از استعدادها منجر شد
توانيم  شناسي به اين دوره نگاه كنيم مي ي روان در اين ميان، اگر از زاويه

  .گرايشات و ايستارهاي نسل اول و دوم انقلاب را به صورت زير ارزيابي كنيم
ي انقلاب و جنگ بين نسل اول و دوم هماهنگي وجود  ره شد كه در دورهاشا

ي توسعه با توجه به تحولاتي كه در جريان بود، نسل اول با توجه  داشت اما در دوره
سالي كه خصلتاً  هاي گذشته و فقدان امنيت مالي و جاني و نيز به دليل بزرگ به تجربه
جا كه شاهد انقلاب و جنگ و ناامني و شود و از آن كاري از آن ناشي مي محافظه

هاي  هاي ادواري بود به اولويت ها و بحران موشك باران و كمبودها و عسرت
چه باورمند به نظام و چه سرخورده (داد اما نسل دوم  اي بيشتر گرايش نشان مي توسعه

. ، احساس مغبون شدن نسبت به شرايط پيش آمده داشت) و مخالف نظام سياسي
هايي را كه براي تحقق آنها تا فدا كردن  ديدند كه ارزش سنتي جوان ميقشرهاي 

جان پيش رفته بودند حال رنگ چنداني ندارد و شرايط عيني نيز براي طرح شدن 
توانست خود را با  ي آنها فراهم نيست و نسل غير سنتي مخالف نظام نيز نمي دوباره

كه هر دو گرايش سنتي و اين بود . الگوهاي توسعه سازگار و هماهنگ ببيند
غيرسنتي نسل دوم از وضع و شرايط حاكم ناراضي بودند و اين سرخوردگي براي 



  
  
  
  
  

 نقد و بازانديشي گفتمان ديني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه مقالات سمينار  248

 

داري را كه در نماز جمعه و  ها ، سرخوردگي از اشكال سياسي عبادت و دين سنتي
بود به همراه داشت و ... جماعت و تظاهرات و راهپيمايي و مشاركت در مساجد و 

گرايي اين قشرهاي  درون(و غير سياسي عبادت سوق داد  آنها را به اشكال فردي
داري امري طبيعي بود زيرا كه دولت  سنتي و پناه جستن به اين قبيل اشكال دين

ي تنظيم امور را با تكيه بر عقلانيت و مديريت علمي و كارشناسانه در  توسعه داعيه
رهاي جامعه را وكاريت و نهادهاي مدرن بودند كه سازسر داشت و اين عقل و مدي

هاي مكتبي و سنتي و ايدئولوژيك و  كردند نه ارزش تنظيم و ثبات نسبي را فراهم مي
  ).هاي نفساني و شيطاني نه حتي نيروهاي اخلاقي پاك و پيراسته از شائبه

ي بلوغ و طي كردن فرايند تكميل شخصيت  اما نسل سوم، نسلي كه در آستانه
ي  اين نسل نيمي از عمر خود را در دوره. تبرد، وضعي ديگر داش پايه به سر مي

جنگ به سر برده بود و جز ويراني و ناامني و كمبود و موشك باران شهرها و فضاي 
اين نسل، نه تصوري از انقلاب . شدگان جنگ را نديده بود سوگواري ناشي از كشته

اش با الگوهاي ارزشي  گيري شخصيت هاي آن داشت و نه در فرايند شكل و ارزش
اي و بعضاً اجباري از طريق  به جز الگوهايي كه در مدرسه به صورت بخشنامه(

متناسب با شرايط متغير ) شد ترويج مي... مسئولان امور تربيتي و معلمان ديني و
هاي توسعه  كاري به ارزش مواجه شده بود و از آنجا كه نسل اول بنا بر محافظه

و از مناسبات حاكم سرخورده به نظر گراييده و نسل دوم نيز به درون خزيده بود 
ها  ي سطوح اجتماعي از طريق رسانه رسيد، و از  آنجا كه الگوهاي توسعه در همه مي

تبليغ و ترويج ... و نهادها و از زبان مسئولان و حتي امامان جماعت جمعه و مساجد و
ه اي ب شد، نسل سوم با تأسي از گرايشات نسل اول و تحت تأثير فضاي توسعه مي

نسل اول از اين نظر به الگوهاي توسعه . هاي مادي گرايش يافت الگوها و ارزش
هاي نبود امنيت مالي و جاني و كمبودها را  بين است كه بنابر تجربه، دوره خوش

ي نسل سوم با الگوهاي توسعه از آن جهت ماما همراهي و همگا. احساس كرده است
اول  ي هاي آن ندارد و ثانياً ، نيمه و ارزشاست كه اين نسل اولاً ، تصوري از انقلاب 

ها و  ها و دغدغه سر برده و شاهد نگراني  عمر خود را در دوران جنگ به
گيري شخصيت پايه با  هاي والدين خود بوده و ثالثاً ، اكنون در فرايند شكل اضطراب

  .هاي مادي و دنيايي و عقلاني مواجه است الگوهاي توسعه و ارزش
شود و بحث جدايي  ب شكاف بين مراجع سنتي و مراجع مدرن مياين دوره موج

شود  يا وحدت حوزه و دانشگاه، تعهد و تخصص، روحاني و مكلاّ از سر گرفته مي
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ها و  ها و بوروكرات هاي دولت توسعه ـ اقتدارگرا با استفاده از تكنوكرات زيرا چرخ
لمان اخلاقي و ارزشي كردگان و كارشناسان بايد بچرخد نه با مربيان و مع تحصيل

  ...و
ي آن را در رشد  شود بايد ريشه اي كه منجر به بحران يا شكاف نسلي مي لهأاما مس

 1346 -55هاي  كه طي سال دهد ميآمار نشان . ديد از انقلاب ي جمعيت بعد رويه بي
هزار نفر بر جمعيت كشور افزوده شده كه در ده سال  790سالانه به طور متوسط ، 

اين ميزان از رشد . هان به بيش از يك ميليون و پانصد هزار نفر رسيده استبعد، ناگ
جمعيت از يك سو منجر به ايجاد شكاف نسلي و از سوي ديگر به بحران بيكاري 

ي جمعيت فعال به بازار كار در  هزار نفري سالانه 650هجوم . منجر شده است
يون نفر بر جمعيت كشور طي هاي اخير، دليلي جز افزايش سالانه يك و نيم ميل سال
  .ندارد 60ي  و اوايل دهه 50ي  هاي پاياني دهه سال

ــه    ــد در دولــت توســعه ب ــا   16 -15حــال نســل جدي ــاده اســت و ب ــا نه ســالگي پ
هـاي مـورد نظـر نسـل دوم، حجـم ضـخيم جمعيـت جامعـه را          گيـري از ارزش  فاصله

سياسي و فرهنگـي  دهد و به كانون مركزي براي تغير و تحول اجتماعي و  تشكيل مي
هاي مورد نظـر نظـام    الگوهاي ارزشي مورد قبول اين نسل نه با ارزش. شود تبديل مي

سياسي سازگار است و نه با الگوهاي برخاسته از نظام اجتمـاعي كـه در بسـتر تـاريخ     
سالگي از الگوهاي تربيتي خانه و  16 -15هر چند اين نسل تا سن . شكل گرفته است
و به ظاهر رفتارهايش هنجارمند است اما با افزايش سن و ورود  كند مدرسه تبعيت مي

ناسازگاري با هنجارهاي خانوادگي و ديني در رفتارهايش  علايمدبيرستان، كم كم  به
  .يابد راه مي

داري نداشت و فرايند نوسازي  گرا، الگويي براي دين اشاره شد كه دولت توسعه
ي تلاشش معطوف به وجوه  و همه كرد را شرط لازم و كافي توسعه قلمداد مي

هاي زير بنايي ، ترميم زيرساختارهاي اقتصادي،  ريزي پروژه پي(اقتصادي توسعه 
توليد و فعال كردن صنعت و خدمات، بالا بردن راندمان توليد و افزايش توليد 

از . بود و به وجوه انساني توسعه توجهي نداشت ...) ناخالص ملي و درآمد سرانه و
... هاي مدرنيته مانند علم ، پيشرفت ، توسعه، فردباوري، سكولاريسم و  شطرفي ارز

هاي سنتي و ديني قرار گرفت و تكيه بر وجوه كمي توسعه  در چالش با ارزش
كه البته اين غفلت از روي ناآگاهي مسئولان (موجب مغفول ماندن وجوه كيفي شد 
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وهاي اجتماعي شامل زنان، در حالي كه نير). نبود بلكه آگاهانه انتخاب شده بود
قشرهاي طبقه متوسط به دنبال تغييرات در شرايط عيني و اقتصادي جامعه به   جوانان،

شدند و فضايي متناسب با اقتضائات  تدريج دچار تغيير نگرش ارزشي و فرهنگي مي
گرا ـ اقتدارگرا فقط به بعد مادي و  جستند، دولت توسعه روحي و رواني خود مي

ي جامعه  اينجا بود كه با ظهور نيروهاي جديد در عرصه. انديشيد عه مياقتصادي توس
ها و مطالبات اين نيروها ، شكاف بين نظام  و عدم پاسخگويي مناسب به خواست

سياسي و نظام اجتماعي حادتر شد و نيروهاي جديد اجتماعي را به سمت 
ي آن روي  يجهخواهي و تغيير در مناسبات سياسي و فرهنگي سوق داد كه نت تحول

  .كار آمدن دولت اصلاحات بود
  
  )1376 -1384(ي اصلاحات  دوره

اصلاحات در واقع در پاسخ به نيازهاي نيروهاي جديد اجتماعي به وجود آمد؛ 
، آگاهانه كنار گذاشته شد و اكنون نسل جديد و  ي توسعه نيازهايي كه در دوره

نديداهاي انتخابات رياست هاي اجتماعي طرح آنها را از زبان يكي از كا گروه
اكنون زنان ، جوانان ، طبقات متوسط، نخبگان، دگرانديشان، . ديدند جمهوري مي

ها و مطالبات گوناگون  هاي قومي با انگيزه روشنفكران، نيروهاي مرجع، اقليت
ي خود را در پشت كردن به كانديداي جناح راست و  اعتراضات چندين ساله

در اين مرحله همانند . دادند رد نظر خويش نشان ميآوردن به كانديداي مو روي
ي انقلاب شاهد نوعي وفاق و همگرايي نسبي بين قشرها و طبقات اجتماعي  دوره

  .بوديم كه دست كم بر يك چيز و آن امر تحول، اتفاق نظر داشتند
اينجا بود كه توافق بين قشرهاي اجتماعي براي تغيير ، توافق بين نمايندگان 

ها را در ميان داشت كه بر سر شعارهاي اصلاحات  سي و طبقاتي اين لايهفكري، سيا
هاي جمعيتي به هم ،  با نزديك شدن اين قشرها و گروه. با هم اشتراك نظر داشتند

نظام اجتماعي به طور نسبي به همگوني رسيد و از سوي ديگر شكاف بين نظام 
ندي به آن در بين افراد و ب سياسي و نظام اجتماعي كمرنگ شد و حس التزام و پاي

علاوه بر اين ، بين نسل اول و دوم و سوم نيز . هاي اجتماعي و سياسي بالا رفت گروه
بر سر اصل تحول و تغيير در ساختارهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي توافق حاصل 

تر ،  هاي جمعيتي جوان هاي دوران توسعه در كنار گروه ساله 16 -15اكنون . شد
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درصد  75طبق آمار (دادند  عداد جمعيت را از حيث جوان بودن تشكيل ميبيشترين ت
سوم  سال و يك 20درصد زير  52سال و  30جمعيت در دوران اول اصلاحات زير 

  ).سال قرار داشتند 30تا  16جمعيت بين 
ي قبــل  ي اول اصــلاحات تفــاوت محسوســي بــا دوره اوضــاع اقتصــادي در دوره
 16بـه   1376ي اول سـال   درصـد دردوره  9نـگ آن از  نداشت به جز بيكاري كـه آه 

ي موفـق گذشـته    رسيده بود، اما رشد اقتصادي بـه انـدازه دوره   1379درصد در سال 
هـاي اقتصـادي و فرهنگـي دولـت توسـعه نمايـان        در ايـن دوره برخـي  سياسـت   . بود
عه، المثل با بالا رفتن سطح آموزش و گسترش دانشگاه آزاد در دوران توس في. شد مي

ميليون نفر افزايش يافت و زنان نيـز بـا كسـب     4/1به  1380تعداد دانشجويان در سال 
ها و الگوهاي  آموزش و ورود در تقسيم كار اجتماعي و تغيير نگرش نسبت به ارزش

، علمي كردگان با اخذ مباني تحصيل غالب .خود بودند دنبال مطالبات حقوقي سنتي، به
  .كميابي نظير ثروت ، منزلت ، قدرت و اطلاعات بودند يابي به منابع به دنبال دست

، نسل جديد به دنبال تحقق مطالبات و بنا بر فرضيه اجتماعي اينگلهارت
ها و منابع اقتصادي و مادي جامعه با  هاي خود بود و از آنجا كه ظرفيت خواست

زها و نخبگان شكل نيازهاي متنوع و متراكم اين نسل تناسب نداشت، فرار مغ
از سويي مطابق اصل كميابي اينگلهارت مبني بر اينكه با . حادتري به خود گرفت

كنند، نسل جديد و  هاي مادي اولويت بيشتري پيدا مي افزايش ركود و تورم، ارزش
هاي ديني فاصله  هاي مادي از التزام و وابستگي به ارزش تحصيل كرده به دنبال ارزش

هاي  داري در بين رده ترين ميانگين دين كم«ظر يكي از پژوهشگران بنا بر ن. گيرد مي
هاي مختلف  كردگان دانشگاهي و در بين رده مختلف تحصيلي مربوط به تحصيل

داري  طور كلي ، رابطه دين به. ساله يا جوانان است 15 -29ي سني مربوط به گروه سن
ير متضمن اين معناست كه ي اخ هر دو يافته. با تحصيلات منفي و با سن مثبت است 

با فرض ثابت بودن شرايط موجود، با جايگزيني نسل جديد، اعتقاد و التزام ديني يا 
واقعيت اخير از يك سو، و ضعيف بودن . داري در جامعه كاهش خواهد يافت دين

اعتقاد و التزام به بعد جمعي دين از سوي ديگر، زمينه را براي پذيرش سكولايسم يا 
  ).212، ص تاجيك(» عقايد مذهبي در جامعه فراهم خواهد آوردسكولارشدن 

اين تغيير نگرش ارزشي در كار پژوهشي يكي ديگر از محققان به اين صورت 
گريز و غير اجتماعي  گرايانه ، واقع هاي مادي رسد ارزش به نظر مي«: بيان شده است 
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اطلاعات ما شرايط اين گروه . سال ايران در معرض رشد زياد است 16-24در نسل 
ها قرار دارند، و آن  جوانان در معرض تغيير ارزش. دهد را متفاوت از بقيه نشان مي

گرايانه  هاي مادي تر ارزش هاي متعالي بلكه مسير بيش هم نه حركت به سوي ارزش
  ).528، ص  محسني(» است

هاي  ذيري ديني و سياسي گروهپ ي مناسبي براي جامعه ي اصلاحات زمينه دوره
هاي رهبري اصلاحات درعملياتي كردن شعارها و  جمعيتي بود اما به دليل ضعف

ي اصلاحات شكست خورد و مردم  مخالفان اصلاحات، پروژه  ها و كارشكني برنامه
  .و نسل جديد را به سرخوردگي و يأس و انفعال كشانيد

دوره از تحولات در نظام جمهوري  اما در اين ميان بعد از مرور اجمالي بر سه
ي اول  آنان در مرحله. اند داري نشان داده داري در دين ها رفتارهاي معني اسلام، توده
، تحت تأثير فضاي انقلاب و  1367تا  1357هاي انقلاب و جنگ از  يعني سال

داري آن هم در بعد جمعي گرايش  وجه عبادي ـ مناسكي دين تبليغات نظام سياسي به
ها و تظاهرات سياسي ، برگزاري نماز  شتند و ترجمان آن را در قالب راهپيماييدا

جمعه و جماعت، همكاري با نهادهاي دولتي و ديني ، تأمين نيروهاي انساني جنگ و 
  .ديدند پرداختند مي مشاركت در اموري كه مسئولان به تشويق آن مي

داري جاي خود  سكي دينوجه عبادي ـ منا 1376تا  1367ي دوم يعني از در دوره
ت بعد سياسي و اجتماعي ظرا به وجه نيايشي ـ پرستشي دين در بعد فردي داد و از غل

داري نيايشي ـ  ها از دين توده 1384تا  1376ي سوم از  در دوره. عبادت كاسته شد
اي گراييدند كه نوعي پس روي و فرار به عقب  يني ـ اسطورهيداري آ پرستشي به دين

داري و  و اين رفتارها حكايت از بحران دين. هاي قبل است داري دوره يننسبت به د
ها  عدم توانايي مسئولان سياسي و مربيان در هنجارمند كردن رفتارهاي ديني توده

) درصد 39(بندي به نماز جماعت  ميانگين پاي«بنابر تحقيقات يكي از محققان . دارد
اين تفاوت را نيز تا حد . است) رصدد 28(بندي به نمازجمعه  خيلي بيشتر از پاي

تر نمازجمعه به سياست و ايدئولوژي سياسي مربوط  توان به آميختگي بيش زيادي مي
  ).208، ص تاجيك(» دانست

در . ي اول به همه چيز رويكرد ايدئولوژيك داشتند روشنفكران نيز در دوره
ايدئولوژيك شد و آنان با  ي دوم رويكرد آنتروپولوژيك جانشين رويكرد دوره
فرهنگي  مسايلدر پي تبيين  )تحليليتحليلي و غير( تيسهاي مدرني فلسفه آوري به روي



  
  
  
  
  

  253 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــشناسي آن در جامعه ايراني ــــــــــــــــــ بحران دينداري و آسيب

 

اي كشانيده شدند و كم كم  هاي قاره ي سوم ، روشنفكران به فلسفه در دوره. برآمدند
ي روابط روشنفكري وارد شد و  رويكردهاي هرمنوتيكي و پست مدرنيستي به حوزه

هاي »چه بايدكرد«ها و  لهأها و مس فرار به جلو به دنبال سرپناهي براي سئوال آنان با
  .خود هستند

بخش متنابهي از مردم طبقات متوسط و مرفه سرخورده از الگوهاي رسمي با فرار 
هاي سرخپوستي و  هاي وجودي به انواع عرفان به درون به دنبال ارتضاي دغدغه

گيري و احضار ارواح و اخيراً  بردند و حتي جن پناه... مسيحي و هندي و اسلامي و
همان  ودر اين ميان قرائت سنتي ـ مدرسي اين... هاي هرمي گلدكوئيست و  شركت

به دليل (و نه به جلو ) به دليل ناممكن بودن( برد  شده با قدرت نه به عقب راه مي
  .كند ، و از اين رو به پهلو فرار مي) بحران عقلانيت

  
  منابع

و ديگران ، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم  ، مايكل پترسونو اعتقاد دينيعقل ) 1
  .، چاپ اول 1376سلطاني، طرح نو، سال 

، دكتر ها و رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي در ايران ها ، نگرش بررسي آگاهي) 2
،  1379كشور، سال  دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي: ، ناشر  منوچهر محسني

  .چاپ اول
مقاله   ، فصلنامه تحقيقات فرهنگي با عنوان مطالعات اجتماعي دين،نامه پژوهش) 3

سال . »داري در ميان دانشجويان دختر عملكرد ديني دانشجويان و نمادهاي دين«
، مؤسسه پژوهشي فرهنگ ، هنر و 1380، بهار و تابستان  21و  20پنجم ، شماره 
  ارت فرهنگ و ارشاد اسلاميارتباطات  وز

  .، چاپ اول1376، طرح نو، سال ، دكتر محمد مجتهد شبستريايمان و آزادي) 4
  .، چاپ اول 1360، انتشارات تشيع، سال  16.آ.م) 5
  سنت و سكولاريسم) 6
مريم وتر،  ، ترجمه ، رونالد اينگلهارتتحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي) 7

  .، چاپ اول1373انتشارات كوير، سال 
، داريوش شايگان، ترجمعه  )هويت چهل تكي و تفكر سيار(افسون زدگي جديد ) 8

  .، چاپ سوم 1381فاطمه ولياني، نشر فرزان روز، سال 
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پژوهشكده : ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي ، ناشر » تورم ركودي در اقتصاد ايران«) 9
  .1382سال سوم ، شماره دوم، تابستان  امور اقتصادي ،

، ترجمه دكتر ـ پل رابينو ، هيوبرت دريفوسفراسوي ساختگرايي و هرمنوتيك) 10
  .، چاپ اول 1376، نشر ني ، سال  حسين بشيريه

هاي  ، مركز بررسيتاجيك، محمدرضا  ها و تدبرها، جلد اول تخمين ؛دهه سوم ) 11
  .، چاپ اول 1383استراتژيك رياست جمعوري ، سال 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  نياز مقوله د يفهم فرهنگ  بازگشت به
    

  يمحمدجواد غلامرضاكاشدكتر 
  مقدمه

و اعلام انحلال  ينيد يان روشنفكريجر ين مقاله، طرح بن بست فعليا يبحث محور
، يرفت از وضع فعل برون ين مقاله عامل اصليدر ا. تآن اس يصورت متعارف و سنت

ك يدئولوژيفهم ا يجا ن بهيد ي فهم فرهنگ محور از مقوله يبازگشت به نحو
 ي، محورهاينيد يها آموزه ي از مقوله ينگارنده تابع فهم فرهنگ. محور است

  . را عرضه كرده است يمتنوع
س نسبت به سنت معكو يت مذكور، حركتيمت برون رفت از وضعينقطه عز

ن مطمح نظر يد يساز كيدئولوژين ايش از اياگر پ ؛است ينيد ين روشنفكريشيپ
كرد يت رويگرفت و آن تقو يد جديد حركت معكوس آن را باينك شايبوده، ا
به  يت بخشي، توجه و اولويكرد فرهنگيمقصود از رو. ن استيبه مقوله د يفرهنگ
 يد معانيروزمره، در كار تول يمتن زندگ ز درين است كه قبل از هر چياز د يابعاد
 كيدئولوژيا ين مقصود، ابتدا مراد از الگوين اييجهت تب. اند يق وجودشناختيعم

گاه عوامل بن بست در  آن ،مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت ينيت ديدر روا يشياند 
م داد و از ظهور يران پس از انقلاب مطمح نظر قرار خواهيسنت مذكور را در ا

 ،برون رفت يك ضرورت برايبه مثابه  يمت فرهنگيبا نقطه عز ينيد يوشنفكرر
  . م گفتيسخن خواه

  
  يم اساسيف مفاهيتعر. 1
 يزگذاريو تما ،و فرهنگ يدئولوژيا: استوار است يف اساسين مقاله بر دو تعريا
 يبر حسب الگو ينيت ديك و روايدئولوژيا يبر حسب الگو ينيت ديان فهم روايم

منتزع و قابل  يچ رويبه ه -م شديكه متذكر خواه چنان -البته يژ دئولويا .يفرهنگ
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ان آنچه يتوان از تفاوت م ين حال مياما در ع ؛ ستيك از مقوله فرهنگ نيتفك
  . بازتاب شده، سخن گفت يدئولوژيك ايدارد و آنچه در قالب  يفرهنگ ينمود

ن دو معنا يكه ام، چرا يك كنيفرهنگ را از هم تفك ياست دو معنا يضرور
مند  ث ارزشيو موار ها ارزش فرهنگ را گاه: دارند يدئولوژيا مقوله متفاوت با ينسبت
 يها و نمادها اما مقصود ما از فرهنگ، مجموعه ارزش. اند دانسته يو قوم يخيتار

ت يماد يو جمع يروزمره فرد يها است كه در روابط و كنش يدال بر شبكه معان
و فراتر  ي، انتزاعينيشيك امر پيت نخست، فرهنگ همواره يدر آن روا. افته استي

فرهنگ همواره  ،ت دوميكه در روا يدر حال ؛ روزمره است يها از منظومه كنش
ت دوم از فرهنگ، يروا. روزمره است يها ده در كنشيچيو پ ي، انضمامينيپس يامر

 ينيها زنده و ع  خابها، انت ن معنا كه همواره مسبوق به كنشياست به ا يالزاماً انضمام
است  ينين معناست كه فرهنگ همواره پسيبه هم. روزمره است يمردم در متن زندگ

در  يت نسبيروزمره و تثب ين اعتبار كه پس از ظهور و تبلور در متن زندگيبه ا
  . ضبط و ثبت شود يفرهنگ يها و نمادها ارزش ي تواند در زمره يساختار آن، م

چرا كه  ،مند است انسجام بهره يمواره از نحوت نخست، هيفرهنگ به روا
و  ياديم بنيمفاه زيرلف ؤت آن را دارد كه توسط مياست و قابل ينيشيهمواره پ

 ينخست را به نحو يبه آن معنا يرانيتوان فرهنگ ا يمثلاً م ؛ شود يسامانده ياساس
و  يعيات شيها و معارف مندرج در ادب ران باستان و ارزشير كرد كه فرهنگ ايتقر

كه در  يحال در ؛ گردهم آورد يو كانون يم اساسيمفاه يبرخ زيرمدرن را  ي دوره
بودنش، اتفاقاً همواره نامنسجم، پراكنده،  ينيو پس يت دوم به اعتبار انضماميروا
  . ش مجدد استيخته و در حال زايگس

ك از يدئولوژيا يتيخود روا -م دانستيكه خواه چنان -نخست يفرهنگ به معنا
اما اگر . ستيو فرهنگ ن يدئولوژيان ايم ينين اعتبار تبايفرهنگ است و به ا ي قولهم

 يم، به كليروزمره بدان يافته در متن زندگيت يت دوم، ماديفرهنگ را مطابق روا
 يرونيو ب يخارج يبرعكس، وجه يدئولوژياست، چرا كه ا يدئولوژيناسازگار با ا

 خاص را يها شيها و گرا باورها، ارزشاز  يا دئولوگ همواره منظومهيا. دارد
و - ممكن است .كنند يرا دنبال م ينين هدف و مقصود معيمأكه ت نمايد عرضه مي

ها از متن  شيها و باورها و گرا ن ارزشيعمده از ا يكه بخش -ن استيز چنيحتماً ن
همه را تابع ساختار و  نيدئولوگ اياخذ شده باشند، اما ا يفرهنگ يجار يها ارزش

. خواهد شد يفرهنگ يها از ارزش يارير كاركرد بسييكند كه منجر به تغ يم يازمانس
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و  يروزمره، تابع قواعد، معان يدر متن زندگ يفرهنگ يها ارزش ،يبه عبارت
ن يقصد دارد ا يدئولوژيكه ا يرد، در حاليگ يمتكثر و متعارض قرار م يكاركردها

  . سازد ياديك ساختار و معنا و كاركرد بنيهمه را تابع 
ك ي يتنها به شرط. شوند يد ميدئولوگ توليها تنها به شرط ظهور ا يدئولوژيا

 يها فه از جا كندن ارزشيدئولوگ، وظيك ايمتولد خواهد شد كه  يدئولوژيا
رد، و آن را باتوجه به معارف، يروزمره را به عهده بگ يمنتشر در متن زندگ يفرهنگ
به . كند يدوباره جاساز يا تازه يبند صورتره، در يها، مقاصد مقدس و غ آرمان
 ي جهياند كه در نت يفرهنگ يها افته ارزشيسامان  يها ها صورت يدئولوژيا ،يعبارت

از  ين ساختار و انسجام ناشيبه اعتبار هم. افتند ين اتفاق ميك مرجع معياعمال اراده 
 ي روزمره كه از متن يقير عميثأبه رغم ت يدئولوژيدئولوگ است كه ايمقاصد ا
  . دينما يع ميرفته است، تازه، متفاوت و بديپذ يفرهنگ يها ارزش

 ي ست، بلكه زادهياز فرهنگ ن يا جدابافته ي تافته يدئولوژيداست كه ايناگفته پ
ك يشدن  كيدئولوژيا. آن است يير معنايمتكثر و ذخا يها ارزش ي منظومه
، يران تحولات فرهنگكارگزا. است يز موضوع قابل دركين يفرهنگ ي منظومه
غ و يرا تبل يزي، چيفرهنگ يها از ارزش ييها بخش يك سازيدئولوژيرند با ايناگز

ن دو يات متفاوت ايمقتض يله اساسأاما مس ؛ ممانعت به عمل آورند ياز امور
و اغلب ناساز با متن   يو هندس ينيشيپ يها از ضرورت يدئولوژيهمواره ا. معناست
ات زنده و يكه فرهنگ، از متن و مقتض يرد، در حاليگ يروزمره نشات م يزندگ

  . شود يم يروزمره ناش ينيو ع ياتيح
 يدئولوژيفرهنگ بر ا ي هرتبمت و تقدم ينه، اولوين زميقابل توجه در ا ي نكته
را  ير و متعارضيكث يازهاياست كه ن يا دهيچير پيذخا ي فرهنگ، منظومه. است

 ي هيلا. بر شمرد ياساس ي هيلا رهنگ را واجد سهتوان ف يم يعبارت به. دهد يپاسخ م
ن يدارترين و پايتر قيه عمين لايا. كال فرهنگ استيو هرمنوت ييمعنا ي هيلا ،نخست

متعارض و  يها تيدر روا ؛ ق استيدق ييكمتر قابل شناسا ، ويهر نظام فرهنگ ي هيلا
 يرونيك ناظر بيكه  يطور به ؛كند ينامحسوس خانه م ينحو ك بهيژ دئولويمتفاوت ا

، يفرهنگ ي ك منظومهيمحصولات ناسازگار   كه چگونه در ابديدر است قادر
 يدئولوژي، اياديبن ي هين لايدر ا. د شده استيبازتول يمشابه ييمعنا يساختارها

 ي هيهمزمان با قطع ارتباط با لا يدئولوژيا. كننده از فرهنگ است هيهمواره تغذ
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 ،ماند ياز قدرت عمل باز م و شود يباره خشك م كيفرهنگ،  ييكال و معنايهرمنوت
  . در آن دارد يشتريقدرت عمل ب يدئولوژيز دارد كه اين يگريد يها هياما فرهنگ لا

ت بخش يهو ي هيدارد، لا يياول مانا ي هيدوم فرهنگ كه كمتر از لا ي هيلا
نش يها و آفر نقش يگذار ها، ارزش م نقشيه، خصلت تقسين لايدر ا. فرهنگ است

اگر چه قادر است گاه در  يدئولوژيا. شود يل ميگران تحصيباز يعمل برا يفضاها
ن بخش ين حال در ايها اثر بخش باشد، اما در ع يداور ها و ارزش يگذار ن نقشيا
  . فرهنگ است يها تابع ارزش ياديز تا حدود زين

فرزند، اقتدار پدر در مقابل . ز هستيت بخش نيمشروع ي هيلا ياما فرهنگ حاو
كوچك چهره به چهره،  يك فضايدان در يش سفيت ريمرد در مقابل زن، مشروع

ت يمشروع ي هي، نشات گرفته از لاياسيس يلايحكومت و است يك الگويت يمشروع
ن و يتر اول و دوم، متزلزل ي هيسه با دولايه در مقاين لايا. بخش فرهنگ است

ه اثرگذارند و ناخواسته ين لايوماً در از عميها ن يژ دئولويا. هاست هين لايرترياثرپذ
 يها هيقدرت و عمل سو ي دكنندهيفرهنگ، بازتول  يها هين سويورش به ايضمن 

  .دهستن اول و دوم
م، امور و يو فرهنگ نهاد يدئولوژيان ايكه م يزاتيبا توجه به تما يبه هر رو

 ي هيسوكه منتشر درمتن متكثر و چند  ي، هنگاميفرهنگ يها ها و ارزش شاخص
خود  ياند، در قوالب فرهنگ ينيبالفعل و ع يها روزمره و عادات و انتخاب يزندگ

تر  يعيرا صورت طب يفرهنگ يها  ن صورت ظهور ارزشيما اجمالاً ا. اند ظاهر شده
ك يدئولوژيا ي افتهيك نظام انسجام يكه در متن  ياما در زمان. ميكن يآنها قملداد م

از  ييدر هر الگو. ميتر آنها مواجه يو موقت يت تصنعاند، با صور شده ينيبازآفر
ك شده، به صور يدئولوژيو فرهنگ، ضرورت دارد كه صور ا يدئولوژيان اينسبت م

و  يعيات طبين ارجاع، از حيا ي جهيارجاع شوند و در نت يتر فرهنگ يعيتر و طب ياديبن
  .زنده محروم نگردند

تر فرهنگ، آن است  يعيرت طبك شده به صويدئولوژيمقصود از ارجاع صور ا
ن يمأت يكوتاه و برا يك شده ممكن است در مدت زمانيژ دئولويا يها تيكه روا
ن سازمان يابند و ايك يدئولوژي، سازمان ايهندس ين در الگوهايمع يمقاصد
ك شده بخواهند صور يدئولوژيكه صور ا ياما در صورت. ت موقت داشته باشديمطلوب

روزمره را  يتر منتشر در زندگ يعيصور طب يشوند و حتو مستمر قلمداد  يميدا
ك عامل خطرناك يخود به  يدئولوژيسركوب كنند، در آن صورت علاوه برآنكه ا
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ها از خود  شيها و گرا آن ارزش يعيز بر وضع طبين يد، بلكه نقش مخربوش ميبدل 
 يبرا ينيد يها ك كردن ارزشيدئولوژيرسد كه ا ينظر م به. خواهد نهاد يبه جا

ت داشته باشد، اما يمطلوب ينيمع يزمان ي در محدوده ياسيك كنش سي به يسامانده
ت ي، نه تنها قدرت دفاع دراز مدت از مشروعينيك ديدئولوژيافتن قرائت ايتصلب 

 يعين در صورت طبيب زننده به دين عامل آسيتر ندارد، بلكه مهم ييخود را به تنها
  . ز به حساب خواهد آمديآن ن

 -كيدئولوژيفهم ا ي از مرحله ينيد يداد، روشنفكر ميخواه حيكه توض ه چنانالبت
 ين بازگشت با نحوياما ا ؛ درگذشته است -ن آنيشيت پيدست كم به روا

رسد بازگشت به  يبه نظر م. مواجه است ينيد يها د ارزشيدر بازتول يسردرگم
د يرار از انسداد تولف يروزمره راه مطلوب برا يتر منتشر در متن زندگ يعيصور طب

  .   است ينيها و معارف د ارزش ي فكر در عرصه
  

  يسنت روشنفكر ينيت ديدر روا يشيك انديدئولوژيا. 2
م، بحث در يعرضه داشت يدئولوژيان فرهنگ و ايز ميبا توجه به آنچه در باب تما

سب كنون برحتا ينيروشنفكران د. توان دنبال كرد ين مقاله را ميا ياصل يباب ادعا
نك در ياند و ا ن و معارف  آن پرداختهيك به خوانش ديدئولوژيا يك الگوي
ك، دستخوش بحران معنا يدئولوژيك انقلاب ايك نظام برخاسته از يتجربه  ي جهينت

ن يك خود از ديدئولوژي، ارجاع فهم اينيد يروشنفكر ياياح. اند و كاربست شده
تواند  ين، ميدر خوانش د يفرهنگمت يار نقطه عزياخت. است يفرهنگ ي به منظومه
ن يك از ديژ    دئولوياز جمله مظاهر فهم ا. ك شروع تازه باشدي يبرا يمتينقطه عز

  : است زيرلا داشته سه بعد ياست ينيد يت روشنفكريش در روايكه كم و ب
ز يش از هر چيب ينيد يروشنفكر يشيك انديدئولوژيخصلت ا ؛ ييگرا ناب .الف

 ي لسوفان دغدغهيهر چه ف. نشان داده است ينيد يروشنفكر ييگرا خود را در ناب
روشنفكران،  ياساس ي ج دارند، دغدغهيان مقدمات و نتايو انطباق م يسازگار

ك يو استدلالات بر  ياتصال همه دعاو يدعو ناظر به ييگرا  ناب. است ييگرا ناب
 يستيركست چپ مايك روايبه  يا چ ضربهيه. است ياساسي  ك گزارهيا يمنبع 
ت يآن از روا يادهايو بن ياز دعاو ياريست كه بسين نكته نيتر از اثبات ا مهلك

ادها، با اهداف و يبن يا در پاره يستياليبرال اخذ شده است و اهداف مقدس سوسيل
سم و يان ماركسيش از اثبات نسبت ميب يچه كشف. دارد  يسازگار ييمقاصد بورژوا
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ز ين ينيروشننفكران د ؟خطرناك باشد يكيت بلشويروا يند براتوا يم حيمذهب مس
اند كه نشان دهند چگونه به  ن اهتمام خود را صرف آن كردهيشترياق، بين سيبه هم

ل و يان به اسلام اصيگر مدعيش از دير، همچنان  بياز منابع كث يعمل يريگ رغم بهره
خود را  يگرا نتقدان سنتآنها به انحاء مختلف تلاش دارند م. اند ناب واصل شده

ي  رهيرون از داياز علوم متعدد روز و ب يريگ ق آنها در بهرهيمتقاعد كنند كه توف
ابند و با درك ين دست يهموارتر گشوده است تا به گوهر د ي، راهينيد لومع

  . از اسلام عرضه كنند يت نابيان روايش از سنت گراين، بيتر از د صادق
. ت كرده استيروشنفكرانه تبع ياق بازيشت و س، به دقت از سرييناب گرا

بحران جهان  است به يا شده يك منبع واحد پاسخ سرهم بنديو اتصال به  ييگرا ناب
است كه در جهان  يشگفت ياز ادعا يناش يرونق بازار روشنفكر ي همه. ديجد

كه همه از گسست  يات شهريح يدر فضا. كند يعرضه م ياديبن يها گسست
 يها و ارزش ينيد يها ان ارزشيدر رنجند، از تعارض م يزندگ يها ارزش ي حوزه

ن يابند و دي يم ينيد يها تياز قدس يرا خال ياسيس ي نالند، عرصه يحاكم بر بازار م
ر يكه فرد اس يي، در فضابينند مي يدار هيسودمحور بازار سرما ير سازوكارهايرا اس

ن جهان يست در اير نق است و قاديعم يو وجودشناخت يروان يها گسست
كه فرد در متن  يابد، در جهانيدر روان خود ب يساحل آرام ياديبن يها گسست

متنوع ظاهر شود و از  يها ر است با چهرهيرفتارها و مناسبات خود، مستمراً ناگز
 ياز باورها يت كند، روشنفكر او را به خانه امنيناسازگار تبع يها ارزش

ده يبخش يها را سازگار يناسازگار ي كه همهكند  يك خود دعوت ميدئولوژيا
اند و  وند خوردهيپ يفرهنگ ياست  با اخلاق و هنجارهايا و سين و دنيد. است

آل  دهيا ييها به بركت الگو يناسازگار ي ، همهيك اقدام هماهنگ جمعيمشروط به 
 يش گذاردن جهانيبه عرضه نما. افتيخواهد  يسازگار ياجتماع ياز زندگ
ر يواحد امكان پذ يبه ارزش و نماد يناب و منته يها تينها به مدد رواسازگار، ت

ك ارزش واحد يز را به يك، همانطور كه همه چيدئولوژيناب ا يها تيروا. است
استنباط  يك گوهر كانوني، از يهندس يز را به نحويكنند و همه چ يمنتسب م

چشم مخاطب  شيك كل سازگار و منتظم پيچون  ز هميند، جهان را نينما يم
 يها انه مثل خلسهيگرا ناب يها دهيا. كنند يعالم عرضه م يها يسرگشته از ناسازگار

معنا  ين جهان بيا يكنواختياز  يلحظات ياست كه فرد را دست كم برا ينعشه آور
  .  بخشد ينجات م
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ن منتشر در يد ؛ استيم كننده در حوزه سياصل تنظ ين به نحويبدل كردن د .ب
 يها ، استقلال حوزهيو اجتماع يخيوزمره مردم، همراه با تحولات تارر يمتن زندگ

توان استقلال قواعد عمل  يكه م چنان ؛ رفته استيش پذيرا كم و ب ياتيگوناگون ح
اما . ز مشاهده نموديدر صدر ظهور اسلام ن يرا حت ياز قواعد عمل عباد ياسيس

را از  يا چ حوزهياستقلال ه، ينيروشنفكران د يخيگرا و تار ، نابيت انتزاعيروا
ن به مثابه عامل ين است كه ديچن. سازد ير نمي، امكان پذينيد يها ات و ارزشيح
ن يشود و صد البته كه در ا ينمودار م ياسين كننده قواعد عمل سييتع يرونيب

ت دهد و ير ماهييتغ ينيد يقدس يها است به حسب ارزشيآنكه س ي، به جايبازخوان
خانه كند،  ينيمقدس د يها رخت بربندد تا ارزش ياسيصه سسرشت قدرت از عر

. قدرت منزل كنند ي م كنندهيبندند تا قواعد تنظ يرخت بر م ينيمقدس د يها ارزش
  .  ن خواهد بوديخوانش و كاربست د ياست عامل اصليگر، سيبه عبارت د
قق ن، جلوه و جمال خود را تا تحيك از ديدئولوژيخوانش  ا ي، الگويبه هر رو

 يها كردن آموزه يبا تجل. ديك انقلاب حفظ كرد و تداوم بخشي يروزيو پ
مخاطبان پرشمار  ينيد ي، روشنفكرياسيك نظام سي ي در قواره ياسلام يدئولوژيا

  .دن بدل شدير قابل شنيام غيك پيخود را از دست داد و به 
 ينيدكساد شدن دكان روشنفكران  يچ روينه، به هين زميدر ا ياصل ي عارضه
ك اسلام يدئولوژيت ايا روابد ينسل جد يياروي، روياصل ي عارضه. ستينبوده و ن

فرهنگ  ينسل انقلاب از بستر پربار و غن. دار است تيده و اولويت برگزيبه مثابه روا
ن يواصل شد و به هم يك اسلاميدئولوژيت ايبه روا ينيد يها مشحون از ارزش

امكان بازگشت به سرچشمه را  يو گروه يك خاطره فردياعتبار همواره به حسب 
 ين است كه اثربخشياست و چن يا د فاقد چنان خاطرهياما نسل جد. داراست
بحران  ي ن خود مقدمهيد و اين به حداقل خواهد رسيد يو معنو ياخلاق يها ارزش

  .  است يهمبسته ساز اجتماع يها اخلاق و ارزش ي در عرصه
 ياگر چه زندگ ؛ ت روشنفكريت موقعيورو نجات و مح يرستگار ي دهيا .ج
مدار  داير يك منجيبوده است، و انتظار  يجمع يايانسان، بارها شاهد بلا ياجتماع
 يها تيحاصل روا يخيتار ي ك قاعدهيه به ياما بدل كردن بل ؛يجمع يها دغدغه

ك روشنفكران يدئولوژيت ايگر روايد ي ك نشانهين مبنا، يبر ا. ك استيدئولوژيا
. است ييو رها يبخش ت عنصر نجاتيران قبل از انقلاب، محوريدر ا ينيد

ن است يچن ؛ دنديامبران در عصر جديل پي، بدينيژه روشنفكران ديروشنفكران و به و
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 ؛ آنان ي ل متفكرانهيآنان جلب توجه كرده است تا خصا ي امبرانهيل پيشتر خصايكه ب
جسارت و شجاعت  ؛ اند ختهيه آمار با شعر و حماسيسخن را بس ؛ اند بان بزرگيخط

  يدكتر عل. اند امبران عرضه كردهيب به پيقر يها تيز از آنان روايمردم ن ؛ دارند
  . ن سخن استيا يو اعلا يمصداق عال يعتيشر

 يها يتباه ي د را عرصهيش، جهان جدياند يدئولوژيدئولوگ و ايروشنفكران ا
آنان عرضه شده  يها تيها چنان در گفتار و روا يتباه. اند بزرگ  قلمداد كرده
كنند، بلكه تن سپردن به متن متعارف  يه آن را ضروريام علياست، كه نه تنها ق

 ي ها نجات از مهلكه تين روايدر ا. رش جلوه دهندير قابل پذين و غيرا ننگ يزندگ
 يمعج ي ل است كه به مدد خواست و ارادهيك مطلوب قابل تحصيروزمره  يزندگ

  .اتفاق خواهد افتاد
و  يت اخلاقيك رواين به مثابه ين رخداد، انحلال ديو ناخواسته ا يعيامد طبيپ
ز البته ين يجمع يبر رستگار يت متكيروا. است يجمع يرفتارها ي كننده ميتنظ
روزمره مردم،  يكه در متن زندگ ياما نظم اخلاق ،است ياخلاق يها بر ارزش يمتك
زد، و قادر است بر حسب يآم يخاص آنها در م يارهايها و اخت ات و خواستيبا تمن
ت نجات بخش يك رواياو جابه جا شود، در  يها انتخاب ي گر و پهنهيت بازيموقع
رد و با يگ يفاصله م يفردان يها و انتخاب يخاص فرد يها تي، از موقعيخيتار

  . كند يد ميرا بازتول يات اخلاقي، امكان حيمقدس جمع ي انحلال فرد در اراده
است كه روشنفكر را در كانون  يس مثلثأاد شده ناظر به سه ري ي سه مشخصه 

كه  يا ل است، گزارهيقابل تقل يكانون ي ك گزارهيز به ياگر همه چ. نشاند يمنازعه م
جمله از  ياتيگوناگون ح يها حوزه  د و منطقينما يها را سازگار م ناسازه ي همه

ن يمان به ايسازد، و ا يم يكانون ي عد منتج از همان گزارهاست را تابع قوايس ي عرصه
  . نجات روشنفكرانند ي مهين خيد دار ايافته شرط نجات است، كليانسجام  ي مهيخ

  
   يشيك انديدئولوژيشرط مقوم ا. 3
ك ي ـاز  يز ناش ـي ـش از هر چيپ ينيروشنفكران و روشنفكران د يشياند كيدئولوژيا

رد، يقرار نگ نظر مطمح مذكور ي كه مشخصه يزمان تا است و يعام و اساس  ي مشخصه
 يناش ـ يشياند كيدئولوژيا.  فراهم نخواهد شد يشياند كيدئولوژيامكان خروج از ا

ها  ها و خطابه در نوشته ؛ شتن استيت خويروشنفكران از خود و موقع ياز عدم آگاه
تفـاوت  . انـد  ل كـرده يم كه روشـنفكران طبقـات آگـاه و تحص ـ   يا دهيار گفته و شنيبس
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دردهـا و   يابي ـل و ارزي ـشتر، قدرت آنـان در تحل يب يروشنفكران و عامه مردم، آگاه
. مـل و خـرد آنـان اسـت    أمسدود شـده بـه مـدد ت    يها و گشودن راه يعموم يها رنج

 يعدم تفطـن و آگـاه  . ، با خرد و نقد مستمر شناخته شده استيبا آگاه يروشنفكر
دارد،  يفلسف ين تفطن مفهومي؟ از آنجا كه اشتن، به چه معناستيروشنفكران به خو

  . ميرا مطمح نظر قرار ده يان فلسفه و روشنفكرياست نسبت م يابتدا ضرور
ن سبب است كه يبه هم. اند ان خرد و منازعه كنندگان با خرافهيروشنفكران مدع

از  ياما آگاه. شوند يناآگاه شناخته م ي روشنفكران قشر آگاه جامعه در مقابل توده
است كه تنها به  يزيمتما ي ند مقولهيآ يآنچه به عنوان خرد حامل آن به حساب م

 ين معنايچگاه به ايه يرانير است و روشنفكران ايد امكان پذيجد ي مدد فلسفه
  . مند بوده باشند ز بهرهين يانبوه فلسف يها ياگر از آگاه ياند حت لسوف نبودهيخاص ف

. ميستين قايللسوف و روشنفكر يان فيم يزي، چندان تمايرانيا ي در جامعه
ن اعتبار، يبه ا. ز باشديت است كه روشنفكر نيمحل توجه و عنا يلسوف هنگاميف

ز يران نيا ن نكته البته اختصاص بهيا. لسوف استيارجح و اعم از ف يروشنفكر مقام
و  ش مشابهيز كم و بيش و همزمان با انقلاب فرانسه نيپ يفرانسو يها لوزوفيف. ندارد

مند به نقد  كه علاقه يت متجدديهر شخص. اند بوده يرانيهم معنا با روشنفكران ا
فشرده و به مثابه  يز پاين علاقه خود نيد بوده و بر ايتحولات عصر جد يسنت و حام

ل ياما خ. لوزوف خوانده شده استيآن را دنبال كرده است، ف يك تعهد اجتماعي
لسوف نبودند اگر چه يبودند، همه به جد ف ن كار همراه و همگاميكه در ا يميعظ
  . د همه روشنفكر بودنديشا

ات گوناگون ين دو مقوله به روايف از اينوع تعر يلسوف را بر مبنايروشنفكر و ف
دو  يكي يران طيكه در ا ياما با توجه به تحول خاص. ك كرديتوان از هم تفك يم

فلسفه  يسيت انگليو روا يليوع فلسفه تحليگسترش و ش ي  جهيدر نتو ر ياخ ي دهه
ن به فرض يبنابرا. رديپذ يخاص صورت تحقق م يز به نحوين تمايده است، ارخ دا

د يلسوف را بايان روشنفكر و فيم يادي، تفاوت بنيسيمبنا گرفتن فلسفه با قرائت انگل
و صدق و  يستيو ن يهست يلسوفانه، بازيف يباز. آنان جستجو كرد يدر تفاوت باز
البته هر . خوب و بد و مطلوب و نامطلوب يروشنفكرانه، باز ياما باز. كذب است

ز هست، و ين خوب و بد نير امر هنجاري، درگيستيصدق و كذب و هست و ن يباز
مت ياما نقطه عز. صدق و كذب يز مسبوق و وابسته به بازين ينيهنجار يهر باز

  .  ز استينه متماين زميلسوفان و روشنفكران در ايف
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شود و تعهد روشنفكرانه  يم آغاز  ينيع نابهنجار يها هيسو ي با مشاهده يروشنفكر
هست كه فقر ناگوار است، و  يديترد يچه جا. مطلوب يها با دل سپردن به آرمان

استبداد  و ديد شوريه فقر بايعل كه ديمل و تردأت يجا چه پس .تحمل قابل ريغ استبداد
بر فقر  يرا عامل صبور يكسان يو نادانروشنفكر به حق، جهل . را افشا كرد ياسيس

ثر موجبات شورش بر ؤكه به نحو م ياز آگاه ييكند، و هر الگو يو استبداد قلمداد م
نگران  عملاً دل يروشنفكر. ن استيراست يشود، آگاه يفقر و استبداد را سبب م

به . كند يملموس جستجو م يدردها يبرا يد، درمانيجو يم يعمل يها راه. ست ا
، ين بازيخوب و بد است اگر چه در ا يمت روشنفكران، بازين سبب نقطه عزيهم
  . ز به كار بندديست و صدق و كذب را نيمربوط به هست و ن يها ار گزارهيبس

روشنفكر گشوده  يش رويپ يآگاه يبرا يمت، افق محدودين نقطه عزيدر ا
ش و چند يخو يرورا به  يآگاه ي رهين افق، روشنفكر قادر است دايا در ايآ. است

ا يد، اما آيگو يفقر سخن م يز بكشاند؟ او از نامطلوبيش نيخو يو چون وجود
ن مبارزه با فقر و استبداد، ين هست كه در حيمخرب و اختلال افكن تر از ا يزيچ

فقر و  ي را در دوگانه يبنشاند كه جهان انسان يابينقد و ارز يرا در ترازو يخرد
و  يط اجتماعيتواند شرا يكند؟ او م يم ي، طبقه بنديزادا استبداد و آي يمند بهره

 نيگران بپرسد چرا من ايل كند و از خود و ديش را تحليخو يوجود يفرهنگ
توان از  يا مي، آياسيه استبداد سيمنازعات پردامنه عل ي م كه هستم؟ در هنگامها نيچن

و از خود و را به پرسش بكشد  يت آزاديباره قدس كيسراغ گرفت كه  يروشنفكر
به چه واسطه مطلوب است؟  يبه چه معناست و آزاد يآزاد يگران بپرسد به راستيد
ت يرا اولو يهمه آزاد نيچه شد كه ما ا: ان بگذارديرا در م يتر ياديا پرسش بني

  م؟ يانگار يم و آن را مطلوب ميا دهيبخش
پرسش از صدق و كذب . است يستيو ن يادها، پرسش از هستيپرسش از بن

ادها در يوگو از بن سر از گفت يروشنفكر هنگام. متعارف است يها و باورها يداور
،  خود، با بن بست مواجه شده است يو اجتماع ياسيدان عمل سيآورد، كه در م يم
كه پشت سرگذاشته  يو نقد دوران يابيا در حال ارزيا در حال شماتت خود است ي

ن يسپرد و به هم يلسوفانه راه ميف يروشنفكرانه به باز ين است كه بازيچن. است
  . دارند يروشنفكر ي لسوفان سابقهياز ف ياريز بسيسبب ن

بر خود به  يچ رويانگارد، به ه يم يت خود را جديكه موقع يروشنفكر تا زمان
خود  يط وجود شناختياز خود و شرا. د، تفطن ندارديجد يايدن ي ك ابژهيمثابه 
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د صادر يجد يايدن يكه به سو يتواند درفرمان يروشنفكر، نم. پرسش نكرده است
. خود تفطن حاصل كند ياديبن يها در باب ارزش ياديچند و چون بن  كرده است، به

مقابل  در جامعه آگاه قشر به چه اگر يروشنفكر صفت سبب به  روشنفكر سبب نيهم به
 يو آگاهت را به بركت عدم تفطن ين نقش و موقعيناآگاه تعلق  دارد، اما ا ي توده

  .  ك غفلت حاصل شده استيكه به مدد  يگاهآ. نسبت به خود كسب كرده است
 ينظـر  يهـا  ي، همـواره مسـبوق بـه روشـنگر     ، البته روشـنفكران  نيرب زمغدر م

 ي مدارانــه ارزش يهــا يز متقــابلاً مســبوق بــه روشــنگريــلســوفان نيانــد و ف لســوفانهيف
روشـنفكران،   ي افتـه يت يقدس ـ يهـا  ژهد افكنـدن در اب ـ يلسوفان، با ترديف. روشنفكران

ت يم قدس ـيبـا مفـاه   يا نه ساز نسـل تـازه  يكنند و زم ياثر م را بلا ياز روشنفكر ينسل
نقـش   ياثر شدن كل ز بلايد كه سرانجام كار نيآ يالبته به نظر م.  شوند يتازه م ي افتهي

  .ن شده استيمغرب زم يو فرهنگ يروشنفكران در تعاملات و تحولات اجتماع
روشنفكران است  يعين خصلت طبيروشنفكران، ناظر به هم يشيك انديدئولوژيا

اند  شيك اندي ژدئولويآنان ا. ديآ يآنان برم يو كاركرد اجتماع يكه از سرشت باز
  . دارند شيخو گفتار يمحور يها ارزش و شيخو تيموقع به تفطن كمتر كه سبب نيا به

روشنفكران به نحو عام تظاهر ش از ي، بينيد يك روشنفكريژ دئولويخصلت ا
اند، بلكه به  كيژ دئولويشتر ايب ينين سبب كه لزوماً روشنفكران دينه به ا ؛ كند يم
. استيشتر مهيب ينيك بودن روشنفكران ديژ  دئولويا يط براين سبب كه شرايا

 يير معنايخود قادرند از ذخا يو گفتار يفكر يكمتر در فضا ينير ديروشنفكران غ
ط يدر مح يك كمتريژ دئولويا يزهايدستاو ،يبه عبارت. كنند يريگ بهره ط خوديمح

 ييمعنا ي رهيهم از دا يميكنند مفاه يز تلاش كرده و ميالبته آنها ن ؛ابندي يخود م
د دست يجد يايم دنيدن به مفاهيت بخشيو هم با قدس يارين شهرييران باستان و آيا

ش معلوم يشاپياما پ ؛ر خود را فربه كنندك گفتايژ دئولويا يزهايو پا كنند و دستاو
درخت  بر ينيروشنفكران د .مانند يم  عقب ينيد روشنفكران از يواد نيا در است كه
  .  ت ندارديموضوع يچ احساس كمبودينه هين زمياند كه در ا ه كردهيتك يپربار و بر

ش يك انديدئولوژيرا ا 1357سال  يتا انقلاب اسلام ينينسل روشنفكران د
ط است يم منتشر در محياش انباشته از مفاه ين سبب كه نظم گفتاريام به ا اندهخو
م و چند و چون خود و ين مفاهيدر باب  چند و چون ا يادير پرسش بنيآنكه درگ يب

از فرط بداهت  ينيد يروشنفكر. اش شده باشد يآرمان يها ت و هدفيموقع
 يازيگاه ن چيعارف  مردم، هو در فهم مت يش در حوزه عموميها ها و آرمان خواست
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پرورد  يكه م يشد و آرمانياند ين آنچه مياديبن يدا نكرده است كه در باب مبانيپ
  . كند يفلسف ي مداقه
  

  شيتفطن روشنفكران به خو. 4
باشد،  يمل فلسفأش، قبل از آنكه حاصل گسترش تعمق و تيتفطن روشفكران به خو

 ي نجات بخش روشنفكران در عرصه يها افتن بالنسبه تام و تمام طرحيحاصل تجسد 
ند تحولات پس از انقلاب، ين بهانه كه در فرايروشنفكران با ا. است ياسيقدرت س

اند دامان خود را از صورت تجسد  اند، تلاش داشته ه رانده شدهيروشنفكران به حاش
ر كه در تا يدر حال. پاك نگاه دارند ياسيقدرت س ي شان در عرصهيها آرمان ي افتهي

د، واژگان و  يد يايفهم، زوا يافت، زبان، الگوهاي ينيو پود آنچه تحقق ع
  . روشنفكران مشهود و ملموس بود يليتحل يها شهيكل

به  يظهور تفطن فلسف يگشا داشت، راه يجا يآنچه در قوالب ذهن ينيتجسد ع
باره  كي. شد يو مصرف م دير توليتزلزل ناپذ مانيا كه از سر بود ييها گزاره ش ويخو
كه در  ينقش. بدل شد يدرست و نادرست در لسان فلسف يخوب و بد، به باز يباز
مذكور به عهده گرفت، در مغرب  يدگرگون كردن باز يبرا يليران فلسفه تحليا

  . ك چپ به عهده گرفته بوديدئولوژيا يها تيروا ين در واژگونيش از ايز پين نيزم
 يليرواج فلسفه تحل ي جهيدر نت ينيكه روشنفكران د يصادق و كاذب يباز
. ختيرا فرور يقانيا يباورها ي باره همه كيبان شدند، يبا آن دست به گر يسيانگل

آنچه بر  يران سازينبود الا، و يزي، چيليتحل يالگوها يخيرسالت تار ،يبه عبارت
امكان خروج از  يليدرواقع فلسفه تحل. نظر نشده بود يرونيآن به نحو درجه دوم و ب

ن آن يرا جانش يزيآنكه الزاماً چ يساخت ب يك را فراهم ميدئولوژيا يها در جزمچا
  . كند

سم، يمدرن  پست يفرانسو تيروا از شيب يتيروا چيه غرب، جهان در كه است جالب
ت ناسازگار ين دو روايران اياما درا ؛ قرار ندارد يسيانگل يستيرئال ي فلسفه يارويرو
خوب  يكردن باز با دگرگون يلياگر فلسفه تحل. مدندگر سازگار از آب درآيكديبا 

دگرگون كرد  يرا به كل يو سخن پرداز يباز يصادق و كاذب، الگو يو بد به باز
ت پست يك بود، روايدئولوژيده ايشياندين يها ختن كاخ جزميو موجب فرور

گر موجبات تفطن يد يشل فوكو، به نحويج افكار ميها ازجمله ترو ستيمدرن
  . ساخت يان به خود را فراهم مروشنفكر
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ر در دست يپذ ر و تملكيپذ تيشد كه قدرت به نحو كم ين تصور ميش از ايپ
 ياسياز قدرت س ييت فوكوياما روا. ن و مشهود انباشت شده استيك كانون معي

م يكه باور داشته باش يتا زمان. كانون است يمنتشر و ب يداد كه قدرت امر ينشان م
تواند خود  ير است،  روشنفكر مير و تملك پذيت پذير و كميذتمركزپ يقدرت امر

 يامبريپ يقدس ي كند و از روشنفكر چهره ييرون از چادر و عرصه قدرت وانمايرا ب
ن ينچنيا ييت فوكوياما در روا. قت ساخته استيحق ي ند كه خود را سرسپردهيافريب

است و  ياسيقدرت سده يچياز شبكه پ يز بخشيشود كه روشنفكر خود ن يوانمود م
  . ده استيچين شبكه پيا از ييسو در قدرت مشروع ديبازتول ينحو او، قتيحق يدعو

دهه  يها مهيدهه شصت تا ن يها مهيران از نيدر ا يتحولات فكر ،يبه عبارت
ث منطق يهم از ح ين نداشت كه روشنفكران را به كليمهم تر از ا يهفتاد، كاركرد

شان، دستخوش عدم  يت خاص اجتماعيماد به موقعث اعتيد سخن و هم از حيتول
البته طنز . ستندين يتيقيحق يآمد روشنفكران مدع يگر به نظر ميد. اعتماد به نفس كرد

 ،يقتيحق يو نقض و نقد هر دعو يزيقت ستين حقيآن بود كه هم يخيتار يبايز
ن يهم ؛ختسو فراهم سا نيهفتاد به ا ي دهه ي مهياقبال و رونق بازار آنان را از ن

  .  آنان فراهم كرد يرا برا يا د افق تازهيگمان تول ياسيس ي صه در عرصهيخص
  

  قت يق مفهوم حقياز تعل يمعضلات ناش. 5
شد،  يم ينجات بخش معرف يقتيبا ابلاغ حق ينيد يو روشنفكر ياگر روشنفكر

 را بر گردن گرفت يمعكوس ي فهيكاركرد و وظ ينير ديو غ ينياعم از د يروشنفكر
 يرينك راه نجات از مسيد ايرس يبه نظر م. بود يقتيحق ينقض و نقد هر دعو ،و آن
است تحقق  ينجات كه همانا دمكراس ي نهينك مديا. گذرد يمتفاوت م يبه كل

 يتيز دستخوش نسبينشان دادن آنكه چگونه همه چ يافت، مگر با تلاش براينخواهد 
ندارد، راه  يشود استوار يم ييه وانماك چنان ياديچ بنينشان دادن آنكه ه. تام است

رون ياز نهانخانه ب ينجات دمكراس ي را بر تساهل و مدارا خواهد گشود و فرشته
  . خواهد آمد

بود كه به  يبلكه قبل از آن نظام. ن فصل، روشنفكران نبودنديمت ايالبته نقطه عز
ار يرا اخت ياجتماع يها ها و منزلت ع نقشيمقدس نقش توز يها ارزش يعنوان متول
، نقطه يمقوم اجتماع يها و هنجارها در نسبت با قدرت قرار گرفتن ارزش. كرده بود

  . از آنها و در معرض پرسش قرار گرفتن آنها بود ييمت اعتبارزدايعز
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 ي انحلال پروژه يز به معنايش از هر چيقت، پيق  مفهوم حقيتعل يبه هر رو
 ينيقت ديحق ي نك مقولهيا. بود -آن يسنت يدست كم به معنا -ينيد يروشنفكر

ادگذار قرار گرفته ي، در نسبت با خرد بنيگريد يو فرهنگ يقت اجتماعير هر حقينظ
روشنفكران . ن به مثابه مرجع قابل اتكاء بلاموضوع شده بوديت ديبود و موضوع

به ظاهر  يها شده بودند كه قادر بود نشان دهد كه نظام يادگذاريم منطق بنيتسل ينيد
ز نشان يعالم واقع ن يت است و با استناد به رخدادهايسجم روشنفكران فاقد عقلانمن
  . اند تيداد كه تا چه حد فاقد مطلوب يم

روشنفكران  ي پروژه ياساس ي، به نحويت عمليو عدم مطلوب يعدم امكان عقلان
اما همانقدر كه در انحلال آنچه ساخته . ران و منحل ساختيو يرا به نحو سنت ينيد

اگر دكتر . ناكام بود ،آن يبه جا يزيچ يق و فرصت داشت، در بازسازيشده بود توف
م، يبه شمار آور يت انحلالين روايس ايسأم سروش را محور و كانون تيعبدالكر

ت كردند كه مستمراً ين قاعده تبعياز ا ينيد يموسوم به روشنفكر يها چهره ي همه
ش يپنداشته شده پ يعقلان يها د جزمت در نقين روايتر كردن ا كاليدر جهت راد

ر جوانب ينقش خود را اعمال و كاربست قواعد نقاد دكتر سروش در سا يبرخ. روند
ش رفتند كه رسماً يپ يين قواعد تا جايش برد  ايز در پين يده نشده دانستند و برخيد

ت خود را از يخاص مانند اسلام موضوع ينين ديماندن در تع ياعلام كردند كه باق
 يروشنفكر ي اسلام، رسماً مقوله يت به جايمعنو ينيگزيدست داده است و با جا

  . را بلاموضوع كردند ينيد
 يو فرهنگ يط اجتماعيز در محين يشگرف يامدهاي، پيقات فكرين تعلياما ا

غ و ينقش خود را در تبل يبه كل ينياز جمله آنكه روشنفكران د ؛داشت يرونيب
بدل شدند و از  ين نظام دمكراسيست دادند و به مروجاز د ينيد يها ج ارزشيترو
گرفتن نقش  يكاست. ك از دست دادنديروشنفكران لائبا ث تفاوت خود را ين حيا

ت يمتفاوت از روا يتيبا روا – ينيد يها غ ارزشيج و تبليدر ترو ينيروشنفكران د
شود  تر غ گشودهيدر جلب و تبل يجز آن نداشت كه دست محافل سنت يثمر -يسنت

گر يد يسو ،يبه عبارت. دان به در كندينه از مين زميب خود را در ايرق يو به نحو
خود به  يكل آغاز كرده بودند، بلاموضوع كردنِ ينيكه روشنفكران د يا منازعه

ان محافل يار داشتند، مين در اختيش از ايكه پ يدانيم ؛بود يثر اجتماعؤمثابه فاعلان م
  . م شديتقس ينير ديو روشنفكران غ يسنت
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ت از يل موقعيتحص يدست كم برا ينياست كه روشنفكران د يطين شرايدر چن
افتن نقش خود ياست به باز يضرور يو فرهنگ ياجتماع ي دست رفته در عرصه

پس از شكست در انتخابات نهم  يجيبود كه به نحو تدر يزيچ ،نيو ا ؛شنديانديب
ع در محافل روشنفكران، يشا يها يبند از جمع يكي. رخ داد ياست جمهورير

از  وگو گفتاما . بود يمحافل سنت يو راندن مردم به سو ينيد يها از ارزش يدور
شده بود كه كمتر يانديبازگشت ن يمعمولاً ناظر به نحو ينيد يها بازگشت به ارزش

  .دينما ير ميپذ امكان
 ير نمازهاينظ ينيمناسك د ي، اهتمام به برگزاريعتيبازگشت مجدد به شر

كه  ييها يها و سخنران نشست يماه رمضان، برگزار ءاياح يها جماعت و شب
ن يا ي پردازند، از جمله يم ينيد يوالا يها تيدارند و به مدح شخص ينيمضمون د

نك هم از يكه ا يروشنفكر ين است كه بازگشت برايله اأاما مس. اقدامات است
افته است، ي يرونيخود تفطن ب يه خود و باورهاب يث روانيو هم از ح يث اجتماعيح
ان چندان اقدام به بازگشت به يقدر كه خود متول همان. دينما يناممكن م يامر

ن يت ايز چندان به جدين يانگارند، افكار عموم ينم ياز دست رفته را جد يسنگرها
ح ي، ترجينيد يسنت يها ن است كه باورمندان به ارزشيچن. بازگشت باور ندارد

. را ابداع كنند يدار نياز د يا ا صور تازهيرجوع كنند و  يسنت يا به نهادهايدهند  يم
ك يد ير بازتولينظ يگريل مراسم و مناسك اغلب با اهداف دين قبين به ايمراجع
ل اقدامات ين قبين است كه ايشوند و چن يوارد عمل م ياسيس ي ت از دست رفتهيهو

  . باشد به مقصود يرسد منته يبه نظر نم
. رخ نموده است يمت فلسفيك نقطه عزيبا  ينيد يگسست از سنت روشنفكر

 يبه عبارت. ستين يدر مقام فلسف ييجو جز چاره يزيبازگشت، گر ينك برايا
 يبرا يا امكان تازه ينيد يگسست از سنت روشنفكر ي ضرورت دارد در همان نقطه

  . جستجو شود ينيت ديد هوينش جديآفر
  

  تازه   يگشودن امكان يبرا يكل يطرح. 6
ش يپ يا امكان تازه يچ رويده انگاشتن آن به هيگسست و ناد ي بازگشت به نقطه

ك يم يا نخواهيم يبخواه ينيد يروشنفكر. نخواهد گشود ينيروشنفكران د يپا
حاصل شده  يليكه به مدد فلسفه تحل ينقطه گسست. است يخيو تار يسنت جمع
 ي نخواهند در عرصه ينياگر روشنفكران د. سترقابل بازگشت اينك غياست، ا
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ا نخواهند همواره در آغوش يگسست پاسخ دهند، بخواهند  ي به نقطه ين فلسفياديبن
خود به قوت و  ي دهيز نسنجيبا ست يكنند و حت يشه ميد انديتول يت فلسفيهمان روا
  . خواهد بود آنان خود بلااثر شدنِ يمعنا كه به يقوت و قوام ،كنند يكمك م قوام آن

ت يروا،  يسيت انگليمهم در مقابل روا يداد فلسفين، تنها رويخ مغرب زميدر تار
ت يك در روايق سخن آنتولوژياند در مقابل تعل است كه تلاش كرده يدارشناسانيپد
ن يدرباب ا وگو گفتن مجال كوتاه البته امكان يدر ا. نديتازه بگشا يراه يسيانگل
ت، اعتبار ين رواياما اجمال سخن آن است كه در ا.  ستين يو فلسف يفكر ي نحله

 يفرد در متن زندگ يت وجودشناختيرون از موقعيخرد سنجشگر و نقاد مدرن ب
ه يتك يت خاصيالبته به روا -يليلسوفان تحليف. روزمره به پرسش گرفته شده است

را نشان  يانيجرتوان  يز مين يليلسوفان تحليان فيوالا در م ،ع شديران شايدارم كه در ا
لسوفان ين سبب از فياند و به هم بوده ين سنت فلسفيا يها يداد كه متوجه كاست

متن  يدگيچيدن به منطق در مقابل پيلا بخشيبا است -اند رفتهير پذيثأدارشناس تيپد
منتزع از جهان  يتيروا. اند ده انگاشتهيرا ناد يمنتشر در زندگ يروزمره، غنا يزندگ

انسان فارغ از جهان و ، آن  يسو كيدوگانه كه  يكنند و در جهان يانسان عرضه م و
  .  اند د كردهيتول يداور يبرا يجهان فارغ از انسان است، امكان، گر آن يد يسو

است كه نزد   ي، موضوع محوريزندگ ي فروكاستن انسان به مقام داور در عرصه
ش از آنكه در مقام يپانسان . دارشناس محل منازعه قرار گرفته استيلسوفان پديف

 يشاادراكيند در جهان حضور دارد و حضور او، مسبوق به جوانب پيشيبن يداور
  . كند ينقش م يفاياست كه به عنوان شرط امكان طور مشاهده جهان، ا يمهم

و  يليتحل يها تيباروا يفلسف يتنها مرزبند ين جوانب ادراكيه بر ايتك
و  يت سنتيز روايزان نيد به همان مينبوده است،  بلكه شا يسيخردمحور انگل

 يخيع و تاريت شايچرا كه در روا، دهد  يرا موضوع نقد قرار م يكال فلسفيزيمتاف
ال و يمتنزع از ام يخرد انسان ين گمان وجود داشته است كه برايز، همواره اين يفلسف

ژه امكان كشف ساختار جهان و يو يو اجتماع يفرهنگ يها تيها و موقع خواست
نقش  يفايو ا يشاادراكيت جوانب پياولو. اد شارع مقدس وجود  داشته استمر
را بلاموضوع كرده  يت منطق داوريآنان در نحو ادراك جهان، هم اولو ياديبن

  . را يكال سنتيزيسم  فلسفه متافيويابژكت يها ييگو است و هم گزافه
  ازگشت بهب يها آنكه فلسفه يب يدارشناسيپد يها كه فلسفه  ن استيچن نيا
 يها يخردداور يارويز روين يروشن يباشند، مرزبند يفلسف يسنت يها تيروا
  . اند فاصله گرفته ت مذكوريل عقل به رواياند و از مفهوم سرد و قل گشوده يسيانگل
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. اند بوده ينيد يها د فهميتول يتازه برا يمتينقطه عز يدارشناسيپد يها فلسفه
است كه سنت  يتي، اهمينيد يها تيد روايتر در تول امكان فراخ ينقطه قوت آنان برا

ك مرجع يان يگرا ت سنتيسنت در روا. ار كرده استيها اخت تيل رواين قبيدر ا
فاقد هر نوع  يسيانگل يخرد محور و عقلان يها تياما در روا ، است يو قدس ياساس
 يقادتنها به شرط گذر كردن از آزمون سخت عقل انت يجوانب سنت. است يتيمرجع

ت يت تام دارد و در روايسنت مرجع ،ت نخستيدر روا. افتيت خواهند يموضوع
  . ت استيفاقد مرجع يسنت در مقابل عقل به كل ،دوم

است كه هر  يمت فرديت دارد، نقطه عزيت فوق، محوريآنچه البته در هر دو روا
ت يدر روااما . كند يار ميخود اخت يملات فردأمت تيرا به مثابه نقطه عز يزيبار چ

ت مذكور، سنت به مثابه يمنتزع و ذره شده در دو روا يامكان فردباور يدوم، با نف
د يروزمره تول يشود كه همواره در متن زندگ يدار ميپد يمهم يمنبع وجودشناخت

شود و  ياد آورده ميشود، به  يبه كار بسته م ينشيشود، به انحاء گوناگون و گز يم
  .شود يم يدستخوش فراموش

 يمتي، نقطه عزيمت، و رجوع به ذهن جمعيبه مثابه نقطه عز يت فرديك موقعتر
ن يت ديشدن موقع يكانون يرايد يجد يها از شالوده ياريبس ي است كه برسازنده

. ستين نيد يت كانونيدر موقع يدي، تردياز جمله آنكه در ساحت ذهن جمع. است
اخواسته ذهن پژوهشگر را ا نيخواسته  يبه رجوع به ساختار ذهن جمع يليهر تما

كه هگل در مقابل سنت  چنان. سازد يم ينيشات ديها و گرا ارزش ي متوجه حوزه
  .  ن را در كانون پژوهش خود قرار داديخ تحول ديتار ،يسيده باور انگليفا

 يت كانونيكردن موقع مت متفاوت، دگرگونين نقطه عزيدوم در ا ي نكته
ات، متن ين روايدر ا. عقل سنجشگر استت عمل از يو تبع يو داور يسنجشگر

ت خود در يرد و سنت به اعتبار موقعيگ يم ياست كه در كانون جا يكنشمند زندگ
. شود ينش، و به كاربسته ميد، فراموش، گزياست كه بازتول يزندگ كنشمند متنِ

 يها تواند بر نقش مهم ارزش يروزمره، نم ي در عرصه يزندگ كنشمند توجه به متنِ
  . چشم ببندد ينيد

 يها طرح پرسش يت مذكور، برايواراست كه در  يا تر از همه، امكان تازه مهم
ن اعتبار كه قادر به گذر يهمه صرفاً به ا نيشود و ا يگشوده م يو وجودشناخت ياديبن

رون رانده يب وگو گفتدان يستند، از ميدر حوزه علم ن ياز آزمون عقل جمع
ن ياست كه د يوجودشناخت يها ت طرح پرسشيموقع يايسبب اح به. شوند ينم
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 يكانون يگاهيمذكور جا يها پرسش به يين منابع پاسخگويتر ياز اصل يكيعنوان  به
  . كند يار مياخت

 يش رويك امكان پيدارشناسان به مثابه يكه در سنت پد يگريد ي نكته
. جهانشمول است يت از الگوهايشود، فراغت از ضرورت تبع يپژوهشگر گشوده م

زات يط و مميشرا ي ملاحظه يبرا يامكان ،يليتحل يو روشنفكر يت سنتيهر دو روا
اما  ؛ زنند يجهانشمول م يها ميند و عملاً دست به تعميگشا يت خاص، نميهر موقع

ه بر يشود، امكان تك يان نهاده ميدارشناسان به ميت پديكه در روا يتيخرد موقع
  . ديگشا يخاطب مم يش رويخاص را پ يها تيط و موقعيشرا

افته ين تفطن يروشنفكر يريگ شكل يبرا يكمتر مذكور، امكان تياستمداد از روا
دار يگفتار پد ياعتنا به جوانب عمل يلسوف بيو ف ،سو كيش از يبه وجود خو

 يسنت يها ان دادن به دوگانهيمذكور، پا يها جذاب فلسفه يامدهاياز پ يكي. سازد يم
ن يهمه در ا نيا. ره استين، علم و اخلاق و غينجارف و حكم هين، توصيذهن و ع

لسوفانه و ين سبب، همواره روشنفكر با تفطن فياند و به هم دهيات در هم تنيروا
  . ش چشم ظاهر خواهد شدين پيت به جوانب هنجاريلسوف با عنايف

 يو فرهنگ يات اجتماعيح يها ان حوزهيم يز كليدارشناسانه، تمايپد يها تيروا
و  يخصوص يها ان حوزهيز مين اعتبار كه اصولاً تمايبه ا. كند يضوع مرا بلامو
ن به يراندن د ؛ دهد يخود را از دست م لِمحص يات معناين روايدرا يعموم
. ن بلاموضوع خواهد بوديد ي است از حوزهيس ي ز حوزهيو پره يخصوص ي عرصه

است به نحو ين و سيد قرائت همبسته از يبرا يات امكانين رواين حال، دراياما در ع
 ياست و بازيچرا كه س. ت خود را از دست خواهد داديز موضوعين ينياست ديس

ز ين نين نهاديقدرت د يت مستقل از بازيقدس يبرا يقدرت همه جا حاضر، امكان
  .  نخواهد گذاشت يباق

گشودن امكان  يبرا يا گسترده يها امكان يدارشناختيپد يها ، فلسفهيبه هر رو
 يمت براين نقطه عزيار اياست كه اخت يهياما بد ؛ پرورند يدر نطفه م ينيات ديح

  .ستيسازگار ن ينيد يبا سنت روشنفكر يچ روين به هيخوانش د
ار يبا اخت ينيد يظهور روشنفكر يها كردن از شاخصه وگو گفتش يشاپيالبته پ
 يز سوا يليت تحليو روا ،سو كياز  يت سنتيمتفاوت با روا يمت فلسفينقطه عز

، ين سنت فكريا يها از شاخصه يكي ،ميكه ملاحظه كرد چنان. معناست يب ،گريد
آن  يها توان از شاخصه ينم ينيشين به نحو پيبنابرا. خاص است يها تيتوجه به موقع
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دارانه  نيد تين هويا ينيو به شرط تحقق ع ينيتنها به نحو پس. به دقت سخن گفت
د بتوان ين حال شاياما در ع. ان آورديسخن به م آن يها توان از شاخصه ياست كه م

 ينيان ديگرا ع را در مقابل سنتين سنت بديوضع متفاوت ا يكانون ي در چند گزاره
ها  ؛ اين گزاره ح كرديتشر ،گريد ياز سو ينيروشنفكران د يليكسو، و سنت تحلياز 

 .در جدول زير بيان شده است
  

  ياختدارشنيسنت پد  يليسنت تحل  انيسنت گرا  

ات يزنده در متن ح ي تجربه  خرد داور  ينيشيث پيموار  متينقطه عز
  يجمع

 يها گزاره يانسجام برمبنا  ساختار
  كاليزيو متاف يكانون

منطق و  يانسجام بر مبنا
مندان  اجماع خرد دانش

  عصر

ــه ــدم دغدغ انســجام و  ي ع
ه بر وجه متكثر و ناسـاز  يتك

 ين ـيد يهـا  ها و فهـم  تجربه
  وزمرهر يدر متن زندگ

  منبع تيفاقد مرجع مرجع ت سنتيموقع

  منؤفرد م  امت  منؤفاعل م
 يوجودشناختيها تيموقع

و  يفرد طيمان در شرايا
  يجمع

حاصل جمع آراء مستقل   عتين شريه بر فراميتكيجمع يها حوزه
  مومنان

ــازخوان ــوأو ت يبـ ــابع يـ ل منـ
 يها تيبراساس موقع عتيشر
  يجمع

 استينسبت با س
لاش ق و تـــيـــنســـبت وث
اسـت بـه   يد سيجهت تول
  ينحو قدس

تـــلاش  فاقـــد نســـبت و
ن يجهت منحصركردن د

  يدر حوزه خصوص

ان ي ـز ميعدم امكان تمـا  باور به
 يوعموم يخصوص يها حوزه

 يها ان حوزهيو باور به نسبت م
جهت  تلاش و ياتيح گوناگون

ان يـــن ارتبـــاط ســـالم  ميمأتـــ
 ينحـو   گوناگون به يها حوزه

مستقل  كه ناقض منطق بالنسبه
 ك نباشديهر 

  
  
 





 

  
  
  
  
  
  
  

  استقلال نهاد دين، دانش، هنر  ي فلسفه
  و ادبيات از دولت

  
  دكتر سيدعلي محمودي

  مقدمه
تأملات نظري در باب چگونگي ارتباط ميان نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از 

ردد؛ يعني گ قرن هجدهم ميلادي باز مي از سوي ديگر، به 1سو و نهاد دولت يك
وراني  سياسي انديشه ي فلسفهها و ساختارهاي دولت مدرن در  دوراني كه مفهوم

و ايمانوئل ) 1712 - 1778(و ژاك روس ، ژان)1632 - 1704(همانند جان لاك 
مل نظري در تأ ي هدر ايران، پيشين. شود بندي مي ، صورت)1724 - 1804( كانت

چنين نهاد دين و نهاد سياست در آثار مهدي  مورد ارتباط ميان دين و سياست و هم
اين . خورد چشم مي به) 1299 -1358( و مرتضي مطهري) 1286 - 1373(بازرگان 

 رو، از اين. اند ها پرداخته اين مفهوم خورشيدي به 1340 ي دهههاي نخست  دو در سال
ورزي در ارتباط  بدون انديشه(نسبت ميان دين و سياست در ايران  مي به نگرش مفهو 

  .اي كمتر از نيم قرن دارد ، پيشينه)و تعامل ميان نهاد دانش، هنر و ادبيات و نهاد دولت
چگونگي رابطه ميان دين و سياسـت و نهادهـاي آن در ايـران طـي يكصـد سـال       

ــار سياســت   ــواره گرفت ــته، هم ــطحي  گذش ــي، س ــام،نگــري  زدگ ــاي   و ابه و در تنگن
ــتفاد ــوده اســت    ي هسوءاس ــاني ب ــران سياســي و روح ــه  . برخــي از رهب نخســت اينك

جدايي نهـاد  «، »جدايي دين وسياست«، »دين و سياست ي هرابط«چون  هايي هم مفهوم
، از روي سـهو يـا عمـد، بـا     »تعامل ميان نهاد دين و نهاد دولـت «و » دين و نهاد دولت
شماري از ارباب سياست و  به  آميختگي و آشفتگي، ين در هما. اند يكديگر خلط شده

                                                 
1. State 
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) قـوام السـلطنه  ( روحانيت، ميدان تاخت و تاز داده است تا افرادي چون احمـد قـوام  
از جدايي دين ) 1(»بان را سياستي دگر آمد كشتي«معروف  ي هدر بياني) 1249 -1334(

يـري خـود سـخن بگويـد، بـدون اينكـه بـراي        وز و سياست در واپسين دوران نخست
 ي هجدايي ميـان دو مقول ـ  مخاطبان آشكار كند كه مراد او از جدايي دين و سياست،

وجود . دين و سياست است، يا تفكيك وظايف و نقش آفريني بين نهاد دين و دولت
هاي ياد شده، برخي از رهبران روحاني را بـرآن داشـته اسـت كـه در      ابهام در مفهوم

اسفناك، از جايگاه پشتيباني از دين و با تكرار سخن سيد حسن  ي هاين معرك ي هنميا
ديانت مـا عـين سياسـت مـا، و سياسـت مـا عـين ديانـت         «كه ) 1248 -1316(مدرس 
زيـر عنـوان   » جدايي نهاد ديـن از دولـت  « ي انديشه ، خواسته يا ناخواسته، به)2(»ماست

و شماري از قشـرهاي جامعـه ايـران را    ور شوند  حمله» جدايي دين و سياست«مفهوم 
  .وران و نوگرايان ديني بشورانند عليه انديشه
ها هنگامي ميسر است كه تا حد  توزي ها و كينه ها، مغالطه گونه مشاجره رفع اين

هاي نسبت ميان دين وسياست و ارتباط ميان نهاد دين و نهاد دولت،  امكان، از مفهوم
رسد در  نظر مي نگي ارتباط بين دين و دولت، بهافزون بر چگو. زدايي شود ابهام

جامعه ايران، نسبت ميان نهادهاي دانش، هنر و ادبيات و نهاد دولت نيز در تيرگي و 
سو كساني به اين باورند كه دولت نبايد در كار  از يك. ابهام قرار گرفته است

باب سخن اي در اين  گونه آنان به. هنري و ادبي دخالت ورزد  نهادهاي علمي،
گيرد  ابهام قرار مي ي هگويند كه امكان و چگونگي تعامل ميان اين نهادها در بوت مي

اند كه دولت  اين عقيده از سوي ديگر، افرادي به. رود و تا مرزهاي امتناع پيش مي
هاي نهادهاي علمي، هنري و ادبي را تعيين و ابلاغ كند و  مشي ها و خط بايد سياست

  .ها و منويات دولت قرار گيرند ادب، در خدمت اجراي سياستاهالي دانش، هنر و 
موضوع اين نوشتار، تبيين چگونگي ارتباط نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات با 

دو پرسش بنيادين زير  هاي ممكن را به كوشم پاسخ در اين راستا، مي. دولت است
  :كنم ارايه
  لت مستقل باشند؟چرا نهادهاي دين، دانش، هنر و ادبيات بايد از دو. 1
  توانند از دولت مستقل باشند ؟ آيا نهادهاي دين، دانش، هنر و ادبيات مي. 2

عدم امكان استقلال /پيداست كه پرسش نخست از چرايي و پرسش دوم از امكان
گويند؛ پرسش نخست،  هاي دين، دانش، هنر و ادبيات و دولت سخن مي ميان نهاد



  
  
  
  
  

  277 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسفة استقلال نهادين ، دانش ، هنر و ادبيات از دولت ـــــــــــــــ

 

افزون بر . ي جنبه ساختاري و كاركردي استداراي جنبه نظري و پرسش دوم، دارا
دين، دانش،  است و به 1شمول هاي كلي و جهان ها، هر دو پرسش واجد مفهوم اين
شود؛ اگر چه در اين مقال، ما به اين  ادبيات و دولت خاصي محدود نمي  هنر،

  .فرهنگ و تاريخ خودمان، تأكيد بيشتر خواهيم كرد ي هها در داير مفهوم
روشن كنيم تا » نهاد«و » استقلال«زم است مراد خود را از دو مفهوم در آغاز لا

رود، تا آنجا كه ممكن  هنگامي كه براي نمونه از استقلال نهاد دين و دولت سخن مي
نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات، انتخاب  استقلالمنظور از . است ابهامي پديد نيايد

استقلال نهاد دين، . ستاوردهاي آن استو عرضه د 2هاي نيل به حقيقت راه ي هآزادان
نتايج و  ارايهشناسي و  پژوهي و دين معني آزادي عمل اين نهاد در دين به

چنين برخورداري نهاد دين از استقلال  دستاوردهاي آن در عرصه عمومي و هم
ها و  مراد از استقلال نهاد دانش، هنر و ادبيات، انجام پژوهش. ساختاري و مالي است

نتايج آنها  ارايههاي دولت و  هاي علمي، هنري و ادبي، رها از دخالت آفرينش
  .افكار عمومي از طريق بيان و قلم است به

هاي علميه، نهادي پژوهشي  و  دين، مراكز آموزش ديني مانند حوزه نهادمراد از 
منظور از نهاد دانش، . هاست ها و تكيه ترويجي مانند مساجد، حسينيه -مراكز عبادي

. ها و نهادهاي پژوهشي دولتي و خصوصي است كز آموزش عالي مانند دانشگاهمرا
  ها، مانند دانشگاه غرض از نهاد هنر و ادبيات، مراكز آموزشي و پژوهشيِ هنري

  .اعم از دولتي و خصوصي است  هاي هنري و ادبي، ها و كارگاه ها، نمايشگاه هنركده
  

  هاي نظري شالوده
هاي نظري  هنر و ادبيات از دولت، بر شالوده  ن، دانش،استقلال نهاد دي ي فلسفه

بدون تأمل در بنيادهاي فلسفي جداسازي اين نهادها از دولت، منطق . استوار است
هاي ساختارهاي ياد شده، از تبيين و ايضاح برخوردار  ها، پيوندها و تعامل تفكيك

 آزاديسه اصل  ي هجداسازي مورد بحث، دست كم بر پاي نظر من، به. نخواهد شد
قابل تبيين و روشنگري است؛ هر چند  جويي ، و تساهل و مدارا انديشه ، حقيقت

  .هاي ديگري را نيز بر آنها افزود ممكن است بتوان اصل
  

                                                 
1. Universal 
2. Truth 
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  آزادي انديشه: اصل نخست 
انديشيدن كه در ظرفيت و . عنوان انديشنده است انديشيدن، كاركرد ذهن انسان به

گيرد، از هر گونه محدوديت و قيدي جز  ها صورت مي هاستعداد كلمات و يا نشان
انديشنده اعطاء  در ساحت انديشه، آزادي بر مدار قانون به. منطق صوري، آزاد است

برخوردار است، از كسي يا قدرتي » آزادي دروني«او در انديشيدن، از . شود نمي
ت ندارد؛ چرا عطاي آزاديِ بيروني از سوي حاكمان حاج كند و به تمناي آزادي نمي

طور طبيعي آزاد است كه بيانديشد و براي انديشيدن به دريافت مجوز قانوني و  كه به
  .شرعي نيازمند نيست

اما عين واقعيت   واقعيت اتكاء دارد، مثابه حركت و كار ذهن، به انديشيدن به
فهم، تحليل و نقادي  هاي واقعي نيست، بلكه به برداري از پديده صورت عكس به
هاي   كند و از قطعه ريزد، تكه تكه مي شكني درهم مي ردازد، واقعيت را با شالودهپ مي

  .آفريند هاي تازه و نو مي كمك ذهن، صورت بر جاي مانده، به
  

  جويي حقيقت: اصل دوم 
هاي علمي، در پي كشف  با بهره جستن از روش  عنوان انديشنده و پژوهنده، انسان به

اند كاشف حقيقت باشد، اعم از مرد، زن، سياه، سفيد، تو هر انساني مي. حقيقت است
حقيقت در انحصار هيچ فرد،  بنابراين، نيل به. گرا و نوانديش دين، سنت دار، بي دين

انسان در عين خردورزي و كوشش در . صنف، طبقه، سلسله و گروه خاصي نيست
اهل  هاي خبري و انشايي، موجودي خطاپذير و صدق و كذب گزاره راه بردن به

در . حقيقت راه ندارند واسطه به طور بي به) مانند ما(هاي عادي  انسان. تشكيك است
بنابراين، در . تواند مدعي وصول تام و تمام باشد كس نمي جويي، هيچ حقيقت
آوري از حقيقت  پيام. الخطاب و مرشد كامل نيست كس فصل گويي، هيچ حقيقت

آنان  وحي  دانشي است كه به بته محدود بهمطلق، صرفاً كار پيامبران بزرگ است و ال
از سوي . دانش انسان، اعم از پيامبر و غير پيامبر، اندك و محدود است. شود مي

ديگر، انسانِ خطاپذير و اهل تشكيك، در چارچوب امكانات محدود ذهن خود، در 
اي ذهني ه تواند يافته دارد، اما در بسياري از موارد نمي حقيقت گام برمي راه رسيدن به

  .بلنداي يقين باشد خويش را عين حقيقت بداند و مدعي دستيابي به
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  تساهل و مدارا: اصل سوم 
هاي بشري، با  تابد و فهم برنمي -جز منطق -گونه قيدي را از آنجاكه انديشيدن هيچ

اي را تنها سكاندار  توان هيچ فرد و طايفه اند و نمي خطا، ترديد و شك درآميخته
 ي هها ناگزيرند بر پاي شمار آورد، انسان جويي به و تنها گزارشگر حقيقتيابي  حقيقت

هاي بشريِ  فهم. هاي مخالف يكديگر را تحمل كنند تساهل و مدارا، عقايد و انديشه
از اينروست كه . انجامد تكثر و تنوع معرفتي و اعتقادي مي متفاوت و متنوع، لاجرم به

مسلك و روش و نگرش در ميان آدميان  در طول تاريخ اين همه مكتب و مذهب و
در سپهر تكثر . اند حقيقت گشته پديد آمده است و هر يك، مدعي صدق و نيل به

سخنان يكديگر، با دقت و  اي نيست جز اينكه به چاره  ها، ها و سنت ها و عقيده انديشه
وگو،  حقيقت، گوش بسپاريم، تا از رهگذر گفت نزديك شدن به ي هبا دغدغ

هاي متنوع و متفاوت ،  چنين نقد و ارزيابي ديدگاه شي و درك متقابل، و هماندي هم
  .تر شويم هاي حقيقت نزديك سرچشمه به

نخست؛ آزادي انديشه امري : آموزد كه ما مي ياد شده به ي هگان هاي سه اصل
دوم، . است) اعم از قانوني و فيزيكي(دروني و رها از هرگونه قيد و مانع بيروني 

يي كاري بشري است، در تيول و انحصار افراد و اصناف خاصي نيست، با جو حقيقت
هاي متفاوت و  صورت حقيقت به شك، ترديد و خطاپذيري همراه است، و دستيابي به

سوم، تكثر، گوناگوني و خصلت دروني . نمايد در سپهري متكثر و متنوع رخ مي
هاي  جويي و دايره ان حقيقتپاي هاي بي سو، و درنورديدن راه ها از يك بودنِ انديشه

) دموكراتيك(افراد و دولت  سوز تشكيك و خطاپذيري از سوي ديگر، به طاقت
آموزد كه راه و رسم بردباري و تساهل پيشه سازند، در كار يكديگر دخالت  مي

هاي آزاد را  رسميت بشناسند و حريم خود مختارِ انسان نورزند، استقلال يكديگر را به
  .ز قرار ندهندمورد تاخت و تا

استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از  ي فلسفه  گانه، هاي سه اصل ي هبر شالود
سو، و  وجوي آزادي انديشه از يك چرا كه جست. شود نهاد دولت، آشكار مي

مندان، و  شناسان، دانش كنند كه دين جويي و مدارا از سوي ديگر، ايجاب مي حقيقت
الزامات دولتي، با وانهادن منطق قدرت، برمدار منطق اهل ادب و هنر، فارغ از 

در واقع ماهيت آزادي . ادبي و هنري بپردازند كار آزادانه ديني، علمي،  حقيقت، به
آموزد كه راه  هنر و ادبيات مي  نهادهاي دين، دانش، جويي و مدارا، به انديشه، حقيقت
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ايند تا امكان انديشيدن خويش را در آزادي و استقلال از نهاد قدرت سياسي بپيم
البته جداسازي نهادهاي ياد شده از . آزاد و جويندگي حقيقت براي آنان فراهم آيد

ها و منطق دروني دين،  ويژگي ي هاي نيست، بلكه بر پاي دولت، يكسان و كليشه
هاي متفاوت  دانش، هنر و ادبيات و جايگاه هر يك از اين نهادها در جامعه، شكل

  . گيرد خود مي به
موضوع جداسازي نهاد دين، نهاد دانش و نهاد هنر و ادبيات از  ترتيب به اكنون به
  .پردازيم دولت مي

  
  استقلال نهاد دين از دولت -1

اند؛ در  ساز و تمدن آفرين بوده اديان بزرگ جهان در درازناي تاريخ همواره فرهنگ
  ها، انديشه. لام ياد كردطور خاص از اديان يهود، مسيحيت و اس توان به ميان آنها، مي

ها در توليد  ساز انسان بخش و انگيزه هاي برآمده از دين، الهام باورها و ارزش
فرهنگ و  ي ههاي درخشاني بر گنجين ها بوده و برگ ها و تأسيس تمدن فرهنگ

شهادت تاريخ، در آسيا، اروپا، آفريقا و  بنابراين، به. تمدن بشري افزوده است
هاي انساني،  عمومي جامعه ي عرصهخصوصي بر  ي عرصه  فزون بهآمريكا، اديان، ا

هاي اجتماعي و امور سياسي را  اند و از جمله، نظام تأثيرهاي ژرف و شگرف نهاده
ها در  شود كه انسان گاه نمايان مي سياست آن ي عرصه. اند زير نفوذ خود قرار داده

هاي  آموزه. پردازند ويش ميتنظيم روابط متقابل خ ارتباط و تعامل با يكديگر، به
و قرآن، گواه آن است كه دين  انجيل، توراتپرشمار و گوناگون جاري در آيات 

ها و اندرزها، اوامر و  عمومي و در ارتباط سياسي ميان آدميان، توصيه ي عرصهدر 
بر اين اساس، ارتباط ميان دين و سياست، بر پايه كتاب و سنت . نواهي بسيار دارد

البته اين سخن . رسد نظر مي حي و اسلامي، موضوعي روشن و آشكار بهيهودي، مسي
داران در تأسيس حكومت برآمده از كتاب و سنت،  معني آن نيست كه آراء دين به

  .ويژه كلامي است از مشاجرات ديني و به  امري يگانه و فارغ
جدايي دين درآمد، استقلال نهاد دين از دولت، برابر با مفهوم  اين پيش ي هبر پاي

اثبات ادعاي جدايي دين از . و سياست نيست و نبايد اين دو مفهوم را يگانه پنداشت
هاي سياسي  اثبات فقدان گزاره تواند بر اين پايه استوار باشد كه نخست به سياست، مي
امور سياسي برآمده از دين، ميان آدميان بپردازيم وسپس،  هاي ناظر به و يا گزاره
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هايي در رابطه با امور جمعي افراد  ري دست يابيم كه دين، آموزهگي اين نتيجه به
برداشت من از كتاب و سنت در اديان يهود، مسيحيت و اسلام اين است كه . ندارد
بيان صدق و كذب و يا بايد و  و قرآن ناظر به انجيل، توراتهاي پرشماري در  فقره

هاي  در عرصه عمومي جامعهاقتصادي، حقوقي و سياسي و   نبايد در امور اجتماعي،
اي ديگر  در اين ميان، انديشه جدايي ميان نهاد دين و دولت ، مقوله. بشري است

آمدهاي  هاي نظري و پي بندي تاريخي، صورت ي هاين انديشه، داراي پيشين. است
  .پردازيم هر يك مي طور فشرده به ساختاري و كاركردي است كه به

هاي جان لاك، صورتي نظري و  دولت در انديشهاستقلال نهاد دين از  ي انديشه
ها و تأمين  در نگاه لاك، كار دولت نگاهباني از حقوق و آزادي. فلسفي يافته است

امنيت شهروندان در يك حكومت مدني است كه بر مدار قراردار اجتماعي و 
سخن ديگر، دولت  به. بخشد رضايت شهروندان، حاكميت مردم را عينيت مي ي هبرپاي
مردان در  عهده دارد و دخالت دولت نمايندگي از سوي مردم به به» بيروني«شي نق

» دروني«ساحت  كه مربوط به-اشخاص با خداوند  ي هاي مذهبي و رابطه آزادي
دخالتي ناروا و تجاوزي آشكار در قلمرو  -زندگي فردي و جمعي شهروندان است

ها و هدايت و  ستگاري روانداري، ر مردم اختيار دين  در واقع،. حقوق مردم است
حق  ي هاند كه اين دولت، دارند خود نداده ي هولت برگزيد د ارشاد خويش را به
لاك، بر اين اساس، از جدايي ميان كليسا . هاي مذهبي آنان باشد دخالت در آزادي

نهاد دين، در نگاه لاك، يك جامعه آزاد و داوطلبانه . )3(رانده است و دولت سخن
وجه حق ندارد  هيچ دولت به. )4(گردد داران بر پا مي صميم و انتخاب ديناست كه با ت

كه نهادهاي ديني نبايد در وظايف  گونه در كار نهادهاي ديني دخالت ورزد؛ همان
گرايي كاري داوطلبانه است كه افراد با اختيار  اصولاً دين. مدني دولت مداخله كنند

زور و اعمال قدرت  ي هداري نه برپاي ينورزند؛ د آن مبادرت مي و انتخاب شخصي به
از فشار نهادهاي سياسي و ديگر مراكز   سياسي، بلكه بر مبناي گزينش آگاهانه، فارغ

زور و اجبار و با پشتوانه سلطه دولتي،  از اينرو، با توسل به. گيرد قدرت، صورت مي
  .اي داراي افراد با ايمان و رفتار مؤمنانه پديد آورد توان جامعه نمي

در  سياسي و آراء ايمانوئل كانت ي فلسفهاستقلال نهاد دين از دولت در  ي انديشه
، ساماندهي نهاد از ديدگاه كانت. گيرد باب دين، ابعاد و زواياي نويني را در برمي

و اندرزها  هاي ديني دين، از تدوين قانون اساسي و نظام نامه داخلي گرفته تا آموزش
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آموزگاران و كارگزاراني است كه مردم آزادانه  ي هعهد سره به و آداب عبادي، يك
كانت در رساله . دولت حق دخالت در كار نهاد دين را ندارد. گزينند برمي

طور آشكار و  به -پاياني عمر خود نوشته است  هاي  كه در سال- مابعدالطبيعه اخلاق
  : راند تاريِ نهاد دين در برابر دولت سخن ميصريح، از استقلال حقوقي و ساخ

براي ) و(طور قطع حق ندارد در مورد قانون اساسي داخلي كليسا  حكومت به«
امور كليسا كه با سود آن مناسب باشد، قانون بگذراند يا در  سروسامان دادن به

هايي براي مردم صادر  هاي ايماني و آداب عبادي، دستورها و فرمان موضوع
آموزگاران و مشاوراني سپرده  طور كامل به زيرا تمامي اين امور بايد بهكند؛ 

  .)5(»اند شود كه مردم، خودشان، آنان را برگزيده
البته استقلال نهاد دين از دولت، حقوق و اختيارات دولت در نگاهباني از امنيت 

دولت هرگاه حريم امنيت جامعه مورد تجاوز قرار گيرد، . كند جامعه را منتفي نمي
شكني و ناامني  قانون در برابر قانون ي هنمايندگي از سوي شهروندان حق دارد برپاي به

تعبير كانت، حوزه  ، به»قلمرو صلح عمومي«. واكنش نشان دهد و وارد عمل شود
كه اين قلمرو مورد تجاوز واقع شود، دولت از  هنگامي. عملكرد قانوني دولت است

اختيار و  ي حوزهتواند در  مي  يت جامعه است،آنجا كه مسئول پاسداري از امن
بر اين اساس، دولت فقط از يك . كاركرد خود، وظايف قانوني خويش را انجام دهد

يعني اصل برآزاد بودن نهاد دين و . در برابر نهاد دين برخوردار است» حق منفي«
كند و استقلال آن از دولت است، مگر اينكه نهاد دين از حريم مستقل خود تجاوز 

اختيار و كاركرد دولت است، با در پيش  ي حوزهعرصه امنيت و صلح عمومي را كه 
تواند  در اين صورت، دولت مي. گرفته مشي مسلحانه، در عمل مورد تهديد قرار دهد

وجه در جايگاهي  هيچ گيريم كه دولت به نتيجه مي. )6(از اين حق منفي استفاده كند
هاي ديني، داوري و  كذب و بايد و نبايد گزارهقرار ندارد كه در مورد صدق و 

دولت نه استاد معرفت شناسي جامعه است، نه آموزگار اخلاق . گيري كند تصميم
دولت، صرفاً نماينده . آدميان و نه واعظ ثواب و گناه و بهشت و دوزخ شهروندان

هاي  مردم است در نگاهباني از امنيت ملي و برون مرزي، تأمين حقوق و آزادي
  .شهروندان و اداره امور مدني مردم

 ي حوزهموضوع استقلال مالي نهاد دين از دولت در قرن هجدهم ميلادي، از 
  : نويسد كانت در اين باره مي. مطالعه و ارزيابي كانت دور نمانده است
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. دوش دولت بيفتد تواند به بار مسئوليت پرداخت مخارج نگهداري كليسا نمي«
ن بخش از مردم كه از عقيده و كيش خاصي پيروي اين مخارج بايد توسط آ

  .)7(»تأمين شود] مردم[كنند، يعني از سوي جماعت  مي
ها  و  جامعه استقلال مالي نهاد دين در روزگار ما با نظر به ي فلسفهرسد  نظر مي به

تر از آن  اند، روشن كشورهايي مانند ايران كه در عمل با اين موضوع درگير بوده
هنگامي كه نهاد دين از نظر مالي . شرح و بسط دراز دامن داشته باشد به است كه نياز

ها و  ولت و هر قدرت مسلط ديگر وابسته شود، مجبور است كه منويات، سياست د به
اين وابستگي . العين خويش قرار دهد توقعات اصحاب سياست و قدرت را نيز نصب

تواند تا حد تنزل و سقوط  ميشود،  ها آغاز مي كردن سياستگذاري» ديكته«كه از 
صورت، نهاد دين  در اين. عنوان ابزار و آلت قدرت سياسي، افزايش يابد نهاد دين به
داوطلبانه  ي جامعهشناسيِ آزادانه و مستقل  و از شكل  پژوهي و دين از مسير دين

مناسبات  ي هاي از دستگاه دولت، در داير عنوان شعبه شود و به داران خارج مي دين
اي، نه تنها از پويايي،  چنين نهاد وابسته. آيد قدرت سياسي در مي راده معطوف بها

شود، بلكه مخاطبان آزاد، وارسته و آزاد انديش خود  زايندگي و سازندگي تهي مي
اي و تنُُك  دهد و لاجرم با شماري از حقوق بگيران حرفه تدريج از دست مي را نيز به

در ادبيات اجتماعي ايران، چنين افرادي را . دارد مايه، خويشتن را دلخوش مي
  .اند ناميده» آخوندهاي درباري«و » وعاظ السلاطين«، »علماي سوء«

بر مدار ) 1921 -2002( آراء جان رالز ،سياسي معاصر ي فلسفه ي هدر گستر
از ) 1971(عدالت ي بارهاي در نظريهرالز در . استقلال نهاد دين از دولت قرار دارد

عدم صلاحيت دولت در جانبداري از يك دين خاص و يا اعمال مجازات نسبت 
در نگاه رالز، . گويد گونه نهادها سخن مي نهادهاي ديني و اعلام عدم شايستگي اين به

سامان يابند  -خواهند بدان سان كه اعضاي آنها مي -توانند آزادانه نهادهاي ديني مي
  .ترتيب برخوردار باشندو از زيست دروني و نظم و 

نظم و «و » منافع عمومي« ي هرالز در ادامه به محدوديت آزادي وجدان بر پاي
محدوديتي كه از ديدگاه مبتني بر قرارداد سرچشمه  ،كند اشاره مي» امنيت عمومي

افزايد كه پذيرش اين محدوديت، بدان معني نيست  البته رالز بلافاصله مي. گيرد مي
چنين،  هم. بر منافع اخلاقي و ديني برتري دارد  -با هر مفهومي -كه منافع عمومي

اثر  مثابه اموري بي مسايل ديني به محدوديت ياد شده مستلزم آن نيست كه  دولت به
گونه  اين بنگرد يا هنگام چالش ميان عقايد فلسفي با امور دولتي، با اعمال فشار به
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 ي پايهگونه مسايل بر  اين لز، ورود بهاز ديدگاه را. شود قايلعقايد، براي خود حقي 
دولت بايد به مثابه نهادي شامل . قانون اساسي عادلانه، در صلاحيت دولت نيست

هاي فلسفي و ديني درگير  دولت خود را با آموزه. شهرندان برابر، شناخته شود
 هايي كه خود اصل ي پايهكند، بلكه تعقيب منافع اخلاقي و روحاني افراد را بر  نمي

از آنجا كه اصل . بخشد كنند، سامان مي در وضعيت برابري اوليه بر سر آن توافق مي
 مسايل منظور ورود به اي براي دولت يا اكثريت، به گونه حق و وظيفه عدالت، هيچ

نيز در اين زمينه فاقد ) سكولار(دنياگرا  نيست، حتي دولت قايلاخلاقي و ديني 
مندي از  تضمين شرايط بهره صلاحيت دولت بهدر واقع، . صلاحيت تمام عيار است

  )8(.شود آزادي اخلاقي و ديني، محدود مي

استقلال نهاد دين در برابر دولت، با  برآنچه كه گذشت، رالز با تأكيد  ي پايهبر 
پذيرد  گاه محدوديت آزادي ديني را مي هاي لاك و كانت، فقط آن انديشه بهنظر 

رالز در اين مقام، با حزم البته . مخاطره قرار گيردكه نظم عمومي و منافع عمومي در 
نظر او، محدوديت آزادي وجدان هنگامي  به. گويد و احتياط فراوان، سخن مي

كه دولت  -عمومي منظ پذير و قابل قبول است كه انجام ندادن كاري، به توجيه
 ي يهپاگاه منطقي است كه بر  چنين محدوديتي آن. زيان وارد آورد -متكفل آن است

. اي قانع كننده، براي همگان قابل پذيرش باشد گونه گواه و شاهد صورت پذيرد و به
هاي فكري  چنين كاري بايد از جانبداريِ مشاهده و نظارت متداول و از اسلوب

هاي پرسش عقلانيِ علمي كه جدال انگيز و اختلافي نباشد و عموماً  شامل شيوه(
  )9(.برخوردار گردد) شود ه ميرسميت شناخت ري صواب بهعنوان ام به

  - كه در مقدمه ياد كرديم چنان -استقلال نهاد دين از دولت در ايران  ي انديشه
مرز مهدي بازرگان در . سال دارد 50اي در حدود  كم پيشينه در ابعاد نظري، دست
پردازد كه نهادهاي ديني  طرح اين ديدگاه مي به) 1341( ميان دين و سياست

احزاب و (فعاليت سياسي بپردازند و نهادهاي سياسي   نبايد به) لامي هاي اس انجمن(
كند  افزون بر اين، تأكيد مي. نبايد نقش مراكز ترويج ديني را ايفا نمايند) ها جمعيت
هاي حزبي، جفا در  برداري ابزاري از دين در جهت مقاصد سياسي و رقابت كه بهره

) 1341(»انتظارات مردم از مراجع« ي همقالبازرگان در . )10(داران است حق دين و دين
هاي خود را در باب رابطه ميان دين  انديشه ، ، هدف بعثت انبياء آخرت و خداو در 

اي آشكار و تفصيلي مطرح  گونه چنين رابطه نهاد دين و دولت، به و سياست و هم
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گاهباني در نگاه بازرگان، نهاد دين بايد در برابر دولت از استقلال خود ن. كند مي
كند، دولت حق دخالت در نهاد دين را ندارد و بايد از اعمال زور بر نهاد دين و 

افزايد كه حتي اگر يك حكومت  بازرگان مي. تهديد يا تطميع آن خودداري ورزد
دارانِ با اخلاص تأسيس گردد، اين حكومت نبايد در  دست دين ديني تمام عيار به

ت كند؛ زيرا نقش دولت عبارت است از تأمين دخال» دين و ايمان و اخلاق مردم«
بنابراين، از آنجا كه سرشت . هاي مردم امنيت ملي و نگاهباني از حقوق و آزادي

دولت، يعني قدرت و «دست آوردن قدرت و نگاهداري از آن است و  دولت، به
امور دروني و معنوي مردم، كار دولت نيست، و وابستگي نهاد دين  ، راهيابي به»زور

  .)11(خوار و خفيف خواهد كرد  قدرت دولت، نهاد دين را در چشم مؤمنان، هب
» يك طرفه ي همعادل«بازرگان، نسبت نهاد دين و دولت در يك  ي انديشهدر 
سازي نيست، دولت  اين معني كه چون نقش دولت انسان به. شود بندي مي صورت
مداران  داران و اخلاق اما دينمدار نخواهد بود؛  و اخلاق دار پرورش انسان دين قادر به

  .)12(داران تأسيس كنند توانند از رهگذر بر پايي نهاد دين، حكومت دين مي
با بياني ) 1341(» مشكل اساسي در سازمان روحانيت« ي هدر مقال مرتضي مطهري

او در بحث . گويد آشكار از ضرورت استقلال نهاد دين در برابر دولت سخن مي
ل نهاد دين، تأكيدهاي خاص بر استقلال مالي نهاد دين دارد و بر اين باور استقلا

. سازد را از آزادي و استقلال محروم مي دولت، آن است كه وابستگي مالي اين نهاد به
  : نويسد مطهري مي

كنند و عزل و  خود را از دولت دريافت نمي ي همجتهدين شيعه، بودج«
روي همين جهت، همواره . يستدست مقامات دولتي ن شان به نصب

ها  ها محفوظ است؛ قدرتي در برابر قدرت دولت استقلالشان در برابر دولت
ها و پادشاهان  روند و احياناً در مواردي، سخت مزاحم دولت شمار مي به

عقيده مردم است كه سبب شده در  همين بودجه مستقل و اتكاء به. اند بوده
  )13(»... معارضه كنند و آنها را از پاي درآورندها  مواقع زيادي با انحراف دولت

تواند با  كه به مردم متكي باشد، مي ، نهاد دين فقط در صورتيدر نگاه مطهري
مبارزه برخيزد؛ اما وابستگي اين نهاد  ها به هاي دولت ها و خودكامگي بيدادگري

براي نهاد دين است؛ زيرا  دولت، آفتي بزرگ هاي عوام، همانند وابستگي به توده به
شود و وابستگي به  آن مي» خدمت«دولت موجب از دست رفتن  وابستگي اين نهاد به

  :نويسد او مي. )14(سازد نصيب مي بي) آزادي(» حريت«توده آن را از 
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» عوام زدگي«آفتي كه جامعه روحانيت ما را فلج كرده و از پا درآورده است «
زدگي بالاتر  ، زلزله زدگي، مار و عقربعوام زدگي از سيل زدگي. است
ما  ي هروحانيت عوام زد. [...] اين آفت عظيم، معلول نظام مالي ما است. است
كند،  خواهد عنوان اي ندارد از اينكه هر وقت يك مسأله اجتماعي مي چاره
نظر كند و  اصولي صرف مسايلسطحي و غير اصولي برود و از  مسايلدنبال  به

اظهار نظر كند كه با كمال تأسف، علامت تأخر  مسايلبه اين يا طوري نسبت 
  .)15(»دست دشمنان اسلام بدهد شمار رود و وسيله به و منسوخيت اسلام به

  : كند گونه معرفي مي را اين» حكومت عوام«در ادامه،  مطهري
حد و حصر ريا و مجامله و تظاهر و كتمان  حكومت عوام منشأ رواج بي«
هيكل و شيوع عناويت و القاب بالا بلند در  قايق و آرايش قيافه و پرداختن بهح

حكومت عوام است كه . نظير است جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بي
  )16(»... كند خون كرده و مي طلبان روحانيت ما را دل آزادمردان و اصلاح

و » آزادي«اصلاح نهاد دين را در  1340 ي دهههاي نخستين  كه در سال مطهري
به دست و پاي اين موجود زنده و «دانست كه  يي مي»غل و زنجيرها«در گشودن 

راه اصلاح اين نيست كه روحانيت ما مانند «: و به اين باور بود كه )175(»فعال بسته شده
هاي زندگي خود، بر پايبندي  ، تا واپسين سال)18(»روحانيت مصر تابع دولت شود

وگويي كه دو هفته  مطهري در گفت. ها باقي ماند و بر آنها پاي فشرد اين ديدگاه به
استقلال نهاد دين  ي بارهانجام داد، در) 1358در فروردين ماه (پيش از شهادت خود 

در اين زمينه، ) 1281 -1368(االله خميني  هاي آيت در برابر دولت و در تبيين انديشه
  :گويد مي

كه در گذشته مستقل بوده است، و  ل بماند همچنانروحانيت بايد مستق«
اينكه روحانيت . دليل مستقل بودنش بوده هايي كه روحانيت كرده به نهضت

شيعه توفيق پيدا كرده كه چندين نهضت و انقلاب را در صد ساله اخير رهبري 
  .)19(»هاي حاكمه وقت بوده دليل استقلالش از دستگاه بكند، به

، نهاد دين بايد از دولت جدا و مستقل باشد، اعم از اينكه ي مطهري در انديشه
  : گويد او مي. دولت اسلامي بر سر كار باشد يا غير اسلامي

شود، با اينكه حكومت  حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامي مي«
معتقدند كه روحانيت مستقل و ] االله خميني آيت[اسلامي است، ايشان 

. ي مانند هميشه باقي بماند و روحانيت آميخته با دولت نشودصورت مردم به
كه روحانيت  چنان آن -دولت شود طوركلي وابسته به ايشان با اينكه روحانيت به

اند ولو در دوره حكومت اسلامي، و نيز با  شدت مخالف به -اهل تسنن هست



  
  
  
  
  

  287 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسفة استقلال نهادين ، دانش ، هنر و ادبيات از دولت ـــــــــــــــ

 

اشغال هاي دولتي را رسماً  اينكه روحانيين بيايند جزء دولت بشوند و پست
  .)20(»اند بكنند، مخالف

بر نگرشي كه مدعي است اكنون كه دولت ديني در ايران  بر اين اساس، مطهري
هم آميخته، پس بايد نهاد دين و نهاد دولت  تأسيس شده و دين و قدرت سياسي به
كشد، و اين، موضوعي اساسي، ظريف و بسيار  يگانه شوند، از اساس خط بطلان مي

  .او است ي انديشهم در مه
رود و اين ديدگاه را  حتي از استقلال نهاد دين در برابر دولت فراتر مي مطهري
هاي دولتي را  كند كه روحانيون نبايد بر كرسي قدرت تكيه زنند و سمت مطرح مي

  : كند وگوي ياد شده، آشكارا تأكيد مي او در گفت. اشغال خود درآورند به
طور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته  حال روحانيت نه بههر  به«
جاي  هاي دولتي را به دولت بشود و نه افرادي از روحانيين بيايند پست به

  . )21(»ديگران اشغال كنند
اين است كه دولت بايد كار خود را بكند و نهاد دين وظايف  مطهري ي هآموز

  : افزايد او مي. هاي يكديگر مداخله نكنند دو در مسئوليت خود را انجام بدهد و اين
روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه «

هاست حفظ بكند؛ در آينده هم همين پست  ها و دولت با انحرافات حكومت
  .)22(»را بايد حفظ بكند

هاي دولتي،  لح براي تصدي سمت، فقط در نبود افراد صادر نگاه مطهري
هاي  ، در سمت»چون كس ديگري نيست«ضرورت،  ي پايهتوانند بر  روحانيون مي

شرايطي كه روحاني و غير روحاني «حكومتي وارد شوند، در غير اين صورت، يعني 
هر دو وجود دارد، تا چه رسد كه در شرايط بهتر وجود داشته باشد، اولويت با 

  .)23(»غيرروحاني است
استقلال نهاد دين از  ي انديشهبا جانبداري آشكار از  بر اين اساس، مطهري

ارشاد، هدايت، نظارت و مبارزه با انحرافات «دولت، نقش اصلي نهاد دين را 
. كند هاي قدرت سياسي منع مي داند و روحانيون را از اشغال كرسي مي» ها حكومت

براي روحانيون، حكومت صنفي طبقه » متياز ويژها«روشني با نفي  اين ديدگاه به
حكومت «وجه برابر با  هيچ را به» حكومت اسلامي«كند و  روحانيت را از بنيان رد مي

  .داند نمي» طبقه روحانيون
استقلال نهاد دين در برابر  ي فلسفهيابيم كه  آنچه كه گذشت، درمي ي پايهبر 

داوطلبانه و  ي جامعهگردد كه يكي  ميسرشت هر يك از اين دو نهاد باز  دولت، به
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هاي  شناسي و آموزش و ترويج آموزه پژوهي، دين داران و در كار دين دين ي هآزادان
ديني است، و ديگري، نهاد اقتدار، امنيت و منافع ملي و نگاهباني از حقوق و 

ها و  يابد هدف بنابراين، هر يك از اين ساختارها مي. هاي شهروندان آزادي
  .، دنبال كنند -قلمرو يكديگر بدون تجاوز به -هاي خاص خويش را  غايت
  

  استقلال نهاد دانش از دولت -2
ها و سرانجام  هاي علمي، ابداع نظريه جويندگان، انجام پژوهش ها به انتقال دانش

عنوان كاركردهاي نهادهاي حوزوي،  هاي علمي، به وگو و نقادي پيرامون يافته گفت
توانند از  اند كه نمي در جهت كشف حقيقت، كارهايي مستقل دانشگاهي و پژوهشي

كار علمي و پژوهشي، در پي كشف . قدرت و فرمانروايي دولت پيروي كنند
دستگاه قدرت سياسي و پذيرش اوامر و نواحي دولتي  حقيقت است و وابستگي آن به

باه را درون تهي و ت حقيقت، آن هاي وصول به در پيمودن و چگونه پيمودن راه
تحميل رويكرد خاص و ايجاد حد و مرز براي  اگر قدرت سياسي به. سازد مي

انديشيدن علمي و فلسفيدن برخيزد، آشكارا قلمرو نهاد دانش را مورد تجاوز قرار 
  .طرفي خود را نقض كرده است داده و بي

كند، حد و  مرزهاي دانش خودداري مي اندازي به از دست دموكراتيكدولت 
شناسد و پاي خود را از گليم قدرت محدود خويش فراتر  رت خود را ميقد ي هانداز
جاي دخالت و تعيين تكليف براي اهل دانش و  به دموكراتيكدولت . نهد نمي

  پژوهش، ساز و كارهاي لازم را در جهت تعامل سازنده ميان دولت و نهاد دانش،
گوناگون، دانشجويان را هاي  دانشگاه در رشته. گذارد اجرا مي كند و به تدوين مي
دولت حق دارد . كند جامعه آماده مي ي ههاي ادار گردش درآوردن چرخ براي به

هاي تخصصي و تعداد افراد متخصص  هاي مختلف، اولويت رشته نيازهاي خود به
دانشگاه و دولت، در   بر اين اساس،. مورد نياز را با مديريت دانشگاه در ميان بگذارد

حد ارتباط دولت و نهاد دانش، اعم از . كنند كديگر همكاري ميتعاملي پويا با ي
آموزشي و پژوهشي، دادن بودجه به نهاد دانش و درخواست آموزش و پرورشِ افراد 

هاي  ها و نهادهاي پژوهشي از چه روش اينكه دانشگاه. متخصص و كارآزموده است
سازند و يا از  هايي مطرح حقيقت استفاده كنند، چه پرسش علمي براي رسيدن به

ها و  ها و نتايجي برسند و چه اصلاح چه پاسخ هايي اجتناب ورزند، به طرح چه پرسش
عمل آورند، همگي از حدود  هايي در فرايند كار علمي و پژوهشي به جرح و تعديل
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طنزآميزترين اتفاقي كه ممكن است در . هاي دولت خارج است اختيارات و دخالت
پردازان و  استادان، نظريه وهشي بيفتد اين است كه دولت بهها و نهادهاي پژ دانشگاه

هاي  هايي در پژوهش پژوهشگران دستور بدهد كه چگونه تدريس كنند، چه روش
ها و در كدام  ع چه نتايجي دست يابند و در چه موضو كار گيرند، به علمي به
با در نظر  -يهاي علم براي نمونه، اگر در نظر سنجي. پردازي كنند ها نظريه چارچوب

دست آيد كه براي دولت ناخوشايند باشد، دولت  نتايجي به -گرفتن درصدي از خطا
برداري از اين نتايج، در اصلاح و ترميم كار خود بكوشد و ايرادهاي  تواند با بهره مي

با  -يعني نظرسنجان-كار خود را برطرف سازد؛ نه اينكه از اهل دانش و پژوهش 
در پيش گرفتن چنين . هام و با حبس و زجر، انتقام بگيردوارد آوردن تهمت و ات

ستيزي است؛ زيرا اعتماد معطوف  سياستي از سوي دولت، عين خردگريزي و دانش
سازد و اركان دولت را در هاويه  دار مي گرايي و رهيافت علمي را خدشه واقع به

  .برد جهالت و واپسگرايي فرو مي
هاي زندگي  سال  ذهن كانت را در واپسين موضوع استقلال نهاد دانش از دولت،

هاي  دانشكده«از دو دسته   ،ها كشاكش دانشكدهكانت در . خود مشغول كرده بود به
: اند از هاي فراتر، عبارت دانشكده. گويد سخن مي 2»فروتر ي هدانشكد«و  1»فراتر

  فروتر، ي دانشكده. پزشكي ي دانشكدهحقوق و   هالهيات، دانشكد ي هدانشكد
هاي فراتر، توجه  دانشكده ها به شود كه دولت كانت يادآور مي. دانشكده فلسفه است

كانت . گذارند زندگي مردم تأثيرات مستقيم مي و دلبستگي خاص دارند، زيرا بر 
پذيرد كه دولت در مورد نيازهاي تخصصي و تعداد متخصصان براي  درستي مي به

ند؛ اما كاركرد علمي و پژوهشي هاي خود، اعمال نظر قانوني ك اجراي سياست
وظايف  ي هطور مطلق خارج از حيط حقيقت، به هاي فراتر در راه بردن به دانشكده

هاي فراتر، در  بنابراين، از ديدگاه كانت، نهاد دانش در هيأت دانشكده. دولت است
 تواند يك نظارت قانوني و بيروني بر دولت صرفاً مي. برابر نهاد دولت، استقلال دارد

  .)24(نهاد دانش اعمال كند
چرا كه اين   ناميده است،» دانشكده فروتر«فلسفه را  ي دانشكدهكانت با فروتني، 

جامعه  ي هطور مستقيم با حاجات روزمر هاي فراتر، به دانشكده ي هانداز دانشكده به

                                                 
1. Higher Faculties 
2. Lower Faculty 
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هاي  اما در واقع امر، اين دانشكده فلسفه است كه در كار دانشكده. سر و كار ندارد
 ي دانشكده. كند داوري مي  لهيات، حقوق و پزشكي، با نگاهي نقاد و پرسشگر،ا

هاي فراتر را در  هاي علميِ برآمده از دانشكده هاي دانش و نظريه فلسفه، فراورده
هاي انسان،  گذارد و در مورد نسبت اين دستاوردها با مقوله بوته نقد و آزمون مي

آشكار است كه . نشيند نقادي و ارزيابي مي بهها،  اخلاق، دين و سياست و مانند اين
ها،  آموزد كه نظريه هاي فراتر مي دانشكده فلسفه به ي دانشكدههاي  نتايج داوري

ها و كشفيات آنان تا چه اندازه با انسان و نيازهاي فردي و جمعي او سازگاري  ابداع
ميان  معني جنگ و نزاع ها، به بنابراين، كشاكش دانشكده. و تناسب دارند

هاي فروتر و دانشكده فراتر نيست؛ بلكه از داد و ستدي سودمند و تعاملي  دانشكده
  .)25(كند پويا و كارگشا در ميان آنان حكايت مي

سو آزادي مراكز دانشگاهي و  بر اين اساس، استقلال نهاد دانش از دولت، از يك
كند؛ از  وري تأمين ميها، نقادي علمي و نوآ انتقال دانش  پژوهشي را در راه مطالعه،

سازد كه از دستاوردهاي علمي،  سوي ديگر اين فرصت را براي دولت فراهم مي
گذاري، ارزيابي عملكرد و  در جهت سياست  هاي اين نهاد، پردازي  پژوهشي و نظريه

  .برداري كند نوسازي جامعه بهره
  

  استقلال نهاد هنر و ادبيات از دولت -3
هاي نو و بديع از  خوردگي خيال با واقعيت و خلق انديشههنر و ادبيات برآيند گره 

 ي عرصههنر و ادبيات در . هاي گوناگون است سوي نويسنده و هنرمند، در صورت
آميزد، حتي  هم مي و از آنجا كه واقعيت و خيال را به. شود آزاد متولد مي ي انديشه

منطقي تازه چهره  تواند در مواردي از قيدهاي منطق صوري رها شود و خود، در مي
بيني  كار هنرمند و نويسنده در آفرينش هنري و ادبي، نامعين و غير قابل پيش. بگشايد
دارد؛ او با   خود مشغول مي اي ذهن هنرمند و نويسنده را به البته در آغاز پديده. است

آميزد و صورتي از  كند؛ تخيل با آن مي حسي و عقلي برقرار مي ي هاين پديده رابط
گيري و  شود كه حتي براي هنرمند و نويسنده، از پيش قابل اندازه شه خلق مياندي
كند  گيرد، رشد مي تدريج شكل مي چيزي در زهدان ذهني او به. بيني نيست پيش
داند  درستي نمي آيد، اما مادرِ هنرمند و نويسنده، به دنيا مي رسد، به مرحله تولد مي به

اي است و  لي دارد، در چه حد و قوارهكه اين نوزاد كيست، چه شكل و شماي
كار . كند كه پاي در جهان واقعيت نهاد، چه سرشت و سرنوشتي پيدا مي هنگامي
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اكنون، پرسش از استقلال نهاد هنر و . هنري و ادبي، داراي چنين وضعيتي است
  .نمايد ادبيات از دولت، پرسشي بديهي مي

پيدايش در آزادي، -اي ذاتي ه ها و خصلت چگونه هنر و ادبيات با اين ويژگي
تواند قيوميت و آمريت  مي -گيري و رشد در آزادي و تجسم يافتن در آزادي شكل

را بپذيرد؟ وقتي براي خود هنرمند و ) يا هر گونه قدرت ديگري(قدرت سياسي 
صورت كيفي  نويسنده آشكار نيست كه فرايند كار هنري و ادبي، از آغاز تا پايان، به

يابد  شود و چه هنگام پايان مي هنگام آغاز مي كند، چه يري را طي ميو كمي، چه مس
توانند  گيرد، چگونه هنرمند و نويسنده مي خود مي مايه و صورتي به و چه درون

هاي آن باشند؟ اساساً كار هنري و  سياست ي هدولت التزام بدهند كه اجرا كنند به
تواند برمدار منويات و  و نه ميمعني واقعي كلمه، نه بخشنامه پذير است  ادبي به
آمريت دولت تماميت خواه يا اقتدارگرا . هاي خداوندان قدرت شكل بگيرد فرمان

انجامد، نه  پيدايش هنر و ادبيات كاذب و مقلوب مي برساحت هنر و ادبيات، فقط به
طور آزاد و طبيعي از ژرفاي جان  هاي نوين هنر و ادبيات كه به آفرينش صورت

بنابراين، هنر و ادبيات دستوري، يا هنر و ادبيات . نويسنده تراويده باشدهنرمند و 
شود كه  گاه شنيده مي. رسمي، نه هنر اصيل و واقعي است و نه ادبيات بديع و معنوي

ارباب قدرت با تكيه بر سلاح، از صلاح هنرمند و نويسنده در كار هنري و ادبي 
توليد موسيقي و » نبايد«گونه باشد و  ان اينپيام شعر و داست» بايد«گويند كه  سخن مي
هاي  هنر و ادبيات با واژه ي عرصهدانستند كه  اينان اگر مي. گونه باشد نقاشي آن

اينكه . آوردند زبان نمي گونه سخنان را به كلي بيگانه است،  اين آمرانه و ناهيانه به
يقي، تأتر، سينما، موس  هنرمند و نويسنده در آفرينش داستان كوتاه و بلند، شعر،

هايي در افكنند، در چه سبك و اسلوبي كار كنند  چه طرح... سازي و  نقاشي، مجسمه
اساساً اين . هاي دولت است و چه آثاري پديد آورند، مطلقاً خارج از قلمرو و دخالت

حتي در اختيار خود هنرمند و نويسنده هم  -كه گذشت چنان -فرايند پيچيده و بغرنج
  تواند در گستره آمريت و اقتدار دولت جاي گيرد؟ گونه مينيست؛ پس چ

در «گويند، هنر و ادبيات بايد  شود كه برخي رهبران سياسي مي گاه شنيده مي
شايد اين . اين حكومت يا آن افراد خاص باشد» پشتيبان«اين يا آن عقيده و » خدمت

اين و آن  در راه خدمت بهنيست كه » وسيله«و » ابزار«دانند كه هنر و ادبيات  افراد نمي
شعر و داستان و سينما و موسيقي، جايگاه اين  نگاه ابزاري به. »كار گرفته شود به«
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رسد شماري از  نظر مي به. آورد پائين مي» آلت فعل«هنرها را در حد شيئي و 
نگرند كه به ابزارها و ساز و  شعر و قصه و موسيقي مي گونه به همان خداوندان قدرت،

» گوهر«كه از  -»هنر«كه  در حالي  گوناگون تحكيم و تثبيت قدرت سياسي؛كارهاي 
  .تبليغات رسمي تبديل شود  اي براي صورت بخشيدن به ماده تواند به نمي -برتر است

انگيز هنرمند و نويسنده است در  هنر و ادبيات، تراوش انديشه خلاق و خيال
ديني،  ياسي، ديني، بيس» سفارش«پذيرش . هاي گوناگون هنري و ادبي صورت

كار هنرمند  -يا به اميد پاداش در روز بازپسين -شرط مزد حزبي، مرامي و عرفاني، به
عنوان  اصحاب هنر و ادبيات به. ور نيست آزاد و آگاه و انديشه ي هو نويسند

ويژه  سرسپردگان حقيقت و پرچمداران آزادي و عدالت، از هفت دولت آزاداند، به
هنرمند . خواه و ستمگر باشند خودكامه، تماميت  ها، از اين دولت هنگامي كه شماري

گرا و دردمند، هرگز هنر خود را  خواه، اخلاق گرا وطن با ايمان، انسان ي هو نويسند
اين قيمتي «ريزد؛ چرا كه  نمي» خوگان«پاي  پيروي از حكيم ناصر خسرو علوي به به

  .)26(مقدار كرد بي توان و نبايد حرام و نمي» درِّ لفظ دري را
اما او  رسد،  سامان مي درست است كه كار هنرمند و نويسنده، در آزادي به

هاي گوناگون،  ها و مرام قدرت سياسي و يا عقيده تواند بدون الترام نسبت به مي
كار . خود و باورهاي راستين خود را در آفرينش هنري و ادبي متبلور سازد ي انديشه

 ي مايهتواند درون خلاق او است، مي ي انديشهز آنجا كه تراوش هنرمند و نويسنده، ا
هاي هنري و ادبي  ديني، اخلاقي، سياسي و اجتماعي داشته باشد؛ اما آنچه در قالب

» ساختن«هاي خلاقانه ذهن هنرمند و نويسنده است، نه  يابد، بازتاب صورت تجسم مي
از اينرو، . ش و فرمايش اين و آنسفار قبلي و يا به» قصد«شعر و موسيقي و داستان با 

در . هاي شعر تفاوت وجود دارد عنوان يك قالب شعري و ساير شكل به» قصيده«ميان 
طور معمول از وصف طبيعت  قصيده، شاعر از قبل طرحي را آماده كرده است كه به

انجامد و بايد شعر در اين  مدح و ستايش سلطان و فرمانروا مي شود و به آغاز مي
غزل يكي از . اشاره كرده» غزل« توان به در برابر قصيده، مي. طولاني باشدقالب، 

اوج خود  شيرازي به هاي خلق ادبي است كه در شعرهاي حافظ آزادترين صورت
آفرينش هنري و ادبي  ي هآزاد در هنر و ادبيات، رمز جاودان ي انديشه. رسيده است

صدور دستورات  به حاجت اينكه بدون  گرا، اخلاقو  دار دين ي هنويسند شاعر و. است
هاي رهبران سياسي باشد، شخصيت و عقيده  دولتي و ذكر بايدها و نبايدها در خطابه
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بخشند و مكنونات قلبي خويش را  و نگاه خاص خود را در شعر و نثر تجسم مي
ي ها توان هنرمندان و نويسندگاني را در فرهنگ در برابر، مي. كنند آشكار مي

هاي اخلاقي،  دين، فرهنگ و ارزشي مختلف يافت، كه بدون دلبستگي و پايبندي به
ها، شعر ديني بسازند يا داستان اخلاقي توليد كنند و حسب  دولت ي هخواست بنا به

دهند و مزد  ارايهسفارش دهنده،  هاي دلخواه، به ها و اندازه سفارش، آنها را در قالب
  .خود را بستانند

كه گذشت، نهاد هنر و ادبيات با توجه به ذات و غايات هنري و  براساس آنچه
دولت باشد، مگر اينكه هنر و ادبيات با تهي شدن از گوهر  وابسته به» تواند نمي«ادبي 

، تابعيت و قيموميت »ابزار«و » شيئي«صورت  و سرشت خاص خود و با درآمدن به
  .تگاه قدرت سياسي درآيدصورت جزيي از دس دولت را بپذيرد و كار پذيرانه، به

هاي گوناگون هنري و  سو زايشگر صورت استقلال نهاد هنر و ادبيات، از يك
تواند  ادبي در قلمرويي آزاد، هماهنگ با ذات و سرشت هنر و ادبيات است و مي

بشري را از انواع توليدات هنري و ادبي برخوردار سازد؛ از سوي ديگر،  ي جامعه
اعتبار و  طور طبيعي به ت و صدرنشيني اصحاب هنر و ادب، بهرونق بازار هنر و ادبيا

بخشد، و اگر دولت  افزايد، هويت ملي را فربهي و قوام مي اقتدار كشور و ملت مي
هاي دموكراتيك و دادگرانه باشد، از دستاوردهاي هنري و ادبي درس  داراي ويژگي

آنان گوش  ي هسخن حكيمانكند و به  هنرمندان و اديبان خود افتخار مي آموزد، به مي
  !كار اهل هنر و ادب نداشته باشد سپارد كه از سر لطف، كاري به مي

  
  گيري نتيجه

نظريِ آزادي انديشه،  ي هاستقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات كه بر سه شالود
جويي  جويي و مدارا استوار است، از ويژگي دروني آزادي انديشه، حقيقت حقيقت

دشوار شكاكيت و خطاپذيري، و سرانجام تساهل و مدارا در مواجهه با انسان در راه 
رهايي اين نهادها از آمريت و  ي فلسفه. گيرد سرچشمه مي  ها و اعتقادات، انديشه

هاي هنري و  ورزي، دانش پژوهي و آفرينش قيوميت دولت، در گوهر مستقل دين
ار دين پژوهشي، بايد در كاي داوطلبانه است  نهاد دين كه جامعه. ادبي نهفته است

. عمومي، آزادي و مستقل باشد ي عرصهدستاوردهاي خود در  ي شناسي و ارايه دين
هاي علمي، و در نقادي و  هاي علمي، در پديد آوردن نظريه نهاد دانش در كاوش
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تواند از اوامر و  هاي علمي، نمي كارگيري روش ها و به ها و نظريه آزمون فرضيه
نهاد هنر و ادبيات . روي كند و استقلال علمي خود را ناديده بگيرد لهنواهي دولت دنبا

از آنرو كه آزادي . عنوان تبلور خلاقيت ذهني انسان، تجلي آزادي انديشه است به
مثابه نهادي است كه با امور  اندازي دولت به انديشه امري دروني و خارج از دست

هاي رسمي دولتي را بپذيرند و  د التزامتوانن بيروني سرو كار دارد، هنر و ادبيات نمي
بر اين اساس، قدرت . هاي خداوندان قدرت، گردن نهند ها و حتي توصيه به فرمان

هاي نهاد دين را  فعاليت ي هاندازي به گستر سياسي در هيأت دولت، نه حق دست
حقيقت، در كارهاي پژوهشي و در  هاي نيل به داراست و نه اجازه دارد كه در راه

هنر  ي عرصهگونه،  همين. هاي گوناگون علمي، دخالت ورزد وا و صورت نظريهمحت
و ادبيات براي خداوند قدرت سياسي و دولتيان، منطقه ممنوعه است؛ از آن رو كه 
آفرينش هنري و ادبي، فقط در فضاي پاك و آزاد انديشه، تخيل و احساس، امكان 

ن، دانش، هنر و ادبيات از نهاد دولت، البته استقلال نهاد دي. يابد زايش و پيدايش مي
تواند از دستاوردهاي  دولت دموكراتيك مي. نافي تعامل سازنده ميان آنان نيست

هاي فراوان  گذاري بهره ريزي و سياست آزاد اين نهادها، در كار نقد و ارزيابي، برنامه
ن نهادها، گري اي از خرمن دانش، انديشه و سنجش  ببرد و با فروتني و اغتنام فرصت،

  .توان و اقتدار خويش بيافزايد ي هانداز بهره برگيرد و به 
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  ها يادداشت
تير  30تا  26از (وزيري  نخست ي دورهدر آغاز پنجمين ) قوام السلطنه( احمد قوام. 1

همان اندازه كه از عوام فريبي  به«: مشهور خود آورده بود ي ه، در اعلامي)1331
كه  كساني. مذهبي نيز از ريا و سالوس منزجرم مسايلسياسي بيزارم، در  در امور

 ي هاند، لطم مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده ي هبهان به
اين  قرن به وارد ساخته و زحمات بانيان مشروطيت را از نيم  آزادي شديدي به
اسلام، ديانت را از  ي هيم مقدستعال من در عين احترام به. اند هدر داده طرف به

سياست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري 
  .»خواهم كرد
  .594، ص ، ميرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجار و پهلويباقر عاقلي

مجلس شوراي ملي، دوشنبه، بيست و يكم جوزا  284سيدحسن مدرس در جلسه. 2
مناسبت استيضاح از  در نطقي كه به 1341با بيست و پنجم شوال ، برابر 1302

پادشاهي احمدشاه قاجار ايراد كرد، در اشاره  ي دورهدولت مستوفي الممالك در 
ما . منشأ سياست ماديانت ماست... «: نسبت ميان دين و سياست چنين گفت به

نوب، چه دول دنيا دولت هستيم؛ چه همسايه، چه غير همسايه، چه ج نسبت به
  شويم؛ شمال، چه شرقي، چه غرب؛ و هر كسي متعرض ما بشود، متعرض آن مي

همين . آيد و ساخته است مي كه ازمان بر قدري هر چه باشد، هر كه باشد، به
گفتم كه اگر يك كسي از . مذاكره را با مرحوم صدراعظم شهيد عثماني كردم
رد در ايران و ما قدرت داشته سرحد ايران بدون اجازه دولت ايران، پايش را بگذا

بينيم كه كلاه پوستي سرش است يا عمامه يا  زنيم و هيچ نمي  باشيم، او را با تير مي
اگر ختنه . كنيم ببينيم ختنه شده است يا نه بعد كه گلوله خورد، دست مي. شاپو

 پس هيچ فرق. نماييم، و الا كه هيچ  كنيم و او را دفن مي شده است، بر او نماز مي
ما با هم . ديانت ما عين سياست ما هست، سياست ما عين ديانت ماست. كند نمي

ما  همان قسم كه به. دوستيم، مادامي كه با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند
  .»كنيم دستورالعمل داده شده است، رفتار مي

  .430، جلد اول، ص  مدرس در پنج دوره تقنينيهمحمد تركمان، 
، »منشاء سياست ما ديانت ماست«: س با ياد كرد اين عبارت كهدر متن بالا، مدر

اين جمله براي فهم ديدگاه مدرس . سازد دين استوار مي ي هسياست را بر شالود
هاي بعدي مدرس كه  جمله. مهم و كليدي است  دين و سياست، ي هدر مورد رابط
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، »تديانت ما عين سياست ما هست ، سياست ما عين ديانت ماس«: گويد مي
بايد در پرتو عبارت پيشين فهميده شود؛ زيرا براي مدرس، سياست و ديانت  مي

هايي  مثال. گيرد هم عرض و هم ارز نيستند؛ بلكه سياست در طول ديانت قرار مي
آورد، يادآور اين حكم نامور  ميان مي دنبال دو عبارت ياد شده به كه مدرس به

ديگران بپسند، و آنچه برخود  پسندي بر آنچه برخود مي«: اخلاقي است كه
 - دين مدرس به ي هرسد در اين نطق اشار نظر مي به. »پسندي بر ديگران مپسند نمي

چنان كه . بيشتر ناظر به بعد اخلاقي دين باشد -آورد هايي كه مي با توجه به مثال
دهد، سخن مدرس در باب نسبت ميان دين و سياست  اين متن آشكارا نشان مي

از اين سخنان، . ديدگاه كه سياست ما بر مدار دين ما استوار است است، با اين
  .آيد دست نمي به) دولت(نهاد سياست  وجه موضوع وابستگي نهاد دين به هيچ به

. John Loke , A Letter Concerning Toleration , PP.  -   

. Ibid. , P.  

. Immanuel Kant , The Metaphysics of Morals , Reiss , P.   

. Ibid. , P.  
فلسفه سياسي كانت؛ انديشه سياسي در ، سيدعلي محمودي:  و نيز نگاه كنيد به

 .439 -448، صص فلسفه نظري و فلسفه اخلاق ي هگستر

. Ibid.  
. John Rawls , A Theory of Justice ,  P. . 
. Ibid. , P. . 

  . 52، ص مرز ميان دين و سياسترگان، مهدي باز.  10
  . 88، ص آخرت و خدا، هدف بعثت انبياءمهدي بازرگان، . 11
نسبت ميان دين و «، سيدعلي محمودي: و نيز نگاه كنيد به.  77همان، صفحه . 12

  . 377 -400، صص در بازرگان؛ راه پاك، »سياست در انديشه مهدي بازرگان
مرجعيت  ي بحثي درباره، »مشكل اساسي در سازمان روحانيت«، يمرتضي مطهر. 13

  . 181 -82صص  ،و روحانيت 
  . 183 -84همان ، صص . 14
  . 184 -85همان ، صص . 15
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  .184همان ، ص . 16
  . 198همان ، ص . 17
  .  189همان ، ص . 18
  .25ص ،  پيرامون جمهوري اسلامي،  مرتضي مطهري. 19
  . 25 -26همان ، صص . 20
  . 26همان ، ص . 21
  .همان. 22
  . 27همان ، ص . 23

. Immanuel Kant , The Contest of Faculties , Reiss , P.  . 

. Ibid. 

  من آنم كه در پاي خوگان نريزم         مر اين قيمتي درِّ لفظ دري را.          26
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  اخلاق دين بي
  

  ما ي هداري زمان دين
  

  محمدجواد مظفر
دار  دين ي جامعهما، همه جا سخن از حكومت ديني، قوانين ديني، و  ي زمانهدر 

مندي از  توانيد كار خود را بدون بهره ر همين جامعه به ندرت مياست ؛ اما د
توانيد با  مناسبات فاسدانه و بدون توسل به ابزار غير اخلاقي پيش بريد، به ندرت مي

اعتماد به پايبندي كسي به اصول اخلاقي يا آسودگي خيال، كار خود را به وي 
ورزد و يا حداقل  و خيانت نمي كند بسپاريد و مطمئن باشيد كه غشّي در معامله نمي

كند براي افزودن به منافع خود به منافع شما آسيب رساند و يا خلف عهد  تلاش نمي
 .و وعده نكند

كند ؛ اصول اخلاقي در مناسبات  اطميناني در ميان ما بيداد مي اعتمادي و بي بي
ني بر اصل جنگلي مبت ي هاقتصادي و اجتماعي ما فراموش شده و نوعي قانون نانوشت

قوي بر ضعيف بر ما حاكم گشته و در يك كلام شاهد فروپاشي  ي هتنازع بقا و غلب
در اين نوشته برآنيم تا به واكاوي اهم عوامل مؤثر كه چنين شرايطي . اخلاقي هستيم 
كليدي كه  ي هاما قبل از ورود به بحث لازم است بر سه نكت. اند بپردازيم را سبب شده

  .كند، تأكيد گردد تر موضوع ياري ميما را در فهم به
مقصود نويسنده از اخلاق ، آن اصولي است كه پايبندي به آنها موجب  اول آنكه

آن نهادها را  ي هشود و مناسبات و جايگاه نهادها و رابط استحكام روابط اجتماعي مي
را به به زبان ديگر، اصولي كه پايبندي به آنها ، جامعه . كند پذير مي با فرد تعريف
هاي اجتماعي را كه  كاهد و بسياري از هزينه ها مي رساند ، از اضطراب آرامش مي
  .دهد اعتمادي است ، كاهش مي ناشي از بي
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؛ از آنجا كه حداقل كاركرد اديان ـ خصوصاً اسلام ـ اخلاقي كردن فرد و دوم 
فرد جامعه است و جوهر اين اخلاق پذيرش حقوق ديگر افراد و جوامع از سوي هر 

اي است و جان كلام بسياري از دستورات ديني اعم از اخلاقي و تكليفي  و جامعه
الناس است، متأسفانه  پايبندي به عدالت ، پرهيز از تجاوز و به لسان ديني رعايت حقّ

اخلاق مفغول مانده و   داري حاكم با تأكيد و بسط و گسترش شعائر ، در دين
  .شده است داري رايج از جوهر اخلاقي تهي دين

گريزي نيست تا سبب مغالطه شود و پاسخ  ؛ در اين نوشته مدعاي ما دين سوم
  داران  عظيم دين خيل و است و بدبين جو عيب هاي ذهن ي هگريزي زاييد دهند كه دين

داري متكّي بر تعظيم شعائر است ـ ناديده گرفته شده ، بلكه  ـ كه عمدتاً مقصود دين
. داري فاقد جوهر اخلاقي است ري هست، اما اين ديندا مدعاي ما اينست كه دين

حال با گذر از اين مقدمات، به بررسي عوامل مورد نظر در ايجاد وضع اخلاقي 
  .پردازيم موجود مي

ها و دانش  مندي گرايي توهمي و تخيلي نسل انقلاب، بدون درك قانون آرمان. 1
هاي فرهنگي،  و زيرساختآرماني بدون توجه به بسترها  ي جامعهلازم براي تحقق 

  ...اجتماعي، اقتصادي و 
هاي برآمده از مناسبات نظام سلطنتي و با تكيه  نسل انقلاب با گذر از آلام و رنج

هايي از  اي بود از برخي تعليمات قرآني ، جان مايه بر ايدئولوژي انقلاب ، كه آميزه
ايدئولوژي مسلط  و ايدئولوژي ماركسيستي ـ كه، زندگي و عملكرد پيشوايان دين 

ها در سراسر جهان  ها و انقلاب ها ، نهضت ميلادي بر خيزش 70تا  50هاي  در دهه
حكومت  ي هگرايانه به انسان ، مناسبات اجتماعي و چگونگي ادار بود ـ چنان آرمان

فاضله ، كمون نهايي و فردوس برين  ي هاي از اتوپيا، مدين انديشيد كه بيشتر ملغمه مي
گرايي افراطي تنه به  آن آرمان. اي در دنياي مدرن يت حكومت و جامعهبود تا واقع
نسل انقلاب بيش از آنكه براي جهان بيروني اصالت ! آلود بود  زد و توهم خيال مي

كرد  بخشيد ؛ گمان مي شود به ذهن خود، به خواسته و تمايل خود اصالت مي قايل
ها  ناكامي ي همهكردن  ميابمصائب و كا ي همههاي مؤمن، حلال  نيت خير و آدم

هاي ناظر به تحولات اجتماعي و عدم درك  مندي غفلت از قانون. خواهند بود
ها، به زودي ناتواني انديشه و فكر راهنما را در نسل  سيستميك از پيوستگي پديده

هاي عميق و كارساز در  اول انقلاب آشكار ساخت و نشان داد كه فقدان تئوري
گونه كه در آرزوهاي  و پايبند كردن جامعه به اصول اخلاقي آنامور كشور  ي هادار
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ها  آن نسل تجلي يافته بود چگونه تسليم وضع موجود و گرايشات و تمايلات توده
  .هدف سر برآورد منطق و بي شد و از پوپوليسم بي

هاي اخلاقي در  فقدان تئوري مشخص براي راهبري جامعه به سوي پايبندي. 2
اسلامي موجود در چگونگي تحقق رهنمودهاي  ي انديشهناتواني مناسبات مدرن و 

دستورهاي اخلاقي در نگاه . مردم ي هاخلاقي ديني در اعمال و مناسبات روزمر
هاي حوزوي بيشتر كلياتي اندرزگونه و عمدتاً فردي ـ نه  روحانيت و در آموزه

غيراجتماعي و صوفيانه و   اجتماعي ـ و بخشي نيز كه محصول تلاش عارفان بوده ،
ديني موجود ناتوان از تحقق ذهنيت در   ي انديشهاصولاً . سازي بودند ناتوان از سيستم

عينيت جامعه است؛ علاوه بر آن، فاقد درك لازم براي آن است كه توضيح دهد و 
حيات  تبيين كند كه اگر يك انسان و يك جامعه بخواهد در دنياي مدرن اخلاقي به

اي از اقدامات و سازوكارهاي اجتماعي بايد به آن مدد  نجيرهخويش ادامه دهد چه ز
بارتر آنكه معمولاً  در تعريف اخلاق  از آن اسف. رسانند تا آن خواست تحقق يابد

هاي عميق صورت گرفته بدان معنا كه برخي اصول  جايي ديني و در تفكر سنتّي جابه
اصول اخلاقي كه بيشتر شود كمتر از  اخلاقي كه سبب تحكيم مناسبات اجتماعي مي

فردي دارد مورد توجه است ؛ به عنوان مثال در نگاه اخلاق سنتي و رايج  ي هجنب
  نمايد ، قدر كه دست دادن مرد و زن نامحرم غيراخلاقي و غيرقابل تحمل مي آن

يا . گذرند تر از اولي مي گفتن مذموم و ناپسند نيست و از كنار دومي راحت دروغ
رد، پايبندي به شعائر و نظائر آن بيش از رعايت حقوق ديگران حجاب زن، محاسن م

آيد و به آن  با تحليلي عميق و مبتني بر حقوق در مناسبات مدرن به چشم مي
  .شود حساسيت نشان داده مي

روحانيت در سازوكار قدرت و دستيابي به قدرت و ثروت  ي هحضور قاطب. 3
وجه براي اداره و هضم اين مقدار  هيچ متكي به درآمد نفت، توسط جماعتي كه به

علاوه بر اين ، بخش . ثروت و قدرت تربيت نشده بودند و براي آن آمادگي نداشتند
وسيعي از روحانيت ، نه انقلابي بودند نه نوانديش و نه صاحب كرامت اخلاقي ؛ 
بنابراين هر اقدام انحرافي و خلاقي كه از اين جماعت سر زد با توجه به ذهنيت 

داري و  بايست هاديان مردم به سوي دين مبني بر اينكه روحانيت ، قاعدتاً مي جامعه
هاي اعتقادي مردم را سست كرد و اين تباهي و فساد  هاي اخلاقي باشند، پايه پايبندي

  .به درون جامعه نيز رسوخ نمود
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رهبري انقلاب توسط يك مرجع تقليد، حضور روحانيت مبارز و هدايت مردم 
لاب، فقدان حزب فراگير در رهبري انقلاب و متلاشي شدن نسبي در جريان انق

هاي چريكي توسط نيروهاي سركوبگر استبداد شاهنشاهي ، سبب شد تا  سازمان
كليت روحانيت كه تنها سازمان غيررسمي و تعريف ناشده اما صاحب نفوذ و 

كاندار ترين شهرها و روستاها بودند س گسترده در سراسر كشور حتي در دورافتاده
كشتي پرتلاطم انقلاب پس از پيروزي و دخيل و صاحب اختيار بخش وسيعي از 

كه بسياري از آنان فاقد  درحالي. اركان دستگاه اجرايي و قضايي كشور شوند
كمترين صلاحيت برخورداري از چنان قدرت و پس از آن، امكانات مالي بودند كه 

اي از تربيت و زندگي و  زمينه ا پسدر اختيار آنان قرار گرفت؛ بسياري از آنان ب
تمايلات روستايي هرگز در پس ذهن خود نيز تصور چنان شرايطي را كه برايشان 

چنين شد كه سازمان رواني آنان درهم ريخت و مقاومت . كردند فراهم شده بود نمي
شان درهم شكست و از بسياري از آنان كارهايي سر زد كه زبان و قلم از  اخلاقي
روحانيت از  ي ههاي ويژ هزاران هزار پرونده در دادگاه. اش شرم دارد وشتنگفتن و ن

خروار از كارهاي  ي ههاي آغازين پيروزي انقلاب تاكنون تنها مشتي است نمون سال
  .ولي دين و اخلاق بر باد ده، نامكشوف و به دادگاه نرسيده 

دار ، اخلاقي ،  به دنبال وقايع سال اول انقلاب و حذف جريان عالم ، دين. 4
، فوت و ترور ) نظير مهندس بازرگان و ياران او(دنياشناس و مدير از حاكميت 

ي، استاد شهيد االله طالقان مانند مرحوم آيت(برخي از روحانيون عالم، آگاه و مدير 
هاي  امور اجرايي در بخش قدرت،  ي عرصهاز ) ياالله شهيد دكتر بهشت و آيت مطهري

ها ـ به دست اقشار و طبقات زيرين اجتماعي افتاد كه  وسيعي ـ خصوصاً در شهرستان
عمدتاً فاقد تحصيلات لازم، بينش و آگاهي بودند و با نگاهي روستايي به امور و 

رصدد جبران هاي تاريخي از تحقير و فقر، به طور غريزي د داراي عقده
اي كه به آن  گسترده هاي شخصي و تلاش براي برخورداري از خوان ماندگي عقب

. رسيده بودند، برآمدند و باز هم اين تباهي و فساد را به درون جامعه تسرّي دادند
هاي اول انقلاب، عدم نظارت لازم بر عملكرد افراد و نهادها ، تأكيد و  آشفتگي سال

ها و مقامات توسط آنان شد ؛ كساني كه به هيچ چيز  دقت در ظواهر مذهب، پست
جز منافع شخصي اعتقاد نداشتند اما دست جريان حاكم را خوانده بودند كه چگونه 

  .توان با حفظ ظواهر ، او را فريب داد مي
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اي از اخلاقيات منحط و بنجل در ميان مردم، كه نسل در نسل  وجود مجموعه. 5
يطي براي اصلاح و رفع آن فراهم نيامده بود و جاي به ارث رسيده و هيچ وقت شرا

دراز (ريزي نسلي  آن داشت كه حكومت ديني با درك اين واقعيت در يك برنامه
لكن . آن اخلاقيات را به سوي اخلاقيات انساني در مناسبات نوين بدل كند) مدت

حكومت، درك و توان چنين كاري را نداشت و در جهت عكس آن عمل نمود و 
ها و اقدامات پوپوليستي براي  ستايي مبتذل براي بسيج توده وسل به نوعي مردمبا ت

هاي قدرت، روز به روز بر ناآگاهي مردم نسبت به واقعيات خود و  تحكيم پايه
  .اخلاقي بيشتر افزودند بي

نگارنده معتقد است ، امروزه ايرانيان بيش از هر چيز نيازمند يك نهضت و 
بايست  كه نخبگان و فرهيختگان و دردمندان جامعه ميدگرگوني اخلاقي هستند 

  .ساز آن باشند زمينه
بِالْمعروُف وينهْونَ عنِ الْمنكرَِ وأوُلَئك  ولْتَكُن منكمُ أمُةٌ يدعونَ إلَِى الْخَيرِ ويأمْروُنَ«

  )104/ عمران  آل(» هم الْمفْلحونَ
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  روز دومو پاسخ ميزگرد و پرسش 

  
، نقدهايي را  و طهماسبي ، محمودي در ميزگرد روز دوم سمينار ، آقايان آقاجري

، اين نقدها همراه با توضيحات  در زير. مطرح نمودند نسبت به بحث آقاي قادري
  .گردد مندان درج مي ع علاقهآقاي قادري جهت اطلاتكميلي و پاياني 

  
   دكتر هاشم آقاجري □

توانند نتايج تحقيقاتي چندين  فرمودند، نه ايشان مي طوركه آقاي دكتر قادري همان
هاي منتقد،  كنند و نه مخالفان و ديدگاه ارايهي خود را در اين وقت مختصر  ساله

شاءاالله متن پژوهش   ان. لي و دقيق اين بحث را نقد كننداي عم گونه امكان دارند كه به
منتقدان، اين  گاه آن طبيعتاً ؛ ايشان چاپ شود و بعد به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد

  .رأي و ديدگاه را نقد و يا نفي خواهند كرد
هاي علمي كه تاكنون در مورد پيامبر اسلام  البته من اين را عرض كنم كه پژوهش

شناسان، بسيار  شناسان و غرب خصوص در خارج از ايران و توسط اسلام به انجام شده
اگر دوستان، . شكن و بنيادافكني است متعدد است و برخي از آنها هم نقدهاي شالوده

شناسي و  را ببينند خواهند ديد كه او با دانش وسيع زبان» نولدكه« تاريخ قرآن
 ارايهيده است كه يك نقد ضد قرآن بسيار اساسي تاريخي كه دارد در واقع كوش

مرحوم شهيد . من اميدوارم كه اين آثار در ايران اجازه چاپ و نشر پيدا كنند. كند
ي  بهشتي قبل از انقلاب كتاب ياد شده را ترجمه كرد، و اميدوارم اين كتاب اجازه

ص در مورد قرآن انتشار پيدا كند تا ما با ادبياتي كه در دو سه قرن گذشته به خصو
شناسان و مستشرقين غربي مطرح شده است آشنا شويم،  وجود دارد و از سوي اسلام

اند ؛ آيا رويكردي  و ببينيم كه به هر حال آنها با چه رويكردي به نقد قرآن پرداخته
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اند و آبشخور آن ، صليبي و مسيحي بوده ، يا حداقل  خصمانه نسبت به اسلام داشته
اما در . ود داشته كه در كار آنها به آن نتايح منجر شده استهايي وج پيش فرض

 ي هفرمودند، بنده واقعاً منطقِ بحث و نهايتاً گزار مورد مطالبي كه آقاي دكتر قادري
شود  كه اينها را بدون هم نمي -تفسيري و تفصيلي از سير حركت قرآن و پيامبر

هايي  هايي كه دادند تبصره قادري در پاسخ درنيافتم؛ چون آقاي دكتر -تحليل كرد
كند كه ما را  هايي ايجاد مي ها و فرارگاه ها يك گريزگاه زدند كه واقعاً اين تبصره

كند كه هر جاي آن را بخواهيم  گرفتار يك منطق بسيار ژلاتينيِ سيالِ ريز مي
  .ها گريخت شود با آن تبصره بگيريم، مي

كنند ؛ ابتدا بايد دو بعد اعتقادي  از تساهل و آزادي صحبت مي اما آقاي دكتر قادري
ما بگويند   و سياسي را در اين زمينه از هم جدا كنيم؛ يعني اينكه آقاي دكتر قادري به

عنوان يك عقيده  براي اينكه اسلام را به كه آيا قرآن و پيامبر اساساً در بعد اعتقادي و
توانند حتي يك مورد  اند؟ ايشان نمي زور و قدرت شده تبليغ كند، متوسلِ به اعمالِ

اين كار را كرده » نبي«ي پيامبر نشان دهند كه پيامبر به عنوان  در قرآن و يا در سيره
شأن نبوت و رسالت كه شأن : گويم چون پيامبر دو شأن دارد مي» نبي«عنوان  باشد؛ به

ي  دانيد دوره ه همه ميطورك همان. اعتقادي پيامبر است و شأن حكومت و حاكم
اي است كه پيامبر، نبي و رسول است و فقط  ي ماقبل دولت است، دوره مكي، دوره

اند  از  كند؛ در مورد اين ابلاغ پيام هم مستشرقين زياد سخن گفته دارد ابلاغ پيام مي
 وگو گفتمحمد تا زماني كه ضعيف بود دم از تسامح و تساهل و : كه  جمله اين

گفت، اما بعد كه  سخن مي يك لحن بسيار دوستانه با يهوديان و مسيحيانزد و با  مي
اصطلاح  كاملاً به و. ساخت متفاوت داد و موضع خود را  قدرت گرفت تغيير روش

مدارانه ، رفتار  ريزي شده و تاكتيكي و سياست ي برنامه صورت يك پروژه له بهأمس
كه تا وقتي كه در حكومت نيستند  مداراني كنند ، مانند سياست پيامبر را تحليل مي

زنند، اما وقتي كه قدرت را در دست گرفتند، ادعاي  خيلي از آزادي و تساهل دم مي
از ياد نبريم كه پيامبر در تمام . استبداد ورزيدن   كنند به خود را فراموش و شروع مي

ايش پيدا نكرد، بلكه افز ي مكي تحت فشار بود؛ اين فشارها نه تنها كاهش دوره
در سه  -گفتند قادريطوركه آقاي دكتر  اتفاقاً همان -در حالي كه لحن قرآن. يافت

قُولُوا لا اله «كرد  پيامبر هيچ فشاري نياورد زيرا كه پيامبر دعوت اثباتي مي سال اول به
ي نفي هم پيدا كرد و در واقع از  تدريج اين دعوت جنبه  ، و بعد و به» الاَ االله تفُْلحوا
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ها  پيامبر و مسلمان به موازات فشارهايي كه از سال سوم به. مال به تفصيل رفتاج
هجرت، و  طائف شد و مجبور به فرار به كه پيامبر مجبور به طوري وارد گرديد، به

يثرب شد،   فرار شبانه از مكه به حبشه و بالاخره مجبور به ها به مهاجرت كردن مسلمان
وجه يك لحن متناسب با قبض و بسط فشار  هيچ اما لحن پيامبر در آيات مكي به

اش بايد  شود لحن مدار طبيعتاً وقتي كه فشارها بر او بيشتر مي يك سياست. نيست
آيات مكي آياتي . كه دقيقاً عكس اين است جوتر شود، درحالي تر و مسالمت ملايم

اش  هنگلحاظ اعتقادي بسيار انذارآميز؛ يعني آياتي است كه لحن و آ است اولاً به
ي جهنم، قيامت و  كوتاه، مقطع و قاطع، و بر بنيادهاي اعتقادي قرار دارد؛ وعده

اتفاقاً مهندس بازرگان . عذاب و هشدار و انذار مشركين ، در اين آيات فراوان است
كند و  اش ، بحث بسيار زيبايي را مطرح مي در اين خصوص ، در بحث انسان و زمان

نمايد كه چگونه آياتي كه قرآن  اين گونه آيات قرآن تبيين ميبعد ارتباط زماني را با 
كند، از منظر خدا با منظر  هاي وقوع يافته، مطرح مي صورت وقوع يافته، و واقعه به

ي  واقعه» در زماني«عنوان يك منظر زماني و  انسان متفاوت است ؛ يعني انسان به
يافته  يافته و تحقق ينده را وقوعي آ بيند، ولي منظر خدا ، واقعه آينده را آينده مي

بيند ؛ و تفسيري كه مرحوم مهندس بازرگان در مورد شق القمر و انشقاق قمر  مي
ي زمان  لهأي نسبيت عام و مس كرده ، بسيار جالب است كه آنان هم براساس نظريه

  . گفته شده است
. تند شاهديمي مكي ما آياتي مثل آنچه كه عليه ابولهب آمد را با آن لحن  در دوره

كند و از مكه به طائف  پيامبر در چه شرايطي است؟ در شرايطي است كه فرار مي
در اوج . كند شود و فرار مي شود و رانده مي رود و در طائف هم سنگباران مي مي

اي نهايتاً  هاي قبيله هاشم بر اساس سنت كند؛ بني سختي ، نهايتاً قبيله از او حمايت مي
ها كه طي آن،  ها و بدبختي طالب بروند، با آن گرسنگي شعب ابي شوند به مجبور مي

دهند؛ اما در عين حال  از دست مي خديجه و ابوطالب را هم به خاطر شرايط سخت
ما أَغنَْى عنهْ مالُه وما ،  تبَت يدا أبَيِ لَهبٍ وتبَ« : آورد  پيامبر در اين شرايط ، مي

بَاي است كه پيامبر دارد  ي مكي است يعني دوره اين دوره با اين لحن ؛، »  كس
كند، در عين حال از پيام  كند، نبي است و رسول است، پيام را منتقل مي فردسازي مي

اگر پيامبر واقعاً يك حركت قبض و بسط سياسي داشت . آيد خود هم، كوتاه نمي
 ردند، يا به ابوطالباو مطرح ك ي مكي بايد از پيشنهادهايي كه كفار به كه در دوره
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كرد؛ اتفاقاً  جويانه و بينابين بود ؛ استقبال مي مطرح كردند، و پيشنهادهايي مسالمت
ي بسيار خوبي است ؛  هم اشاره كردند نمونه  سوره كافرون كه آقاي دكتر قادري

باشد ، آن پيشنهاد ،  خواست به عنوان نبي يك حركت تاكتيكي داشته پيامبر اگر مي
  .پيشنهاد خيلي خوبي بود ولي پيامبر آن را رد كرد

ي حكومت ، منطق خاص خود  ي حكومت است ؛ اساساً دوره ي مدني هم دوره دوره
  : را دارد اما در آن منطق من دو سؤال اساسي دارم 

اد ي حكومت پيامبر است يك نمونه نشان د ي مدني كه دوره شود در دوره آيا مي -1
ي  كه پيامبر در حوزه تساهل انتقادي كوشش كرده است از قدرت دولت و سلطه

  يني و تحميل اسلام استفاده كند؟يسياسي خودش براي دگر آ
طبيعي است كه آيات سوره مدني ناظر به شرايط مدينه است ؛ و  طبيعي است كه  -2

ها و  نياي مثل مدينه كه پيامبر آمده بر اساس بيعت مد يك دولت و جامعه
ها دولتي را بر مبناي تعاليم دين جديد تشكيل داده است، كه البته يهود، آن  يثربي

را قبول ندارد و مسيحيان در مدينه بسيار اندك بودند و آنها هم قبول نداشتند ، 
طوركه آقاي دكتر گفتند در سال اول   همان. بندد ولي پيامبر با آنها پيمان مي

شمارد اما سخن در اين است كه اگر  ها را به رسميت ميبندد و حقوق آن پيمان مي
پيمان ، نقض عهد كردند و براي براندازي اقدام عملي كردند ، بايد با  گروهي هم

آنها چه كرد؟ من قبول دارم كه آنها در جامعه مدينه شهروندان درجه دو بودند ؛ 
برگردانيم به  ار امروزي مفاهيم ما كه است غلطي بحث يك اين من گمان اصلاً به

خواه  آن دوره ، و بعد مثلاً بگوييم كه اين فرد دموكرات بود و آن يكي جمهوري
اند، خوارج ، دموكرات  ام كه حتي خود آقاي دكتر يك زماني گفته ه شنيد. بود
بايد موضوع را . هاي آناكوروميك است ها ، بحث به نظر من اين بحث... اند بوده

لذا طبيعي است كه وقتي يك . آن را بررسي كرد در كانتكس قرار داد و بعد
يس يشود كه عليه آن دولت و عليه ر شكني مواجه مي دولتي با يك گروه پيمان

چرا پيامبر با . دهد، با آنها برخورد كند آن دولت، عمليات براندازي انجام مي
ه دليل كه اعتقاد متفاوتي داشتند ، يا ب كند، آيا به دليل اين يهوديان برخورد مي

شكني كردند و با كفار مكه عليه پيامبر زد و بند  اينكه توطئه كردند، پيمان
هاي امروز هم اين انتظار را نداريد  ترين دولت كردند؟، خوب شما از دموكرات

عمليات كند، آن دولت بگويد من  كه اگر يك گروهي براي براندازي آن دولت
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اتي كه در قرآن است مربوط به اين آي. اهل تسامح و تساهل هستم و اشكال ندارد
له است و طبيعي است هر دولتي به عنوان دولت تشكيل شود نه تنها در أبعد مس

مقابل يهود، در مقابل هر گروهي كه دولت مورد قبول و مشروع جامعه را با 
ايستد و با آن برخورد  كند مي ي عملي مي عمليات، عليه آن خيانت و توطئه

البته با عرض (اخلاق مسيحيت ، اخلاق زنانه است » نيچه«قول  اتفاقاً به. كند مي
و ) گويم من اين صحبت را قبول ندارم ولي مقصودش را مي! ها  معذرت از خانم

و بعد نكته آخر . اخلاق اسلامي، اخلاق مردانه است، درست مثل اخلاق يوناني
كه هر چه ما به سال دهم فرمايند  آقاي دكتر مي] البته من بحث زياد دارم[

شود؛ اگر واقعاً اين چنين  تر مي شويم قدرت و سياست پيامبر  متصلب نزديك مي
كند و چرا خود شما  ها تحميل نمي است چرا پيامبر جانشين خودش را بر مسلمان

گوييد كه در آن زمينه ، پيامبر كار را واگذار كرد؟ اين تناقض است ؛ البته در  مي
ود بحث كرد؛ من هم معتقدم كه پيامبر را با همان تفاوتي كه ما ش اين قسمت مي

در دو شأن نبوت و رسالت، از يك سو، و رهبري سياسي و حكومت از سوي 
همين تفكيك را ما در مورد امامان شيعه . ديگر داريم، بايد مورد بررسي قرار داد

به مردم  آن بعد رهبري سياسي و خلافت و دولت يك بعدي است كه. هم داريم
ي ما هم به همين ترتيب عمل كردند؛ يعني آنهايي كه مردم  واگذار شده، و ائمه

و ) ع(طالب شان كردند و به هر دليل با آنها بيعت كردند، مثل علي ابن ابي قبول
ي كربلا ، خوب پذيرفتند ؛ اما آنهايي كه اقبال  قبل از واقعه) ع(مثل امام حسين

اي ديگر عمل  گونه مردم و شوراي مردم نبود، به نكردند و رضايت مردم و بيعت
،  مسايلآيا پيامبر در خصوص . كردند؛ پيامبر هم يقيناً همين جور برخورد كرد

خود رأي بود؟ در همين جنگ احزابي كه آقاي دكتر اشاره كردند، يا در جنگ 
بته كرد، ال ها اقدام مي ها ، پيامبر با مشورت مسلمان ي جنگ احد و تقريباً همه

اينكه لحن پيامبر عليه يهود تندتر . كند معلوم بود كه با يهوديان مشورت نمي
خواست با  اند كه پيامبر مي چيزي برخلاف آن چه كه مستشرقين گفته است، من به

پيامبر بخش عظيمي از . سازي كرده باشد، معتقدم اين وسيله براي خودش هويت
ي مكي تاكنون كسي نتوانسته كه  دوره گرفته بود؛ اما در توراتاش را از  تعاليم

و اين بحثي . نشان دهد كه در اين دوره اساساً اثر مشخصي از يهود را شاهد باشيم
ها با مشورت و شورا  ي جنگ اما پيامبر در همه.است كه ما با آن جماعت داريم
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دانيد كه در همين جنگ  شما مي. ها تسليم شده است عمل كرده و به اين مقوله
سوم  براي اينكه يك -برخلاف نظري كه پيامبر ابتدا خودش داشت -خندق

ها و به خصوص انصار مخالفت  ، مسلمان» حوازن«خرماي آن سال را بدهد به 
  ... كردند، و بعد پيامبر تسليم نظر آنها شد

  
  : محموديدكتر سيدعلي 

عرض كنم ؛ اينكه   ادرياي را در رابطه با مطالب آقاي دكتر ق خواهم نكته من مي
اند خبر بسيار خوبي است و اميدواريم كه  ايشان تحقيقي را در اين زمينه آغاز كرده
اي كردند كه بخشي از اين تحقيق را در   اين تحقيق به انجام برسد، و كار شايسته

اشتم اين بود اما انتظاري كه بنده به عنوان يك شنونده د. و اعمال كردند ارايهاينجا 
شان  كه خوب در حد همين وقت محدودي كه هست ايشان متدولوژي اين پژوهش

هايي مثل آزادي و  كردند و با توجه به اينكه به هر حال ملاك را معرفي مي
ها و نيز در  شان را در ارتباط با اين ملاك خواهي را مطرح كردند، اولاً تلقي آزادي

كردند تا اينكه ما فهم  خواهي اعلام مي و آزادي منشي مورد تساهل و مدارا ، بزرگ
  . بهتري از مطالب ايشان را در اختيار داشته باشيم

ي اول  ها در درجه اي كه لازم است به آن توجه شود ، اين است كه ملاك واقعاً نكته
ديني است يا برون ديني ؛ اين مهم است كه ما ابتدا مشخص كنيم  هاي درون ملاك

چون به  دهيم يا از بيرون آن، و در اينجا درون مكتب و دين انجام مي ارزيابي را از
كنند  قرآن اشاره كردند، تأكيدم به خود نص است، كه آيا از اين ملاك استفاده مي

هاي بيروني مورد استفاده قرار  هاي بيروني؛ اگر ملاك يا ملاك) ديني درون(
گيريم طبيعتاً ببينيم كه اين را در  گيرد، معرفي شود و اگر مفاهيمي را به كار مي مي

بندي دوم ايشان كه  كنم كه اين جمع كنيم، فكر مي چه زمينه و كانتكسي مطرح مي
بندي  تواند ماهيتاً دعوت آزادي بخش باشد، شايد يك مقداري جمع دعوت نبي نمي

كند كه  اي بود، به خاطر اينكه خوب وقت و مجال ، امكان را فراهم نمي زده شتاب
مند مطرح شود و بعد اين  طور تفصيلي و مدللّ و متقن و روش  بحث به خود
هر چه به سمت «: هاي ديگر عنوان گردد از جمله اينكه  گيري گيري يا نتيجه نتيجه

كند، اما تبديل به  كنيم ، غلظت سياسي اسلام افزايش پيدا مي اواخر مدينه حركت مي
براي من روشن نبود كه اين نظام به  اولاً. »شود يك نظام به معني متعارف آن نمي
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معناي متعارف يعني چه ؟ آيا متعارف يعني نظام دوران مدرن؟ دموكراسي ، 
دموكراسي ليبرال يا انواع و اصناف ديگر اين مكتب؟ و از اينها گذشته، آيا واقعاً 

رود اين است كه نظام سياسي بسازد اگر پاسخ اين سؤال مثبت  توقعي كه از دين مي
ساز  ، ما توقع داريم كه با چه ملاكي اين را طرح  كنيم كه اسلام يك دين نظاماست

و يكمي ؟ وقتي به  هاي قرن بيستمي يا قرن هجدهمي و يا قرن بيست است ؟ با ملاك
هاي  رويم به نوعي اين خطر هست كه ديدگاه هاي دوران گذشته مي سراغ پديده

رود كه  كه انتظاري هم از دين نميامروزين را به آن تحميل كنيم ؛ طبيعي است 
ي عقل  مفاهيم دوران مدرن را در نظر گرفته باشد و به لحاظ شكلي و قالبي و تجربه

سال پيش  1400اجتماعي ، با مفاهيم دوران مدرن همسو و همخوان باشد؛ چيزي كه 
رخ داده و موارد بسياري در دوران معاصر وجود دارد كه نه در آن زمان وجود 

است و نه انسان و نه خرد بشري آن زمان، آنها را خلق كرده بوده، و نه اصلاً داشته 
اي و ساخت اجتماعي آن زمان و آن دوران اقتضاي چنين  اي و عشيره تركيب قبيله
  .كرده است امري را مي

  
  : علي طهماسبي

خصوص  و به -گويم؛ داستان پيامبر من به صورت خيلي خلاصه و تلگرافي مي
يكي همان موقع بعثت است و از زمان : توان در دو ساحت بررسي كرد  را مي -قرآن

تا قرآن ،  توراتبعثت تا وفات پيامبر ، و يكي هم در پروسه يا در سير تاريخي از 
است ؛ يعني اينكه  توراتي قرآن ،  زمينه فراموش نكنيد كه پس. يعني در اين دو سير
آمده در قرآن هم آمده است، منتها با يك  توراتدر  هايي كه بسياري از داستان

هاي خاصي اشاره شده كه آن هم به  روايت شكسته و به يك فرازها و برش
كنم ؛ مثلاً  اش را عرض مي است؛ حالا من يكي دو نكته هاي خاصي بوده مناسبت

، حكم آن سنگسار و در برخي از جاها آتش زدن است؛ توراتي زنا كه در  لهأمس
 توراتدر » خروج«زنند؛ اين در كتاب  ي كسي را كه زنا كرده است آتش مييعن

اش سنگسار است، اما اينها در خود قرآن نيست؛  يا ارتداد هم اين جور ، حكم. است
واقعاً اينها  اما در قرآن،. در فقه ما آمده كه احتمالاً يك بازگشتي از آن طرف باشد

تا  توراتگويم؛ وقتي سير نزولي آيات را از سير داستان را ب خواهم نيست، يعني مي
اي نسبت به اديان  انگار به يك نوع تساهل تازه بينيم كه قرآن در نظر بگيريم مي
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ي كوتاه مدت، و خوب آن بحث ديگري دارد و  دست يافته است، اما در آن پروسه
اش نيست؛ به من هم گفتند  و الان فرصت» مهتاب شبي خواهد و آسوده سري«كه 
  .ه تلگرافي فقط در دو كلام بگو و من هم در دو كلام گفتمك
  

   : حاتم قادريدكتر 
اي  هايي را گفت ، عده در آتن يك سري حرف گويند، وقتي كه سقراط مي

، و » آريستوفانس«نامه نويسي هم بود به نام  برانگيخته شدند؛ يك نمايش
، كه در آنجا سقراط را مورد طنز و استهزا » ابرها«اي نوشته بود با عنوان  نامه نمايش

آمدند ، سقراط را  بود؛ وقتي كه مردم از جاهاي ديگر به آتن مي  قرار داده
اين «: گفت  رفت و مي شد و به روي صحنه مي شناختند ؛ لذا سقراط بلند مي نمي

حالا بنده هم بايد بگويم » ! هستم  ي مشكلات مربوط به اوست، من آدمي كه همه
در اين وقت ! كه من هم كسي هستم كه اين مشكلاتي را كه آقايان گفتند ، دارم 

توان چندان به نقدها پاسخ گفت ، اما در همين زمان  اندك انتهاي جلسه هم، نمي
  . كنم اي توضيحات را عرض مي اندك من پاره

كنند ؛ يك  گويي نمي كنند ولي لزوماً مسلّم ررگويي مي، مكآقاي دكتر آقاجري
ايشان . سري اشكالات روشي به من وارد كردند و گفتند كه بحث من، ژلاتيني است

خواهند تاريخ يك دوره   كه مي  يگر و استاد تاريخ هستند؛ آيا وقت خودشان پژوهش
كنند، يا  وجه ميهاي عمومي ت را بررسي كنند ، به روايات و بحث -مثلاً صفويه -

ها ، مؤيد آن وضعيت عمومي است يا  گويند اين زيگزاگ كنند؟ آيا مي توجه  نمي
آيا ! خواهند به بحث من وارد كنند ؟ اي است كه مي اين ، چه خدشه. نيست
خواهند بگويند كه پيامبر از ابتدا تا انتها يك وضعيت كاملاً صعودي و بدون  مي
آيا تاريخ اين طوري است ؟ آيا تاريخ يا  گونه اعوجاجي داشته است؟ هيچ

طور به دانشجويانشان تدريس   هاي اجتماعي و سياسي را ايشان همين نهضت
االله خميني را؟  هاي آيت كنند يا فعاليت ها را اين طور تحليل مي كنند؟ مثلاً پهلوي مي

د كنند؟ در رون هاي ايشان را چگونه تبيين مي ها و حركت ها و حرف و اعلاميه
  .دهند دهند يا نمي عمومي دخالت مي

گفتار و تحليل ژلاتيني متهم  ام در اين است كه من را به اين يك نكته ؛ اما تعجب
كنند كه اين نبوت و اين  اي بسته، باز مي  كنند، ولي خودشان از ابتدا يك زاويه مي
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ل دو سه تا مشك. گنجانند  خواهد در آنجا مي حكومت است، و هر چه دلشان مي
طور است، چرا پيامبر  ديگر هم در مورد من كه طرح كردند ؛ يكي اينكه اگر اين

توان گفت ؛ ولي با نگاه  حقيقتاً با نگاه مؤمنانه خيلي چيزها مي. جانشين انتخاب نكرد
توان گفت، به خاطر اينكه پيامبر از عواقب كارش مطمئن نبود و به  پژوهشي مي
سياسي روشني نداشت، و لذا اين كار را نكرد؛ نه به ي سياسي يا نتايج  تعبيري اراده

  .ورزيد اين معنا كه تساهل مي
پرسند كه هيچ وقت شد كه به زورِ حكومت ، تغيير  مي  از من آقاي دكتر آقاجري

كنم از ايشان كه چرا چنين  بله ، به كرات ؛ من تعجب مي. اي را صورت بدهند عقيده
مگر برخي . مگر پيروزي طائف و فتح طائف چگونه بود . نندك پرسشي را طرح مي

يعني اينجا از امر . ، چگونه بودهايي داشتند  آمدند و درخواست مي كه» دوفو«از 
كه اين وضعيت را صورت . كردند و جز اين هم راهي نداشتند حكومت استفاده مي

  . شد گفت و اين نكاتي بود كه مي. دهند
گويم كه  خيلي كوتاه مي  اشاره كردند، من دكتر محمودي اي را هم آقاي يك نكته

هايي نيست كه به همين جا ختم و  ها از بحث وقت تمام نشود ، به ويژه كه اين بحث
خواستم در مورد  حقيقتاً من نمي. ايشان از من روش بحث را پرسيدند. تمام شود 
. ين آيات در مورد آزادي بودعنوان بحث من، سير تكو. ام گزارش دهم پژوهش
كه بحث از كجا شد؛ گفتم از آنجاست  ي انجام كار و اين نحوه  اي كردم به اشاره

ولي در يك جمله . تر توضيح داد شود مفصل كه اگر خواستند بعداً مي] پژوهش[
اي  ؛ اين ، جمله» ديني است ولي نگاهم برون ديني است روش من درون«: بگويم 

  . م بگويم توان است كه مي
توانيم  مي  هاي كشداري است ؛ اين كه كي ، بحث  ها در خاتمه بايد بگويم  اين بحث

دانم چه  گو كنيم ، نمي و تري در مورد آنها بيانديشيم و گفت در فرصت و زمان وسيع
.فرما شود ي ما حكم ودتر در جامعهزمان ؛ ولي اميدوارم كه اين وضعيت ، هر چه ز



 

  
  
  
  
  
  
  

  نمايه اشخاص
  

  ا
  196، 146 ،7  )ع(ابراهيم 

  209  ابن ادريس
  228 ،226 ،218   ابن اسحاق
  16، 15   ابن باجه
  209  ابن براج
  209  ابن حمزه

  134   خلدون ابن
  87، 18، 15   رشد ابن
  217  زيد ابن
  217  مسعود ابن

  161   ابوالخير ، ابوسعيد
  86   ابوريحان
  26   ابوزهره
  307، 226   ابوطالب
  306  ابولهب

  134، 86 ،15  ابوعلي سينا
  218   ابي علي جبايي

  102   اتزيوني
  295  )قاجار(احمدشاه 

  16، 15   اخوان الصفا
  137  اراني
  199، 182، 71   ارسطو

  236   اريكسون

  73   استيونس
  228، 196   )ع( اسحق

  ،12   الدين اسدآبادي ، سيد جمال
 30 ،135 ،137  

  102   اسكاچيول
  196   )ع( اسماعيل

  87   اشرف افغان
  35   اشكوري ، حسن يوسفي

  186، 135   اقبال لاهوري
  194   )ع(امام باقر 

  233   )ع(امام حسين 
  194   )ع(امام رضا 
  209، 158   )ع( امام زمان
  127، 32 ،7  )ع(امام علي
  15   اندلسي

  97، 93   انصاري ، شيخ مرتضي
  81   اوليس

  ،234   اينگلهارت
 235 ،242 ،243 ،251 ،253  

  آ
  134   آخوندزاده

  177   آدورنو
  107   آرمسترانك ، كارن
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  237، 236   آرون
  311   آريستوفانس

  ،11، 3   ، سيدهاشمآقاجري
 20 ،304 ،311 ،312  

  ب
  187   بادامچيان

  ،6، 5، 3، 2   بازرگان ، مهدي
 7 ،9 ،12 ،21 ،39 ،65 ،88 ،163  

  227، 57، 56   بازرگان، عبدالعلي
  6   دگان ، سيداكبرزا بديع

  142   برتالنفي ، لودويك فن
  31   االله بروجردي ، آيت
  152   برومل ، والري

  40، 27، 21، 3   ، محمد نگار بسته
  254، 190، 172   بشيريه
  196   بلقيس
  ،103، 101، 100   بن لادن

 104 ،105 ،107 ،109 ،115 ،116  
  41، 7، 6، 3   ، محمدحسين اسدي بني

  81   بهرنگي ، صمد
  302   االله هشتي ، آيتب

  103، 99   بوش

  پ
  90، 71، 3   ، علي  پايا
  65    ، حسين  پايا

  229، 26  پترسون ، مايكل
  96   پوپر

  202 ،146 ،133، 128   )ص(پيامبر اسلام

  ت
  ،91، 3   ، محمدرضا تاجيك

 251 ،252 ،254  

  188  تاونسند
  26   ترابي ، حسن

  239   تقوي
  185   زاده ، سيدحسن تقي

  119، 114، 112، 99، 3   معباس، غلا توسلي
  78   تيليش

  ج
  225   جابري ، محمد عابد

  31  محمدتقي، جعفري 
  123، 31، 3   ، محمدمهدي جعفري

  61   جهانباني ، تيمسار

  ح
  28   االله عبدالكريم حائري ، آيت
  28   االله مهدي حائري ، آيت

  292، 161، 94   حافظ
  24   حجتي كرماني، علي

  36، 35   محمدجواد حجتي كرماني،
  201   حلي ، علامه

  218  حمزه
  152   نژاد ، محمد حنيف
  72   يقظان نحي ب

  خ
  135   خراساني ، ملاكاظم
  161   خرقاني ، ابوالحسن
  26   خلاف ، عبدالوهاب

  180   االله سيد ابوالقاسم خويي ، آيت

  د
  177، 173   دريدا

  254، 239   دريفوس ، هيوبرت
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  45   دكارت
  97، 94   دوستدار ، آرامش

  161، 73   كيشوتدون 

  ر
  80 ،72  رابينسون كروزوئه

  254، 239  رابينو ، پل
  15   رازي ، ابوحاتم

  142   راشد
  283   رالز ، جان

  180  آرا رزم
  137   رشيدرضا
  150، 137، 87   )پهلوي( رضاخان

  275   ژاك روسو ، ژان
  99   اف. ژ. رول ، ام

  ز
  14   زكرياي رازي، محمد

  224،  223  زينب

  س
  111   سادات

  172   رترسا
  15   سجستاني ، ابوسليمان
  15   سجستاني ، ابويعقوب

  133، 3   االله ، عزت سحابي
  144، 138، 57    ، يداالله سحابي

  73  سروانتس
  97، 93   سروش ، عبدالكريم

  217   سعد بن عباده
  217   سعد بن معاذ

  218   سفيان بن عيينه
  311، 182   سقراط

  196   سليمان
  134   سهروردي
  176   كومارا. كي. سوامي، اي

  36   سيدبن طاووس

  ش
  87   شاه سلطان حسين

  26   شاويش ، شيخ عبدالعزيز
  143، 142   شريعت سنگلجي
  180   االله شريعتمداري ، آيت

  ،57، 16، 12  ، علي شريعتي
 139 ،161 ،181 ،230 ،262 ،269  
  97، 94   شلايرماخر

  188، 176   شووان ، فريتيوف
  209، 200   شيخ طوسي

  ص
  141، 3   ي، هد صابر

  212، 194  )ع(صادق 
  117، 116، 115   صدام
  210، 180   االله محمدباقر ، آيت صدر

  134   صدرالمتألهين
  26   صعيدي ، شيخ عبدالمتعال
  ض

  218   ضحاك
  ط

  229   طالبي
  ،25   سيدمحمود االله طالقاني ، آيت

 36 ،58 ،302  
  ،176  علامه،  طباطبايي

 217 ،218 ،219 ،227  
  227، 216  طبررسي
  310، 304، 155، 3   ، علي طهماسبي

  180   طهماسبي ، خليل



  
  
  
  
  

 نقد و بازانديشي گفتمان ديني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجموعه مقالات سمينار  316

 

  199 ،198، 134  طوسي ، خواجه نصيرالدين
  86  طوسي ، شيخ

  ع
  113   عباسي ، حسن

  122   عبدالعظيم
  137، 34، 30، 26   عبده ، محمد

  161   عطار
  180   علا ، حسين

  163، 3   ، عليرضا تبار علوي
  26   عيلي ، عبدالحكيم حسن

  غ
  31، 26   االله سيدمحمد جواد غروي ، آيت

  239   غروي نخجواني
  93   غرويان ، محسن
  85 ،16 ،14   غزالي ، محمد

  26   غزوري ، محمد سليم
  189، 26   غنوشي ، راشد

  ف
  134، 85 ،16 ،15   فارابي

  152  فاسبوري ، ديك
  87   شاه قاجار ليعفتح

  26   فتحي عثمان
  190، 180، 171، 3   ، مقصود فراستخواه

  196، 111   فرعون
  142 ،46  فروغي ، ابوالحسن

  173، 96   فوكو
  102، 101   فوكوياما ، فرانسيس

  180   االله فيض ، آيت

  ق
  85   قاآني

  193، 24، 3   احمد،  قابل
  ،213، 3   ، حاتم قادري

 304 ،305 ،307 ،309 ،311  
  229، 3   ، علي قاسمي

  295، 276   قوام ، احمد

  ك
  99  كار ، اولويه

  149، 148   كارنو
  73   ايشيگورو،  ازونوك

  189   كاستلز
  180   االله كاشاني ، آيت

  255،  3  كاشي ، محمدجواد غلامرضا
  65 ،6 ،2   ، مرتضي كاظميان

  281، 275   كانت ، ايمانوئل
  188، 176   كربن ، هنري
  95   كرتس ، پاول

  15   كرماني ، حميدالدين
  180   كسروي

  115  كلمن ، داليوت
  15   كندي ، يعقوب بن اسحاق

  135   عبدالرحمن، كواكبي 

  گ
  48   گاندي

  24   گلزاده غفوري ، علي
  185   گوكالپ ، ضياء

  ل
  284، 275  لاك ، جان

  142  لئونتيف
  72  لقمان
  190، 175   لوكس
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  م
  78   ماركس

  32   مالك اشتر
  26   متولي ، عبدالحميد

  253، 252، 229   محسني
  ،275، 3   ، سيدعلي محمودي

 296 ،298 ،304 ،309 ،312  
  253، 230، 33، 22   ، محمد شبستريتهد مج

  236   مرتون
  23   مستشارالدوله، يوسف خان

  260 ،196، 135، 103، 85، 28   )ع( مسيح
  187   حمدتقيممصباح يزدي ، 

  63، 61، 50   ، محمدمصدق 
  ،23   االله مرتضي ، آيت مطهري

 78 ،194 ،199 ،200 ،203 ،275 ،285 ،
286 ،287 ،296 ،297 ،298 ،302  

  299، 4   ، محمدجواد رمظف
  124   معاويه

  60   مكي، حسين
  134   ملاصدرا

  134   خان ملكم
  32، 29 ،28  االله منتظري ، آيت

  189   مودودي
  196، 146   )ع(موسي
  161، 95، 94   مولوي

  137   خان ميرزا كوچك
  6   ميناچي، ناصر

  ن
  35   نائيني ، علامه

  185، 97، 15،94   نصر ، سيد حسين
  196   )ع( نوح
  35   االله ي ، شيخ فضلنور

  304   نولدكه
  308، 81، 80، 78، 76، 74، 53   چهين

  45   نيوتن

  ه
  177   هابرماس

  ،99   هانتينگتون ، ساموئل
 100، 101 ،102 ،114 ،115  

  70،  87    هايدگر
  74   هركول

  36   هلاكوخان
  185   هندي ، سيد احمدخان

  177   هوركهايمر
  81   هومر

  و
  228، 227، 217   واقدي
  115  ي ، جيمز ويس

  94   وينبرگ ، استيون

  ي
  196   )ع( يعقوب

  160   يعقوب ليث
87   يونگر ، ارنست

  


